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 ��م االله ا����ن ا����م
وَاضِعهِِ  عَن َ�مَِ لۡ ٱ ُ�رَّفُِونَ ﴿ ْ  ۦمَّ ا احَظّٗ  وَ�سَُوا ْ  مِّمَّ لعُِ  تزََالُ  وََ�  ۚۦ بهِِ  ذُكّرُِوا ٰ  َ�طَّ َ�َ 

 ٓ  .]13: ة[المائد ﴾هُمۡ مِّنۡ  �نَِةٖ خَا
گرفتن از پندها را  کنند و بهره  کلمات را از مواضع خود منحرف می«

 .»شوي یشان مطلع میاند و پیوسته به خیانتی از ا فراموش کرده



 
 

 ��م االله ا����ن ا����م

» محمد«هایش  گویم و بر امین وحی و مبلغ پیام پایان می خداي منّان را سپاس بی
 فرستم. درود می

این کتاب  هماجرایی دارد که مناسب است در مقدم» بیست و سه سال«کتاب 
 خوانندگان را از آن آگاه سازم.

انقلاب اخیر ایران و جمهوري اسلامی خبر نبود یکی  چند سال پیش، زمانیکه هنوز از
از آشنایان با اوراقی چند، به دیدنم آمد و حکایت کرد به محفلی راه یافته که در آنجا هر 

کنند و یکی از ایشان که  اي از نمایندگان مجلس سنا از مرد و زن حضور پیدا می هفته عده
 هبرم) دروسی را دربار نام او را نمی در جوانی کسوت روحانیت داشته (و من در اینجا

کوشد تا رسالت  کند و می القاء می» بیست و سه سال«تحت عنوان  سیرت پیامبر اسلام
ها هر هفته در  پیامبر را آنچنانکه مسلمانان باور دارند، نفی و انکار نماید و آن درس

ند ورقی را که با گردد، آنگاه چ شود و میان حاضران محفل، تقسیم می اوراقی منعکس می
خود داشت به من نشان داد و خواست تا در ذیل هر صفحه به آنچه نوشته شده بود 

به چاپ رسیده و انتشار یابد. من دعوت وي را پذیرفتم و بر آن اوراق،  پاسخ دهم شاید
چه بود، هر ارد ودنمود که ادامه  تعلیقاتی نگاشتم اما دروس مزبور تمام نبود و چنان می

ا چندي بعد آمد و اوراق را با خود برد. از این ماجرا دیري نگذشته بود که شنیدم آن آشن
اند و در آنجا  دروس کذایی را از طریق سفارت شاهنشاهی! ایران در لبنان به بیروت برده

رسانند! در صدد یافتن  اند و تقریباً مخفیانه به فروش می به چاپ رسانیده و به تهران آورده
آمدم و بر آن دست یافتم، معلوم شد که حروف کتاب از نوع حروفی است مزبور بر کتاب

که در لبنان رواج دارد و در ایران موجود نیست، کتاب نه نام و نشان نویسنده را با خود 
ترین ذکري  کم -به خلاف رسم معمول -اش  داشت و نه در آغاز یا پایان آن از چاپخانه

این کتاب گرم شد و نیاز به تجدید چاپ پیدا کرد و اوائل انقلاب، بازار  رفته بود. در
هاي  قلم  گراهاي طرفدار روسیه اینکار را به عهده گرفتند و تصویري از نوع سیاه چپ
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خورد. بر روي کتاب و  هاي فارسی چاپ مسکو بچشم می روسی که معمولاً در کتاب
هد که بر اندام د پشت جلد آن منعکس کردند. نقش روي جلد، أفعی مهیبی را نشان می

 :اند آن با جسارت تمام نوشته

لیس  ي�سم االله الرحمن الرحيم يا على يا عظيم يا غفور يا كر�م أنت الرب العظيم الذ«
هو  وهو السميع العليم وهذا شهر عظّمته و�رّمته وشّرفته وفضّلته على الشّهور وكمثله شي

 
ّ

جعلتها خ�أ من ألف قدر وال جعلت فيه ليلةو أنزلت فيه القرآن يشهر رمضان الذ
 .»شهر

هاي وطنی، مظهر توحید و اسلام و قرآن مجید  این افعی خطرناك! که بزعم بلشویک
است!! بر پیکر دهقان ناتوان و لاغر اندامی پیچیده است و در همان حال کارگر نیرومندي 

زبور همت سبیل کلفتی دارد به کشتن افعی م -ظاهراً به تقلید از استالین-که بر پشت لب 
 .گماشته و سرانجام دهقان ناتوان را نجات بخشیده است!

خورد، این مرد  بر روي کتاب به چشم می» دکتر علینقی منزوي«در چاپ تازه نام 
خاورشناس مغرض یهودي را پس از  Goldziherهمان کسی است که کتاب گلدزیهر 

 پارسیترجمه شده بود، به  .1»الإسلام في ةوالشريع ةالعقيد« :آنکه به عربی تحت عنوان

بیست و «چند اصل این کتاب با انتشار داد. هر»!! هایی از اسلام درس«برگرداند و به نام 
ها  در برخی از روزنامه» علینقی منزوي«پیوندي خاص دارد ولی بهر صورت » سه سال

تکذیب کرده است و البتّه شیوة نگارش و » بیست وسه سال«انتساب خود را به کتاب 
 پردازي از او نیست. سلوب سخنا

پس از تجدید چاپ، شهرت کتاب بیست و سه سال روزافزون شد بویژه که 
زادگان همینکه از چیزي منع شوند بر  رسید! و بیشترِ آدمی گونه به فروش می قاچاق
 .شوند! تر می آوردن آن حریص بدست

                                           
» هایی درباره اسلام سخنرانی«ناي به مع ”Vorlesungen Über Islam“نام اصلی این کتاب به زبان آلمانی  -1

 است.



 خیانت در گزارش تاریخ  6

 

ا بیتابی از من دوستان تهرانی و شهرستانی و حتیّ از خارج کشور، ب تنی چند از
اي  خواستند تا به این کتاب پاسخی بدهم، خود نیز به این کار راغب بودم بلکه آنرا وظیفه

اسلامی از میان کسانی  دیدم در جمهوري دانستم که أداي آن واجب بود، بویژه که می می
 ها هستند تنها یک از لوث تهمت دار دفاع از ساحت مظهر پیامبر اسلام که رسماً عهده

هاي خود، به برخی از مواضع بیست و سه سال  نفر، آنهم بطور ضمنی و در خلال درس
صدد برآمدم تا به رعایت شتاب  پرداخته و بقیه را بدون پاسخ گذاشته است. بنابراین در

را در کتابی مستقلّ بیاورم آنرا در » بیست و سه سال«دوستان پیش از آنکه پاسخ 
اش عام باشد از  نشر دهم تا فایده» سلسله مقالات«صورت اي کثیرالانتشار به  روزنامه

کثرت تیراژ آن، برگزیدم و نخستین  هرا به ملاحظ» انقلاب اسلامی« ههمین رو، روزنام
روزنامه بردم و به دست سر  هشخصاً به ادار» نقد کتاب بیست و سه سال«مقاله، را در 

گفتم و قول مساعد گرفتم تا  دبیرش سپردم و از لزوم نقد کتاب مذکور سخن به کمال
پس از بررسی مقاله به چاپ آن اقدام شود. ولی مدتی مدید سپري شد و از چاپ مقاله 

هاي مکررّ  روزنامه تماس گرفتم و پس از تلفن ههیچ خبري باز نیامد! ناچار با ادار
و  شما هر چند پسندیده بود ولی اینک مفقود شده است! هسرانجام، پاسخ شنیدم که مقال

معلوم نیست در دست کیست؟! پس، بار دیگر مقاله را بازنویس کردم و به دست یکی از 
أعضاي هیأت تحریریه سپردم و عهد را تجدید نمودم و میثاق را محکم کردم تا در چاپ 

همال نشود. اما این بار نیز زمان، به طول انجامید و از درج مقاله اثري معلوم نگشت! اآن 
هاي مکررّ چاپ مقاله را از این هفته به آن  کار مراجعه شد به وعدهو چون به مسؤول 

عضاي هیأت تحریریه با درج این اخره پاسخ داد که یکی از کرد و بالآ هفته موکول می
 .موافقت ندارد!!» انقلاب اسلامی« همقاله در روزنام

مشکلات شگفتا که در کشوري اسلامی پاسخ به کتابی ضد اسلامی تا این اندازه با 
روبرو شود! دلیل این فاجعه چیست؟ و مسؤول اینکار کیست؟ کتابی را سناتور طاغوتی 

گراي فدایی! براي تجدید چاپ  نویسد و به چپ با استعانت از خاورشناس یهودي می
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شود! با وجود این همه  مفقود می» انقلاب اسلامی« هدهد! و پاسخ آن در روزنام تحویل می
چنین رویدادهایی پیش آید؟ این ماجرا هرچه بود، گذشت و  عدم تجانس، چرا باید

حکایت از آن بر سبیل شکایت نیامد بلکه از آنروز گفته شد تا خوانندگان ارجمند از 
پذیرد آگاه شوند، شاید این آگاهی، از تکرار چنان  هایی که بر ضد اسلام صورت می توطئه

 هایی جلوگیري کند. دسیسه
معجون غریبی است از تحریف قرآن و تفسیر و » و سه سالبیست «اما اصل کتاب 

تر کسی از  سیره و تاریخ و جز اینها. و خطر آن هم بیشتر از همین ناحیه است که کم
اید تا مندرجات کتاب را پیگیري کند و آنها را با منابع تاریخ  خوانندگان درصدد برمی

یابد کتاب  باشد بزودي در می اسلام تطبیق دهد که اگر کسی حوصلۀ این کار را داشته
ساختن   بیست و سه سال، آیتی است از تحریف تاریخ و قلب مدارك اسلامی و دگرگون

 ها!. مندرجات کتاب
 :نویسد می 22 هدهد چنانکه در صفح آن را تغییر می هگاهی متن قرآن و ترجم

سی سال که ) 5ه: (سورة مدثر آی »از پلیدي اجتناب کن» «والرجس فاهجر«آیا آیه: 

 .مؤید این فرض و حدس نیست؟! است بعد از دهان مبارکش بیرون آمده
 :از سورة مدثرّ 5دانیم شکل اصلی آیه  در صورتی که می

 .]5[المدثر:  ﴾٥ جُرۡ هۡ ٱفَ  زَ لرُّجۡ ٱوَ ﴿
 .»از عذاب اجتناب کن«

 نه آنچه نویسنده ادعا دارد.است 
حمت که به حق، پیغمبر عدالت و رهر اسلام را کند مط ا ناتمام نقل میگاهی تاریخ ر
 153و  152 هرحم جلوه دهد چنانکه در صفح بیدل و  گر و سخت بوده، مردي ستم

 :نویسد می
القرظی بود که تا هنگام مرگ نزد عایشه   یک زن را نیز گردن زدند و آن زن حسن«

قتلگاه  رویی و خنده بسوي کرد، هنگامیکه نام او را بردند با گشاده نشسته و گفتگو می
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!! و »ه سنگی پرتاب کرده بودقریظ  این بود که هنگام محاصره کوي بنی رفت. جرمش
 :کند که داستان را که در تاریخ آمده حذف می هدنبال
آن سنگ، سنگ زیرین آسیاب دستی بود و زن مزبور متعمداً آنرا از بلندي بر سر «

ه بود!) همانگونه که ابن هشام کوفته و او را کشت» خلاد بن سوید«مردي مسلمانی به نام 

 التّي �و« :نویسد می ]چاپ مصر) 242، صفحه الجزء الثانی» (ةالنبوي ةسير«[در کتاب 

 .1!»طرحتِ الرَّحا على خلاّد بنِ سُو�د، فقَتلتهُ 
پیامبر گرامی اسلام هم به حکم عدالت فرمان داد تا آن زن یهودي را به سزاي قتل، 

بندد تا ادعاي خود را بر ضد اسلام به کرسی  اي دروغ می سندهکیفر کنند. و گاهی بر نوی
 85 هتوان آورد در صفح نشاند! مثل آنکه در اثبات! این پندار که همانند قرآن را می

 :نویسد می

را ابوالعلاء معري به قصد رقابت  »الفصول والغايات«بعضی را عقیده بر این است که «

 .!»آمده استبا قرآن انشاء کرده و از عهده بر 

به هیچ وجه شباهتی با قرآن مجید از حیث اسلوب » الغاياتالفصول و«در حالی که 

اش قصد معارضه با قرآن را داشته  اي در آن بر اینکه نویسنده سخن ندارد و کمترین اشاره

تصریح  »الغفران ةرسال«کسی است که خود در » ابوالعلاء معري«نرفته است و به علاوه 

 :کند می
اند و آنانکه از راه اعتدال به  اند و آنانکه بر هدایت دست یافته نانکه به الحاد گراییدهآ«

اند، همگی اتفاق نظر دارند این کتاب  یافتگان) پیروي کرده اند و آنانکه (از راه انحراف رفته
آنرا آورده با اعجاز خود همه را مغلوب کرده است ... و به یک آیه از آن یا  که محمد

ترین سخنان که آفریدگان بر آن توانایی دارند، قرار  ی از آیه، هرگاه در میان فصیحبخش
 .»!اي از ظلمت شب در پاره اي است رد مانند شهابِ درخشندهگی

                                           
 .»و این زن همان است که سنگ آسیاب دستی را بر سر خلاد بن سوید افکند و او را کشت«یعنی:  -1
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ي جاء به مقتد أن هذا الكتاب الذو محجةـناكب عن الجمع ملحد ومهتد ووأ«
أفصح كلم يقدر  لتعترض في أن الآية منه أو بعض الآيةكتاب بهر بالاعجاز ... و �مد

 .1»جنح غسق متلألى فيـمخلوقون فتكون فيه كالشهاب الـعليه ال

با را به معارض » الفصول و الغايات«توان چنین کسی را متهم داشت که کتاب  آیا می

 .قرآن کریم نگاشته است؟!
علاوه بر شیوه تحریف و تهمت که موارد آن در کتاب بیست و سه سال به فراوانی 

شود نویسنده کتاب، غالباً ناآگاهی خود را از مسائل مربوط به قرآن و اسلام،  افت میی
دهد! به عنوان نمونه در فصل سوم کتاب،  اعتراض به کتاب مقدس مسلمانان قرار می همای

، اطلاعی او از علوم ادبی و فن تفسر است بی هاعتراضاتی را بر قرآن مجید آورده که نشان
 نویسد: می 86از جمله در صفحه 

ٓ  �ن﴿  .]9[الحجرات:  ﴾�فَِتَانِ طَا
بایستی  عربی، فعل می زبان طائفتان است بر حسب اصل در هکلمجمله، چون فاعل 

 .!ت کند(اقتتلتا) باشد تا با فاعل مطابق

کارزار « »اقتتلوا«تثنیه است و  »دو گروه» «طائفتان«مقصود نویسنده آن است که 

د! و نکند که این دو با یکدیگر سازگاري ندار آنگاه اعتراض میبلفظ جمع آمده و  »کردند

ضمیر بارز و جمع است و مرجع  »اقتتلوا«فاعل در فعل  :گفت که اگر اهل عربیت بود می

باشد که مثنی است پس چرا ضمیر با مرجع خود مطابقت ندارد؟  می »طائفتان«ضمیر، 

ا، بر افراد بسیاري در معن »روهدو گ« »طائفتان«پاسخ این است که مرجع ضمیر یعنی 

جنگند بلکه افراد آنها با هم  دلالت دارد و در حقیقت شکل کلی دو طائفه با یدیگر نمی
کنند بنابراین قرآن مجید با لطافت خاصی ذهن را از دو طائفه (به اعتبار معنی)  کارزار می

بلاغت  هبلکه نشان کند و این کار نه تنها مخالف با ادب عربی نیست بر افراد معطوف می

                                           
 .، چاپ مصر473و  472، صفحه الغفران ةرسال -1
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غت را در سخن، دلیل نقصان آن لاشود و شگفت از کسی که نکات ب می گفتار شمرده
دید که این معنا، مورد  افکند می نگاهی به کتب تفسیر می آورد! این نویسنده اگر بشمار می

 :اجماع مفسران و علماي زبان عرب است. از جمله

مع�  مع� دون اللفظ، لأن الطائفتان فيـهو ما حمل على ال« :نویسد می» زمخشري«
 .1»القوم والناس

 .2»مع�، فإن كل طائفة جمعـوالجمع باعتبار ال« :گوید بیضاوي می

 .3»(اقتتلوا) جمع على آحاد الطائفت�« :نویسد عکبري می
 هخواهند بدانند! و نادانی خود را مای دانند و نه می شود که گروهی، نه می ولی چه می

 .دهند؟! ه مقدسات دیگران قرار میاعتراض ب
گیري ادبی بر قرآن که فارغ شده بر ایراد به معانی آن روي آورده   نویسنده، از نکته

و در اینجا نیز جهالت وي از زبان عرب و اصطلاحات و کنایات زبان مزبور، است! 
سه از کتاب بیست و  369 هدستاویز انکار معانی قرآن گشته است. مثل آنکه در صفح

 اندازد. اي دیگر در سورة انبیاست که آدم را به حیرت می آیه« :نویسد سال می

وَ ﴿
َ
ِينَ ٱ يرََ  لمَۡ  أ ْ َ�فَرُوٓ  �َّ نَّ  ا

َ
َ�ٰ ٱ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 .]30[الأنبیاء:  ﴾هُمَاَ�ٰ َ�فَتَقۡ  اقٗ رَتۡ  َ�َ�تَا ضَ �ۡ�

 .»ند و ما آنها را باز کردیمها و زمین بسته بود دانند) که آسمان بینند (نمی آیا کافران نمی«
دانند که آسمانها چگونه بسته بودند و چگونه گشاده  نه تنها کافران، غیرکافران هم نمی

 .؟!»شدند
آمد  افکند از حیرت بیرون می کتاب همت داشت و به کتب تفسیر نظر می هاگر نویسند

مقصود قرآن کریم را ، داند ولی از عرب روزگار پیامبر زیرا هرچند او این معنا را نمی

                                           
اف -1 را دو طائفه در ) از قبیل حمل بر معنا است نه لفظ، زیاقتتلوا. یعنی: این جمع (در 364، صفحه 4، ج الكشّ

 آمد. معناي گروه و افراد مردم می

 ) به اعتبار معنا آمده زیرا هر طائفه، جعی هستند.اقتتلوایعنی: جمع (در . 409، صفحه 2، ج انوار التنزيل -2

 به اعتبار افراد دو طائفه، جمع بسته شده است.» اقتتلوا«. یعنی: 1171، صفحۀ 2، ج التبيان -3
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 بارد و بسته بودن آسمان، کنایه از آن است که آسمان نمی  فهمید که بسته آموخت و می می
آمدن   آورد و با فروریختن باران و بیرون بودن زمین اشاره به آن است که زمین گیاه برنمی 

كانتا « :شوند، چنانکه عکرمه (فرزند ابوجهل) گفته است گیاهان، آسمان و زمین باز می
آسمان و « :یعنی .1»مطر وفتق الأرض بالنباتـ�رج منهما شىء، ففتق السماء بال رتقا لا

آمد آنگاه آسمان را با باران بگشود و زمین  زمین هر دو بسته بودند و چیزي از آند و بیرون نمی
 .»را با گیاه باز کرد

ایم  بسط کافی آورده ها را در همین کتاب با شرح و گیري هر چند ما پاسخ این خرده
بیست و «کتاب  هکار نویسند هولی در اینجا مقصود آن است که خوانندگان محترم با شیو

جمالاً آشنا شوند و نیز توجه داشته باشند که کتاب حاضر، در برابر کتاب با» سه سال
عهده دارد و چه راه و روشی را پیش گرفته است که  اي بر چه وظیفه» بیست و سه سال«

 آمد. آن لازم به نظر می هر این معنا براي معرفّی کتاب درمقدمذک
رسد این است که اسلام از  دیگري که آوردنش در اینجا مفید و مناسب به نظر می هنکت

آغاز دعوت، از منطق مخالفان خود باك نداشته است. قرآن کریم در ضمن آیات متعددي 
قرآن، بسیاري از ایرادها و  ها مطالعبه صراحت، سخنان مخالفانش را نقل کرده و ما ب

را در  شناسیم و جواب قرآن مخالفی را که در عصر نزول قرآن وجود داشته می اعتقادات
دانیم. اگرچه منطق دشمنان قرآن، منطق سانسور بود ولی قرآن به  برار آنها نیز می

فکران خود کرد. از همان روزهاي نخستین، دشمنان پیامبر به هم آزاداندیشی سفارش می
 :نمودند که توصیه می

ْ �سَۡ  َ� ﴿ ْ غَوۡ لۡ ٱوَ  ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ ذَالَِ�ٰ  مَعُوا  .]26[فصلت:  ﴾لبُِونَ َ�غۡ  لعََلَُّ�مۡ  �يِهِ  ا
به این قرآن گوش فرا ندهید و به هنگام خواندن قرآن در میان آن یاوه بگویید شاید غلبه «
 !.»کنید

                                           
 .19، صفحه 16تفسیر طبري، ج  -1
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قرآن کریم در برابر طرز فکر مذکور چنین این منطقِ مخالفان اسلام در مکّه بود اما 
 :کند سفارش می

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ عِبَادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�يَتَّبعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ تَمِعُونَ �سَۡ  �َّ
َ
 .]18-17[الزمر:  ﴾ ٓۥسَنَهُ أ

دهند سپس بهترین سخن را پیروي  پس آن بندگانم را نوید ده که به هر سخن گوش فرا می«
 .»کنند می

از سوي مخالفان اسلام  »بیست و سه سال«یم که امثال کتاب ز پروا نداربنابراین ما نی
اسلام، در یک محیط  هشکال دربارگوییم نوشتن نقد و ایراد و ا ه میانتشار یابد، جز آنک
نظارت  ناز است که دولت دادگر و مراقب و بیدار مسلمین بر آجاسلامی به شرطی م

هایی  گویی دعوت کند (کاري که در مورد کتاب اسخداشته باشد و دانشمندان اسلام را به پ
چون بیست و سه سال انجام نگرفته است!) تا مردم دچار قضاوت یکطرفه نشوند و بر 
طبق سفارش قرآن کریم بتوانند از بهترین منطق پیروي کنند، نه آنکه کسانی به قصد 

و به طور قاچاق نشر دادن و اغواي مردم و ایجاد بلوا، در پنهان چیزي بنویسند   فریب
کنند و در آن با تصاویر زننده به مقدسات مسلمین توهین روا دارند و تاریخ و سیره و 

اي از انصاف  قرآن را تحریف نمایند. این کار مسلمّاً از دیدگاه اسلام (و هر کس که بهره
دارد) محکوم و ممنوع است و دولت اسلامی در صورت سکوت، در پیشگاه خداوند 

 شود. شمرده می مسؤول
و که چرا مخالفان از این نظر است، نه از آنر» ست و سه سالیب«پس ایراد ما به کتاب 

اقدام بر  اند. ما نگارش و نشر این کتاب را نوعی اند و یا چیزي نوشته قرآن سخنی گفته
سفانه با تحریف و فریبکاري و سوءنیت همراه بوده است و اشمریم که مت د اسلام میض

هاي مخالف باید بیش از پیش احساس  دهیم که مسلمین در برابر این شیوه دار میلذا هش
 مسئولیت کنند.

گویی  را در پاسخ» آداب مناظره اسلامی«دانیم که  با این همه خود را سخت موظف می
به کتاب بیست و سه سال رعایت کنیم و از یاد نبریم که قرآن مجید به ما دستور داده 
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 :است

ٰٓ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ� ﴿ َ�َ  َّ�
َ
ْ َ�عۡ  �  .]8: ة[المائد ﴾دِلوُا

 .»آنها وادار نکند هعدالتی دربار دشمنی گروهی، شما را به بی«

را تعقیب کرده و » بیست و سه سال«بنابراین در کتاب حاضر که فصل به فصل، کتاب 
ي و تعصب را به روي خود بسته پرداز ایم، راه هرگونه مغالطه و دروغ به آن پاسخ داده

 هایم و در پاس به شبهات کتاب مزبور و به هم دانیم و تنها چشم به حقیقت دوخته می

لا ولا حول وجوییم.  مخالفان آیین خدا، از علم بیکران و قدرت نامحدود حق مدد می

ه الا باالله العلیِّ العظيم  .قوّ

 هجري قمري 1401 -تجریش 

 مصطفی حسینی طباطبایی





 
 

  تولّد پیامبر :فصل اول

ــوث هــوي  ــاك از ل  چــون نگشــتی پ
 

 1ره نبردي در جهان مصطفی 
 

 اعتراض بر کتب سیره!
 :خوانیم چنین می» بیست و سه سال«در آغاز کتاب 

م. کودکی از آمنه بنت وهب در مکّه چشم به زندگی گشود و او را محمد  570سال «
داالله بن عبدالمطلب به دنیا آمد و در پنج نامیدند. این نوزاد پس از مرگ پدر خود عب

سالگی مادر خود را از دست داد و پس از اندکی جد توانا و کریمش که یگانه حامی و 
نگهبان وي بود به جهان دیگر شتافت. این طفل که عموهاي متعدد و نسبتاً متمکنّ داشت 

ت، سرگذشت و تحت سرپرستی یکی از فقیرترین ولی جوانمردترین آنها قرار گرف
آفرین جهان   انگیزي دارد که شاید در تاریخ مردان خودساخته و حادثه زا و شگفت حیرت

 مانند باشد. بی
 هظهور و أفول او و هم هزندگی و حوادث بیست و سه سال ههزارها کتاب دربار

ه نوشته شده است و تحقیقاً از او بیش از تمام العاد رها و گفتارهاي این مرد فوقکردا
سناد و مدارك و قوانین در دسترس محقّقان و پژوهندگان قرار اال تاریخی قبل از او رج

وي نوشته نشده است که  هگرفته است، معذلک هنوز کتاب روشن و خردپسندي دربار
غبار اغراض و پندارها و تعصبات نشان دهد و اگر هم  و سیماي او را عاري از گرد

 .2»ام من بدان دست نیافته نوشته شده باشد
کوشد تا از ارزش  اش در نخستین صفحات آن می این سرآغاز کتابی است که نویسنده

کار دیگران بکاهد و از این رهگذر کار خود را بزرگ جلوه دهد! اما این ادعا با اعترافات 
                                           

 بیت مذکور از نویسنده این کتاب است. -1
 .6-5 سال، صفحه: 23 -2
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  :دیگر او که در متن همین کتاب آمده است سازش ندارد زیرا
پیامبر  هسیر هن نموده که آثار بسیاري درباراز کتاب خود اذعا 105 هدر صفح ،اولاً
اي که این امتیار در هیچیک از  ناپذیر و قطعی است بگونه نگاشته شده که تردید اسلام

طرف و  بی هامري که پژوهند« :نویسد شود. و در این باره می نمی ادیان تاریخی ملاحظه
یز معتقد است که کند کثرت مستندات است، گولدزیهر ن جوي را گمراه نمی حقیقت

کنند،  لام ترسیم میو روشن از شارع اسهایی که صورتی قطعی  روایات و احادیث و سیره
» گلدزیهر«ما از نویسنده که خود را با  .»شود در هیچ یک از تواریخ دینی جهان دیده نمی

ر هایی که سیماي قطعی و روشن پیامب با وجود سیره :پرسیم دهد، می کاملاً موافق نشان می
مبنی بر » بیست و سه سال«کتاب  هکنند، ادعاي نویسند را ترسیم می گوار اسلامبزر

نوشته نشده، چه معنا دارد؟  پیامبر اسلام هاینکه هنوز کتاب روشن و خردپسندي دربار
 برد؟ هاي سیره انتظار می از کتاب» صورتی قطعی و روشن« همگر خرد، چیزي بیش از ارائ

» شریف و جلیل«خود، در طی کتابش از اثري » بیست و سه سال«ب کتا هنویسند ،ثانیاً
 107 هتألیف یافته است و در این باره ضمن صفح ات رسول اکرمحی هنام برده که دربار

 :نویسد چنین می
حضرت رسول نوشته و مقید  هینی، کتابی در سیرفلسط هوزه، نویسندمحمد عزت در«

نصوص قرآنی متکیّ سازد. این مسلمان روشنفکر که  خود را بر بوده است آراء و عقاید
رت رسول و در سراسر دوجلد کتاب شریف و جلیل خود خلوص و ایمان او به حض

 .»...شریعت اسلامی ساطع است
مسلمان و روشنفکر فلسطینی از نوع  هنویسند» محمد دروزه«آیا کتاب شریف و جلیل 

شود که گردوغبار أغراض و پندارها بر  ه میناپذیر!! شمرد هاي ظُلمانی و خرد همان کتاب
 .آن نشسته است یا نه؟!

اگر هست پس چرا کتاب او را  اگر اینطور نیست پس این تناقضُات چیست؟ و
 .شمارید! می» شریف و جلیل«



 17  فصل اول: تولد پیامبر

 

زندگانی پیامبر  هاگر کتاب روشن و خردپسندي دربار :کنید که شما اعتراف می ،ثالثاً
اید، با وجود این ناآگاهی چگونه به خود  اشد، بدان دست نیافتهاسلام تاکنون نوشته شده ب

گویی متّهم سازید چرا  ورزي و باطل کتب سیره را به غرض هدهید که هم حقّ می
 دهید؟ اطلاّعی خویش را دستاویز حمله به آثار دیگران قرار می بی

افقت شما، شامل نظر از آثار قدما یعنی آثاري که به اعتراف گلدزیهر و مو (صرف شما که
 حیات رسول اکرم هقطعی و روشن پیامبرند) از کتب مسلمانان معاصر خودتان دربار هسیر
 :دهید همه را نفی و انکار کنید؟ به عنوان نمونه خبرید، چگونه به خود حقّ می بی

» سعید رمضان البوطی محمد«اثر دکتر » ةفقه السيرّ «آیا شما از کتاب مستنّد و مفید 

 هید؟هیچ آگا

سول ةسير«آیا از کتاب  اطلاّع دارید؟ آیا از » محمد اسماعیل ابراهیم«اثر وزین » الرّ

هیچ خبر دارید؟ آیا » محمد الغزالی«تألیف » ةفقه السير«کتاب روشنفکرانه و محقّقانۀ 

سول«کتاب   اید؟ را هیچ خوانده» سعید حوي«اثر ارزندة » الرّ

دالنّ «پرارزش و تحلیلی آیا با کتاب  هیچ آشنایی » عبدالکریم خطیب«اثر » بیّ محمّ

ورزي و پندارگرایی متّهم  به غرض دارید؟ اگر ندارید پس چرا از سر غرور همه را
 کنید؟ سازید و جانب تقوي و حرمت انصاف را رعایت نمی می

نهد و از  نویسان عیب می هاي سیره از کسی که با داشتن این عیوب، بر کتاب شگفتا
 :آورد که گفت کند! و با اینکار، سخن شاعر عرب را بیاد می ان شکوه میآثار ایش

 غير تقی يأمر الناس بالتقیو
 

 1هو عليلس وطبيب يداوی النا 
 

اي را خاطرنشان سازم که ناآگاهی از آن در برخورد با کتب  در اینجا لازم است نکته
اطلاّعی از  د و دور نیست که بیآور سیره و تاریخ اسلام مشکلاتی را براي خواننده ببار می

                                           
کند و خود  ماند که مردم را درمان می دهد، به پزشکی می شخص ناپرهیزگاري که مردم را به پرهیز فرمان می« -1

 ».بیمار است؟



 خیانت در گزارش تاریخ  18

 

را از درك صحیح آثار » بیست و سه سال« هده که نویسندومزبور، یکی از عواملی ب هنکت
 اسلامی بازداشته است.

می چون اسلوب لانگاران کُهن و مورخان قدیم اس باید دانست که روش سیره
اي  سی یا وقوع حادثهزندگانی ک هکوشند تا دربار نویسندگان امروز نبوده که غالباً می

اند تا منقولات یا روایات تاریخی را از  شخصاً اظهارنظر کنند. مورخان ما نخست کوشیده
هاي دیگران جمع آورند لذا تا  دستبرد حوادث و پراکندگی حفظ کنند و از زبان و نوشته

  و حتیّروات آنها پرداخته  هآنجا که مقدورشان بوده به ضبط روایات با ذکر اسناد و سلسل
گویی و فساد در  اند تا روایات خود را از راویانی نقل کنند که به دروغ المقدور بر آن بوده

دین متّهم نباشند بنابراین کوشش آنان بیشتر به نقل آثار تاریخی معطوف شده است که در 
میان آنها اخبار قطعی وجود دارد و شایعات ضعیف و ناصحیح نیز هست اما اظهانظر 

عنی قبول اثر یا توجیه و تفسیر یا احیاناً رد آن، نزد ایشان بستگی به بحث شخصی ی
دیگري داشته و راه استنباط و اجتهاد به روي مورخ و خواننده باز بوده است و لذا 

اي تاریخی، روایات  حادثه هنویس یا مورخ، دربار اي از موارد یک سیره بینیم که در پاره می
پژوهشگر،  هآورد تا خوانند براي هر روایت اسنادي جداگانه میکند و  گوناگون نقل می

خود بر آن اسناد نظر افکند و به تحقیق پردازد و صحیح را از ناصحیح بازشناسد و قول 
ها و تواریخ کهن اسلامی، به کُتب حدیث بیشتر شباهت  درست را برگزیند، از اینرو سیره

ناد و سابن سعد و تاریخ طبري با ذکر امغازي واقدي و طبقات  :دارند و اغلب همچون
اند که از راه  حشویه و علماي اخباري بوده هاند. از طرفی تنها فرق راویان تألیف شده

کردند، اما  پذیرفتند و تمام آثار را قطعی الصدور! تلقیّ می روایات را می هاندیشی، هم ساده
د بن إدریس شافعی (متوفیّ به دانشوران و محقّقان بزرگ اسلامی به ویژه پس از محم

نهاد همواره به روایات تاریخی و نیز  فقه را بنیانهجري قمري) که فنّ اصول  204سال 
نگریستند و در تحت شرائط و قیودي (که در کتب اصول و درایه  نقد می هفقهی به دید

سی چون پذیرفتند، بنابراین اگر ک الحدیث به تفصیل ذکر آنها رفته است) روایات را می
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به برخی از کتب سیره و تاریخ نظر افکنده و در آنها » بیست و سه سال«کتاب  هنویسند
بدانگونه که -احیاناً روایات ضعیف و عقل ناپسند دیده باشد باید بداند این کتب 

اند تا با اجتهاد و  هایی هستند که روایات تاریخی را در خود گرد آورده مجموعه -گذشت
وبرو شوند، نه آنکه هرچه در آنها آمده همواره از نظر مؤلفّ، مسلمّ و استباط محققّان ر

تاریخ قدیمی و مشهور ابوجعفر  هآمده است به عنوان نمونه، مقدم ناپذیر به شمار می نقد
 :نویسد هجري قمري) را نگاه کنید، طبري در آنجا می 310طبري (متوفیّ به سال 

كل ما أحضرت ذكره فيه، ما شرطت أ�  ادی فيكتابنا أن اعتم ... وليعلم الناظر في«
أنا مسندها  الآثار التي أنا ذاكرها فيه وراسمه فيه، إنما هو على مارو�ت من الأخبار التي

استنبط بفكر النفوس إلا الیس� القليل منه ... ك بحجج العقول وإلى رواتها، دون ما أدر
ض� ما �ستنكره قارئه أو �ستنشعه ماـهذا من خبر ذكرناه عن بعض ال كتابي فما ي�ن في

الحقيقة، فليعلم أنه لم يوت  مع� في لاعرف له وجها من الصحة وسامعه، من أجل أنه لم ي
 .1»على �وما أدی إلينا... كبعض ناقليه إلينا، أنا إنما أدينا ذل �نما أتى فيك من قبلنا وذل في

ام  اند که من هرچه را در اینجا یاد کردهافکند باید بد ... کسی که در کتاب ما نظر می« :یعنی
اعتماد به اخبار و آثاري است که رسیده و من  هآن باشم، تنها بر پای هام تا نگارند و شرط نموده

دهم، نه براساس چیزهایی که با دلیل عقلی  آنها هستم و همه را به راویانش نسبت می هبازگوکنند
... پس هر خبري که در این کتاب از  -ز آنهای امگر اندک-اند  و استنباط فکري فهمیده شده

ایم، اگر به نظر خواننده، امري ناشدنی آمد و یا در نظر شنونده ناپسند جلوه  گذشتگان نقل کرده
آن، از  هباید بداند که دربار -از آنرو که وجه صحیح و معناي درستی براي آن نشناخت-کرد 

اند و ما نیز،  بما رسانده برخی از ناقلانش جانب ما خبري داده نشده بلکه خبر مزبور را
 .»ایم... ایم بازگو نموده گونه که خبر را دریافت کرده بهمان

پذیرد بلکه سخن از  مسئولیت صحت همۀ روایات خود را نمی» طبوي«بینید که  می
توجه  آورد بنابراین اگر کسی بی روایات قابل نقد و أخبار ناشدنی درکتباش نیز بمیان می

                                           
ل، چاپ مصر، تاريخ الطّبری -1  .8و  7، صفحه: الجزء الأوّ
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خبري و از  مر زبانِ اعتراض برطبري گشاید باید گفت که تو از فنّ کتابشناسی بیابه این 
لیف کتب در گذشته آگاه نیستی و پیش از آنکه به دیگران اعتراض کنی باید تا اشیوة ت

و  1آوريِ اخبار، کاري است و نقد آثار، کاري دیگر است جهل خود را چاره سازي! جمع
اي که از  ترین سیره ناند، چنانکه که ل تاریخ به هر دو کار پرداختهعلماي مسلمین در طو

و  213ام در سال ابن هشام است و ابن هش هاینک در دسترس داریم، سیر رسول خدا
 هاو به منظور نقد و تعلیق بر سیر ههجري قمري، در گذشته و سیر 218به قولی در سال 

ري) نگاشته شده است، چنانکه در آغاز هجري قم 150ابن اسحاق (متوفیّ در حدود سال 
 :نویسد کتابش می

 بعض ما كتارب بذكر اسماعيل بن ابراهيم ... و... و أنا إن شاء االله مبتدی هذا الكتا«
نزل فيه من القرآن  فيه ذكر ولا هذا الكتاب، ممّا لیس لرسول االله ذكره ابن إسحاق في

 ما ذكرت منـشاهدا عليه ل لاله و تفس�ا لاء من هذا الكتاب ولیس سببا لشىشىء و
دا من أهل العلم بالشعر يعرفها واشياء بعضها �شنع أشعارا ذكرها لم أر أحالإختصار و

مستقص إن بروايته و �عض �سوء بعض الناس ذكره و�عض لم يقرلنا البكایالحديث به و
 .2»العلم به ...اية له ومنه بمبلغ الرو كشاء االله تعالى ما سوی ذل

                                           
تواند به  تاریخ اسلام نیست. اگر کسی بخواهد مثلاً از تاریخ یونان نیز آگاه شود نمی این نکته، ویژه -1

هاي هروُدت از هر حیث اعتماد ورزد بلکه باید آثار دیگر مورخان یونانی را هم مطالعه کند و از راه  گزارش
ی حوادث نزدیک شود. اجتهاد در بررسی اسناد، و تعلیل رویدادها، و مقایسه متون تاریخی، به چهره واقع

اند تا نقاّدان  خدمت مورخانی چون طبري همین بس که مایه خام تاریخ اسلام را از دستبرد ایام حفظ کرده
تاریخ به تهذیب و تکمیل کار ایشان بپردازند و چه بسا از روایات دروغی هم که درمیان انبوه مدارك تاریخی 

سندي به ناراستی  ا همینکه نادرستی گزارشی معلوم شد و سلسله آمده در شناخت آنچه رخداده بهره گیرند زیر
اي را بدون تایید دیگران گزارش کرده بودند از  محکوم گردید هرکجا اخبار آن سلسله موجود بود و حادثه

 شود... . درجه اعتبار ساقط می

لابن هشام، چاپ مصر،  ةسیر -2  .4، صفحه الجزء الأوّ
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... و من اگر خدا بخواهد این کتاب را با سخن از اسماعیل فرزند ابراهیم آغاز « :یعنی
کنم، یعنی سخنانی را  کنم ... و برخی از امور را که ابن اسحاق در این کتاب یاد کرده ترك می می

در آنها نرفته و چیزي از قرآن در آن زمینه نازل نشده، و از اسباب  که ذکري از رسول خدا
آید و گواه و  این کتاب به کار نمی شود و در تفسیر و تدوین) این کتاب شمرده نمی(تألیف 

گذارم و نیز اشعاري را که ابن  ام نتواند بود، همه را وا می شاهدي بر آنچه به اختصار یاد کرده
اي از امور را  اسحاق آورده و هیچ یک از شعرشناسان را ندیدم که آنها را بشناسد و همچنین پاره

شود همه را در این   نماید و به نزد برخی ناپسند شمرده می ه سخن گفتن از آنها زشت میک
کنم و اخباري را که بکاّئی در روایت خویش نیاورده و به صحت آن اخبار براي ما  کتاب رها می

ت بخواهد از طریق روای دیگر امور اگر خدایتعالی هنهم و جز اینها دربار اعتراف ننموده کنار می
 .»رسانم و علم، پژوهش را به نهایت می
میان صحیح آثار از روزگاران دیرینه درشود، روش نقد و ت همانگونه که ملاحظه می

ابن  هنویسی قرین شده است زیرا چنانکه گفتیم سیر مسلمین وجود داشته و با فنّ سیره
اریم بنابراین در دسترس د پیامبر گرامی اسلام هاي است که دربار ترین سیره هشام کهن

اند که پس از گردآوري مدارك به تنقیح  آن بوده هاي نخستین بر علماي مسلمین از دوران
شناسی  و البتّه در این باره هر تاریخ 1و تهذیب آنها بپردازند و سره را از ناسره جدا سازند

ابن هشام که  هدر خور توان خویش به اجتهاد پرداخته و لذا ممکن است در همان سیر
پسند نقّادان دیگر نیفتاده  ابن اسحاق را نقد کرده باز هم روایت و حکایتی مورد هسیر

ها و یا  مدیون غربی پیامبر اکرم هباشد. خلاصه آنکه علماي اسلام در پژوهش از سیر
 .نیستند!» بیست و سه سال«کتاب  هأمثال نویسند

ورزي است و  ج فهمی و غرضبویژه که اثار این أفراد، مملو از اغلاط و انباشته از ک

                                           
از کتابش اعتراف نموده که علماي اسلامی  111بیست و سه سل در صفحه  شگفت آن که خود نویسندظ -1

هر قدر فاصله زمانی و مکانی «نویسد:  اند چنانکه می بسیاري از روایات و مأثورات کتب گذشته را نپذیرفته
 فزونی گرفته است حجم معجزات به شکل ناموجهی بزرگ شده تا آنجا که سیاري از علماء و محققّان اسلامی

 ».اند آنها را ناروا و غیرقابل قبول دانسته
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داند که اساساً روش تحقیق صحیح و نقد علمی  اگر کسی اهل تحقیق باشد خوب می
تاریخ را خود مسلمین بنیان نهادند و پیش از اینکه غریبان و پیروان شرقی ایشان  هدربار

 همشهورش طریق» همقدم«در این باب سخن بگویند عبدالرحّمن بن خلدون در 
آمدن  را مطرح ساخت و تصریح کرد که مورخ باید علل پدید» تحلیلی نویسی تاریخ«

ها را در  هاي تاریخ جستجو کند و احوال عمومی جامعه رویدادها و حوادث را در صحنه
آمیز و مجعول و نابخردانه را به کنار نهد، وي در آغاز شاهکار  نظر گیرد و روایات افسانه

 :نویسد خویش می

 جمعوها وسطروها فيخبار الأيام والإسلام قد استوعبوا أ  فيمؤرخّ�ـإن فحول ال«
ـمتطفلون بدسا�س من الباطل وهموا فيها وابتدعوا خلطا الصفحات الدفاتر وأودعوها و

ك الآثار، الكث� من بعدهم وضعوها وافتفى تلـمضعفة لفقوها وزخارف من الروايات الو
 لاولم يراعوها والأحوال أسباب الوقائع و الم يلاحظووها إلينا كما سمعوها واتبعوها وأدو

لباطل يقذف �شهاب ايقاوم سلطانه و دفعوها ... والحق لا لارفضوا ترهات الأحاديث و
 .1»البص�ة تنقد الصحيح إذا تمقلالنظر شيطانه والناقل إنما هو يم� و�نقل و

اند و  مع گرد آوردهمورخان برجسته در اسلام، أخبار روزگاران گذشته را به طور جا« :یعنی
خواران  اند، ولی ریزه اند و (براي آیندگان) به امانت سپرده ها نگاشته آنها را در صفحات کتاب

اند و روایات  ها نهاده اند و در کار آنها بدعت هاي باطل درآمیخته تاریخ، آن اخبار را به نیرنگ
ري از کسانی که پس از ایشان اند و بسیا باطل و ضعیفی را با آثار صحیح، ترکیب و جعل کرده

آنکه در  اند بی اند به ما رسانده اند وچنانکه از ایشان شنیده مودههاي آنانرا پیروي ن  اند ساخته آمده
 به کنار خبار بیهوده و باطل رااعلل پدیدآمدن وقایع تاریخ و أحوال گوناگون، اندیشه کنند و 

پایداري نتوان کرد و اهریمن باطل به شهاب  اما در برابر سلطنت حقّنهاده مردود سازند... 
پردازند اما  کنندگان اخبار تنها به املاء و بازگفتن آثار می شود و نقل درست رانده می هاندیش

 .»گزیند گمارد و اثر صحیح را برمی خبار همت میابینش نافذ به نقد 

                                           
 .4مقدمه ابن خلدون چاپ بغداد، صفحه:  -1
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ه نقد برخی از کند و سپس ب با این پیشگفتار، کتاب خویش را آغاز می» ابن خلدون«
گوید و در  هاي تاریخ سخن می پردازد و از تحقیق در روش أخبار ناصواب مورخان می

کند و راه و رسم  خود برخی از قوانین تاریخ را عرضه می هخلال گفتار گسترد
غرب را هاي او دانشمندان  ها و نوآوري آموزد بطوریکه پژوهش نویسی علمی را می تاریخ

به زبان » ابن خلدون همقدم« هه که پیش از ترجمواداشته است بویژه تحسین و تجلیل ب
یکو تاریخ را بنیاد نهاد، و هه فلسفکردند نخستین دانشوري ک ه، اروپاییان گمان میفرانس
Vico لین دانشمدي که جامعهشناسی علمی را مطرح ساخت، اگوست کنت  بود و او

Auguste Conte  و » ویکو«را که سه قرن و نیم پیش از  »ابن خلدون«بود ولی از آن پس
و » تاریخ هفلسف«زیسته بنیانگذار  می» آگوست کنت«چهار قرن و نیم قبل از 

شمردند. بنابراین قرنها پیش از آنکه غربیها یا غربزدگان از روش » شناسی جامعه«
و قواعد  داختهاي از نوابع جهان اسلام به این مهم پر نویسیِ علمی بحث کنند، نابغه تاریخ

 است. آن را به دست داده

 انکار خصائص بشري در پیامبر!
  :نویسد خود می هبه دنبال سخنان گذشت »بیست و سه سال«کتاب  هنویسند

اند از وي یک وجود  مسلمین نیز به تاریخ حقیقی روي نیاورده و پیوسته کوشیده«
و غالباً خصایص خیالی، وجودي مافوق بشر و نوعی خدا در لباس یک انسان بسازند 

صل عالم اعلتّ و معلول را که  هاند و در این کار حتیّ رابط ذات بشري او را نادیده گرفته
 .1»اند آنها صورت خرق عادت داده هحیات است به چیزي نشمرده و به هم

جز مایۀ  »اند ... الخ مسلمین ... پیوسته کوشیده« :گرایی و ادعاي اینکه اینگونه مطلق
اثري ببار نخواهد آورد، زیرا خود وي در صفحۀ » بیست و سه سال«نویسندة ملامت براي 

 :کند که از کتابش اعترافش می 107

                                           
 .6 هسال، صفح 23 -1
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چون انبیاء دیگر  محمد :نویسد محمد عبداالله السمان در کتاب محمد رسول بشر می«
د ن رسالت او را از حدووؤن متولّد شد زندگی کرد و مرد، شبشر بود، مانند سایر آدمیا

گزارش  108و  107 هدر صفح» بیست و سه سال« هباز خود نویسند .»بشریت خارج نکرد
 :دهد که می

» غلاُه«کند که  ال تأسف اعتراف میفلسطینی ... با کم همحمد عزتّ دروزه، نویسند«
اند که ابداً با  مسلمین چون قسطلانی راه کج در پیش گرفته و به مبالغاتی دست زده

از م سازگار نیست و حتیّ در احادیث معتبر موثوق صدر اسلام نشانی نصوص قرآن کری
 همطابق نصوص قرآن هم :کند که شنفکر مسلمان اضافه میرو هیابیم ... نویسند آنها نمی

 .»انبیاء، بشرهاي عادیند که حقتعالی آنها را براي هدایت مردم برگزیده است
در کتابش آورده » بیست و سه سال« هنداي از آثار مسلمین معاصر، که نویس اینها نمونه

مزبور  ههایی از کتب مسلمانان دیرینه در همین کتاب بنگرید که نویسند است. اما به نمونه
  :نویسد می 110کند! در صفحۀ  بازگو می

ناَ« :حدیثی است از پیغمبر که 1در صحیح بخاري«
َ
غْضَبُ  �شََرٌ  أ

َ
بشََرُ  َ�غْضَبُ  كَمَا أ

ْ
. »ال

 106و  105 هو در صفح. »شوم آیم و متأثّر می بشرم چون سایر آدمیان به خشم میمن « :یعنی
 :نویسد می

هایی که صورتی قطعی و روشن  گولدزیهر نیز معتقد است روایات و احادیث و سیره«
شوند و همۀ  کنند، در هیچیک از تواریخ دینی جهان دیده نمی از شارع اسلام ترسیم می

دهند. در این مستندات تلاشی صورت  عوارض بشري نشان میآنها محمد را با تمام 
نگرفته است که وي را از تمایلات بشري دور کنند بلکه بالعکس او را به مؤمنان و 

 .»سازند اطرافیانش نزدیک می
اند؟! و با وجود این، آیا  ها را مسلمین گذشته و معاصر ننوشته ها و سیره آیا این کتاب

  :رواست که کسی بنویسد

                                           
 هجري قمري. 256تألیف محمد بن اسماعیل بخاري، متوفیّ در سال  -1
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از وي (پیامبر) اند  اورده و پیوسته (!!) کوشیدهمسلمین نیز به تاریخ حقیقی روي نی«
؟! زهی .»یک وجود خیالی، وجودي مافوق بشر و نوعی خدا در لباس یک لباس بسازند

 .گویی! انصافی و تناقض بی
بر غلاُه است، (چنانکه در سخنان محمد عزتّ » بیست و سه سال« هاگر ایراد نویسند

شمارد و از گروههاي معتدل نامی  ایشان می هشت) پس چرا عموم مسلمین را از زمرگذ
 پیامبر خدا هگویی دربار برد؟ آیا در طول تاریخ، علماي معتدلی که با غلو و گزافه نمی

 اند؟ اند، وجود نداشته مخالفت ورزیده
 :دهد هنگامی که قرآن مجید به پیامبر فرمان می

ٓ  قلُۡ ﴿ مَا نَ  إِ�َّ
َ
� ۠  .]110[الکهف:  ﴾إَِ�َّ  يوَُ�ٰٓ  لُُ�مۡ مِّثۡ  �ََ�ٞ  ا

 .»رسد من فقط بشري هستم مانند شما که به من وحی می :به مردم بگو«

ٓ  قلُ﴿ قوُلُ  �َّ
َ
ٓ  عِندِي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �نُِ خَزَا عۡ  وََ�ٓ  �َّ

َ
 .]50[الأنعام:  ﴾بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

 .1»دانم ن است و غیب نمیهاي خدا نزد م گویم که گنج من به شما نمی :بگو«

ٓ  لرُّسُلِ ٱ مِّنَ  ٗ� بدِۡ  كُنتُ  مَا قلُۡ ﴿ دۡ  وَمَا
َ
تَّبعُِ  إنِۡ  بُِ�مۡۖ  وََ�  ِ�  عَلُ ُ�فۡ  مَا ريِأ

َ
 يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  �

 .]9[الأحقاف:  ﴾إَِ�َّ 
دانم که با من و با شما چه رفتاري خواهد شد جز  من نو درآمد پیامبران نیستم و نمی :بگو«

 .»شود تابع چیزي و کسی نیستم ه به من وحی میآنچ

 .]93[الإسراء:  ﴾رَّسُوٗ�  ��ََ�ٗ  إِ�َّ  كُنتُ  هَلۡ  رَّ�ِ  حَانَ سُبۡ  قلُۡ ﴿
 .»منزّه است خداوندم، آیا من جز بشري هستم که رسالت یافته است؟ :بگو«

مَا قلُۡ ﴿ ِ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ إِ�َّ َّ�  ٓ مَا َّ��  ۠ ناَ
َ
بِ  نذَِيرٞ  �  .]50[العنکبوت:  ﴾�ٌ مُّ

                                           
آینده اي مطلق از غیب باخبر نبود ولی به حکم نبوت و وحی، أخباري را درباره  به گونه پیامبر اسلام -1

کرد که در قرآن مجید و احادیث صحیح آمده است و ما در همین کتاب بخشی از آنها را نشان  دریافت می
داند و پیامبر جز مواردي که به او وحی شده بود راهی به غیب  ایم و البته غیب مطلق را تنها خدا می داده

 نداشت.
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 .»رسانی آشکارم ها تنها نزد خدا است و من فقط بیم همۀ معجزه :بگو«

ٓ  قلُۡ ﴿ مِرۡ  إِّ�ِ
ُ
نۡ  تُ أ

َ
�ۡ  أ

َ
َ ٱ بُدَ أ ُ  الصِٗ ُ�ۡ  �َّ  .]11[الزمر:  ﴾١١ ّ�ِينَ ٱ �َّ

 .»ام که خدا را بندگی کنم و دین خود را براي او خالص سازم من فرمان یافته :بگو«

ٓ  قلُۡ ﴿ خَافُ  إِّ�ِ
َ
 .]13[الزمر:  ﴾١٣ عَظِي�ٖ  �ٍ يوَۡ  عَذَابَ  رَّ�ِ  تُ عَصَيۡ  إنِۡ  أ

 .»ترسم من اگر نافرمانی خداي خود کنم از عذاب روزي بزرگ می :بگو«

ِ ٱ مِنَ  ُ�َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قلُۡ ﴿ حَدٞ  �َّ
َ
جِدَ  وَلنَۡ  أ

َ
 .]22[الجن:  ﴾٢٢ تَحَدًامُلۡ  ۦدُونهِِ  مِن أ

 .»یابم دهد و جز او پناهگاهی نمی را در برابر خدا، پناه نمیهیچکس م :بگو«

ٓ  قلُ﴿ مۡ  �َّ
َ
ا وََ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ٓ  مَا إِ�َّ  َ�ًّ ُ ٱ ءَ شَا  .]188[الأعراف:  ﴾�َّ

 .»بگو: من مالک هیچ سود و زیانی براي خودم نیستم مگر آنچه خدا خواسته باشد«

ٓ  لَّوۡ  قلُ﴿ ُ ٱ ءَ شَا  .]16[یونس:  ﴾ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتهُُ لَوۡ تَ  مَا �َّ
 .»کردم بگو: اگر خواست خدا آن بود که به من وحی نشود، تلاوت قرآن بر شما نمی«

َ�غَۡ�َ  قلُۡ ﴿
َ
ِ ٱ أ َّ�  

ۡ
ٓ مُرُوٓ تأَ ِ�ّ  ۡ�

َ
هَا بُدُ أ ُّ�

َ
 .]64[الزمر:  ﴾٦٤ هِلوُنَ َ�ٰ لۡ ٱ �

 !.»اهلاندهید که جز خدا را بندگی کنم اي ج بگو: آیا مرا فرمان می«
آنها را در اختیار مردم  ههم هاي صریح قرآنی که پیامبر اسلام با وجود این فرمان

توانند پیغمبر خود را به قول  توانستند یا می علماي اسلامی می هاست آیا هم دهقرار دا
 معرفّی کنند؟»!! نوعی خدا در لباس انسان«بیست و سه سال:  هنویسند

هایی متعدد بر ضد غلاُه و  اسلام در طول تاریخ، کتاب مگر نه آنکه گروهی از علماي

، کتاب »ابوعلی یحیی بن کامل«اثر  1»ةالرد علی الغلا«اند؟! مانند کتاب  گویان نوشته گزافه

ابومحمد «اثر  »ةالرد علی الغُلا«، کتاب »حسین بن سعید اهوازي«اثر  2»ةالرد علی الغالي«

سخن را  هآنها رشت هکُتب دیگر که آوردن نام همو بسیاري از » حسن بن موسی نوبختی

                                           
 رجوع شود. ستقامةمطبعة الإ، چاپ مصر، »ابن النّدیم«فهرست  272به صفحه  -1

 رجوع شود. مطبعة الإستقامة، چاپ مصر، »ابن النّدیم«فهرست  324به صفحۀ  -2
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 .1کشاند به داراز می
هاي خود گروهی از روایان حدیث  مگر نه آنکه بسیاري از علماي فنّ رجال در کتاب

اند؟  اند، موثَّق نشمرده و روایات آنها را مقبول ندانسته را از آنرو که به غلو شهرت داشته
 اند: کسی نوشته هشود که دربار ظه میملاح» رجال«آیا چند بار در کتب 

 .2»يروی لايعتمد على ماي�تب حديثه و الرواية لا مذهب فاسدا فيـال كان غاليا في«
شود و در روایت فاسد است و حدیث وي نوشته  او در مذهب از غالیان شمرده می«یعنی: 

 .!»دهند کند، اعتماد نشان نمی شود و اهل فنّ بر آنچه روایت می نمی
حادیثی انه آنکه هزاران محدث و فقیه و عالم اسلامی (از سنیّ و شیعی) راویان  مگر

اند که  روایت کرده اند؟ نظیر اینکه از پیامبر خدا بر ضد غلاه در طول تاریخ اسلام بوده

طْرَتِ  كَمَا ُ�طْرُوِ�  لاَ «فرمود: 
َ
ناَ فإَِ�َّمَا ، مَرَْ�مَ  اْ�نَ  النَّصَارىَ أ

َ
ِ  َ�بدُْ  قُولوُا�َ  ، َ�بدُْهُ  أ  ا�َّ

 ُ
ُ

فرزند مریم، از حد درگذشتند.  همن مبالغه نکنید چنانکه مسیحیان دربار هدربار«یعنی:   »وَرسَُوله
 .3»او هخدا و فرستاد هاي هستم، بنابراین بگویید: بند جز این نیست که من بنده

، فَوْقَ  ترََْ�عُوِ�  لا«و فرمود:  َ  فإَنَِّ  حَقيِّ   ا�َّ
َ

َذَِ�  َ�عَالى نْ  َ�بلَْ  َ�بدًْا اتخَّ
َ
مرا « .»نبياً  َ�تَّخِذَِ�  أ

از آنچه حقّ من است بالاتر نبرید. که خداوند پیش از آنکه مرا به پیامبري گیرد به بندگی گرفته 
 .4»است

 !»هرچه خدا خواست و تو خواستی« »وشئت االله شاء ما«و به مردي که به او گفت: 

اي؟! بگو: هر  آیا مرا همتاي خدا قرار داده« »وحده االله شاء ما لق ندا الله أجعلت�«فرمود: 
 .1»چه خداي یکتا خواست

                                           
 ) رجوع شود.38: 6» (خضیب بغدادي«اثر » تاریخ بغداد«به  -1

جال خلاصة الأقوال في«این عبارت، در کتاب  -2 آمده است و در کتب » محمبد بن جمهور«درباره » أحوال الرّ

 کنیم. قبیل تعبیرات مکرّر برخورد میبا این » رجال«

ابعبخاري سنیّ در صحیح خود -3  .، چاپ مصر204، صفحه ، الجزء الرّ

ضا«ابن بابویه شیعی در  -4  .، چاپ سنگی324صفحه  ،»عيون أخبار الرّ



 خیانت در گزارش تاریخ  28

 

 درود بر تو اي خداوند«!!  »يا رّ�  كالسّلام علي«و به مرد دیگري که به او گفت: 

چیست ترا، خدا از رحمتش دورت کند، « »االله كر� واالله، ر� ك، لعنكل ما«فرمود:  .!!»من
 .2»است» االله«خداوند تو خداوند من و 

عَْلْ  لاَ  اللَّهُمَّ «و براي پس از مرگش در دعا به درگاه خداوند گفت: 
َ

 »ُ�عْبَدُ  وََ�نًا َ�بْرىِ تج
 .3»خدایا مگذار قبر من همچون بتی شود که آنرا عبادت کنند!«

گاه  دهقبر مرا قبله قرار مدهید و آنرا سج« »مسجداتتخذوا قبری قبلة و لا«و نیز فرمود: 
 .4»نکنید

دٍ  بنِتَْ  فاَطِمَةُ  ياَ« سفارش نمود: و به دخترش فاطمۀ زهرا نقِْذِى ُ�مََّ
َ
 مِنَ  َ�فْسَكِ  أ

ِ  فإَِ�ِّ  النَّارِ  مْلِكُ  مَا وَا�َّ
َ
ِ  مِنَ  لَُ�مْ  أ اي فاطمه دختر محمد، تو خود را از آتش «» شَیئْاً  ا�َّ

 .5»ري برایتان نتوانم کرد!نجات ده که سوگند بخدا من در برابر خدا کا
آنها در اینجا میسر نیست و در کُتب  هو احادیث بسیار دیگر از این نمونه، که ذکر هم

شوند. آیا راویان این احادیث چه کسانی جز علماي مسلمین  حدیث به فراوانی یافت می
 ند؟ا صفات خدایی متصّف کرده کنندگانی، پیامبر را به اند؟ و آیا چنین روایت بوده

و  بینیم که دربارة پیامبر اسلام شاید گفته شود که ما امروز بسیاري از مسلمانان را می
گویند و اوصافی به آنان نسبت  گذرند و سخنان غلوآمیز می امامان خود از اندازه در می

 .ماند! دهند که به صفات کبریایی می می
اند، این  بر این طریقه نبودهمسلمین چنین نیستند و در گذشته نیز  هپاسخ آنست که هم

ها در دورانهاي اخیر میان گروههایی راه یافته است چنانکه برخی از مشاهیر  قبیل اندیشه

                                                                                                             
 .بقره، چاپ مصر 21ابن کثیر سنیّ در تفسیرخود، ذیل آیه:  -1
 .، چاپ نجف254 ابوعمرو کشیّ شیعی در رجال خود، صفحه -2

لمالک بن أنس سنیّ در کتاب  -3  .، چاپ مصر143، صفحه: الـموطّأ، الجزء الأوّ

 .، چاپ سنگی35، صفحه مصيبهـالتّعزيه والجزع عند ال، باب من لايحضره الفقيهابن بابویه شیعی در  -4

 .سوره شعراء، چاپ مصر 214طبري سنیّ در تفسیر خود، ذیل آیه:  -5
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 مقال فيـتنقيح ال«صاحب کتاب: » ممقانی«اند، از جمله  امامیه به این حقیقت اشاره کرده

جال إن « نویسد: آید می میامامیه بشمار  هترین کتب رجال اخیر شیع که از مهم» أحوال الرّ

 كان القول به معدودا في ‡ةئمأوصاف الا مذهب فيـأ�ثر مايعد اليوم من ضرور�ات ال
که امروز از ضروریات مذهب  ‡بیشتر أوصاف ائمه«یعنی:  .1!»السابق من الغلوالعهد 

 .!»آمده است شود در روزگار گذشته اعتقاد به آنها غلو به شمار می شمرده می
از احوال  ‡نمونه، درمیان گروهی از معاصران چنان شهرت دارد که امامانبه عنوان 

عموم خلق باخبرند و از اعمالشان آگاهی دارند و برخی از مردم را به زیارت مرقد خود 
شیخ «امامیه به نام  هطلبند! ولی نزدیک به هشت قرن پیش، یکی از دانشمندان برجست می

نقض  نقض مثالب النواصب في«نیف کرده که آنرا کتابی تص» عبدالجلیل قزوینی رازي

هجري نگاشته  560نام نهاده است، در این کتاب که حدود سال » بعض فضائح الروافض

نبوت، در مسجد مدینه با آنکه زنده  همصطفی با جلالت و رفعت درج«نویسد:  شده می
ئیل نیامدي و معلوم هاي دیگر تا جبر حوالاکنند و  دانست که در بازارها چه می بود نمی

انبیاء ندارند و در خاك خراسان و بغداد و حجاز و  هنکردي ندانستی، پس أئمه که درج
اند و از قید حیات برفته، چگونه دانند که احوال جهانیان بر چه حد است؟  کربلاء خُفته

بر این معنی هم از عقل و هم از شرع بیگانه، و جماعتی حشویان که پیش از این خود را 
اند بحمداالله از ایشان بسی نماند و اصولیان شیعه از  اند، این معنی گفته این طائفه بسته

 .2»اند ایشان و از چنین دعاوي تبرّي کرده
علیهم  -آري، عقاید اصیل مذهب شیعۀ امامیه را در دورانهایی که به روزگار ائمه 

داشتند، باید یافت نه در ادواري  نزدیکتر بودند و بامذاق ایشان آشنایی بیشتري -السلام 
که فاصلۀ زمانی و أحادیث آنچنانی! گروهی را به خروج از حد اعتدال افکنده و به 

                                           
لـقال، المـتنقيح ال -1  .، چاپ سنگی212، صفحه مجلّد الأوّ

 .به بعد 304الدین محدث، صفحه  ، چاپ تهران، به كوشش جلال النقض -2
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ها کشیده است، بویژه که اسلوب فلسفی و عرفانی را در  خبارياپیمودن راه حشویان و 
اند و البته  ادهاند و از این راه به مبالغه و غلو در افت تفسیر متون دینی نیز دخالت داده

 علماي معتدل و محققّ در میان این فرقه از روزگاران کهن تاکنون بوده و هستند.
به هر حال عموم مسلمانان را درگذشته و حال در شمار غلاُه آوردن، خود غلوي ناروا 

تر و نارواتر  علمی دارند زشت هشود و براي کسانیکه مخصوصاً داعی و زشت شمرده می
 است.

 یامبر قبل از بعثتسوابق پ
  :نویسد خود می هبیست و سه سال در پی سخنان گذشت هنویسند

م. یعنی هنگامی که به سنّ چهل سالگی رسیده است، اثر  610از این طفل تا سال «
گیر و  ها و روایات آن زمان، خبر چشم مهمی در تاریخ نیست و حتّی در سیره

 .1»بینیم اي نمی العاده فوق
هاي سیره، کرامات و معجزاتی از دوران  صورت دارد، یکی آنکه در کتاباین ادعا دو 

کودکی و جوانی پیامبر نقل نشده، دوم آنکه مجاهدات علمی و مباحثات دینی و نبوغ 
سیاسی و اجتماعی از آن حضرت سرنزده است. مطلب نخست را در جاي خود توضیح 

 نبودن چنین آثاري بهترین دلیل بر موضوع دوم باید دانست که هخواهیم داد اما دربار
نبوده که نیاز به گذراندن مقدمات » خودساخته«آنست که نبوت پیامبر، امري طبیعی یا 

سازي قبلی داشته باشد و پیامبر را به تدریج براي مراحل آینده آماده سازد.  پیشین و زمینه
روي داده بود با وجود  قبل از بعثت هاي در دوران چهل سال و البتّه اگر حوادث برجسته

آگاهی یاران و معاصران پیامبر از زندگانی او، قطعاً حوادث مزبور ضمن أخبار و آثار، نقل 
شد، پس سکوت تاریخ در این زمینه دلیل روشنی است بر آنکه پیامبر  و گزارش می

 بلوغ طبیعی آن هگیر نداشته که بتوان دعوت و رسالت او را مرحل اي چشم سابقه اسلام

                                           
 .6سال، صفحه:  23 -1
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سوابق شمرد و حیثیت خداییِ رسالت وي را انکار کرد و قرآن مجید همین معنا را از 
 فرماید: شمرد، چنانکه می سلام میجمله براهین صدق دعوي پیامبر ا

ٓ  لَّوۡ  قلُ﴿ ُ ٱ ءَ شَا دۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتهُُ تلََوۡ  مَا �َّ
َ
ٰ أ  مِّن �ُ�مُرٗ  �يُِ�مۡ  تُ َ�ثِۡ  َ�قَدۡ  ۖۦ بهِِ  ُ�مرَٮ

فََ�  ۦٓۚ لهِِ َ�بۡ 
َ
 .]16[یونس:  ﴾١٦ قلِوُنَ َ�عۡ  أ

خواندم و خدا  به مخالفان خود بگو: اگر خواست خدا جز این بود، من قرآن را بر شما نمی«
میان شما درنگ کردم و هیچ رد، چنانکه پیش از این، عمري درک بواسطۀ من از آن آگاهتان نمی

 .»برید؟ ل را به کار نمیسخنی از این بابت از من نشنیدید، آیا عق

اي کوچک میان مردمی اندك زندگی کرده و اغلب  کسی که مدت چهل سال در قریه
از احوال او با خبر بودند و به گواهی ایشان، در این مدت نه از حکما و دانشمندان علم 
آموخته و نه در هیچیک از مذاهب و ادیان عالم داخل شده، و نه اهل تشریع و 

آمده و نه بکار جنگ و سیاست و  بوده، و نه از شاعران و خطیبان بشمار می قانونگذاري
قدرت پرداخته و نه دانش و حکمتی از او بروز کرده است، چنین مردي ناگهان  همبارز

آورد سرشار از مباحث حکمت و اخلاق  کند و کتابی می خدا معرفّی می هخود را فرستاد
سابقه که سخنوران عرب از  ز اینها با اسلوبی بیتاریخ و ج و سیاست و قانون و آداب و

گردند، دانایان  مانند و شاعران در برابر آن عاجز می اي همانند آن ناتوان می آوردن سوره
 هبندند. و او بدون هیچ تجرب شوند و خردمندان بر حکمت او دل می آیین او را پذیرا می

وکلّ بخدا، عرب را در عین تعصب شدید نماید و تنها با امید و ت پیشین، یک تنه قیام می
کند و دعوت توحیدي خود را به جهانیان  سازد و جامعه و نظامی نوین بر پا می منقلب می

 اعلام می دارد.
آیا رواست که انسانِ عاقل و منصف در برابر چنین کسی راه لجاج و عناد پیش گیرد 

 .موریت او را آسان شمارد؟!او انکار نبوت و م
پیامبر، قبل از بعثت باید گفت، اینست که او داراي سرشت  هپیشین هآنچه دربار آري،
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. 1شمردند گفتند و راستگو و پاکدامن می اي بود. او را محمد امین می اخلاقیِ پسندیده
آنگاه که نجاشی پادشاه حبشه از وي پرسید که چرا او و  طالب چنانکه جعفر بن أبی

كنا قوما  ك،ملـأيها ال«اند؟ چنین پاسخ داد:  روي گرداندههمراهانش از آیین قوم خود 
 الفواحش ونقطع الأرحام و�سىء الجوار نأتىـميتة ونأ�ل النعبد الأصنام وأهل الجاهلية، 

الله إلينا رسولا منا نعرف �سبه حتى بعث ا ك�أ�ل القوی منا الضعيف، فكنا على ذلو
 .2» عفافه...وصدقه وأمانته و

کردیم و به کارهاي زشت  ها را عبادت می ما قومی نادان بودیم که بت ،هاي پادشا«ی: یعن
کردیم و آنکس که در  بریدیم و با همسایگان بدرفتاري می پرداختیم و از خویشان خود می می

خورد! و بر این احوال بودیم تا خداوند رسولی ازخودمان به  میان ما نیرومند بود ناتوان را می
تا آخر  1»شناسیم... و پاکدامنی او را می 3نژاد و راستگویی و امانتسوي ما فرستاد که 

 گفتارش.

                                           
بعلاوه، پیامبر جانبدار ستمدیدگان و آزردگان نیز بود چنانکه پیش از اسلام برخی از افراد قومش در یاري  -1

شدند و پیامبر نیز با آنان همراهی و موافقت نمود و در روزگار نبوت فرمود: پیمان  مظلومان با یکدیگر هم

لقد شهدت في دار عبدا� بن جدعان حلفا لودعيت به في الاسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على «
االله بن من در خانه عبد«) یعنی: 258صفحه  الجزء الأول:ابن کثیر،  ة. (سیر»أهلها وأن لايعز ظالم مظلوم

پذیرم، سوگند خوردند و  تردید آنرا می جدعان شاهد پیمانی بودم که اگر در اسلام به آن فراخوانده شوم بی
 ».اي چیره شود پیمان بستند که هر مالی را به صاحبش برگردانند و نگذارند تا ستمگري، بر ستمدیده

لابن هشام، چاپ مصر،  ةسیر -2  .336، صفحه: القسم الأوّ

میان ایشان رقابت » حجر الأسود«اي نزاع قریش هنگام تعمیر کعبه در تواریخ مشهور است که بر نصب ماجر -3

همه پذیرفتند که در این کار داوري را به نخستین کسی سپارند » ابا امیه بن مغیره«و خلاف افتاد و به پیشنهاد 

هذا الأم�، «بود همه گفتند:  اد محمدشود و اولین کس که آنروز پاي به درون خانه نه که به کعبه داخل می
چون از اختلافایشان با خبر شد  است راضی شدیم، این محمد است! محمد »رضينا، هذا �مد اين ام�

اي از پارچه را  اي را گرفت و بر زمین گسترد و سنگ را درمیان آن نهاد و فرمود تا هر کدام گوشه پارچه

القسم ابن هشام،  ةبا دست خود آنرا برداشت و به جایگاهش نهاد. (به سیر برگیرند و بنزد خانه ببرند و سپس
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و شبیه این سخن را مغیره بن زراره در حضور یزدگرد پادشاه ایران اظهار داشت، 
و  2چنانکه محمد بن جریر طبري در تاریخ خود ضمن ماجراي فتح ایران آورده است

روم شرقی به همین معنا اعتراف نمود ابوسفیان بن حرب در حضور هرقل امپراطور 
 .3اند چنانکه در صحیح بخاري و دیگر کتب از خود او نقل کرده

 فرماید: ارت رفته است آنجا که میو در قرآن کریم نیز به همین معنی اش

مۡ ﴿
َ
ْ َ�عۡ  لمَۡ  أ  .]69[المؤمنون:  ﴾٦٩ مُنكِرُونَ  ۥَ�ُ  َ�هُمۡ  رسَُولهَُمۡ  رفِوُا
 ؟!.»ه صدق و پاکدامنی و امانت) نشناختند که او را منکرندمگر رسول خود را (ب«

 کند: کریمه این معنا را تلقین می هگویی آی
کسی که عمري در میان خلق زیسته و با آنها جز به راستی سخن نگفته چگونه 

خدا بشمرد  هشود در سنین متانت و پختگی بدون هیچ نیازي خود را به دروغ، فرستاد می
 .ش را کلام خدا معرفّی کند؟!های و اندیشه

با نکند؟! اورزد چگونه از افتراي بر خالق  بستن بر خلق دریغ می آن کس که از دروغ
ر او همین سوابق پاکیزه و لیاقت ذاتیِ پیامبر براي احراز نبوت سبب شد که نور الهی ب

 بتابد که به قول قرآن مجید:

ُ ٱ﴿ عۡ  �َّ
َ
 .]124[الأنعام:  ﴾ۥهُ رسَِاَ�َ  عَلُ َ�ۡ  ثُ حَيۡ  لَمُ أ

 .»داند تا رسالت خویش را در کجا نهد و بار آنرا بر دوش چه کس گذارد خداوند بهتر می«

پیامبر  هگیري دربار خبار چشماپس، اظهار این معنا که پیش از سنین چهل سالگی 

                                                                                                             
ة،و  290، صفحه: الجزء الثانی، التاريخ الطبرّی، و به 197صفحه:  الأول، اثرحافظ ذهبی، چاپ  السيرة النبويّ

 نگاه کنید). 33بیروت، صفحه: 
باره علاوه بر سیره ابن هشام، به سیره ابن کثیر،  آوریم و در این را در آینده می» جعفر بن ابیطالب«تمام سخن  -1

 ) نیز رجوع کنید.31، صفحه: الجزء الثّانی، چاپ مصر (سيرة الحلبيّة) و 20، صفحه: الجزء الثّانیچاپ مصر (

 ).500، صفحه: الجزء الثّالث، چاپ مصر (تاريخ الطّبری -2

ابعصحیح بخاري، چاپ مصر ( -3 ةدع، باب 55، صفحه الجزء الرّ  ...).اءالنّبیّ إلی الإسلام والنبوّ
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ود که از متانت عقل و طهارت خُلق آنحضرت  بینیم! (با اینکه اخباري دیده میش نمی
 هشود بلکه مؤید درج ) نه تنها موجب طعن و وهن مقام نبوت او نمی1کند می حکایت

وریت اآن حضرت است. آري، دوران اخیر عمر پیامبر که مقارن با طلوع وحی و م هرفیع
الهی بوده طبیعتاً باید از دوران قبل به اندازة اهمیت نبوت و رسالت! ممتاز باشد و در 

 .آفرینی مؤثرتر افتد  حادثه

 سازي کرده است؟! ، افسانه آیا 
 نویسد:  بیست و سه سال در پی سخن خود می هنویسند

ولی محمد بن جریر طبري که در اواخر قرن سوم هجري تفسیري بر قرآن نوشته «
نویسد که  بقره، راجع به تولّد او مطلبی می هسور 23ذیل آیه  است بدون مناسبت در
هاي  نی و رغبت مهارنشدنی اسلاف است به ساختن افسانهبی واقع هنمودار انحراف از جاد

تواند مورخ بماند و  دهد که حتیّ مورخ نیز نمی عامیانه، و نقل آن به ما نشان می
 بقره چنین است: هسور23 هنشود. آیدستخوش پندارها و اساطیر 

ا بٖ رَ�ۡ  ِ�  كُنتُمۡ  �ن﴿ ۡ�َ  مِّمَّ ٰ  انزََّ   دِناََ�بۡ  َ�َ
ۡ
ْ فَ� ْ دۡ ٱوَ  ۦلهِِ مّثِۡ  مِّن �سُِورَ�ٖ  توُا ٓ  عُوا  مِّن ءَُ�مشُهَدَا

ِ ٱ دُونِ   .]23: ة[البقر ﴾٢٣ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ �َّ
 .»ایم شک دارید یک سوره مثل آن بیاورید خود فرستاده هاگر در باب قرآن که بر بند«

اي  ازهقبل از بعثت در مکّه آو«نویسد:  محمد بن جریر طبري در ذیل این آیه می
درافتاد که پیامبري ظهورخواهد کرد بنام محمد که شرق و غرب جهان به فرمان او درآید. 

زایید اسم پسر خود را  یک از آنها می بدان روزگار چهل زن در مکّه بار داشتند و هر
سخافت این گفتار آشکارتر از آن » گذاشت تا مگر او همان پیغمبر موعود باشد محمد می

                                           
 هاي صفحات پیشین بنگرید. به پاورقی -1
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ترین اثري از رسالت  اي در مکّه بوده و نه کم آن چیزي گفته آید، نه آوازه هراست که دربا
 .1»!مردي بنام محمد

نویسد  کند و در سیرت پیامبر کتاب می شگفتا! مردي ادعاي تحقیق در تاریخ اسلام می
دهد  دهد ولی به خود زحمت نمی و دیگر مورخان را در معرض ملامت و طعن قرار می

به مدارك أصلیِ تاریخ و سیره نظر افکند و آنچه را که در جایی دیده با اي  تا لحظه
 .مدارك مزبور مقابله کند! آیا این است روش پژوهش و تحقیق در تاریخ؟!

طبري  ،نسبت داده دروغ محض است» ابن جریر طبري«آنچه نویسنده در اینجا به 
هاي موجود از تفسیر  سخههرگز در تفسیر خود چنین خبري نقل نکرده و در هیچیک از ن

 شود. طبري، این حکایت دیده نمی
کند و سپس با  مذکور را خود تفسیر می هاز سورة بقره، ابتداء آی 23 هطبري ذیل آی

آورد و قول عبداالله بن  شریفه می هاسناد مختلف آراء صحابه و تابعان را در تفسیر آی
اي به داستان  ترین اشاره ه را بدون کمدهد و تفسیر آی عباس را بر اقوال دیگران ترجیح می

 رساند. مزبور به پایان می
سال در  23 هآمیز که نویسند توبیخ هاین دروغ واضح و این تهمت فاضح! و آن خطاب

 .اي دارد؟! مذمت طبري سر داده! جز رسوایی براي خود او چه نتیجه
اخیراً کتابی به بیست و سه سال از کجا است؟  هدانیم که لغزش نویسند آري ما می

قرآن مجید انتشار یافته که از روي نسُخ کهنه و خطیّ چاپ شده است  هزبان پارسی دربار
اند. این کتاب را در زمان منصور بن نوح  نهاده» تفسیر طبري هترجم«و بر آن، عنوان: 

مندرجات آن با  هنیست چنانکه از مقایس» تفسیر طبري« هاند و ترجم سامانی تألیف کرده
شود، جز اینکه نویسندگان این کتاب، تفسیر طبري را در  فسیر طبري به خوبی دانسته میت

 هتتبع و مقابل هبیست و سه سال که حوصل هاند. نویسند اند و از آن بهره برده دست داشته
متون را ندارد، چنان پنداشته که این ترجمه، از تفسیر محمد بن جریر طبري است و به 

                                           
 .7و  6بیست وسه سال، صفحه:  -1
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تا آن مورخ بزرگ اسلامی را قدح کند و بر او ناروا گوید، با اینکه پیش خود اجازه داده 
خبار عنایت دارد ااز این گفتیم که طبري در ذکر حوادث تاریخ، بیشتر بر گردآوري و نقل 

نه بر تصحیح و تنقیح آثار، چنانکه خود او به این معنا در تاریخش تصریح کرده است و 
کند و سپس، یکی را  اینست که اقوال گوناگون را بازگو میدر کتاب تفسیر نیز رسم او بر 

» تأويل آی القرآن جامع البيان في«گزیند و به همین مناسبت تفسیر وي به  از میان برمی

نامگذاري شده است، پس به فرض آنکه چنین داستانی در این تفسیر آمده بود باز هم 
 جاي ایراد و طعن بر طبري نبود.

 موعود!در انتظار پیامبر 
 اما این سخن که گوید:

ترین اثري از رسالت مردي بنام  مکّه (از ظهور پیامبر) بوده و نه کم اي در نه آوازه«
 .»محمد

تاریخ قدیم عرب  هبیست و سه سال دربار هخبري نویسند گفتاري است که از بی
 کند، بلکه بر ناآگاهی او از کتب آسمانی گذشته دلالت دارد. حکایت می

میان مردم مدینه (یثرب) این خبر پراکنده شده بود که در آینده، ز اسلام درپیش ا
کشد و بر  پرستان به پیکار می پیامبري از میان عرب برانگیخته خواهد شد که کارش با بت

یابد. این خبر را یهودیان مهاجر، که قبلاً  گردد و قدرت و شکوه بسیار می آنان پیروز می
میان عرب انتشار دادند. بردند، در میها بسر  بودند و در قلعهبه عربستان هجرت کرده 

یهود آمده  هاز کتب مقدس» اشعیاء نبی«اي بود که در کتاب  این پیشگویی وعده امنش

» العرب ةجزير«با الهام از خداوند نوید داده بود که در » اشعیاء«است. بر طبق این وعده، 

کند  قریش از این شاخه بودند) پیامبري ظهور می (که» قیدار«از شاخۀ » اسماعیل«از نژاد 
گشاید و  خواند و دیدگان نابینا را با آیات خدا می به راه خدا فرا می و او گمراهان را

سازد و  کند و ظلمت را به نور و کژي را به راستی مبدل می هاي ناشنوا را باز می گوش
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و سرانجام بر دشمنان خویش غلبه رسد  پرستان در برابر دعوت او به جایی نمی تلاش بت
 هبزرگ دارند«و » رسول خدا«و » مسلم«و » بنده«خواهد کرد و تأکید شده بود که او 

است. این پیشگویی از روزگار کهن تاکنون محفوظ مانده و اینک نیز به همراه » شریعت
 تورات چاپ شده و در دسترس است.

اي که به زبان عبرانی در  را از نسخه »اشعیاء«دانم عبارات کتاب  در اینجا مناسب می
اسرائیل به طبع رسیده و در همانجا به انگلیسی ترجمه شده بیاورم و سپس ترجمۀ 

اند نیز نقل کنم و پس ازآن،  دیگري را که به مسیحیان لبنان از زبان اصلی به عربی آورده
برگردانده اي دیگر راکه به دست مترجمان مسیحی انگلیس از عبري به پارسی  ترجمه

هاي گوناگون اطمینان  ترجمه هشده و در لندن به چاپ رسیده بازگو کنم تا از مقابل
 بیشتري حاصل شود.

مطبوع در  هبه زبان انگلیسی به نقل از نسخ» اشعیاء«عبارات کتاب  هو اینک ترجم
 »:اسرائیل«

9- Behold, the former things are come to pass, and new things do I 
declare: before they spring forth itell you of them. 

10- Sing unto the lord a new song, and his praise from end of theearth, ye 
that go down to the sea, and all that is therein; theisles, and the inhabitants 
thereof. 

11- Let the wildereness and the cities there of lift up their voice, the 
villages that KEDAR doth inhabit: let the inhabitants of Sela sing, let them 
shout from the top of the mountains. 

12- Let them give glory unto the lord, and declare his praise in the islands. 
13- The lord shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like a 

man of war: he shall cry, yea, roar; he shall prevail against his enemies. 
14- I have long time holden my peace; I have been still, and refrained 

myself… . 
16- And I will bring the blind by a way that they knew not, I will lead 

them in pats that they have not Known ; I well make darkness light before 
them, and crooked things straight. 

These are the things which I have done, and I have not forsaken them. 
17- They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust in 

graven images, that say to the moltem images Ye are our gods. 
18- Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see. 
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19- Who is blind, but my servant? or deaf, as my messenger that I sent? 
Who is blind as he that is recompensed, and blind as the lord’s servant? 

20- Seeing many things, but thou observest not: opening the ears, but none 
heareth. 

21- The lord was well I plesed forhis righteousness; sake, to magnify the 
law, and to make it honourable 1 *  

 »:لُبنان«نقل از نسخۀ مطبوع در  به عربی به» اشعیاء«عبارات کتاب  i و اینست ترجم

 �بر�ها قبل أن تنبت اعُلِمُُ�م بها.هوذا الأوليات قد أتت، والحديثات أا -9«

 البحر منحدرون فيـغنوا للرب أغنية جديدة �سبيحه من أقصى الأرض أيها ال -10
 وسكانها. ملؤه و الجزائرو

سكنها قيدار، لتترنم سكان سالع من  مدنها صوتها، الديار التيفع البر�ة ولتر -11
 .رؤوس الجبال ليهتفوا

 .الجزائر �بروا بتسبيحه فيليعصواالرب �دا و -12

 .�قوی على أعدائهرج كرجل حرب ينهض غ�ته، يهتف و�صرخ والرب كالجبار � -13

 .صمت منذ الدهر سكتت...  قد -14

يهم، أجعل الظلمة لم يدروها امشّ  كمسال طر�ق لم يعرفوها في في اس� الع�و -16
 .أتر�هم لاات مستقيمة، هذه الأمور أفعلها ومعوجـالأمامهم نورا و

منحوتات القاتلون ـمتكلمّون على الـقد أرتدوا إلى الوراء �زی خز�ا ال -17
 .للمسبو�ت أنتن آلهتنا

 .بصرواأيها الصم اسمعوا أيها الع� أنظروا لت -18

أع� ی ارسله، من هو أع� كالكامل وأصم كرسو� الذعبدی و من هو أع� إلا -19
 كعبد الرب.

                                           
* JERUSALEM BIBLE PUBLISHIG CO. LTD. 

HAMADPIS LIPHSHITZ PRESS JERUSALEM, PAGE 975. 
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 .�سمع لاتلاحظ، مفتوح الأذن� و لاناظر كث�ا و -20

 .1»��رمهاقد سر من أجل بره يعظم الشر�عة والرب  -21
مطبوع در  هنسخعبارات کتاب اشعیاء است به زبان پارسی، به نقل از  هو این نیز ترجم

 »:لندن«
کنم و قبل از آنکه به  علام میااینک وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهاي نو  -9

 دهم. وجود آید شما را از آنها خبر می
ها و ساکنان  روید و اي آنچه در آن است، اي جزیره اي شما که به دریا فرو می -10

 صاي زمین بسرایید.آنها سرود نو، را بخداوند و ستایش وي را از أق
هل قیدار در آنها ساکن باشند آواز خود را اهایی که  صحرا و شهرهایش و قریه -11

 بلند نمایند و ساکنان سالع ترنم نموده از قلّۀ کوهها نعره زنند.
 ها بخوانند. براي خداوند جلال را توصیف نمایند و تسبیح او را در جزیره -12
انگیزد،  آید و مانند مرد جنگی غیرت خویش را برمی ین م خداوند مثل جبار بیرو -13

 فریاد کرده نعره خواهد زد و با دشمنان خویش غلبه خواهد نمود.
 از زمان قدیم خاموش و ساکت مانده خودداري نمودم... اینک نعره خواهم زد...  -14
ی که های اند، رهبري نموده، ایشان را به طریق و کوران را به راهی که ندانسته -16

عارف نیستند هدایت خواهم نمود، ظلمت را پیش ایشان منور و کجی را به راستی مبدل 
 خواهم ساخت. این کارها را به جا آورده ایشان را رها نخواهم نمود.

 اي کران بشنوید و اي کوران نظر کنید تا ببینید. -18
ل من که من کور باشد و کیست که کرَْ باشد مثل رسو هکیست که مثل بند -19

 خداوند. هفرستم، کیست که کور باشد مثل مسلم من و کور، مانند بند می
گشاید، لیکن خود  ها را می داري، گوش بینی اما نگاه نمی چیزهاي بسیار می -20

 شنود. نمی
                                           

س، الأشعياء، الاصحاح الثّانی والأربعونـالكتاب ال -1  .1952، چاپ بیروت مقدّ
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خداوند را به خاطر عدل خود پسند آمد که شریعت خویش را تعظیم و تکریم  -21
 .1نماید

 م و نهضت مبارك او انطباق دارد:موضع با پیامبر اسلا این پیشگویی در هشت
ها و ساکنان آنها و صحرا و شهرهایش خدا را ستایش کنند  نخست آنکه گوید: جزیره

اي است  دانیم عربستان در عین آنکه جزیره (زیرا رسالت جدیدي در پی است) و ما می
در پیرامون دارد، بسیاري  فارس و بحر عمان و بحر احمر را  عدن وخلیج  بزرگ که خلیج

موعود علی القاعده بیش از سایرین باید با  هاند و حادث از مردمانش اهل صحرا بوده
 عربستان پیوند داشته باشد.

که ذکر آنها در پیشگویی رفته است، بنابر آنچه در کتاب » قیدار«دوم آنکه اهل 

هستند و این معنا را » یاسماعیل«هاي  آمده، همان عرب» سمعانی«اثر » أنساب العرب«

در » قاموس کتاب مقدس« هاند. هاکس آمریکایی، نویسند علماي غیرمسلمان نیز پذیرفته
 نویسد: این باره می

) و پدر 13: 25پوست) پسرِ دومینِ اسماعیل است (پیدایش  قیدار (بمعناي سیاه«
: 21ده است (اش مشهورترین قبایل عرب بود و بلاد و مملکت ایشان نیز قیدار خوانده ش

باشند و بدویان، ایشان را گویند  ) و همواره شبانان چادرنشین بوده و می28: 49 ار -16
 .2») لکن برخی از ایشان متمدن و شهري شده در شهرها مسکن گزیدند5(غزا: 

 پدران عرب ضبط شده هدر سلسل» قیدار«ابن هشام و تاریخ طبري نیز نام  هدر سیر
یعنی قوم عرب (از » قیدار«شود که اهل صحرا، همان فرزندان  وم می. بنابراین معل3است

 نژاد اسماعیل)اند که رسالت تازه با آنها رابطه دارد.

                                           
 .1954، چاپ لندن، 32کتاب أشعیاء نبی، باب  -1
 .706چاپ بیروت در مطبعه آمریکایی، صفحه: » قاموس کتاب مقدس« -2

ة« -3 ة النبويّ لابن هشام، چاپ مصر (» السيرّ ، الجزء الثّانیچاپ مصر (» تاريخ الطّبری«) و 5، صفحه القسم الأوّ

 ).276صفحه 
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که در پیشگویی » بر دشمنان همرد جنگی و غلب هظهور خداوند بمنزل«سوم آنکه تعبیر: 
د به تأییدات الهی دهد که مؤی آمده با بکار بردن کنایه و تشبیه، از نهضت جدیدي خبر می

بوده و مظهر مشیت خدا است و در پیکار با دشمنان به یاري خداوند بر آنان پیروز 
گردد و این نیز با نهضت اسلام که در میان عرب (اسماعیلی) ظهور کرد و بر دشمنان  می

 فائق آمد، موافقت دارد.
از زمان «گوید:  می چهارم آنکه، این تعبیر در پیشگویی که پس از ذکر غلبه بر دشمنان

ت دارد بر دلال» قدیم خاموش و ساکت مانده خودداري نمودم ... اینک نعره خواهم زد
هاي مدید مسدود بود (و در روزگار  اینکه باب جهاد با دشمنان حقّ پس از آنکه مدت

و پس از او همچنان بسته ماند) با ظهور پیامبر موعود مفتوح خواهد گشت،  عیسی
و دیگران جنگید » مدیانیان«به امر خدا گشوده شد و او با  صر موسیچنانکه در ع

قریش و خیانت  هستمگران ه) پیامبر اسلام هم در برابر حمل21(تورات، سفر اعداد، باب 
 هولناك یهودیان فرمان به دفاع مسلحّانه و جهاد داد.

د کرده بودند، پرستان که بر اصنام خود اعتما پنجم آنکه به تصریح این پیشگویی، بت
از ي نادرست خویش شرمنده خواهند شد و این بخش أنهضت توحید، از ر هپس از غلب

آورد آنگاه که عباس بن عبدالمطلبّ عموي  پیشگویی، ماجراي فتح مکهّ را به یاد می
 به او فرمود: برد، پیامبر اکرم پیامبر، ابوسفیان بن حرب را به حضور رسول خدا

آیا  ،واي بر تو اي اباسفیان« .»؟االله إلا � لا أنه تعلم أن لك يأن ألم ان،سفي أبا يا و�ك«

ها  جنایت هابوسفیان که هم .»هنگام آن نرسیده که بدانی جز خدا، کسی شایستۀ بندگی نیست؟
هاي خود را (از بدر و أحد و خندق ...) بر ضد پیامبر بیاد داشت و با این همه،  و جنگ

 أوصلك ما ، وأ� أنت بأبي« آن حضرت را احساس کرد، پاسخ داد:نرمی و بزرگواري 
پدر و مادرم « .1»بعد شیئا أغ� لقد غ�ه االله مع كان لو أن ظننت لقد واالله وأ�رمك،

                                           
ة« -1 ة«) و 403؛ صفحه القسم الثّانیهشام، چاپ مصر ( تألیف ابن» السيرة النّبويّ ة النبويّ تألیف ابن کثیر، »: السيرّ

يرة الحلبيّة«) و 549، صفحه الجزء الثّالثچاپ مصر (  ).18، صفحه الجزء الثّالثچاپ مصر (» السّ
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چقدر بردبار و بزرگوار و به خویشاوندان مهربان هستی! سوگند بخدا گمان دارم که  ،فدایت باد
 .!»شت که کاري براي من صورت داده بوداگر با خدا، معبود دیگري وجود دا

 جنایاتش بخشود. هاو را با هم و پیامبر گرامی
که در این پیشگویی بر آنها تکیه شده، » مسلم«و » رسول«و » بنده«ششم آنکه کلمات 

اند، چنانکه  را با آنها توصیف کرده هایی است که در اسلام، پیامبر دقیقاً همان واژه

دهم که  گواهی می« .»رسولهأشهد أن �مدا عبده و«گویند:  ود میمسلمین در نمازهاي خ

 . و در قرآن مجید آمده:»ول او است، بنده و رسمحمد

مِرۡ ﴿
ُ
نۡ  تُ وَأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
ۡ ٱ مِنَ  أ  .]91[النمل:  ﴾لمِِ�َ مُسۡ ل

 .»ام که از مسلمین باشم (بگو) من فرمان یافته«

شود که  فهمیده می» شنود کن خود نمیگشاید لی ها را می گوش«هفتم آنکه، از عبارت: 
گیرد و تنها گوش  دهد ولی (در دین) از کسی چیزي فرا نمی پیامبر، دیگران را آموزش می

 مان است که در قرآن کریم آمده:ه به فرمان وحی دارد و این معنا

تَّبعُِ  إنِۡ ﴿
َ
 .]15[یونس:  ﴾إَِ�َّ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  �

 .»کنم من وحی شود پیروي می(بگو) تنها آنچه راکه به «

بودن رسول نیز کنایه از همین معنا تواند بود، یعنی که پیامبر جز آنچه خداوند به  کور
 خوانیم: چنانکه در قرآن کریم می کند، بیند و حکمی نمی دهد چیزي نمی او نشان می

ٓ  �َّاسِ ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ ﴿ ٰ  بمَِا رَٮ
َ
ُ ٱ كَ أ  .]105[النساء:  ﴾�َّ

 .»بنابر آنچه خدا به تو نشان داد در میان مردم حکم کُنیتا «

هشتم آنکه: رسول موعود، مروج شریعت و قانون است (نه آنکه تنها مبلّغ دستورات 
 اخلاقی باشد) و این معنا نیز در قرآن مجید مکررّ آمده، است.

شکل خلاصه آنکه، اوصاف مذکور با احوال پیامبر اسلام و شریعتی که آورده، به 
 عجیبی انطباق دارد.
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را به عرب رسانده بودند و خود پیشاپیش ظهور پیامبر  اشعیاء نبی هیهودیان، وعد
گرویم و کتاب او را  گفتند که چون آن پیامبر آید، ما به وي می پرستان می موعود، به بت

واهد کنیم و این معنا نه تنها در تاریخ عرب آمده، بلکه در قرآن کریم نیز ش تصدیق می
 خوانیم: یهود می هدربار» بقره« هشریف هروشنی دارد، از جمله آنکه در سور

ا﴿ ٓ  وَلمََّ ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  بٞ كَِ�ٰ  ءَهُمۡ جَا قٞ  �َّ ْ  مَعَهُمۡ  لمَِّا مُصَدِّ ِينَ ٱ َ�َ  تحُِونَ تَفۡ �سَۡ  لُ َ�بۡ  مِن وََ�نوُا َّ� 
 ْ ا َ�فَرُوا ٓ  فلَمََّ ا ءَهُمجَا ْ  مَّ ْ  عَرَفوُا ِ ٱ نَةُ فلََعۡ  ۚۦ بهِِ  َ�فَرُوا ٰ لۡ ٱ َ�َ  �َّ  .]89: ة[البقر ﴾٨٩ فرِِ�نَ َ�

کند (به انکار آن  چون کتابی از نزد خدا به سوي ایشان آمد که تورات آنان را تصدیق می«
جستند، ولی وقتی که  پرداختند) با اینکه پیش از این بدان کتاب (و پیامبر) بر کافران پیروزي می

 .»مد، او را انکار کردند، پس لعنت خدا بر منکران بادشناختند بیا آنچه می

أشياخ  عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاری عن« نویسد: طبري در ذیل همین آیه می
اليهود الذين كانو ج�انهم نزلت هذه  � الأنصار وفي فيهم يع�منهم قالوا: فينا واالله و

ا﴿ القصة يع� ٓ  لمََّ ك �ن أهل الشرناهم دهرا في الجاهلية وا قد علوقالو كن ﴾بٞ كَِ�ٰ  ءَهُمۡ جَا
�رم ه قد أظل زمانه يقتل�م قتل عاد وهم أهل الكتاب فكانوا يقولون: إن نبينا الآن مبعثو

از طریق عاصم فرزند «. یعنی: 1»به أتبعناه، �فروا ا بعث االله تعالى ذكره من قر�ش وفلم
ت که گفتند: به خدا سوگند ماجراي این عمر بن قتاده أنصاري از قول شیوخ انصار رسیده اس

در دوران جاهلیت روزگاري چند ما  ،ما و یهودیان (که مجاور آنها بودند) نازل شده هآیه، دربار
گفتند  شدند. آنها می برایشان غلبه داشتیم با اینکه ما مشرك بودیم و ایشان اهل کتاب شمرده می

خواهد کُشت! » إرم«و » عاد«ده که شما را مانند قوم شدن پیامبري فرا رسی  اینک زمانِ برانگیخته
اما چون خدایی که یادش بزرگ است کسی را از میان قریش به رسالت برانگیخت و ما (أنصار) 

 !.»او را پیروي کردیم آنها وي را انکار کردند
برتري نژاد و فضیلت قوم  هفراطی خود دربارا هساس عقیداظاهراً یهودیان بر 

میان مردم  انتظار داشتند که پیامبر موعود از میان آنها برانگیخته شود، نه از» اسرائیل«

                                           
 .از سوره بقره 89تفسیر طبري، چاپ مصر، ذیل آیه:  -1
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میان اهل آید که پیامبر مزبور در بدست می »تورات«سواد مکّه! با اینکه از  مشرك و بی
مبعوث خواهد شد، ولی شاید گمان یهود چنان بود که » عرب اسماعیلی«یعنی » قیدار«

 .اند این اشکال هم مرتفع گشته است! ب شدهچون آنها مجاور سرزمین عر
 شود: این استنباط در آثار مسلمانان صدر اسلام نیز بدینگونه ملاحظه می

قالوا: ا� على كفار العرب من قبل، و عن قتادة قال: كانت اليهود �ستفتح بمحمد«

وا أنه بعث فرأ �قتلهم، فلما بعث �مد التور�ه يعذبهم و�ده في يالذ أبعث هذا النبي
مأثور است که گفت: یهود با ظهور  2از قتاده«. یعنی: 1»من غ�هم �فروا به حسدا للعرب

 ،گفتند: خداوندا! کردند و می ) فتح و پیروزي بر کافران عرب را آرزو میپیامبر موعود (محمد

ولی  3شد!را بک یابیم بفرست تا کافران را تعذیب کند و آنان این پیامبري را که در تورات می
مبعوث شده  -جز ایشان -را فرستاد و آنها دیدند که پیامبر از قومی دیگر  چون خدا، محمد

 !.»است، از راه رشک و حسد نسبت به عرب، پیامبر خدا را انکار کردند

                                           
 .ر ابن کثیر، ذیل همین آیهبقره و تفسی 89تفسیر طبري، ذیل آیه:  -1
هجري تولّد یافت و در بصره  61ازمشاهیر تابعین و مفسران قدیم بوده است که در سال » قتاده بن دعامه« -2

درباره وي گفته: قتاده أحفظ أهل البصره، قتاده از همه اهل بصره آثار اسلامی را » احمد بن حنبل«زیست،  می
 هجري قمري وفات یافت. 118ه در سنه بیشتر و بهتر حفظ کرده است، قتاد

مردمی که در آرزو هستند تا پیامبري یا مردي از اولیاء خدا ظهور کندو به جاي هدایت و اصلاح خلق خون  -3
 اي چون پیامبر اسلام ایشان را بریزد! از تعالیم ادیان آسمانی و اهداف انبیاء الهی بسیار دورند! و اگر برگزیده

هاي او به  و نصیحت، به فرمان خدا با گروههایی معاند و لجوج، ناگزیر نبرد کرد جنگ پس از سالها ارشاد
 داشت یعنی براي دفع فتنه و رفع ظلم بود.» دفاعی«معناي جامعِ کمله، صورت 

ٰ ﴿فرماید:  چنانکه در قرآن کریم به این معنا تصریح شده است و می ٰ  تلُِوهُمۡ وََ� : ةلبقر[ا ﴾نَةٞ فتِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ

 فرماید: . و نیز می»با ایشان کارزار کنید تا فتنه درمیان نباشد«یعنی: . ]193

ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  أ �َّهُمۡ  تَلُونَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْ  بِ� اند، اجازه  به مؤمنانی که دشمنان به جنگ ایشان آمده«یعنی:  .]39[الحج:  ﴾ظُلمُِوا

در این باره ضمن فصول آینده به تفصیل سخن خواهیم  . و ما»اند پیکار داده شده، زیرا مورد ستم قرار گرفته
 گفت.
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یهود نازل شده  هسخن قتاده را این آیه از قرآن کریم که به اتّفاق جمیع مفسران دربار
 کند: تصدیق می

﴿ 
َ
ٰ  �َّاسَ ٱ سُدُونَ َ�ۡ  مۡ أ َ�َ  ٓ ٰ  مَا ُ ٱ هُمُ ءَاتٮَ ٓ ءَاتيَۡ  َ�قَدۡ  ۖۦ لهِِ فَضۡ  مِن �َّ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  ءَالَ  نَا

لۡ  هُمَ�ٰ وَءَاَ�يۡ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ   .]54[النساء:  ﴾٥٤ اعَظِيمٗ  �ً مُّ
ا که خاندان ورزند؟ همان داده حسد می 1آیا (یهود) درآنچه خداوند از فضل خویش به مردم«

) را کتاب و حکمت دادیم و ملکی عظیم نصیب آنان ابراهیم (و از جمله محمد بن عبداالله
 .»کردیم

 :خوانیم کریمه می هدر پی این آی

نۡ  هُمفَمِنۡ ﴿ ن هُموَمِنۡ  ۦبهِِ  ءَامَنَ  مَّ  .]55[النساء:  ﴾٥٥ سَعًِ�ا ِ�هََنَّمَ  وََ�َ�ٰ  هُۚ َ�نۡ  صَدَّ  مَّ
از ایشان، از آن روي دیان به آن (کتاب) ایمان آورده و بعضی پس برخی از یهو«

 .»...اند گردانده

را انکار  قوم یهود، نبوت پیامبر اسلام هشود هم ملاحظه می آیه چنانکه در این
نکردند و برخی از علماي ایشان با اعتراف به اینکه پیامبر اسلام همان پیغمبر موعود 

او ایمان آوردند و آیات متعددي در قرآن کریم این امر را است به کتاب و پیام  2»تورات«
 شعراء است: هآیات ذیل در سوردهد که از آن جمله،  گزارش می

وحُ ٱ بهِِ  نزََلَ  ١٩٢ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ربَِّ  َ�َ�ِ�لُ  ۥ�نَّهُ ﴿  ٱ لرُّ
َ
ٰ  ١٩٣ مِ�ُ ۡ�  مِنَ  ِ�َكُونَ  بكَِ قلَۡ  َ�َ

ۡ ٱ بِ�ٖ  ِ�ّٖ عَرَ  بلِسَِانٍ  ١٩٤ مُنذِرِ�نَ ل  ٱ زُ�ُرِ  لَِ�  ۥ�نَّهُ  ١٩٥ مُّ
َ
لِ�َ ۡ� وَ  ١٩٦ وَّ

َ
َّهُمۡ  يَُ�ن لمَۡ  أ ن ءَايةًَ  ل

َ
 أ

ْ عُلََ�ٰٓ  ۥلَمَهُ َ�عۡ  ٰٓ إسِۡ  بَِ�ٓ  ؤُا  .]197-192[الشعراء:  ﴾١٩٧ ءِيلَ َ�

                                           
باشد که از طریق  و پیروان وي است و مراد از فضل الهی مقام نبوت می مقصود از این مردم، پیامبر اسلام -1

 .منة وله الحمدـوالله الگستر شده است.  پیامبر بر سر مسلمانان سایه

، نازل شده و آن، آیاتی است که از سوي خداوند بر موسی شود و مقصود از گفته می» تورات«گاهی  -2
» تورات«اسرائیل (یعنی کتاب اشعیاء، ارمیاء، دانیال، زبور داود، امثال سلیمان...) مجموعاً  گاهی به آثار انبیاء بنی

 گویند. می
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این قرآن (کتابی است که) خداوند جهانیان آنرا فرود آورده، روحی که امانتدار خدا است «
کنند، به زبان عربی واضح نازل  ر قلب تو نازل کرده، تا از کسانی باشی که خطر را إعلام میآنرا ب

 .»هاي پیشینیان رفته است شده، و ذکر این قرآن در کتاب

 هدانند؟ و در سور اسرائیل آنرا می اي براي ایشان نیست که دانشمندان بنی آیا این نشانه
 :نیز آمده است» أحقاف«شریفۀ 

ٰٓ إسِۡ  بَِ�ٓ  مِّنۢ  شَاهدِٞ  وشََهِدَ  ۦبهِِ  تمُوََ�فَرۡ ﴿ ٰ  ءِيلَ َ�   .]10[الأحقاف:  ﴾ُ�مۡ َ�ۡ تَكۡ سۡ ٱوَ  امَنَ  َٔ َ�  ۦلهِِ مِثۡ  َ�َ
اسرائیل گواهی داده که وصف آن (در تورات)  اید و شاهدي از بنی شما قرآن را انکار کرده«

 !.»آمده، پس او ایمان آورد و شما متکبرانه انکار ورزیدید

 :خوانیم نیز می» رعد« همبارک هو در سور

ِينَ ٱ وََ�قُولُ ﴿ َّ�  ْ ِ  كََ�ٰ  قلُۡ  سَٗ�ۚ مُرۡ  تَ لسَۡ  َ�فَرُوا ِ ٱب  ۥعِندَهُ  وَمَنۡ  نَُ�مۡ وَ�َيۡ  ِ� بيَۡ  �شَهِيدَۢ  �َّ
 .]43[الرعد:  ﴾٤٣ بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ مُ عِلۡ 

شما گواه باشد و خدا نیستی! بگو کافیست که خدا میان من و  هکافران گویند تو فرستاد«
 .»کسی که نزد او علم کتاب (آسمانی) است

حقاف و رعد) در مکّه نازل شده است و آیات آنها به ااین هر سه سوره (شعراء و 
دهد که خبر ظهور پیامبر موعود و کتاب جدید، از مردم مدینه به مکّیان  خوبی نشان می

کند  ر مکّه، ناباوران را سرزنش مینیز رسیده بود و بهمین جهت قرآن بر مبناي آگاهی کفاّ
 گروند، چنانکه در آیاتیکه آوردیم ملاحظه شد. که چرا به این کتاب و پیامبر نمی

پیامبر موعود  هخبار یهود دربارامدنی (بقره و نساء) نیز قبلاً دیدیم که از  هدر دو سور
عاي و آرزوي پیروزي ایشان و سپس حسادت آنها چگونه سخن رفت. بنابراین اد

اي در مکّه از ظهور پیامبر نبوده، به کلیّ دور از  آوازه :بیست و سه سال که گوید هنویسند
 اطلاّعی از تورات و قرآن و تاریخ است. بی هتحقیق و نتیج

، خبر ظهور پیامبر موعود را دیده بودند به »انجیل«علاوه بر یهود، مسیحیان نیز در 
آغاز دعوت نمود،  ه است که چون یحییطوریکه در انجیل یوحنّا باب اول آمد

کسانی را به نزد او فرستادند تا از وي سؤال کنند که تو کیستی؟ » اورشلیم«یهودیان از 
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نیز نیستم، چنانکه به » پیامبر موعود«نبوده و آن  اعتراف کرد که من مسیح یحیی
(انجیل  !.»نی آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که« :پرسیدند تصریح آمده که از یحیی
 .، چاپ لندن)21یوحنّا، باب اول، سیمان 
بودند، آمدن پیامبر  شود یهود، علاوه بر اینکه در انتظار مسیح از اینجا فهمیده می

اسرائیل بود ظهور او را  انبیاء بنی هکه از جمل و یحیی دیگري را نیز انتظار داشتند
نیستم! بنابراین پافشاري مبلّغان مسیحی تکذیب ننمود، فقط تصریح کرد که من، آن پیامبر 

خبر  نظیر دکتر فندر آلمانی و امثال اومبنی بر اینکه کتب مقدسه، تنها از ظهور مسیح
اند مخالف با مفاد انجیل است و تعصب ایشان را در پیمودن راه آباء و اجدادشان  داده

ود نداشته و از این رو به میان تمام مسیحیان وجدهد! اما این لجاجت همواره در ینشان م
نقل قرآن کریم، گروهی از کشیشان و ترسایان همینکه آیات قرآنی را شنیدند با چشمانی 

 خوانیم: مائده چنین می هشریف هوراشکبار ایمان آوردند و در این باره ضمن س

شَدَّ  َ�َجِدَنَّ ﴿
َ
ِينَ  وَةٗ عََ�ٰ  �َّاسِ ٱ أ ْ  لِّ�َّ ِ ٱوَ  هُودَ ۡ�َ ٱ ءَامَنُوا ۡ�َ  ينَ �َّ

َ
ْۖ أ قۡ  وََ�جَِدَنَّ  ُ�وا

َ
ةٗ  رََ�هُمأ وَدَّ  مَّ

ِينَ  ْ  لِّ�َّ ِينَ ٱ ءَامَنُوا ْ قاَلوُٓ  �َّ ٰ  رَىٰۚ نََ�ٰ  إنَِّا ا نَّ  لكَِ َ�
َ
يسِ�َ  هُمۡ مِنۡ  بأِ �َّهُمۡ  ابَا�ٗ وَرهُۡ  قسِِّ

َ
ونَ تَكۡ �سَۡ  َ�  وَ� ُ�ِ 

ْ  �ذاَ ٨٢ ٓ  سَمِعُوا نزلَِ  مَا
ُ
�ۡ  ترََىٰٓ  لرَّسُولِ ٱ إَِ�  أ

َ
مۡ ٱ مِنَ  تفَيِضُ  يُنَهُمۡ أ ا عِ �َّ ْ  مِمَّ � �َۡ ٱ منَِ  عَرَفوُا  قِّ

ٓ  َ�قُولوُنَ  ٰ ٱ مَعَ  نَاتُبۡ �ۡ ٱفَ  ءَامَنَّا رَ�َّنَا  .]84-82: ة[المائد ﴾٨٣ هِدِينَ ل�َّ
هستیم » نصاري«یابی که گویند ما  مردم در دوستی با مؤمنان، کسانی را می هتر از هم نزدیک«

ورزند و چون آیاتی را که به پیامبر  یشان کشیشان و ترسایانند و آنان تکبر نمیزیرا که برخی از ا
ریزد، گویند: خداوندا  بینی که بر اثر شناخت حقّ، از چشمانشان اشک می فرود آمده بشنوند، می

 .»ایمان آوردیم پس ما را به همراه شاهدانِ (این نبوت) ثبت فرما

اي به مقوقس پادشاه مصر نوشت و او را  نامه در آثار نیز آمده که چون رسول خدا
(برخلاف خسرو پرویز، پادشاه ایران) » مقوقس«که مسیحی بود به اسلام دعوت کرد، 

اي  فرستاد و به همراه آن نامه نرمی و تواضع نشان داد و هدایایی براي پیامبر اسلام
 ارسال داشت که ضمن آن نوشته بود: 
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تدعوا إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقى  ماكرت فيه وذ فهمت ماك وفقد قرأت كتاب«

تو را خواندم و  هنام« یعنی:  .1»... كقد أ�رمت رسولوقد كنت أظن أنه �رج بالشام و
دانستم که هنوز  کنی، فهمیدم و من می سوي آن دعوت می اي و به ه خود آوردهآنچه را که در نام

تو را گرامی  هو فرستاد 2کند م ظهور میکردم که در شا پیامبري باقی مانده و گمان می
 .»داشتم... می

آید که مسیحیان هم مانند یهود در انتظار آمدن پیامبر  تاریخی بدست می از این سند
 میان عرب نفوذه ایشان نیز درموعود بودند و بعید نیست که خبر آمدن این پیامبر از ناحی

اي مسیحی  هاي نجران و غسان عده کرده باشد بویژه که در قبائل حمیر و ربیع و عرب
کردند، پس ممکن است علاوه  را براي دیگران بازگو می گاهی روایات دینی خود بودند و

علام یهود، از اینجا هم خبر ظهور پیامبر موعود در مکّه راه یافته باشد بویژه که قبائل ابر 
هر ساله براي زیارت خانه ها که مجاور یهودیان بودند  عرب با مکّه ارتباط داشتند و مدنی

پرداختند و مسموعات خود را  شدند و عادتاً به گفتگوهاي دینی می کعبه رهسپار مکّه می
 کردند. از یهود بازگو می

اي (از ظهور  نه آوازه«بیست و سه سال در آنجا که گوید:  هبنابراین معلوم شد نویسند
 .ال عرب دارد؟!! چه سهمی از آگاهی بر احو»پیامبر) در مکّه بوده...

در میان مکّیان به عنوان رسول خدا رایج نبود یا ابوطالب  اما اینکه گوید: نام محمد
باشد. آنچه از تحقق در  اطلاّع بود، سخن دیگري است که بیرون از ادعاي ما می از آن بی

 شود، بشارت کتب آسمانی به ظهور پیامبر موعود و نفوذ این معنا در تاریخ فهمیده می
کاوش و استقصاء در کتب را  هبیست و سه سال که حوصل هعرب بوده است و نویسند

                                           
 .17صفحه لقسم الثّانی ا، چاپ لیدن، »ابن سعد«، طبقات 296، صفحه الجزء الثّالث، چاپ مصر، ةالحلبيّ  ةالسير -1

یعنی اورشلیم نیز نزدیک بود  شد و به زادگاه مسیح شام در آن روزگار سرزمین آباد و پربرکتی شمرده می -2
 و مسیحیت هم در آنجا رواج داشت شاید بهمین جهات ذهن مقوقس به آن ناحیه متمایل شده بود.
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آورد و راست و دروغ را بهم  ندارد، معمولاً آراء صحیح و مشکوك را در کنار یکدیگر می
 نویسد:  آمیزد، مانند اینکه درهمین موضع می می

در پاورقی اضافه و  »خود حضرت نیز تا قبل از بعثت از رسالت خود اطلاّعی نداشت«
 ین امر:سورة یونس شاهدیست گویا بر ا 16آیۀ «کند:  می

ٓ  لَّوۡ  قُل﴿ ُ ٱ ءَ شَا دۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَلَيۡ  ۥتهُُ تلََوۡ  مَا �َّ
َ
ٰ أ  .]16[یونس:  ﴾�ُ�مُرٗ  �يُِ�مۡ  تُ َ�ثِۡ  َ�قَدۡ  ۖۦ بهِِ  ُ�مرَٮ

ه من وحی رسیده طرف خداوند ب عمري میان شما زندگی کردم و ادعایی نداشتم. اکنون از«
 .»است

 )7(بیست و سه سال، صفحه 
شود و  دانست که در آینده به پیامبري برانگیخته می در اینکه پیامبر پیش از بعثت نمی

گردد، جاي انکار نیست، قرآن مجید بر این معنا دلالت دارد،  لهی بر او نازل میاکتاب 
واهی آورده بهیچوجه چنین سال آنرا به گ 23 هیونس که نویسند هاز سور 16 هولی آی

 رساند. مفهومی را نمی
میان شما عمري را پیامبر به مردم مکّه بگوید من درشریفه دستور آمده که  هدر آن آی

کردم، (پس این قرآن از من  بسر بردم و در این مدت هیچگاه قرآن را بر شما تلاوت نمی
دانسته در آینده به مقام نبوت  نمیو بدلخواه من نیست) اما این چه ربطی دارد به آنکه او 

آید؟ و چه مانعی دارد که پیش از  کریمۀ برمی هگردد؟! چنین مفهومی از کجاي آی نایل می
 .شود؟! بعثت، به آن حضرت الهام شده باشد که در آینده به مقام نبوت فائز می

است یا » مطابقه«سال ادعا دارد از نوع دلالت  23 هآیا دلالت آیۀ مزبور بر انچه نویسند
 .1؟!!»التزام«و یا » تضمن«

                                           
اند دلالت کند،  بر تمام معنایی که در برابر آن قرار دادهاست یکی آنکه لفظ   گونه دلالت الفاظ بر معانی سه -1

گویند. دوم آنکه » دلالت مطابقه«و این را » دهکده ما در جنوب تهران است«مانند لفظ (دهکده) در این جمله: 
من در آن دهکده شب را استراحت «دهکده در این جمله:  هلفظ بر جزئی از معنا دلالت کند، چون همان واژ

خوانند. سوم آنکه لفظ بر » تضمن«که مقصود استراحت در بخشی از دهکده است و این دلالت را » کردم
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فهمد، چگونه بخود  روشن از قرآن را نمی هسف است کسی که مفهوم یک آیاجاي ت
 .پیامبر بزرگ اسلام کتاب بنویسد و به دیگران تاریخ اسلام بیاموزد! هحق داده تا دربار

پیش از بعثت، از نبوت  اي که در قرآن کریم دلالت دارد بر اینکه پیامبر اسلام اما آیه
 قصص آمده: هرخود آگاهی نداشته است، بدینگونه در سو هآیند

ْ جُوٓ ترَۡ  كُنتَ  وَمَا﴿ ن ا
َ
ّ�كَِ  مِّن ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ يلُۡ  أ  .]86[القصص:  ﴾رَّ

 .»است لقاء شود لکن این رحمتی از خداوند تواتو قبلاً امید نداشتی که این کتاب بسویت «

 كإلى الخلق ون�ل علي كعملت أننا نرسل ای ما«نویسد:  قرطبی در تفسیر این آیه می

ّ�كَِ  مِّن ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ ﴿ القرآن  .1»قال الكسای هو استثناء منقطع بمع� ل�ن ﴾رَّ
دانستی که ما ترا به سوي خلق خواهیم فرستاد و قرآن را بر تو نازل  پیش از این نمی«یعنی: 

) در این آیه إلاّ ( هکلم 2م إلاّ این کتاب رحمتی از سوي خداوند تواست. به گفتۀ کسائیکنی می

 .»آید استثناء منقطع است و به معناي (لکن) می
دهد  کند، زیرا همین که خبر می مذکور، به دلالت التزامی مدعا را ثابت می هشریف هآی

سازد که آن  ر او نازل شود مدللّ میپیامبر اسلام پیش از بعثت امید نداشته تا کتاب خدا ب
خبر بوده است چرا که پیامبري، ملازم با کتاب بوده و  اش نیز بی حضرت از پیامبريِ آینده

بدون آن صورت نپذیرد و کتاب هر پیامبر سخنان مدونی است که از سوي خداوند متعال 
اند،  راي کتاب بودهشود و از اینرو به قول قرآن مجید، عموم پیامبران دا به او وحی می

 خوانیم: نانکه در این باره میچ

                                                                                                             
دلالت کند، مانند آنکه بگوییم: این دهکده نیز بر ضد دولت  -ولی ملازم با آن-چیزي بیرون از معناي اصلی 

 نامند.» التزام«اند و این را دلالت  قیام کرد! که مقصود، اهالی دهکده

 .320عشر، صفحه  الجزء الثالث، چاپ مصر، لجامع لأحكام القرآنا -1

یکی از ائمه ادب و از مشاهیر فنّ نحو بوده است وي در روزگار » ابوالحسن علی بن حمزه کسائی« -2
اي داشته که مشهور است. وفات او را در سال  مناظره» سیبویه«زیست و با  الرشّید (خلیفه عباسی) می هارون

 اند. قمري نوشتههجري  184
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ُ ٱ َ�بَعَثَ ﴿ ِ�نَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ نزَلَ  وَمُنذِرِ�نَ  مُبَّ�ِ
َ
 .]213: ة[البقر ﴾بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  وَأ

 .»دهنده فرستاد و با آنها کتاب نازل کرد خدا پیامبران را نویدبخش و بیم«
 خوانیم: و نیز می

رۡ  لقََدۡ ﴿
َ
ِ  رسُُلنََا نَاسَلۡ أ نزَۡ�َ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب

َ
 .]25[الحدید:  ﴾بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  اوَأ

 .»رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم و با آنها کتاب نازل کردیم«

کنند ولی  اي از امور موهوم را تکذیب می سال که پاره 23 هپس کسانی مانند نویسند
انند یا در گواه آوردن بر ضد موهومات ناشیانه د راه دخول و خروج در استدلال را نمی

افزایند زیرا دلائل نادرستیِ امورِ موهوم را در  کنند، ناخواسته، بر رواج آنها می عمل می
 .دهند! پایه جلوه می نظرها سست و بی

 بازگشت به خبر موهوم!
 نویسد:  سال می 23 هنویسند

م. فقط چهل زن (و  570هد در سال کدام آمار در مکّه وجود داشته است که نشان د«
آن پسرها هم  هاند و نام هم آنها هم بدون استثناء پسر زائیده هنه بیشتر) آبستن بوده و هم

محمد بوده است و حضرت محمد در دوران کودکی چهل محمد هم سن، و سال داشته 
 .1»است

ساً چنین روایتی ساابودن روایت طبري آمده که ما گفتیم   این سخن بر مبناي نادرست
به انتفاء  هسالب«ه به اصطلاح منطقی مصداق در تفسیر طبري نیست و انکار نویسند

سال در رد این روایت موهوم، راه نفی و  23 هاست! از این که بگذریم، نویسند 2»موضوع
استبعاد را پیموده و راه اثبات و تحقیق را به دیگران سپرده است! زیرا پژوهش و جستجو 

                                           
 .سال 23کتاب  7صفحه  -1
اي را گویند که اساساً موضوع آن معدوم باشد مانند آنکه  در فنّ منطق قضیه» سالبه به انتفاء موضوع«قضیه  -2

پیدا است که خداوند سبحان شریکی ندارد تابحث از متعدد »! شریک باریتعالی، متعدد نیست«کسی بگوید: 
 نبودنش بمیان آید!.
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کنند! و مایلند تنها از  اي به آن در خود احساس نمی ه زحمت دارد و گویا آقایان علاقهالبتّ
رسد! و فلاُن مطلب باورنکردنی است! مسائل را  راه اینکه: فلاُن موضوع بعید به نظر می

صحیح تحقیق آن است که خاطرنشان سازیم  هنگاري نمایند! شیو حل کنند و تاریخ
یون و نَسخان و لغوشناسان عرب، اسامی کسانی را که پیش از ظهور اسلام،  بمور

اند، (تا چه رسد به  اند و این عده هرگز به بیست تن نرسیده نام داشته ضبط کرده» محمد«
 چهل نفر!) از آن جمله:

 محمد بن سفیان بن مجاشع تمیمی، 
 لیثی کنانی، محمد بن عنوازه

 وسی،جلال أ محمد بن بلال بن عقبه بن احیحه
 محمد بن حمران بن مالک جعفی،

 انصاري، همحمد بن مسلم
 محمد بن خزاعی بن علقمه،

 محمد بن حرماز بن مالک تمیمی،

» ابن سعد«) و 7و  6(صفحه  الإشتقاقدر کتاب » ابن درید«اند که اسامی ایشان را  بوده

ل،دن، (چاپ لن الطّبقات الكبریکتاب در   اند. ه) آورد111 هصفح الجزء الأوّ

اند که بیش از  نصاري را برخی نوشتها ن عده نیز مثلاً محمد بن مسلمهمیان همیو در

اثر  أنساب الأشرافزاده شده است و لذا در کتاب  پانزده سال پس از پیامبر اکرم

وض الأنفوکتاب » بلاذري« علی بن «اثر  ةالحلبي ةالسيرّ و کتاب » سهیلی اندلسی«اثر  الرّ

العرب من �س� بهذا الإسم يع�  لايعرف في« :اند آمده که برخی گفته» ن حلبیبرهان الدی
اند جز  میان عرب کسانی که پیش از پیامبر، محمد نام داشتهدر«!! یعنی »لا ثلاثةإ�مداً قبله 

 .!»سه تن، کسی شناخته نشده است
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ت موهوم که اند با آن روای هایی را که برشمرده شدن آن حضرت نیز نام پس از زاده
کند و در این باره بیش از  سال به طبري نسبت داده به هیچ وجه تطبیق نمی 23 هنویسند

 این روا نیست که سخن به درازا کشیده شود.

 »!واقدي«تهمت نویسنده بر 
 نویسند:  سال می 23 هنویسند

 گوید: همین که از مادر متولّد شد واقدي به شکل دیگر از تولّد آن حضرت سخن می«

رفت، ماه  ایستاد، ماه سوم راه می . در ماه اول میسرید، ماه دوم میكبر كبيراً أاالله گفت: 

 !.انداخت وید ... و ماه نهم تیر مید چهارم می
آیا ممکن است چنین چیزي روي داده باشد و تمام ساکنان شهر کوچک مکّه از آن 

در قبال محمد به خاك پرستیدند  مستحضر نشده باشند و مردمانی که بت سنگی می
 .1»نیافتاده باشند؟

رود ابوعبداالله  پیامبر سخن می هباید دانست که مقصود از واقدي هنگامی که از سیر
هجري قمري) است اما کتاب مشهور واقدي  207محمد بن عمر واقدي (متوفی در سال 

ام دارد و چنانکه ن» مغازي رسول االله«لیف کرده ارویدادهاي عصر پیامبر ت هکه آنرا دربار
لیف ارخداده ت یی که در روزگار رسول خداها جنگ هاز اسم کتاب پیدا است در زمین

آید  شده است بنابراین در چنین کتابی اساساً از ولادت و پرورش پیامبر ذکري به میان نمی
بیست و سه سال این عبارت فارسی را از کجا آورده! و مضمون  هو معلوم نیست نویسند

کتابش پس از آوردن  است؟! واقدي در اخذ به واقدي نسبت دادهبدون ذکر مانرا 
دهد و  سازد و حوادث آنرا با اسناد خود گزارش می را مطرح می» بدر«اي، جنگ  مقدمه

کند و کتاب خود را با  یاد می» تبوك« هسپس بهمین شیوه، دیگر پیکارهاي پیامبررا تا غزو

                                           
 .سال 23کتاب  8و  7صفحه  -1
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. بنابراین بحث از اینکه پیامبر در ماه اول ولادت 1رساند به پایان می» حديث وفاه النبی«

 کرد؟ و در ماه نُهم چگونه بود؟ جایی در این کتاب ندارد. چه می
آن حضرت یعنی  ههاي سیره روایتی از دای رشد پیامبر خدا در کودکی، کتاب هاما دربار

یره، حلیمه گفته است: اند، از جمله بنا به گزارش ابن اسحاق در س آورده» حلیمۀ سعدیه«

�شبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان  �ن �شب شبابا لاحتى مضت سنتاه وفصلته و«
تا آنکه دو سالش سپري گشت و او را از شیر گرفتم و چنان رشد «یعنی:  .2»غلاما جفرا

ه ماند و به دوسالگی نرسیده بود مگر اینک کرد که از این حیث به هیچیک از پسرکان نمی می
 .»پسرکی درشت گردید

بیست و سه سال قرار گرفته از همین ماجرا  هواقدي که به کنایه مورد تمسخر نویسند
در » ابن سعد«تعبیر دیگري دارد وي (نه در کتاب مغازي بلکه) به نقل شاگردش 

 یعنی: .3»ر�عة سن�أمكث عندهم سنت� حتى فطم و كأنه ابن «گفته است: » طبقات«
شان (خانواده حلیمه) بماند تا آنکه از شیر گرفته شد و چنان بود که کودکی دو سال نزد ای«

 .»چهار ساله است
کودکی به  هپیدا است که مقصود گوینده آن است که تندرستی و بالندگی پیامبر را دور

مبالغه و غلو قرار دهد و سخنان گزاف  هخوبی برساند، اینک اگر کسی این تعبیرات را مای
 نویس اسلامی را چه جرمی است؟ و سیره گوید، مورخ

در آثارش بیشتر به جمع روایات نظر داشته و ما قبلاً گفتیم که » واقدي«از این گذشته 
قرانِ وي، تفاوت دارد. محدثان و مورخان ايِ واقدي و أمثال او با روایت واقدي و ار

راض براي اهل فنّ باشد و کردند تا مجال نقد و اعت گذشته، روایات را با اسناد آن ذکر می
روات همراه باشد  هروایت هر مفسر و فقیه و مورخی بویژه اگر با ذکر سند یعنی سلسل

                                           
 ، رجوع شود.الطّبعة الأولیچاپ مصر، » مغازي رسول االله«به  -1

 .164، صفحه 1ابن هشام، جلد  ةسیر -2

 .70صفحه  الجزء الأول -لندن-، اثر ابن سعد، چاپ اروپا الطبقات الكبری -3
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آثار و جرح و تعدیل  هيِ وي از نگرش به مجموعاهمیشه برابر با رأي و نظر او نیست، ر
اهی بیست و سه سال که از این ماجرا آگ هآید، نویسند و نقد و تفسیر آنها به دست می

 نویسد: در پی سخنان گذشته خود میداند  کار علماي اسلامی را نمی هندارد و شیو
 .1»سرایی مسلمین است نویسی و افسانه این یک نمونه از طرز تاریخ«

وهام شخصی است و خبر از روش تحقیق در تاریخ ادانم به کسی که گرفتار  من نمی

تازد و همگان  مسلمین می هو آنگاه به هم اطلاّع است بی» ةفقه السيرّ «ندارد و از اسلوب 

 .کند چه بگویم؟! سرا معرفّی می را افسانه
 اند و به: گویی باز داشته زشت ما را و رسول اکرمقرُآن مجید 

ْ  �ذَا﴿ وا ِ  مَرُّ ْ  وِ للَّغۡ ٱب وا  .]72[الفرقان:  ﴾اكرَِامٗ  مَرُّ
 هو به رسم نصیحت به نویسندشویم  همزبان می» ابوالأسود دوئلی«اند لذا با  عادت داده

 گوییم: همفکران و همراهان او می بیست و سه سال و
 معلم غيرهـيا أيها الرجل ال

 

 أنت من الرشاد عديمابدا، و 
 

 كان ذا التعليم كهلا لنفس
 

 فانهها عن غيها كإبدا بنفس 
 

 تلقح بالرشاد عقولنا كوأرا

 

 2فإذا أنتهت عنه فأنت حكيم 
 

 نویسد: سال می 23ه سپس نویسند
از طرف دیگر أغراض دینی، ترسایان باختري را بر آن داشته است که محمد را «

طلب و شهوتران بگویند بدیهی است که هیچیک از این  جو، جاه درغوگو، جاعل، حادثه
 .1»اند وقایع را چنانکه هست دنبال کنند دو طائفه نتوانسته

                                           
 .کتاب 8صفحه  -1

 خبرانی؟ جاهل و از بیچونست که خود   اي آنکه در اندیشه علم دگرانی! « -2
 سرانی! با اینهمه خود گمره و از خیره  ها که ز إرشاد نگویی  با ما چه سخن 
 ».گر خویش هدایت کنی از راهبرانی!  آغاز ز خود کن بدر آي از دل ظلمت 
 (ترجمه اشعار از نویسنده این کتاب است)  
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اسلام اعتراف کرده که خود در خلال کتابش  پیامبر هدر اینجا نویسنده به حقایقی دربار
بر ضد آنها سخن گفته است! خوانندگان ارجمند این اعترافات را بیاد داشته باشند تا به 

 گفتارهاي دیگر او که با این سخنان مغایر و معارضند برسیم.
 دهد: سال چنین ادامه می 23یسنده نو
دینی و مذهبی مانع است که  علتّ، این است که معتقدات، خواه سیاسی و خواه«

اي از خوبی و بدي روي  انسان خرد خود را بکار اندازد و روشن بیندیشد. پیوسته پرده
شود، مهر و کین، تعصب و لجاج و عقاید تلقینی، شخص مورد  موضوع بحث کشیده می

 .2»پیچد مطالعه را در بخار و مه تخیلات فرو می
تواند  آید که چون آدمی با داشتن عقیده نمی ت میاز بیان نویسنده: این نتیجه به دس

حقیقتی را درك کند و بطور صحیح بیندیشد، پس باید ترك عقیده نماید تا به 
 .اندیشی نائل آید! روشن

اند کسانی که با داشتن اعتقادات نادرست مذهبی یا سیاسی در اثر  اما اولاً بسیار بوده
اند. شگفتا از  اند و از عقاید خود روي برتافته تحقیق و دقتّ، خطاي خویش را دریافته

ها در کسوت روحانیون شیعه بوده و به عقاید پدري  بیست و سه سال که مدت هنویسند
آلود  خود عقیده دارد که توانسته است از بخار مه هدلبستگی داشته است با اینهمه دربار

پیامبر اسلام را بدون  هو سیر تخیلات به درآید و در آفتاب روشن واقعیات قدم گذارد!
آمیختگی با موهومات! بنگارد، اما این توانایی را از دیگران سلب کرده و ملک طلق 

بینی تا چه حد؟!! این  پندارد، عجبا! خودپسندي تا چه اندازه؟! خود بزرگ خویش می
داشته  تحقیر انسان و تخفیف مشاعر او است که گمان کنیم آدمی همینکه به چیزي عقیده

سازند بفهمد و از این  باشد دیگر ممکن نیست بتواند حقایقی را که احیاناً با عقاید او نمی
 راه افکارش را اصلاح کند.

                                                                                                             
 .کتاب 8صفحه  -1
 .کتاب 8صفحه  -2
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اند و یا دیندارها به  دینان به دینداري روي آورده در طول تاریخ بارها دیده شده که بی
ن دو دسته را محقِّ بشمارد بیست و سه سال هر کدام از ای هاند، نویسند دینی رفته سوي بی

توان در عین اعتقاد به باطل، کوشش کرد تا حق را دریافت و به جانب  باید بپذیرد که می
 آن شتافت.

استوار به اسلام مستلزم داشتن تقواي فکري و انصاف نیز هست که همین  هثانیاً عقید
اي را به  ان هر افسانهشود از اینکه محققّ مسلمان، بدون علم و اطمین موضوع خود مانع می

پیامبرخویش ببندد، یا نسبت آن را به حضرتش قبول کند، یا به آراء مختلف نظر نیفکند و 
شود از اینکه به خاطر  اي تعصب به خرج دهد، و همچنین مانع می ي ویژهار هدربار

 این امور از هدشمنی با کسانی سخنان حکمیانه یا درست آنها را انکار کند، زیرا هم
چنانکه در قرآن کریم  منهیات اسلام است و همۀ مسلمین به پرهیز از آنها مکلّفند،

 خوانیم: می

 .]36[الإسراء:  ﴾مٌ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ ليَۡ  مَا فُ َ�قۡ  وََ� ﴿
 .»چیزي را که به آن علم نداري پیروي مکن«

 خوانیم: و نیز می

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ عِبَادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�يَتَّبعُِونَ  لَ وۡ قَ لۡ ٱ تَمِعُونَ �سَۡ  �َّ
َ
 .]18-17[الزمر:  ﴾ ٓۥسَنَهُ أ

دهند، سپس بهترین سخن را پیروي  پس آن بندگانم را نوید ده که به هر سخن گوش می«
 .»کنند می

 فرماید: هاي جاهلانه می رة تعصبو دربا

ِينَ ٱ جَعَلَ  إذِۡ ﴿ َّ�  ْ نزَلَ  يَّةِ هِلِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�يَِّةَ  مِيَّةَ �َۡ ٱ قلُوُ�هِِمُ  ِ�  َ�فَرُوا
َ
ُ ٱ فَأ ٰ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ َ�َ 

ۡ ٱ وََ�َ  ۦرسَُوِ�ِ  ۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ل
َ
ْ وََ�نوُٓ  وَىٰ �َّقۡ ٱ َ�مَِةَ  زَمَهُمۡ وَ� حَقَّ  ا

َ
هۡ  بهَِا أ

َ
 .]26[الفتح:  ﴾لهََاوَأ

آنگاه که کافران دل را به تعصب واداشتند، تعصب جاهلیت، و خدا آرامش و متانت را بر «
مؤمنان فروفرستاد و کلمۀ تقوي رابا ایشان قرین ساخت که سزاوارتر از هر کس به  رسولش و

 .»آن بودند و أهلیتش را داشتند
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كَلِمَةُ «فرماید:  کمت (یعنی سخن محکم و پرعمق) میدربارة ح خداو پیامبر 
ْ
 ال

ِكْمَةُ 
ْ
حَقُّ  َ�هُوَ  وجََدَهَا فحََيثُْ  المُْؤْمِنِ  ضَالَّةُ  الح

َ
آمیز، گمشدة  سخن حکمت«یعنی:  .1»بهَِا أ

مؤمن است بنابراین هر جا (نزد هر کس) آنرا یافت او سزاوارتر از دیگران به (آموختن) حکمت 
 .»است

کسی که به این تعالیم پایبند باشد، همچون جاهلان در عقاید نامعقول تعصب 
را به دین  اي گیرد و هر افسانه می -هرچند کافر باشد-ورزد و حکمت رااز هر کس  نمی

بندد و اگر روایاتی را که مشکوك است نقل کرد،  دهد و به پیامبر او نمی خدا نسبت نمی
کتابش  بودن آن روایات را در مقدمه  مانند برخی از مورخان و محدثان اسلامی، مشکوك

نهد تا بهتر بتواند  سازد یا اسناد روایات مزبور را در اختیار خواننده می خاطرنشان می
اي از  نظر از عده میان مسلمین (صرف، بویژه که درآنها تفتیش و تحقیق کنند هباردر

 اند. نگر بسیار بوده لوح و زودباور) علماي محققّ و با انصاف و ژرف محدثینِ ساده
نویسندگانی را تربیت  ، دانشمندان وبزرگ پیامبراسلام، گذشته از خاندان و یاران 

 ما«گفتند:  یس (صاحب کتاب الأم در سنتّ رسول االله) مینموده که چون محمد بن ادر
هیچگاه با کسی مناظره نکردم که دوست داشته باشم « .2»�طأ أن فأحببت ، قط أحدا ناظرت

 !. »او در مناظره به خطا افتد
را » نادانسته سخن گفتن«اسلام در طول تاریخ خود مجتهدانی اسلام شناس ساخته که 

ورزیدند.  خودداري نمی»! دانم نمی«ه هنگام استفتاء مردم، از گفتن دانستند و ب حرام می

نت� اث ر�ع� مسألة فقال فيعن ثمان وأإ� شهدت مالكا قد سئل «شافعی گفته است: 
من در مجلسی شاهد بودم که از مالک (امام مدینه) چهل و هشت « .3»!ثلاث� منها: لا أدریو

و این مالک، همان  .!»دانم له از آنها گفت: نمیادو مسسی و  هله سؤال کردند و او دربارامس

                                           
 .2687، حدیث شماره الجزء الخامسصحیح ترمذي، چاپ مصر،  -1

ين -2 ل، چاپ لبناناحياء علوم الدّ  .36، صفحه ، الجزء الأوّ

ين، -3 لچاپ لبنان،  احياء علوم الدّ  .36، صفحه الجزء الأوّ
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 هکسی است که کتاب الموطأ را نگاشته و از راههاي دور براي فهمیدن سنن پیامبر و شیو

 إليه يشد الرحال!شتافتند.  بستند و بسوي او می زندگانی آن حضرت، بار سفر می

طلب الحق كناشد ضالة  مناظر أن ي�ون فيـعلى ال«غزالی در آداب مناظره گوید: 
�ری رفيقه معينا لاخصما على يده أو على يد من يعاونه، و لايفرق ب� أن تظهر الضاله

کند باید در  آن کس که مناظره می«یعنی:  .1»أظهر له الحق�شكره إذا عرفه الخطا وو
نهد گردد و هیچ تفاوت ن اي دارد و به دنبال آن می جستجوي حقّ مانند شخصی باشد که گمشده

کند و باید تا بر  اش به دست او پیدا شود یا به دست یارش که با او مناظره می که گمشده
همسخن خود، نه چون دشمن، بلکه ماند یاوري بنگرد و هرگاه او را با خطایش آشنا کرد و حق 

 .»را براي وي آشکار ساخت اورا سپاس گزارد
دهد) به تحقیق در تاریخ  تذکار میاي (که غزالی  روحیه پرسیم اگر کسی با چنین ما می

علماي  همد؟ و آیا همآپیامبر اسلام نائل خواهد  هاسلام پردازد آیا به درك صحیح سیر
سال از این نعمت برخوردار  23کتاب  هاند و تنها نویسند اسلامی فاقد این روحیه بوده

 .است؟!
اي  ون داشتن هیچ عقیدهبد«نماید یعنی  سال پیشنهاد می 23 هثالثاً راه حلیّ که نویسند

کند! زیرا چه بسا که آدمی  ، مشکل گرایش به موهومات را حلّ نمی»به پژوهش پرداختن
بودن متعصب گردد و تمایل بر حفظ آن حالت در او راسخ شود، به   عقیده در همان بی

اي پیدا کند، دست از آن حالت بر  داشتن عقیده  طوریکه، اگر دلائل مثبتی هم بر لزوم
بنابراین راه چاره همان است که »! خوپذیر است نفس انسانی«دارد که به قول حکمیان: ن

آدمی براي وصول به تقواي علمی، خود را تربیت کند، یعنی دقتّ و انصاف در تحقیق را 
همواره پیشه سازد. تنها از این طریق است که دسترسی به حقایق براي انسان میسر 

  ي داشته باشد و خواه از عقیده، عاري باشد و این همان راها شود، خواه آدمی عقیده می
 کند: را بدینگونه به آن ترغیب میحلیّ است که قرآن مجید بندگان خدا 

                                           
ين، الجزء الأول -1  .44، صفحه احياء علوم الدّ
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ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ�َ ْ  .]69[العنکبوت:  ﴾سُبُلنََا دَِ�نَّهُمۡ َ�هَۡ  �يِنَا هَدُوا
 .»کنیم یش هدایت میما پردازند آنانرا به راههاي خو هکوشی دربار کسانی که به سخت«

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ عِبَادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�يَتَّبعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ تمَِعُونَ �سَۡ  �َّ
َ
وَْ�ٰٓ  ٓۥۚ سَنهَُ أ

ُ
ِينَ ٱ �كَِ أ َّ�  ٰ ۖ ٱ هُمُ هَدَٮ ُ َّ� 

وَْ�ٰٓ 
ُ
ْ  هُمۡ  �كَِ وَأ وْلوُا

ُ
 ٱ أ

َ
 .]18-17[الزمر:  ﴾١٨ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

دهند سپس بهترین سخن را پیروي  پس آن بندگانم را نوید ده که به هر سخن گوش می«
 .1»کنند، آنها را خدا هدایت کرده است می

 سال در پی سخنان گذشته شرحی آورده مبنی بر اینکه حضرت محمد 23 هسندنوی
معاصرین خویش کاملاً متمایز بوده است ولی مردم روزگار او چون به عقاید و رسوم  از

را داشتند با آن » بنی عبدمناف«تفوق بر  هاعیخرافی، خوگرفته بودند و یا مانند ابوجهل د
حضرت به ستیزه برخاستند بویژه که برخی از آنان در اثر خودخواهی و به اتکّاي 
مالداري، متوقعّ بودند که اگر رسالتی در کار باشد نصیب ایشان شود! البتّه گروهی 

ه سخن حق را از بردند ک اندیش چون ابوبکر هم در میان آنان بسر می بین و نیک روشن
 کتاب) 10و  9و  8 ه(صفح . پیامبر پذیرفتند...

سخن در اینجا از کف نویسنده  هاین گفتار متناسب با بحث گذشته نیست و گویا رشت
مسلمین و ترسایان باختري به «صلی او بر سر آن بود که ابه در رفته است! زیرا سخن 

را به  رت محمدقایع زندگانی حضاند و علتّ داشتن عقاید پیشین، هیچکدام نتوانسته
 .»!درستی بنویسند

 هسیر هاگر مسلمانانِ نخستین چون ابوبکر، یا کافران روزگار پیامبر چون ابوجهل، دربار
سال در اینجا ذکري از ایشان به  23 هپیامبر کتابی نگاشته بودند البتّه جا داشت که نویسند

دهد که در تحقیقات تاریخ، داشتن عقاید  شواهدي از آثار هر کدام نشان میان آورد و با

                                           
کند و هم به انصاف  آراء تشویق میاین آیه شریفه، بندگان خدا را هم به کسب معلومات و احاطه بر اقوال و  -1

نماید و ما در هر موضع به یکی از این دو مفهوم و گاهی به هر دو، نظر  تقواي علمی و عملی سفارش می
 ایم. داشته
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شود، اما نه ابوبکر کتابی در سیره النّبی نگاشته و نه  پیشین، مانع درك صحیح تاریخ می
سال در اینجا  23 هاین باره اثري به جاي گذاشته! ناچار باید گفت که نویسند ابوجهل در
 .گویی درافتاده است! به پریشان

آنکه دین ابوبکر و ابوجهل یپش از ظهور اسلام یکی بود و از اینکه بگذریم، مگر نه 
پیشین مانع نشد تا ابوبکر سخن حق را از  هکردند؟ پس چرا عقید پرستی می هر دو بت

 پیامبر بپذیرد ولی همان عقیده، ابوجهل را از پذیرش حقایق باز داشت؟
نچه مردم را از شود، آ آري! عقاید پیشین همواره مانع درك صحیح و ایمان سلیم نمی

است که خود علل » دقتّ و انصاف«دارد نداشتن  فهمیدن حقایق و گرایش به آنها باز می
 گیرد. تواند داشت و از عوامل مختلف سرچشمه می گوناگون می

 مسلمین و ماجراي معراج
 دهد:  سخن را بدینگونه ادامه می هبیست و سه سال دنبال هنویسند

دهد که چگونه بسیاري از  قابل انکار بما نشان می یک نمونه و شاهدروشن و غیر«
ترین سند  شود. قرآن محکم گیرد و فرع زائد بر اصل می تصورات و پندارها جان می
معراج از آن  ههاي مکیّ است و قضی که از سوره 1»الاسرا« همسلمین است. در آغاز سور

 تعقلّ:اي است ساده و قابل توجیه و  گیرد آیه سرچشمه می

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ بۡ سُ ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ِ بعَِبۡ  ىٰ أ ۡ ٱ مِّنَ  ٗ� َ�ۡ  ۦدِه ۡ ٱ إَِ�  رَامِ �َۡ ٱ جِدِ مَسۡ ل  ٱ جِدِ مَسۡ ل

َ
ِيٱ صَاقۡ ۡ� َّ� 

ٓۚ ءَاَ�ٰ  منِۡ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۥَ�ُ حَوۡ  نَارَ�ۡ َ�ٰ  مِيعُ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  تنَِا  .]1[الإسراء:  ﴾١ صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
فرماید: بزرگ و منزهّ است خدایی که  میشریفه نیست.  هگونه ابهامی در این آی هیچ

ایم  قصی که پیرامون آنرا مبارك ساختهالحرام به مسجد الا بندة خود را شبانه از مسجد
ان بر یک سیر معنوي حمل کرد، تو . این آیه را می2سیر داد تا آیات خود را بدو نشان دهد

                                           
 الإسراء، صحیح است. -1
 (نشان دهیم) باید ترجمه شود (لتریه ...). -2
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رؤیاي روحی خویشند روند و سرگرم  گونه سیرها براي اشخاصیکه در خویش فرو می این
انگیز پیدا شده  هاي حیرت دهد ولی در میان مسلمین پیرامون این آیه ساده داستان روي می

است که به هیچوجه با موازین عقلی سازگار نیست در اینجا فقط شکل ساده و روایت 
 آوریم:  تر را از تفسیر جلالین می معقول

رهاي قرآن است، زیرا نویسندگان آن از ترین تفسی تفسیر جلالین از معتبرترین و موجه
. در 1تر آلوده به تعصب و جانبداري از این و آنند هاي مختلف دور و کم انتساب به فرقه

کنند  اي نمی اند بدون سند است و حتیّ اشاره هر صورت مطلبی را که از قول پیغمبر آورده
قابل وثوق نباشد و خود که این مطلب را کدام راوي گفته است هرچند آن راوي معتبر و 

کنند اطمینان  دهندة این معنی است که دو مفسر محترم به روایتی که نقل می این امر نشان
 کنند چنین است: ندارند. باري مطلبی که از زبان پیغمبر نقل می

تر،  تر و از استر کوچک آن شب جبرئیل آمد و چارپائی همراهش بود که از الاغ بزرگ«
المقدس   یش در کناره پا و مایل به خارج بود، بر آن سوار شدم، به بیتها رنگ، سم سفید

بستند در مسجد الأقصی دو  اي بستم که معمولاً انبیاء می رفتم، افسار براق را به حلقه
آمدن، جبرئیل دو ظرف لبریز از شیر و شراب برایم   رکعت نماز خواندم، پس از بیرون

، سپس بسوي بدین اختیار تحسین کرد یل مرائو جبر اختیار کردمآورد، من ظرف شیر را 
آسمان اول پرواز کردیم دم در آسمان موکلّ پرسید کیست؟ جبرئیل گفت: جبرئیل است 

اند؟  موکلّ پرسید: که همراه تُست؟ گفت محمد. موکلّ پرسید آیا او را احضار کرده
 شتافت و خیر جبرئیل گفت آري. پس در آسمان را باز کرد، حضرت آدم به پیشوازم

ها یکی  پیماید و در هر یک از آسمان مقدم گفت ... (به همین ترتیب هفت آسمان را می
که » بیت المعمور«شتابد) در آسمان هفتم ابراهیم را دیدم که به  از انبیاء به استقبال وي می

                                           
صادقی است! تفسیر جلالین در برابر تفاسیري چون تفسیر  اطّلاعی نویسنده از کتب تفسیر، گواه این ادعا بر بی -1

کثیر و آلوسی و محمد عبده و ... از اهمیت و اعتبار  طبري و زمخشري و فخررازي و قرطبی و طبرسی و ابن 
 تري برخوردار است و نویسندگان آن نیز از انتساب به مذهب و فرقه خاص دور نیستند. کم
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 آیند تکیه کرده است. پس از آن شوند و بیرون نمی روزي هفتاد هزار فرشته وارد آن می
اش ... سپس بمن وحی  هایش مثل گوش فیل بود و ثمره المنتهی برد که برگ  مرا به سدره

شد که شبانه روز پنجاه نماز بخوانم بعد حضرت موسی در مراجعت بمن گفت پنجاه 
نماز زیاد است از خداوند بخواه تخفیف بدهد پس بسوي خدا برگشتم و تقاضاي 

ج نماز تخفیف داد. باز موسی گفت من این تخفیف کردم. خداوند آنرا به چهل و پن
روز چهل و پنج نماز بخوانند،  توانند شبانه ام مردم نمی مطلب را در قوم خود آزموده

دوباره بسوي خدا باز گشتم (خلاصه آنقدر چانه زده است تا خداوند راضی شده است 
 .1»که فقط پنج نماز خوانده شود)...

هایی که  صدد است تا نشان دهد کتاب ال دربیست و سه س هدانیم که نویسند می
اند، آکنده از موهومات است و ما پیش  پیامبر نگاشته همعرفّی اسلام و سیر همسلمین دربار

از این گفتیم که روش علماي مسلمین در روزگار قدیم بر این پایه استوار بوده که آثاري 
دادند و  ترس اهل تحقیق قرار میآوردند و در دس هایی گرد می را با اسناد آنها در مجموعه

کردند (مانند تفسیر طبري) و  گاهی خود نیز با نقد و تحقیق اثري را از آن میان اختیار می
آوردند که آنچه در این مجموعه  کتاب، ذکري از این مقوله به میان می هأحیاناً در مقدم

موافق باشد.  گردآوري شده بر حسب نقل راویان است نه آنکه همگی با رأي مؤلفّ،
 (مانند تاریخ طبري)

کتاب بیست و سه سال به قبول این حقیقت نزدیک  هبینیم که نویسند اینک می
کند،  بازگو می از تفسیر جلالین شود! و ضمن آنکه روایتی را در معراج پیامبر می
کنند  اي نمی اند بدون سند است و حتیّ اشاره مطلبی را که از قول پیغمبر آورده«نویسد:  می

که این مطلب را کدام راوي گفته هرچند آن راوي معتبر و قابل وثوق نباشد و خود این 
الدین    الدین محلیّ و جلال  این معنی است که دو مفسر محترم (جلال هدهند امر نشان

بیست و سه  هاگر این استنباط نویسند! »کنند اطمینان ندارند سیوطی) به روایتی که نقل می

                                           
 .کتاب 13و  12و  11صفحه  -1
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باشد، پس اعتراض او به عموم کتب تفسیر و سیره و تاریخ بیجا و نادرست  سال درست
اند که به تمام روایات منقول  ها تصریح کرده است! زیرا بسیاري از نویسندگان این کتاب

 23 هبه این معنی تصریح نشده است و نویسند» تفسیر جلالین«اعتماد ندارند با اینکه در 
مارات، عدم اعتماد نویسندگان تفسیر را به روایت مزبور او سال کوشیده تا از راه قرائن 

نویسندگی داشته،  هبیست و سه سال هرچند حرف هثابت کند. بدتر از همه اینکه نویسند
ولی اهل تحقیق و دقتّ و استنباط نیست (و این دو را نباید با یکدیگر اشتباه کرد) زیرا 

کنند که این  اي نمی حتیّ اشاره«گوید:  برخلاف قول نویسنده که می» تفسیر جلالین«در 

این « یعنی: 1»مسلمـاللفظ ليخان ورواه الش«آمده است که:  »مطلب را کدام راوي گفته؟

و اهل حدیث  .!»ایم از مسلم است اند و الفاظی که ما بازگو کرده مطلب را شیخین روایت کرده
محمد بن اسماعیل «ود، ر دانند که مقصود از شیخین هنگامی که سخن از روایت می می

  ه 261(متوفیّ بسال » مسلم بن حجاج نیشابوري«. ق) و  ه 256(متوفیّ در سال » بخاري
عمر بن «و » قحانه ابوبکر بن ابی«اند و چون سخن از خلافت به میان آید، مقصود  . ق)

 است.» خطّاب
ه و پایان آنرا بیست و سه سال به آغاز روایت در تفسیر جلالین نظر افکند هنویسند

نویسد:  بررسی نکرده که عبارت مذکور در آنجا آمده است و اگر مراد او از اینکه می
» مسلم بن حجاج«آخرین راوي حدیث باشد با رجوع به کتاب  »کدام راوي گفته؟«

بوده بشناسد. در کتاب مسلم، سند حدیث » انس بن مالک«توانست راوي مزبور را که  می

َ�ناَ« چنین آمده است: وخَ  ْ�نُ  شَیبْاَنُ  حَدَّ َ�ناَ فَرُّ َ�ناَ سَلمََةَ  ْ�نُ  حَمَّادُ  حَدَّ ُناَِ�ُّ  ثاَبتٌِ  حَدَّ
ْ

 َ�نْ  الب
�سَِ 

َ
نَّ  مَالكٍِ  بنِْ  أ

َ
ِ  رسَُولَ  أ  .2»...قاَلَ  ا�َّ
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بیست و سه سال علاوه بر آنکه به مدارك تفسیر جلالین توجه نکرده در  هنویسند
دهد با زبان و  ز دچار برخی از اشتباهات شده که نشان میعبارات تفسیر نی هترجم

تعبیرات متون اسلامی به درستی آشنا نیست. از جمله آنکه در روایت مورد بحث مکررّ 
پرسیدند:  کرد از او می را معرفّی می ، محمدآمده در هر آسمان همینکه جبرئیل

آیا پیام خدا بسوي او «ی: یعن »قد بعث إليه؟و«شد:  یا سؤال می »وقد أرسل إليه؟«

بیست و سه سال که  هنویسند» آیا به پیامبري مبعوث گشته است؟«و  ».فرستاده شده؟
 .!»اند؟ آیا او را احضار کرده«آن آورده است:  همقصود از این تعبیر را در نیافته در ترجم

مور المع  در بخش دیگر از روایت آمده که هر روز هفتاد هزار فرشته، به درون بیت

ثم  كيدخله كل يوم سبعون ألف مل«گشتند.  رفتند و پس از این، دیگر به آنجا باز نمی می
مراد آن است که عدد فرشتگان چندان زیاد بود که بار دیگر نوبت به . »يعودون إليه لا

بیست و  هرسید تا دوباره به درون خانه آیند ولی نویسند آنان (که طواف کرده بودند) نمی
 .»آمدند(!!) شدند و بیرون نمی روزي هفتاد هزار فرشته وارد آن می«نویسد:  سه سال می

رساند جاي بسی شگفتی  ها که حدود آگاهی مترجم را می با وجود این قبیل ترجمه
و بخود حقّ داده تا قرآن عظیم را از دیدگاه   است که نویسنده چگونه جسارت ورزیده

 .د آمد)أدبی موردنقد قرار دهد؟! (چنانکه خواه
ابتکار وي باشد و از این بابت،  هاما اعتراض او به اصل روایت، چیزي نیست که زایید

مسلمین را مدیون افادات خود کند! چرا که از قدیم گروهی از علماي اسلامی حدیث 
ق) در تفسیر .ه 606الدین رازي (متوفیّ  اند، فخر اعتبار ساقط دانسته همذکور را از درج
 نویسد: قول مخالفان این حدیث می بزرگ خویش از

بعيدة منها ما روی من شق بطنه وتطه�ه بماء  معراج أشتمل على أشياءـإن حديث ال«
 في كتأث� لذل لاـماء هو النجاسات العينية ويم�ن غسله بال يهو بعيد لأن الذزمزم و

ب البراق روی من ر�ومنها ما ـمذمومة والأخلاق الطه� القلب عن العقائد الباطلة وت
منها ك فأی حاجة إلى البراق؟ وما س�ة من هذا العالم إلى عالم الأفلاـهو بعيد لأنه تعالى لو
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��  ولم يزل يتردد ب� االله تعالى روی أنه تعالى أوجب خمس� صلوة ثم إن �مدا ما
. قال القاضى وهذا يقتضى موسى إلى أن عاد الخمسون إلى خمس �سبب شفقة موسى

 كعلى االله تعالى �ال فثبت أن ذل كذلقبل حضوره وأنه يوجب البداء و �سخ الح�م
 .1»لا �وز قبوله فكان مردودا الحديث مشتمل على ما

حدیث معراج چیزهایی را در بردارد که دور ازعقل است از جمله آنکه روایت شده «یعنی: 
است زیرا آنچه امکان دارد با آنرا به آب زمزم تطهیر کردند و این بعید  شکم پیامبر را شکافتند و

ساختن دل از عقاید نادرست و اخلاق   هاي ظاهري است و در پاکیزه آب شُسته شود پلیدي
ناپسند این کار مؤثّر نتواند بود. دیگر آنکه روایت شده پیامبر بر براق سوار گشت و این نیز بعید 

ر داد چه نیازي به براق افلاك سی است زیرا که چون خداي تعالی پیامبر را از این جهان به عالم
داشت؟! و دیگر آنکه در روایت آمده که خداي تعالی پنجاه نماز را فریضه ساخت سپس 

 رفت و آمد کرد تا به سبب مهربانی موسی تعالی و موسی چندان میان خداي محمد

خدا پیش از گوید این امر مقتضی آن است که حکم  2پنجاه نماز به پنج نماز برگشت! و قاضی
شود که بر  آنکه به مردم برسد نسخ گردد و این موجب بداء (یعنی تغییر مشیت الهی) می

خدایتعالی محال است بنابراین ثابت شد که حدیث مزبور چیزهایی را در بردارد که پذیرش آنها 
 .»روا نیست، پس این حدیث، مردود است

و ضعف یکایک این ایرادها سخن به قوت  هصدد آن نیستیم که در اینجا از درج ما در
بیست و سه سال از این  هخواهیم بگوییم که نقد نویسند  میان آوریم همین اندازه می

را به  تازه و تحقیق جدیدي نیست که راه تهذیب و تصحیح کتب سیره هحدیث، تحف
اي از مسلمین حدیث مزبور را  مسلمانان بیاموزد زیرا نزدیک به هزار سال پیش، عده

یا » بخاري«اند و بطور کُلیّ چنان نیست که هر حدیثی را  مخدوش و مردود شمرده
آورده باشند مورد قبول علماي اسلام واقع گردد، حافظ بن حجر (متوفیّ به سال » مسلم«

                                           
 .366، صفحه الجزء الخامس، چاپ مصر، مفاتيح الغيبتفسیر  -1
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 67  فصل اول: تولد پیامبر

 

که آنرا در » يبشرح صحيح البُخار يفتح البار«کتاب معروفش  هق) در مقدم.ه 852

 .1»مئة حديث عشرة ووقد انتقده الحفاظ في«گوید:  توضیح کتاب بخاري نگاشته، می
 .!»کتاب بخاري از سوي حافظان احادیث، در صد وده حدیث موردنقد قرار گرفته است«: یعنی

و همچنین بخشی از احادیث مسلم، از سوي علماي اسلام مردود تلقی شده است به 

نویسد:  می» سورة الإخلاص«ق) در تفسیر .ه 728عنوان نمونه، ابن تیمیه (متوفیّ در سال 

خلق التر�ة يوم السبت حديث معلول قدح فيه أئمة  رواه مسلم في يإن الحديث الذ«
آفرینش خاك در روز شنبه! آورده حدیثی نادرست  هحدیثی که مسلم دربار«یعنی:  .2»الحديث

 .»است که مورد طعن ائمۀ حدیث واقع شده است
عند مسلم فقد روی أحاديث عرف أنها غلظ ولهذا الحديث نظائر «نویسد:  باز می

 خلاف ب� الناس أن النبي أم حبیبة! ولا كما أسلم أر�د أن أزوجـمثل قول أبى سفيان ل
نظائر این حدیث (نادرست) در کتاب مسلم آمده « یعنی: .3»قد تزوجها قبل إسلام أبى سفيان

غلط است مانند آنکه روایت است و او احادیثی را گزارش کرده که معلوم شده احادیث مزبور 
خواهم أم حبیبه (دخترم) را به همسري تو  نموده چون ابوسفیان، اسلام آورد به پیامبر گفت: می

مدتها پیش از آنکه ابوسفیان، اسلام  در آورم! با اینکه میان مورخان خلاف نیست که پیامبر
 !.»آورد با أم حبیبه ازدواج کرده بود

حادیث چنان است که به ابیست و سه سال در نقد  هنویسندمقصود آن است که کار 

زیره به کرمان آورده «بانان: و به قول ما پارسی ز. »!قل التمر إلى هجر كنا« :قول عرب
گیري از حدیث بیندیشد! علماي اسلامی،  خرُده هها پیش از آنکه او دربار آري، قرن»! است

ایشان که غواصی در دریاي علوم اسلامی و اند ولی محقّقانی امثال  احادیث را نقد کرده
بینند علاقه دارند تا بدون ذکر آثار دیگران، این قبیل امور  کتب فراوان را کاري دشوار می

                                           
 .81چاپ مصر، صفحه » فتح الباری«مقدمه  -1
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 .هاي خود قلمداد کنند! را از نوآوري
را سیري روحانی باید شمرد یا آنکه پیکر شریف  اما اصل بحث از معراج که آیا آن

میان مسلمین طرفدارانی ست؟ هر دو قول، از روزگار کهن درانیز عروج کرده  پیامبر
 داشته است.

بعض  حدث�«خود نوشته:  هدر سیر» ابن اسحاق«نزدیک به هزار و سیصد سال پیش، 
ل�ن االله و كانت تقول: ما فقد جسد رسول االله ب�ر: أن عا�شة زوج النبي آل أبي

 را حدیث کرد که عائشه همسر پیامبربکر م کسی از خاندان ابی«. یعنی: 1»أسری بروحه

و بر اکثر . »ناپدید نشد ولیکن خداوند روح آن حضرت را سیر داد گفت: پیکر رسول خدا می
بینیم همین قول را به گروهی از علماي اسلامی و مفسران  نگریم می تفاسیر قرآن که می

و تفسیر زمخشري و  اند، مانند: تفسیر ابن جریر طبري و تفسیر قرطبی قرآن نسبت داده
تفسیر فخر رازي و تفسیر بیضاوي و تفسیر شوکانی و تفسیر ابن کثیر و تفسیر شیخ 

 الفتح رازي و جز اینها ... . طوسی و تفسیر شیخ طبرسی و تفسیر ابو
خواهیم از حقیقت معراج سخن گوییم چراکه این بحث ما را از غرض  ما در اینجا نمی

کند، لذا  دور می -سال است 23دادن به کتاب   پاسخ که-اصلی در تألیف این کتاب 
صدد نگارش آن هستیم موکول  تحقیق از این موضوع را به تفسیر بزرگ قرآن کریم که در

چه بوده با آن هر پردازیم که معراج پیامبر خدا له میانماییم و در اینجا به این مس می
یعنی آن عبارت که نویسنده  بیست و سه سال سازگاري ندارد! هتعبیر نادرست نویسند

روند و سرگرم رؤیاي  گونه سیرها براي اشخاصی که در خویش فرو می این«گوید:  می
هرگز موافق نیست چرا که  ! با سیر روحانی پیامبر خدا»دهد روحی خویشند، روي می

ذن خالق جهان به ابعادي فراتر از عالم مادي ادر حرکت روحی خود با  رسول اکرم
رد و به مشاهدات غیبی نائل آمد و به رؤیت آیات کبراي الهی فائز گردید، عروج ک

 خوانیم: از قرآن کریم می» نجم« هچنانکه در سور
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ىٰ  لقََدۡ  ١٧ طََ�ٰ  وَمَا َ�ُ ۡ�َ ٱ زَاغَ  مَا﴿
َ
 .]18-17[النجم:  ﴾١٨ ىٰٓ كُۡ�َ لۡ ٱ رَّ�هِِ  تِ ءَاَ�ٰ  مِنۡ  رَأ

ترین  د و از آنها درنگذشت. او برخی از بزرگدیدگان او از دیدار آن حقایق منحرف نش«
 .»آیات خداوندش را رؤیت کرد

اي از قرآن بدون آنکه از دیگر آیات ذکري به  بیست و سه سال با آوردن آیه هنویسند
آور آخرین پیامبر حق را با حالت در خود فرورفتن  پروا سیر شگفت میان آورد، بی

دهد به گمان او انسان هر چند  رده است که نشان میخیالبافان! یگانه پنداشته و تعبیري آو
مادي او  همهذبّ و مجرّد باشد از حصار خیالات درون، بیرون نتواند رفت! و این از اندیش

شود و پاسخی را  بنیاد فکرش ظاهر می» وحی« هلاگیرد و بزودي در بحث از مس ریشه می
 داد.که در خور آن است إن شاء االله تعالی به او خواهیم 

 نقد ناشیانه از حدیث معراج!
ایراد نویسنده به مفاد احادیث است، شک  هاي که در اینجا نباید ناگفته بماند شیو نکته

هر فنیّ به تخصص نیاز دارد. کسی که قادر نیست حدیثی را به  هنیست که داوري دربار
ز همین رو واند آن حدیث را در معرض نقد قرار دهد ا درستی ترجمه کند البته نمیت

گیرد  هایی بر آن می بیست و سه سال پس از ذکر حدیث معراج، خرُده هبینیم نویسند می
 نویسد: کند! مثلاً می لالت میکه برخی از آنها بیش از پیش بر جهالت او د

 هها چرا از برنام خداوند غنی را چه نیازي به نماز بندگان است؟ موکلاّن آسمان«
 .1»بودند؟اطلاّع  مسافرت پیغمبر بی

ادعا، این معناي  هایراد نخست را به مناسبت تشریع نمازهاي پنجگانه آورده و با هم
نیازي خداي متعال منافات ندارد!  ساده به ذهنش خطور نکرده است که تشریع نماز با بی

نیاز را به انسان! این  کند نه نیاز خداي بی مین میانماز، نیازهاي روحی انسان را به خدا ت
 گوید: بپا دارند و در عین حال میدهد تا همه نماز را  ن مجید است که فرمان میقرآ
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ْ فُرُوٓ تَ�ۡ  إنِ﴿ نتُمۡ  ا
َ
 ٱ ِ�  وَمَن أ

َ
َ ٱ فإَنَِّ  اَ�يِعٗ  ضِ �ۡ�  .]8[ابراهیم:  ﴾َ�يِدٌ  لغََِ�ٌّ  �َّ

در خور نیاز و ذاتاً  مردم روي زمین کُفر آورید خدا از هر چیز و هر کس بی هاگر شما و هم«
 .»ستایش است

 (یعنی کمال و شایستگیِ ذات او موکول به ستایش کسی نیست).
 فرماید: و نیز می

نتُمُ ﴿
َ
ٓ لۡ ٱ أ ِۖ ٱ إَِ�  ءُ فُقَرَا ُ ٱوَ  �َّ  .]15[فاطر:  ﴾مِيدُ �َۡ ٱ غَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ
 .»نیاز و ستوده است شما نیازمند به خدایید و خدا بی«

 فرماید: و باز می

مَا هَدَ َ�ٰ  وَمَن﴿ َ ٱ إنَِّ  ۦٓۚ سِهِ ِ�فَۡ  هِدُ يَُ�ٰ  فإَِ�َّ  .]6[العنکبوت:  ﴾٦ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  لغََِ�ٌّ  �َّ
نیاز  کوشد، همانا خدا از جهانیان بی هر کس در راه خدا کوشش کند به سود خود می«
 .»است

اش، تکامل  کنیم و نتیجه نماز کوششی است که بسوي خدا و براي تقرب به او می
 .واي روحی خود ما است نه رفع نیاز خداي سبحان!ق

نماز سیري است روحانی که اگر با توجه اداء شود، یاد خدا با نهایت عظمت و قُدس 
گردد،  کند و سراسر قلب و روح او از یاد حق سرشار و پر می و جلال در انسان ظهور می

کند که  درجه و لطافت پیدا میرود و رفعت  پس در نمازِ حقیقی، روح آدمی آنقدر بالا می
شود و به همین اعتبار در آثار اسلامی از نماز به  تجلیّ گاه عظمت و جلال خداوند می

 .»مؤمنـالصلوة معراج ال«اند:  تعبیر شده است و گفته» معراج مؤمن«
نهایت یعنی تقربّ به خداوند، آدمی  این سفر روحانی و حرکت به سوي بی هدر سای

یابد و در اثر توجه به خدا، علاوه بر وجدان طبیعی که در نهاد  اخلاقی میتکامل روحی و 
ها  آید و او را از بدي همه هست، وجدان دومی که وجدان ایمانی باشد در انسان پدید می

ذا در قرآن مجید آمده دارد و ل میپسندد، باز  هایی که خداي سبحان آنها را نمی و زشتی
 است:
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قمِِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ وَأ ۖ لصَّ لَوٰ ٱ إنَِّ  ةَ ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ شَا  .]45[العنکبوت:  ﴾مُنكَرِ ل

 .»دارد عمال ناپسند باز میانماز را بپادار که نماز انسان را از هر گونه زشتکاري و «
با حق و  هنمازگزار اگر مستغرق در نمازهاي خود شود، روح وي، در اثر تحکیم رابط

هاي موقتّ و ناپایدار از  یابد و ترس و بیم از قدرت استقامت میتوکلّ بر او، قدرت و 
را چنین بیان  مجید آن بندد و این نیز امتیاز دیگري است که قرآن روان او رخت برمی

 داشته است:

هُ  إذَِا ١٩ هَلُوً�  خُلقَِ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ ﴿ ُّ ٱ مَسَّ هُ  �ذَا ٢٠ جَزُوٗ�  ل�َّ  إِ�َّ  ٢١ مَنُوً�  ۡ�ُ ۡ�َ ٱ مَسَّ
ۡ ٱ  .]22-19[المعارج:  ﴾٢٢ مُصَلِّ�َ ل

کند و اگر نیکی  تابی می انسان حریص آفریده شده، چون بدي به او برسد از سرِ ناتوانی بی«
دارد، مگر نمازگزاران (که به سبب توجه و توکّل به خدا، ضعف  به او رسد آنرا از دیگران بازمی

 .»)و بخل در آنان راه ندارد

مند شده و اضطرابات  داي این عبادت از آرامش روان بهرهاه نمازگزار با دیگر آنک
 یاد خدا است و به قول قرآن حکیم:گردد، زیرا نماز  روحی از وجود او زدوده می

ِ ٱ رِ بذِِ�ۡ ﴿  .]28[الرعد:  ﴾قُلوُبُ لۡ ٱ مَ�نُِّ َ�طۡ  �َّ
 .»شوند ها مطمئن می به یاد خدا دل«

وط به توجه به حق و عدم غفلت در نماز است که اگر البتّه این آثار روحانی، مشر
زدگی از آثار مذکور بهره نَبرَد، بر ماهیت نماز خدشه و عیبی وارد  کسی در اثر غفلت

لذا در  شود و نیست، بلکه این عملِ نمازگزار است که مخدوش و معیوب شمرده می
 است:قرآن کریم آمده 

ِيٱ ٤ مُصَلِّ�َ لّلِۡ  لٞ فَوَ�ۡ ﴿  .]5-4[الماعون:  ﴾٥ سَاهُونَ  صََ�تهِِمۡ  عَن هُمۡ  نَ �َّ
 .»خبر و غافلند خسارت براي آن نمازگزارانی است که از نماز خود بی«

شناسی دارد و این آیات بینات را در قرآن شریف نخوانده  اي که ادعاي اسلام نویسنده
یسی او چه ارزشی نو شناسی و سیره گوید، اسلام سخن می»!! نیاز خدا به نماز«و از 
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 تواند داشته باشد؟ می
ت ورزیده در اشگفتا! کسی که تا این درجه دور از ادراك معنویات است چگونه جر

 .سخن گوید؟!! الشأنی چون محمد بن عبداالله تحلیل روحیات پیامبر عظیم
 !»بودند؟ اطلاّع ها چرا از برنامۀ مسافرت پیغمبر بی ن موکلاّن آسما«اما اینکه ایراد کرده: 

همانگونه که پیش از این گفتیم، این ایراد از بدفهمی نویسنده نسبت به متن روایت ناشی 
نادرست او (که از قول فرشتگان آورده بود: آیا او را احضار  هشده است و ترجم

این گذشته، معراج پیامبر چنانکه در آن  از ،اند؟!) اشکال مزبور را برایش پیش آورده کرده
ه با روحیه و مشاهدات خود آن حضرت رابطه داشته است و قرار نبوده تا روایت آمد

ها در حضور پیامبر به نمایشی استثنائی! بپردازند تا لازم باشد پیش از این  موکلاّن آسمان
نمایش سازند!! این  هسفر او، اهل ملکوت آگاه شوند و خود را با تمرین و تکرار آماد

النّاس را به امور   آورد، اعتقاد عوام ت و سه سال به میان میبیس هقبیل ایرادها که نویسند
کند همانگونه که دفاع ضعیف از عقاید حقّه، مردم را در  مشکوك یا موهوم، تقویت می

 .گرداند! ایمان به آنها سست می

 پیامبر اسلام ولنین!!
 نویسد: بیست و سه سال می هنویسند

ن نوابغ تاریخی سیاسی و تحولات اجتماعی تری بدون هیچ تردیدي محمد از برجسته«
بشر است. اگر اوضاع اجتماعی و سیاسی در نظر باشد، هیچیک از سازندگان تاریخ و 

کنند، نه اسکندر و سزار، نه ناپلئون و هیتلر، نه  آفرینندگان حوادث خطیر با او برابري نمی
ا با وي مقایسه نتوان یک ر آتیلا و امیر تیمور گورکان، هیچ کورش بزرگ و چنگیز، نه

آنان به قواي نظامی و جنجگویان، یا افکار عمومی ملتّ خود متکّی بودند در  هکرد، هم
صورتیکه حضرت محمد با دست تهی و با مخالفت و عناد محیط زندگانی به میدان 

ترین مرد قرن بیستم لنین را در برابر وي گذاشت که در  تاریخ قدم نهاد. شاید بشود قوي
اندیشی خستگی ناپذیري و عدم انحراف از مبادي عقیدتی خویش قریب  ار، چارهپشتک
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هاي انقلابی را از دور اداره کرد  ) فکر کرد، چیز نوشت، حرکت1924-1905بیست سال (
و یک لحظه از مبارزه باز نایستاد تا نخستین حکومت کمونیسم را بر رغم موانع داخلی و 

یعی و اجتماعی در روسیه برقرار ساخت. ولی باید خارجی، بر رغم شرایط نامساعد طب
اعتراف کرد که نیم قرن نهضت انقلابی پشت سر خود داشت، صدها هزار ناراضی و 

 .1»کردند... انقلابی از وي پشتیبانی می
 نویسد:  باز می

با این تفاوت که  ،ترین موجود تاریخ بشریتش باید خواند آفرین ... مانند لنین حادثه«
ر لنین حزبی نیرومند و مؤمن قرار داشت ولی محمد با دست خالی و یارانی پشت س

 .2»بسیار معدود، پاي به ساحت تاریخ گذاشت و یگانه وسیلۀ کار او قرآن بود و قرآن
ستاید اما در مقایسۀ آن حضرت  را می اسلامهرچند نویسنده در اینجا، پیامبر بزرگ 

 .شناسد! و نه پیامبر، هیچکدام را به درستی نمیکند که نه لنین  با لنین!! ثابت می
تناسب  دین و مادي، نادرست و بی بی یک پیامبر عظیم الهی با یک رهبر هاساساً مقایس

آید زیرا اولاً طریق کسب  می است و قیاس آندو به یکدیگر قیاسی مع الفارق بشمار
هاي آنان با هم  ها و هدف یزهمعلومات در آنها به کلیّ با یکدیگر متفاوت است، ثانیاً انگ

کنند از یکدیگر جدا است،  هداف خود طی میامباینت دارد، ثالثاً راههایی که براي نیل به 
رابعاً روحیات و روش اخلاقی و عملی آنان به هیچ وجه همسان و مشابه نیست. اما 

هرمان توحید هاي اساسی، پیامبر خدا و ق نویسنده، بدون توجه به این اختلافات و تفاوت
را با دشمن خداپرستی و توحید شبیه دانسته و ضدین را همانند پنداشته است!! زهی 

  .خبري! بی
این اختلافات بنیادي توضیحیاتی داده شود و مطلب  هدر اینجا لازم است تا دربار

 پردازیم: این چهار تفاوت اصلی میتر گردد، بنابراین به شرح هر یک از  روشن

                                           
 .کتاب 15و  14صفحه  -1
 .18صفحه  -2
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زیست. وي در پنج سالگی خواندن و  نین در محیط متمدن روسیه مینخست آنکه ل
نوشتن آموخت و دوران تحصیلات متوسطه و عالی را در روسیه گذراند و از دانشگاه 

اي در زندگی او پیش آمد که از صبح تا شام مطالعه  التّحصیل گشت، دوره غازان فارغ
 نویسد: د. خود او در این باره میکر می

یک  هو حتی در سیبري به انداز 1بورگ یچگاه در عمرم حتیّ در زندان پطرزشاید ه«
شد و  سال تبعیدم در دهی از غازان کتاب نخواندم. این کار من از صبح زود شروع می 

ها شد و  . لنین در غازان مجذوب مارکسیست2»یافت یک نفس تا دیروقت شب، ادامه می
د، ضمناً زبان آلمانی را نیز فرا گرفت و آثاري به آموختن مارکسیسم از آنها مشغول گردی

 .3را از آلمانی به روسی ترجمه کرد» انگلس«و » مارکس«از 
هاي پطرزبورگ به سویس رفت تا در  بنا به تقاضاي مارکسیست 1895در بهار سال 

تشکیل شده بود رابطه برقرار کند. این گروه » پلخانف«آنجا با گروهی که تحت رهبري 
فرستادند. لنین  کردند و پنهانی به روسیه می یستی را به زبان روسی ترجمه میکتب مارکس

 .4هاي پلخانف قرار گرفت زیر پوشش آموزش
بطور خلاصه پیش از انقلاب، سراسر زندگی لنین انباشته از آموختن و اثر پذیرفتن از 

یط قرن پیش از لنین در مح 13دیگران بود. قیاسِ چنین شخصی به کسی که حدود 
اي ننهاد و از آموزگار  برد و هرگز پاي در مکتب و مدرسه کوچک و نامتمدن مکّه بسر می

و استادي درس نیاموخت و به هیچ مربی و مرشدي دست ارادت نداد و هیچ رساله و 
ترین دیانت الهی را  کتابی را نخواند و در هیچ کیش و آیینی داخل نشد، تا آنکه بزرگ

ورد و انقلاب عظیمی را در شؤون اعتقادي و اخلاقی و اقتصادي و براي بشر به ارمغان آ

                                           
 لنینگراد امروز. -1
 .8) صفحه 1349آموزش لنین (از انتشارات حزب توده ایران، اردیبهشت  زندگی و -2
 .9زندگی و آموزش لنین، صفحه  -3
 .12زندگی و آموزش لنین، صفحه  -4
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 لوحانه است. اجتماعی و سیاسیِ جامعه بنیان نهاد، قیاسی گزاف و ساده
رد که بیست و سه سال اعترافی دا هسوابق پیامبر علاوه بر گواهی تاریخ، نویسند هدربار

 نویسد: قابل توجه است، می
هاي مکیّ و کوچک سرشار از نیروي تعبیر  عی است، سورهباید انصاف داد قرآن ابدا«

شدن آن در زبان مردي که خواندن   اي است در زبان عرب، جاري و قوه اقناع، سبک تازه
دب تربیتی ندیده است موهبتی است ادانسته، درس نخوانده، و براي کار  و نوشتن نمی

 .1»اند تهنظیر و اگر از این لحظ آنرا معجزه گویند برخطا نرف کم
 نویسد:  باز می

تواتر و اجماع و قرائن عدیده حاکی است که حضرت، قادر به نوشتن نبوده است. «
اي کلمات را بخواند. علاوه بر إمارات روشن و  توانست پاره شاید این اواخر می

وما كنت تتلوا من قبله من كتاب «ناپذیر، در قرآن نیز اشاره به این مطلب هست:  خدشه
توانستی  توانستی خواند و نه می تو نه کتابی می ،قبل از نزول قرآن »كه بيمنلا تخطو

 .2»بنویسی
آسا و آئین و قوانینی  قرن یپش کتابی معجزه 14آیا کسی که بدون درسِ آموزگار در 

مفصل و جامع آورده، با مردي که در قرن بیستم به طور عادي به تحصیل علم پرداخته و 
ا کتاب دیده و خوانده است، برابر و مشابه تواند بود؟ و آیا راه ها آموزگار و صده ده

هر دو از محیط اجتماعی خود آموزش  دریافت معلومات در هر دوتن، یکی بوده و
تواند بپذیرد که مجراي کسب  اي داشته باشد می ند؟! اگر کسی از انصاف بهرها گرفته

ده است زیرا او در کودکی یتیم شد و اطلاّعات بیامبر، از راههاي معمولی و عادي جدا بو
به مکتب و مدرسه پاي ننهاد و در جوانی به گوسفند چرانی مشغول بود و پس از ازدواج 

گذرانید تا آنکه طوفان عظیم روحی او  با خدیجه، به آرامی زندگی معمولی خود را می

                                           
 .92و  91سال صفحه  23کتاب  -1
 .92سال، صفحۀ  23کتاب  -2
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 آغاز گشت و ابواب وحی و الهام به سویش باز شد.
تواند انکار کند که نیروي  انکار و جدل غالب باشد باز نمی هو اگر هم بر کسی روحی

 مثال لنین قابل مقایسه نیست.امشاعر پیامبر با 
از سوي دیگر لنین، عقیده و مکتب جدیدي به ارمغان نیاورد زیرا خود او پیرو آراء 

جراي مارکسیسم اکردن و   بود و تنها کوشش وي مصروف پیاده» انگلس«و » مارکس«
بر اینکه انقلاب عظیمی را به ثمر رسانید و اجراء کرد،  علاوه ی پیامبر اسلامگردید ول

مکتب و تعالیم تازه بود، پس هماننديِ این دو تن با یکدیگر در روش اخذ ه آورند
کردن عقیده و مکتب، پذیرفتنی نیست و میان آن دو، تفاوت از زمین تا   معلومات و عرضه

 آسمان است.
ها و اغراض هر کدام با دیگري نامتجانس بوده است و این، با اندك  دوم آنکه انگیزه

 شود. مطالعه و دقتی فهمیده می
ترین وقایع دوران جوانی لنین که در دماغ  خوانیم: از مهم سیاسی می هدر تاریخ فلسف

حبس و بدارآویختن  هثیر نموده واو را به یک نفر انقلابی افراطی مبدل ساخت واقعاوي ت
قصد بر ضد حیات تزار  بود به اتّهام سوء» Alexanderالکساندر «أرشد وي برادر 

. برادر لنین جوانی وجیه و مورد احترام و تحسین بود. در 1887الکساندر سوم در ماه مه 
آن زمان احزاب و اشخاصی وجود داشتند که معتقد بودند رژیم استبدادي یا اتوکراسیِ 

مبدل به حکومت مشروطه نمود، و ازآن جمله بودند حزب  توان روسیه را تنها با زور می
 ».Populistsپوپولیست «و حزب عامه یا » People Swillارادة مردم «

برادر لنین، پیشنهاد کرد که » الکساندر اولیانوف«اي از اعضاي حزب اخیر از جمله  عده
کُشی  به ترور و آدمجاسوسان پلیس و براي تعدیل اتوکراسی باید  هبراي مقابله با اسلح

فلسفی نداشت و جهات  همتوسط روسیه در این زمان ریش همتوسل شد. افکار انقلابی طبق
هاي سنگینی بود که بر دهقانان تازه آزادشده  دیالکتیکی در میان نبود و بیشتر نتیجۀ مالیات

ي ایشان بود. ها بیشتر از زمان قبل از آزاد از حالت غلامی، تحمیل شده و مبلغ این مالیات
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چهار ماه پس از اعدام برادرش به لنین اجازه داده شد که به عنوان دانشجوي حقوق وارد 
شرکت در اغتشاشات  هشود. در ماه دسامبر همان سال به واسط» Kazanغازان «دانشگاه 

 هملاك جد مادري خود تبعید شد، در آنجا به مطالعادانشجویان، از دانشگاه اخراج و به 
 .1مارکس پرداخت...» Daskapitalکاپیتال «کتاب 

توان فهمید که مؤثرّترین عامل شخصی در  آري! از رویدادهاي زندگی لنین بخوبی می
ایجاد روحیه انقلابی او، موضوع انتقام و خونخواهی از تزار و رژیم تزاري بوده است،  

زدیکان لنین به آن این نه چیزي است که از راه حدس و گمان، استنباط شده باشد، بلکه ن
 :خوانیم می» زندگی و آموزش لنین«اند. در کتاب  تصریح کره

کرد  ساله بود که پدرش درگذشت. هنوز غم مرگ پدر بر خانواده سنگینی می 16لنین «
قصدي بجان  که الکساندر، برادر بزرگ ولادیمیر ایلیچ (لنین) بعلتّ شرکت در سوء

او را تیرباران کردند. لنین برادر  1887ر ماه مارس پادشاه مستبد روسیه گرفتار شد و د
بزرگ خود را خیلی دوست داشت و قتل او بشدت آتش کینِ انقلابیش را علیه استبداد و 

الکساندر  :خواهر لنین در خاطرات خود نوشت» آنا«ستمگري فروزان ساخت. بعدها 
برادرش  هلابی، راه آیندل کرد وخون او مانند پرتو حریقِ انققهرمانانه مرگ را استقبا

 .2ولادیمیر (لنین) را روشن ساخت)
کرد! نه پدر کُشتگی با کسی داشت! و نه به انتقام خون برادر قیام  ولی پیامبر اسلام

نه تحصیل ثروت و مال او را برانگیخت، و نه انگیزه ریاست و سوداي سروري او را به 
ت خدایی، او را به جنبِش عظیم و حرکت واداشت. تنها و تنها ایمان به خدا و رسال

ها  بهترین نوشته«انقلابیش راهنمایی کرد، چنانکه آموزگار لنین وکسی که لنین آثار او را 
معرفّی کرده است، یعنی پلخانف در کتاب » المللی مارکسیستی لیفات بینات هاز مجموع

 نویسد: می» نقش شخصیت در تاریخ«

                                           
 ).1006صفحه تاریخ فلسفۀ سیاسی، تألیف دکتر بهاءالدین پازارگاد، چاپ طهران (جلد سوم،  -1
 . 7) صفحه 1349زندگی و آموزش لنین (از انتشارات حزب توده ایران، اردیبهشت  -2
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ها مثلاً مانند محمد خود را  م در صورتیکه انساندانی از روي تجربیات تاریخی می«
سازند که تمام  مانندي ظاهر می خدا ... بدانند، اینگونه افراد یک نیروي ارادي بی هفرستاد

گذراند  هاي بزرگ و کوچک محلیّ در سرا راه آنها می موانع و مشکلات را که هاملت
 .1»کنند هاي بازیچۀ مقوائی پایمال می مانند خانه

شود، نیز  بیست و سه سال که گاهی ناگزیر از اعتراف به حقایق می هود نویسندخ
 نویسد: می 121ه ایمان نیرومند پیامبر اسلام را به خدا و رسالتش اذعان نموده و در صفح

گفته است ایمان داشته و آنرا وحی خداوندي  مسلمّاً حضرت محمد بآنچه می«
 .»دانسته است می

نیز ناچار از » گلدزیهر یهودي«بیست و سه سال یعنی  هنویسندبخش  استاد و الهام
 نویسد: ه این حقیقت شده است و میاعتراف ب

این تعالیم (در روح محمد) وحی الهی شمرده شد و او از سر اخلاص به یقین رسید «
 .2») ابزاري براي این وحی استهکه وي (به منزل

ب به او سفارش کرد تا از نیز معروف است که چون ابوطال سخن رسول خدا
مخالفت با عقاید قومش خودداري ورزد مبادا امري پیش آید که تحمل آن براي او ممکن 

هذا  ك�ساری على أن أتر القمر في يم� ويا عم، واالله لو وضعوا الشمس في« نباشد، گفت:
اگر خورشید  اي عمو، به خدا سوگند«یعنی:  .3»تر�ته فيه، ما كالأمر حتى يظهره االله أو أهل

را در دست راست من و ماه را در دست چپم نهند تا این دعوت را واگذارم، هرگز آنرا ترك 
 .!»نخواهم کرد تا اینکه خدا این دین را پیروزي بخشد یا من در راه آن هلاك شوم

                                           
 .17نقش شخصیت در تاریخ، ترجمه خلیل ملکی، فصل ترکیب آزادي و ضرورت، صفحه  -1

يعة في« -2 از مترجمان کتاب که سه تن  12(تعریب کتاب گلدزیهر) چاپ مصر، صفحه » الإسلام العقيدة والشرّ

صار يعتبر هذه التعاليم وحيا الهيا «اند:  فضلاي مصرند، عبارت گلدزیهر را بدین صورت به عربی ترجمه کرده

 ».علی يقين بأنه أداة لهذا الوحی -باخلاصٍ -فأصبح 

لابن هشام،  ةسیر -3  .326، صفحۀ الجزء الثّانی، تاريخ الطّبری، 266، صفحۀ القسم الأوّ
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موریت خود تا چه حد ااین کلام در ایمان به م هفهمند که صلابت گویند اهل معنا می
 هدهد که این مرد بزرگ در مرحل نشان می نظر بر زندگی پیامبر اسلاماست؟ و یک 

 عمل تا چه اندازه گفتار خود را تصدیق کرده است.
خشم و انتقام و تحت تأثیر محیط پرآشوب روسیه، مبارزه  هاما لنین، بیشتر به انگیز

خالفت کرده است، یعنی محیطی که در آن احزابِ ضد دولتی با حکومت تزار به م می
اي در خارج از روسیه  ها تشکیلات و تبلیغات گسترده برخاسته بودند و مارکسیست

دادند. دانشگاهی که لنین به عنوان  داشتند و از آنجا درون روسیه را تحت تأثیر قرار می
دانشجو در آنجا راه یافته بود نیز از عناصر ضد دولتی و دانشجویان انقلابی پر بود که بر 

زدند، بسیاري از مردم روسیه از ظلم حکومت تزار سخت  نین دامن میآتش درون ل
 ناراضی بودند، در چنین شرایطی لنین با آثار مارکس و انگلس آشنا شد و شعارهاي ضد

 هباري که دربار داري و ضد امپریالیستیِ آندو، وي را جلب کرد و سخنان خشونت سرمایه
بورژواها در سراسر کتب مارکس و انگلس مشاهده کارگر (پرولتر) و نابودي  هانقلاب طبق

باف نیز در آن محیط کاري ساخته نبود  هاي منفی شود، موافق طبع لنین افتاد. از کشیش می
کردند! و  حضرت تزار!! دعا می در حقّ اعلی»! راسپوتین گونه«بلکه برخی از ایشان، 

ند. این عوامل و نظایر آن، ساخت موجبات بدبینی شدید مردم را نسبت به دیانت فراهم می
دست به دست یکدیگر دادند تا لنین توانست انقلاب را رهبري کند و مارکسیسم را 
درروسیه جانشین حکومت پیشین سازد و مردم را از آیین مسیحیت به مادیگري بکشاند 

جنگ با اطریش، و  هلیاقتی در ادار به علتّ بی 1917آن هم پس از آنکه تزار در مارس 
نیز » کرنسکی«کلات داخلی مجبور به استعفا شده  بود و دولت موقتّ و ناموفقّ! مش

 برخلاف پیامبر اسلام 1نتوانست تقاضاي مردم را در زمینۀ صلح و نان و زمین برآورد؟
داي رسالتش اخشم و انتقام وجود نداشت و محیط موافقی وي را به  هکه در او انگیز

                                           
و  6هاي جهانی در قرن بیستم اثر هاریت وارد، ترجمه جلال رضائی راد، صفحات  درتدر این باره به کتاب ق -1

 نگاه کنید. 127و  122و  7
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معه با رسالت او بسختی مخالفت نمود و اگر لنین به تشویق نکرد، بلکه بالعکس جا
با خود مردم اختلاف  اتکاي نیروي مردم با حکومت روسیه در افتاد، پیامبر اسلام

میان نبود تا پیامبر، مردم را بر ضد آن دولت تحریک و ولتی درداشت و حکومت و د
غازد و مردم متعصب و بایست از صفر بیا آن بود که می تجهیز کند. مشکل بزرگ پیامبر

انقلاب،  هاي آماد سرسخت و نادان را یکایک آماده کُند و بسازد و این، با کار لنین که توده
ساختن عقاید   در پشت سرداشت تفاوت بسیار دارد، بویژه اگر توجه کنیم که دگرگون

و گر است  مذهبی یک قوم به مراتب دشوارتر از تحریک سیاسی آنها بر ضد رژیم ستم
انصافی بزرگی است که  لذا اهمیت عمل پیامبر با کار لنین قابل مقایسه نیست و حقّاً بی

این اختلافات چشم بپوشد و پیامبري را که سبب دگرگونی اساسی  همحققّ تاریخ، از هم
جو که در جریان  در شکل و محتواي جامعه شده است، با یک انسان آتشین مزاج و انتقام

 گرفته و اقداماتی کرده است، همانند شمارد. طبیعی انقلاب قرار
موفقّ به انجام  تردید بزرگترین معجزة تاریخ همین کاري است که پیامبر اسلام بی

پذیرد و هیچکس چون  مردم صورت می هآن شد، زیرا تمام معجزات به امید تغییر عقید
تربیت کرد، دوباره  نتوانست امتی را زیرورو کند و هزاران انسان را چنانکه او محمد

هاي سرسختی چون عربِ دوران جاهلیت که از سرِ تعصب، دختران  بسازد، آنهم انسان
 .1کردند! خود را زنده بگور می

نیز با اهداف لنین از زمین تا  هاي پیامبر اسلام هاي اولیه، هدف علاوه بر انگیزه
اي بسازد که  واست جامعهخ آسمان تفاوت داشت، لنین به پیروي از مارکس و انگلس می

نظام اشتراکی در امر تولیدو مصرف بر آن حاکم باشد بلکه غایت کوشش او متوجه این 

                                           
بیشتر مسئولیت نجات  را پیروانی چندانی نبود و موس و ابراهیم از میان پیامبران بزرگ، نوح -1

کتاپرست و مذهبی بودند و از اسرائیل را (بدون جنگ رسمی با فرعون) به عهده گرفت و قوم او، ی بنی
نیز به تربیت یارانی معدود در روزگار خود موفّق شد،  آمدند و عیسی بشمار می فرزندان یعقوب نبی

 کاري دیگر بود، درود خداوند بر همگی آنان باد. اما کار محمد
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مقصود بود که به نظام اشتراکی به طور مطلق نائل گردد یعنی به اشتراك خانواده و همسر 
ه ب» خانواده، مالکیت خصوصی و دولت امنش«نیز عقیده داشت، چنانکه انگلس در کتاب 

 نویسد:  این معنی تصریح کرده و می
فردي، دیگر واحد اقتصادي جامعه  هبا انتقال وسائل تولید به مالکیت اشتراکی خانواد«

گردد تعلیم و تربیت  داري خصوصی تبدیل به یک صنعت اجتماعی می نخواهد بود. خانه
 ون در نظراطفال، بد هشود. جامعه با رعایت تساوي از هم فرزندان یک امر عمومی می

کند بدین طریق نگرانی در  گرفتن اینکه آنها محصول پیوند ازدواج هستند یا نه، توجه می
است که  -هم معنوي و هم اقتصادي-ترین عامل اجتماعی  مورد عوارضی که امروز مهم

 .1»!!دارد، ازمیان خواهد رفت اش باز می دختر را از تسلیم آزادانه به مرد مورد علاقه
سوي  دورنما را که مارکس و انگلس ترسیم کرده بودند در نظر داشت! و بهلنین این 

اند  فاسدي که در تاریخ ایران باستان به مزدك نسبت داده هکرد، همان اندیش آن حرکت می
در افکنده و سپس در کتاب قوانین از آن  2و همان طرحی که افلاطون در کتاب جمهور

 .رویگردان شده است!
اي بود که در آن توحید مطلق  آوردن جامعه به وجود اسلام اما هدف پیامبر

خدا در همه شؤون زندگی از میان برود و  اي که بندگی غیر حکمفرما باشد یعنی جامعه
پرستی و جز اینها، رهایی  پرستی و پیشوا پرستی و مرده پرستی و نفس آدمی از اسارت بت

چنانکه در قرآن کریم  ل اخلاقی نائل آیدکما هبه مرتب» عبادت توحید«یابد تا در پرتو 
 خوانیم: می

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  منُِ�مۡ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا  ٱ ِ�  لفَِنَّهُمۡ تَخۡ ليَسَۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 كَمَا ضِ �ۡ�

                                           
 .109و  108منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، اثر انگلس، ترجمه م. احمدزاده، صفحه  -1
اثر افلاطون، ترجمه فؤاد روحانی (چاپ چهارم) رجوع شود. این کتاب » جمهور«از کتاب  283به صفحه  -2

از سوي بنگاه ترجمه و نشر کتاب بچاپ رسیده » مقدمه ناشر«بهمراه پیشنویسی از اینجانب تحت عنوان: 
 است.
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ِينَ ٱ لفََ تَخۡ سۡ ٱ ِيٱ ديِنَهُمُ  لهَُمۡ  وََ�ُمَكِّنََّ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن �َّ َ�َّهُم لهَُمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ  دِ َ�عۡ  مِّنۢ  وََ�بَُدِّ
مۡ  فهِِمۡ خَوۡ 

َ
ۚ نٗ أ  .]55[النور:  ﴾ا ٔٗ شَۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  بُدُونَِ� َ�عۡ  ا

خدا به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهاي شایسته کردند وعده داده تا آنها را در این «
ینی را که براي آنها پسندیده و آی -چنانکه پیشینیان را جانشینی بخشید-سرزمین خلافت دهد 

جایگیر سازد و از پسِ هراس ایشان، بیم آنانرا به آسودگی خاطر مبدل گرداند مرا بندگی کنند و 
 .»هیچ چیز را شریک من نشمرند

عبادت خالصِ خداوند بشمار  هشریفه، استقرار حکومت مسلمین، مقدم هدر این آی
و عبادت خالص باید یافت. از اینرو آمده است از طرفی، کمال اخلاقی را در پرت

مَ  بعُِثتُْ «فرمود:  پیامبراسلام َ�مِّ
ُ
خْلاَقِ  حُسْنَ  لأ

َ
خلاق اام تا  برانگیخته شده«یعنی:  .1»الأ

 .»نیک را به نهایت رسانم
 هبا لنین در ایجاد نظام اجتماعی جدید، نمایند آري! تفاوت أهداف پیامبر اسلام

در شناخت حقیقت انسان، اختلاف جوهري داشته است و  مثال لنیناآنست که پیامبر با 
لوحانه و سطحی، آندو را مشابه یکدیگر  توان با یک قیاس ساده بنابراین چگونه می

 .شمرد؟!
ه براي رسیدن به هدف خود داشته با شیو سوم آنکه راه و روشی که پیامبر اسلام

ف مهم بوده از هر راهی که باشد و کرده است. براي لنین، نیل به هد لنین کاملاً تفاوت می
اي  خواسته تا حکومت تزار را سرنگون کند و جامعه به هر صورت که انجام پذیرد! او می

اشتراکی پدید آورد خواه این هدف از راه صحیح تحققّ یابد و خواه از طریق ظلم و 
فحشاء و قتل و جز اینها متحققّ شود! از همین جهت ضمن آثار خود به صراحت 

 نویسد:  یم
یک کمونیست باید براي هر گونه فداکاري آماده باشد و در مورد لزوم حتّی به انواع «

                                           
لو طبقات ابن سعد،  211حه ، صفالجزء الثانی، تألیف مالک بن أنس، چاپ مصر، موطأـال -1 ، صفحه القسم الأوّ
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هاي نامشروع را بکار برَد وحقیقت را  هاي جنگی متوسل شود و روش ها و حیله نقشه
میان آنان با اه یابد و روش کار انقلابی را درهاي بازرگانی ر پنهان سازد تا در اتحّادیه

آن اصول اخلاقی را که بیرون از مفاهیم طبقاتی بشري اتّخاذ  هي دنبال کند ... ما همبردبار
بردن   گوئیم: اصول اخلاقی همانست که براي از میان کنیم ... ما می شده است انکار می

رنجبران را در محیط حزب کارگر متشکلّ سازد و یک  هاستعماري بکار رود و هم هجامع
اینست راه و روشی که لنین براي وصول به  .1»نوپدید آورد جدید کمونیست از هجامع

جز این  کند. اما روش پیامبر اسلام گزیند و به یپروانش سفارش می هدف خود برمی
 دهد: به مسلمانان چنین دستور می بوده است و قرآن مجید

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ َّ�ِ  ٓ ِ  ءَ شُهَدَا  ٱب

ٰٓ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ�  طِ� قِسۡ لۡ َ�َ 
 َّ�

َ
ْۚ َ�عۡ  � ْ عۡ ٱ دِلوُا قۡ  هُوَ  دِلوُا

َ
ْ ٱوَ  وَىٰۖ للِتَّقۡ  رَبُ أ ۚ ٱ �َّقُوا َ َ ٱ إنَِّ  �َّ َّ�  ۢ  .]8: ة[المائد ﴾٨ مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا خَبُِ�

نید، عادلانه گواهی دهید و دشمنی اید، براي خدا قیام ک اي کسانیکه آئین اسلام را باور کرده«
آنان نکشاند، عدالت کنید که این کار به تقوي  هعدالتی دربار با هیچ گروهی شما را به بی

 .»کنید آگاه است تر است، همانا خدا از آنچه می نزدیک

قرار  عدالت با دشمنان، در کنار عمل پیامبر ههنگامی که سفارش قرآن را دربار
شود که اسلام براي وصول به عدالت اجتماعی چه راهی را برگزیده و  دهیم معلوم می می

 به پیروانش سفارش کرده است؟
اند که روزي ضمن  آورده» خیبر«هاي سیره در خلال گزارش حوادث جنگ  کتاب

جیر یهودیان بود و گوسفندان آنها را براي اکه » سودا«جنگ مسلمین با یهود، چوپانی بنام 
آمد و از او خواست تا اسلام را بر وي عرضه  برد، بنزد پیامبر یچرانیدن به صحرا م

با » شمرد هیچکس را براي دعوت به اسلام کوچک نمی«دارد. پیامبر که بقول ابن اسحاق: 

                                           
جهان در قرن بیستم: «کتاب:  به .323، 321، 145، 142، صفحه 17) جلد 1923مجموعه آثار نیکلاي لنین ( -1

Gentury the World in the Tweniteth  د ابراهیم آیتی، صفحهاثر: لویس. ل، اسنایدر، ترجمه دکتر محم
 نگاه کنید. 232
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درخواست وي موافقت نمود و مرد چوپان، اسلام آورد. آنگاه گفت: اي پیامبر خدا، من 
گویی که با این  من امانت است، اینک می مزدور صاحب این گوسفندانم و این گله نزد

 گوسفندان چه کنم؟
 .1پیامبر به او فرمود: آنها را بازگردان تا بنزد صاحب خود بروند!

پسندید که مسلمانی با خیانت در امانت، اسلامِ خود را آغاز  نمی آري پیامبر اسلام
 .است! کند هرچند آن خیانت در حقّ دشمنی باشد که در حال جنگ با مسلمین

شود و ما در آینده به  فراوان دیده می پیامبر اسلام هاز این نمونه کارها در سیر
هاي دیگري را بخواست خدا خواهیم آورد و چنانکه  تناسب موضوعِ بحث، نمونه

دهد که  است و هرگز اجازه نمی» عدالت با دوست ودشمن«کنید شعار اسلام:  ملاحظه می
هاي مشروع خود را تحققّ  ع و افعال ضد اخلاقی، هدفعمال نامشروامسلمین از راه 

اسلامی، اجراي عدالت اجتماعی و در نیتجه،  هبخشند، زیرا هدف اسلام از تشکیل جامع
شود  شمرده می است که غایت بعثت پیامبر» کمال اخلاقی«رساندن افراد جامعه به 

 .خلاق عالیه هدایت کرد؟!توان مردم را از راههاي ضد اخلاقی به ا بنابراین چگونه می
اما هدف لنین و أمثال او از ایجاد جامعۀ دلخواه، تأمین نیازهاي اقتصادي و غریزي 

که بمنزلۀ کتابِ مقدسِ پیروان مارکس و انگلس » مانیفست«افراد است و از همین رو در 
ده هاي اخلاقی در جوامع کمونیستی به میان نیام آید، کمترین سخنی از هدف بشمار می

شباع ااست و پر واضح است که اگر هدف نهایی از زندگی انسان، تأمین نیازهاي مادي و 
هواي نفس باشد (نه وصول به کمال اخلاقی) در اینصورت هر دروغ و ظلم و نیرنگ 

سال با تشبیه  23 هوخیانتی براي رسیدن به مقصود، مجاز خواهد بود! اینست که نویسند
هاي اخلاقی را به جسورترین دشمنان  ترین مبلّغ ارزش رجستهبه لنین، ب پیامبر اسلام

هاي اخلاقی را با اضداد آنها  اصول اخلاق تشبیه کرده و بنابراین فهمیده یا نفهمیده، ارزش
برابر شمرده است! ممکن است گفته شود: مقصود نویسنده از این تشبیه، برابري آندو به 

                                           
 .361 ه، صفحالجزء الثالثو سیرة ابن کثیر،  344ابن هشام، القسم الثاّنی، صفحۀ  ةسیر -1
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ناپذیري و عدم انحراف هر دوتن از  و خستگی لحاظ (مبارزه در شرائط نامساعد اجتماعی
بعاد چنانکه در خلال سخنان او ابوده است نه سایر جهات و » مبادي عقیدتی خویش

سخن وي، محدود به این امور  هدر مجموع» وجه تشبیه«شود! گوئیم: هر چند  دیده می
و قیاسی نیست ولی اگر مراد نویسنده، این معنا باشد، بازهم گرفتار خطائی فاحش 

نیم قرن نهضت انقلابی پشت سر «کند که لنین:  ناصواب شده است! زیرا خود اعتراف می
 .1»کردند داشت، صدها هزار ناراضی و انقلابی از وي پشتیبانی می

 و نیز اعتراف دارد که: 
پشت سر لنین حزبی نیرومند و مؤمن قرار داشت ولی محمد با دست خالی و یارانی «

 .2»!کار او قرآن بود و قرآن هاي به ساحت تاریخ گذاشت و یگانه وسیلبسیار معدود، پ
، »شرائط نامساعد اجتماعی«آیا با وجود این اعترافات هیچ معنی دارد که ما به لحاظ 

را با لنین برابر و همسان شماریم؟! چه زمانی شرائط نامساعد اجتماعی  پیامبر اسلام
 .ونه قضاوت را داشته باشیم؟!براي هر دویکسان بوده تا ما حقّ اینگ

ناپذیري و عدم انحراف از مبادي   خستگی«با لنین در خصلت  اما تساوي پیامبر
خبري از زندگانی طرفین  ، این را هم باید دروغی بزرگ شمرد! که مولود بی»عقیدتی

داشت و مداهنه   است. چه کسی گفته که لنین از مبادي عقیدتی خویش دست برنمی
 دهد:  کرد؟ این تاریخ است که گواهی می میسازشکاري ن

مارکس معتقد بود که در روسیه هنوز موقع انقلاب پرولتاریا فرا  هلنین ابتدا طبق عقید«
هاي  نرسیده و باید همان انقلاب بورژوا را دنبال کرد، ولی چون ملاحظه کرد که بالشویک

ند تغییر عقیده داد و انقلاب جوان از این فکر وي برآشفته و ممکن است او را کنار گذار
 .3»!ناگهانی پرولتاریا را پذیرفت

                                           
 .کتاب 15صفحه  -1
 .کتاب 18صفحه  -2
 .1010تاریخ فلسفه سیاسی، اثر دکتر بهاءالدین پازارگاد، جلد سوم، صفحه  -3
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و  یید نمودادر همین کشور خودمان، لنین نهضت میرزا کوچک خان جنگلی را ابتدا ت
 .سپس او را رها ساخت و با دولت مرکزي سازش کرد!

وم لز«اي در اینباره، گفتار خود لنین را در  اجازه دهید براي رفع هرگونه شک و شبهه
بیاوریم تا معلوم گردد آنچه گفته شد از سرِ تعصب و »! ساخت و پاخت و سازشکاري

 نیت نبوده است. ورزي و سوء غرض
 نویسد: چنین می» گرایی ه چپبیماري کودکان«لنین در کتاب: 

سازشی  نویسند:... باید هرگونه منتشره در فرانکفورت می ههاي آلمانی در جزو چپ«
 ،گونه مانور و ساخت و پاخت را با قاطعیت تمام مردود شمرد.. و هررا با احزاب دیگر.

ها با چنین نظریاتی چگونه حکم محکومیت قطعی بلشویسم  آور است که این چپ شگفت
هاي آلمانی ندانند که سراسر تاریخ بلشویسم،  کنند! زیرا ممکن نیست چپ را صادر نمی

از موارد مانور، ساخت و پاخت با احزاب  خواه پیش و خواه پس از انقلاب اکتبر، سرشار
 .1»!دیگر و از آن جمله با احزاب بورژوایی است

بگواهی تاریخ و کتب سیره در  او بود اما محمد پیامبر اسلام هاین راه لنین و عقید
ه کرد و اگر هم ترین مداهنه و سازشکاري نمی آنچه از سوي خدا بر وي نازل شده بود کم

خاستند در اجراي امور شرع، به احدي اعتناء نداشت. کجا  الفت برمیخلق با او به مخ

ائت بقرآن غ� «کنند:  لنین با چنین کسی قابل مقایسه است که چون به او پیشنهاد می
 .!»بدله هذا أو

 .»(تا به تو ایمان آوریم) را تغییر بده قرآنی جز این بیاور یا آن« یعنی:
 رسد که پاسخ دهد: به او فرمان می

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  مَا﴿
َ
َ�ُ  أ بدَِّ

ُ
ٓ تلِۡ  مِن ۥ� � َ�فۡ  يِٕ قَا تَّبعُِ  إنِۡ  ِ�ٓ

َ
ۖ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  � ٓ  إَِ�َّ خَافُ  إِّ�ِ

َ
 إنِۡ  أ

 .]15[یونس:  ﴾عَظِي�ٖ  �ٍ يوَۡ  عَذَابَ  رَّ�ِ  تُ عَصَيۡ 
ي شود چیز مرا نسزد که از پیش خود قرآن را دگرگون سازم، جز آنچه که به من وحی می«

                                           
 .39و  38گرایی، اثر لنین، ترجمه م. پورهرمزان، صفحه  کتاب بیماري کودکانه چپ -1
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 !.»کنم که اگر خداوندم را فرمان نبرم از عذاب روزي بزرگ بیم دارم را پیروي نمی

اي به سازشکاري  یافت که اگر بنابر طبیعت بشري ذره از مقامی فرمان می محمد
گرفت) نهیب وحی چنین بر او بانگ  شد (نه آنکه رفتارِ سازشکارانه پیش می نزدیک می

 زد: می

ن َ�ٓ وَلوَۡ ﴿
َ
ذَقۡ  اإذِٗ  ٧٤ قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ ترَۡ  كدِتَّ  لقََدۡ  كَ َ�ٰ تۡ ثبََّ  أ

َ  ةِ يَوٰ �َۡ ٱ فَ ضِعۡ  كَ َ�ٰ �َّ
ۡ ٱ فَ وَضِعۡ   .]75-74[الإسراء:  ﴾٧٥ �نصَِ�ٗ  نَاعَليَۡ  لكََ  َ�ِدُ  َ�  ُ�مَّ  مَمَاتِ ل
ان دهی، در آن و اگر تو را ثابت نگردانده بودیم نزدیک بود که به ایشان اندك تمایلی نش«

چشاندیم و در برابر ما هیچ یاوري  صورت تو را دو برابر دیگران در زندگی و مرگ از عذاب می
 !.»یافتی براي خود نمی

کسی که بدینصورت تحت نظارت و مراقبت وحی بوده، خواب و خیال است اگر او 
 را با دیگران شبیه و مانند سازیم.

است که شرح اخلاق  ادات و رفتار پیامبراما چهارمین تفاوت اصلی، در خوي و ع
آن حضرت و امتیاز او از دیگر مردم، نیاز به کتابی جداگانه و مفصل دارد و در صفحات 

 را به خواست خدا خواهیم آورد. هاي اخلاقی پیامبر خدا آینده بخشی از ویژگی

 شکستن ایوان مدائن و خاموشی آتشکدة پارس!
سال بر مورخان اسلامی آورده این است  23 ه، نویسندآخرین ایرادي که در این فصل

 :نویسد که می
ترین اثري و  تولد حضرت محمد مثل تولّد میلیاردها نوزاد دیگر صورت گرفته و کم«

ها کشانیده  اي روي نداده است. اما تب معجزه سازي، مردم را به تخیلات و افسانه حادثه
فارس خاموش شد!  همداین پدید آمد و آتشکداست. از تولّد حضرت، شکافی در ایوان 

 هالعاده و بمنزل آیا این اثر طبیعی و ذاتی تولّد حضرت رسول است یا امري خارق
خطاریست از جانب خداوند؟ به حکم عقل و برهان حسی و ریاضی هیچ معلولی بدون ا

علول علتّ نیست تمام رویدادهاي جهان هستی خواه طبیعی و خواه سیاسی و اجتماعی م
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تابد، گرمی و نور که خاصیت ذاتی  عللی هستند، گاهی این علل آشکار است: آفتاب می
سوزاند، مگر اینکه عایقی مؤثرّ مانع خاصیت ذاتی او  آتش می ،شود اوست حاصل می

رود مگر آنکه نیرویی جبراً و قسراً آن را بالا برد. گاهی علل  شود. آب به سراشیبی می
باید بدان پی برد. چنانکه بسیاري از رویدادها سابقاً معلوم نبود و حوادث آشکار نیست و 

مانند رعد و برق یا بروز امراض و راه علاج آن. میان  1بشر به کشف آن پی برده است
اي در ایران هیچگونه رابطه علیت وجود  شدن آتشکده تولّد نوزادي در مکّه و خاموش

کردن دیوار آن دانست اما   ید معلول نشستندارد. اگر طاق کسري ترك برداشته است با
 .2!»گویند خطاري از جانب خداوند میامؤمنان معجزه تراش آنرا یک نوع 

پارس آورده اساساً  هشدن آتشکد شکستن ایوان کسري و خاموش هآنچه نویسنده دربار
ره و پیوندي با مورخان بزرگ اسلامی ندارد، زیرا ذکري از این رویدادها در کتب مهم سی

مثال اینها نیامده است و اابن هشام و طبقات ابن سعد و تاریخ طبري و  هتاریخ چون سیر
بی یعقوب اظاهراً نخستین کسی که در کتاب خود از این حوادث سخن گفته احمد بن 

عباسی به  هدور نوسندگانهجري) مشهور به یعقوبی است که از  275(متوفی به سال 
 نویسد: می» مولد رسول االله«نوان تحت ع رود وي در تاریخش شمار می

ث عشرة شرافة، وخمدت ما ولد رسول االله ... زلزل إيوان كسری، فسقطت منه ثلاـول«
زاده شد ...  چون رسول خدا«یعنی:  .»بألف عام كلم ت�ن خمدت قبل ذلنار فارس و

ش شد با اینکه پارس خامو هایوان کسري به لرزه درآمد و سیزده کنگرة آن فرو ریخت و آتشکد
 .!»پیش از آن هزار سال خاموشی نگرفته بود

اما یعقوبی براي این سخن، سندي نشان نداده و مدرکی را بازگو نکرده است جز آنکه 
 نویسد: قدیم، در سرآغاز کتابش میاو نیز به رسم برخی از نویسندگان 

                                           
سال باید بشمار آورد! بویژه که  23را از کارهاي ادبی نویسنده »! بشر به کشف آن پی برده است«البته عبارت:  -1

 کنند!. تقریباً معناي واحدي را إفاده می» بردن پی«و » کشف«

 .17-16 سال، صفحه 23 -2
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 أحاديثهم فوا فيالروايات لأنا قد وجدناهم قد اختلـمقالات وقد ذهبنا إلى جمع ال«
نقص بعض، فأردنا أن �مع ما أنت� إلينا ما  السن� والأعمال وزاد بعضهم و�وأخبارهم و

ایم  ما در این کتاب به گردآوري سخنان و روایات پرداخته«یعنی:  .1»جاء به كل أمری منهم
در تاریخ  ها و خبرهاي خود اختلاف دارند و نیز ایم که مورخان گذشته در حدیث زیرا دیده

اند. از  اند و برخی از آنان، چیزي را افزوده و برخی کاسته ها و کارها روایات گوناگون آورده سال
 .»اند و به ما رسیده جمع کنیم آنچه را که هر کدام آورده هاینرو خواستیم هم

خبار برخاسته و با ابنابر آنچه ملاحظه شد، یعقوبی نیز مانند طبري به گردآوري 
اینکه خبرها با یکدیگر ناسازگارند، همه را ضبط کرده است و هرگز درستی  تصریح به

روایات خود را ضمانت ننموده و مهر تصدیق بر پاي تمام آنها ننهاده است و  همجموع
آوردند تا اهل  ها گرد می علماي اسلامی در قدیم بوده که آثار را در کتاب هاین شیو

از ناسره جدا کنند، چنانکه پیش از این گفتیم و لذا اگر استنباط بدانها بپردازند و سره را 
کتاب نیز به آن عقیده نداشته  هکسی به روایت کتابی دست آویزد (که چه بسا نویسند

نویسی  جهل او از روش کتاب هسباب هیاهو بر ضد نویسنده سازد، نشانااست!)و آنرا 
 .قُدما است، نه دلیل زیرکی و خردمندي وي!

اثبات نبوت  هر بر وقوع این رویدادها نداریم، زیرا اگر این امور، به نشانما هیچ اصرا
 هرفت، چنانکه بر حادث واقع شده بود، در قرآن مجید ذکري از آنها می اکرم پیامبر

 23 هیح شده است. ولی سخن ما این است که دلائل نویسنددر قرآن تصر» اصحاب فیل«
 بحکم عقل و «نویسد:  ه مقصود نیست! چرا که او میخبار این وقایع، وافی باسال بر رد

میان تولّد «گیرد:  و سپس نتیجه می »برهان حسی و ریاضی هیچ معلولی بدون علتّ نیست
! »اي در ایران، هیچگونه رابطۀ علیت وجود ندارد شدن آتشکده نوزادي در مکهّ و خاموش

سم است: علتّ فاعلی، علّت با اینکه در جاي خود به اثبات رسیده که علتّ بر چند ق
اگر طاق کسري ترك برداشته «مادي، علتّ صوري، علتّ غایی...، آنچه نویسنده گوید که: 

                                           
 .5، صفحۀ مجلّد الثّانیـتاريخ اليعقوبی، ال -1
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گردد (یعنی به  به علتّ فاعلی برمی »کردن دیوار آن دانست است باید معلول نشست
ی که موجب این شکست شده) و کسانی که بر شکست ایوان کسري به عوامل طبیع

علتّ «کنند که  نمایند، آنها ادعا می عقیده دارند، این معنی را انکار نمی د پیامبرهنگام تولّ
نوعی رابطه دارد، یعنی تقارن  این شکست (نه علتّ فاعلی آن) با میلاد پیامبر» غاییِ

 کند که شاهنشاهی کسري با ظهور پیامبر اسلام این دو حادثه با یکدیگر، اشاره به آن می
پارس، بر این معنی اشاره دارد که به  هشدن آتشکد رفت، چنانکه خاموش از میان خواهد

 .ن ایرانیان دیگر خواهد شد!آیی ظهور پیامبر
عقیده دارند مانند دلالت » دلالت«نوع  البتّه افراد مادي و ظاهربین، تنها به یک

ند که روشنایی، بر آفتاب و دلالت حرارت بر آتش، اما کسانی دیگر در این جهان هست
فهمند و از تتابع یا تقارن وقایع به اموري پی برند که به نظر  را نیز می» اشارات حوادث«

گوییم و براي آن درجات و  می» علم فراست«رسد. این علم را ما مسلمین،  دیگران نمی
اي از آن وجود دارد که به نظر ظاهربینان محال  مراتب گوناگون هست و مرتبۀ رفیعه

 ا به قول قرآن کریم:ام نماید! می
ٓ  مَن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱ ِ� يؤُۡ ﴿  .]26: ة[البقر ﴾ءُ �شََا
 .»دهد خداوند، حکمت را به هر کس بخواهد، می«

العطيّات بقدر گیرد که لیاقت در او باشد زیرا:  و البتّه خواست خدا به کسی تعلقّ می

 .القابليّات!

شود، چنانکه در  خلاص میا بسیاري از اهل ایمان و این علم در مراتب نازلتر، نصیب

ِ  بنورِ  َ�نظُْرُ  فإَِنَّهُ  المُْؤْمِنِ، فِرَاسَةَ  ا�َّقُوا«: آمده است حدیث از رسول خدا یعنی:  .«1ا�َّ
 .»افکند از فراست مؤمن بپرهیزید، که او به نور خداي بزرگ به امور نظر می«

                                           
غير -1 لسیوطی،  ، اثرجامع الصّ  .9، صفحه الجزء الأوّ
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 ،ها است! آري ین دلالتهاي بارز میان مؤمن و ملحد در فهم هم اساساً یکی از تفاوت
خیزد، زیرا  گیرد و به اصلاح نفس و توبه برمی انسان مؤمن، از رویدادهاي عالم عبرت می

ولی ملحد، تنها چشم به ظواهر امور  ،کند هایی را درك می در پس آن رویدادها، پیام
این  نگرد و چیزي فراتر از آنها را در دوخته و یکسره بر علل طبیعی و ظاهري وقایع می

 بیند! به قول قرآن کریم: الم نمیع

�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ مِّنَ  �هِرٗ َ�ٰ  لَمُونَ َ�عۡ ﴿ ٰ  هُمۡ  خِرَةِ �ٱ عَنِ  وَهُمۡ  يَا�ُّ  .]7[الروم:  ﴾٧ فلِوُنَ َ�
 .»به امور ظاهري زندگی دنیا آگاهند و از عالم آخرت بیخبرند«

، به ویژه که نه گوییم ما در خصوص این علم و حقیقت آن بیش از این سخن نمی
، با قلمفرسایی میسر ادعایی در این باره داریم و نه وصول به درجات عالیه از این دانش

 شود که: می
 نیمٌ ـبال كلو كان هذا العلم يدر

 

ة جاهل! ما كان يبقی في   البريّ
 

 .1 حکمت نبود! در جهان یک نفس بی، مرارت راه بود گر به حکمت، بی
سال بر روایت یعقوبی، از دو جهت  23 هعتراض نویسندسخن ما این است که ا

روایات کتاب خود را مسلمّ نشمرده (چنانکه گذشت)  هدرست نیست، یکی آنکه او هم
که  شود، چرا دوم آنکه ایراد نویسنده، از نگرش سطحی او به حوادث عالم ناشی می

 نویسد: می

 خوردن طاق و خاموش  ت تركاما پادشاه ایران یا پیشوایان زردشتی چطور ممکن اس«
 ».خیزد؟! شدن آتش را علامت تولّد طفلی بدانند که چهل سال بعد به دعوت اسلام برمی 

پرسیم: شما از کجا دانستید که این علائم براي راهنمایی  سال می 23 هما از نویسند
ا رض ها با دربار محمد شما که سال ،پادشاه ایران و رؤساي زرتشتیان بوده است؟ آري

اي که  کنید هر معجزه پهلوي سروکار داشتید و از سوي او سناتور انتصابی! بودید گمان می
دهد، باید براي ارشاد شاهان و علماي درباري صورت پذیرد! ولی اگر  در عالم رخ می
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 23دیدید و سپس بر نگارش کتاب  کردید و انقلاب اخیر ایران را نیز می چندي صبر می
 .کردید! نظر می شاید از ذکر این ایراد صرفشدید،  سال مصمم می

دهد براي  ذن پروردگار متعال روي میامقارنات حوادث که در عالم طبیعت به 
دل او نیست این مقارنات براي ارشاد و   خواران تیره راهنمایی فلان پادشاه فاسد و یا جیره

و به قول قرآن دل و متعمق و اهل بصیرتند  دهد که پاك یگرفتن کسانی رخ م  عبرت
 کریم:

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ وا وِْ� َ�ٰٓ  تَِ�ُ
ُ
 ٱ أ

َ
 .]2[الحشر:  ﴾رَ�ٰ بۡ ۡ�

 !.»پس اي اهل بصیرت شما عبرت گیرید«

ها پی ببرد، بلکه  دادن حوادث، کسی به معناي مقارنه  و هیچ لازم نیست در هنگام رخ
عبرت  دل، رویدادها را با یکدیگر بسنجد و ها پس از آن مردمی بیدار ممکن است سال

پارس  هشدن آتشکد  شکست ایوان کسري و خاموش«بیاموزند، چنانکه ادعاي طرفدارانِ 
شدن   همین است که ایشان و گذشتگانشان پس از سپري» به هنگام میلاد رسول خدا

اند،  اند و حکمت الهی را در این ماجرا شناخته وقایع مزبور، به اهمیت تقارن آنها پی برده
 نویسد که: سال می 23 هویسندبنابراین آنچه ن

خداوند حکیم و دانا چرا متوقّع است که مردم ایران چهل سال قبل از بعثت حضرت «
معنی و نامتناسب با اصل ادعا شمرده  ایرادي بی »رسول از بعثت وي باخبر شوند؟

 .شود! می
 نویسد: سال می 23ه و اینکه نویسند

مترقبّ  اي بزرگ و غیر مد را حادثهخواست تولّد حضرت مح اگر خداوند قادر می«
جان  کعبه که محلّ ظهور اسلام است شکافی پدید نیامد و بتان بی هجلوه دهد چرا در خان

خطار او مؤثرّتر از ااز جایگاه خود فرو نریختند که لااقلّ تنبهی براي قریش باشد و 
 .1»شدن آتشکده بشود؟ خاموش

                                           
 .کتاب 17صفحه  -1



 93  فصل اول: تولد پیامبر

 

 هزیرا اراد 1»به الثكلی! كهذا مما يضح«: آور است! و به قول عرب پیشنهادي خنده

گاه مسلمین و مرکز عبادت  قادر متعال بر این تعلقّ گرفته بود که خانۀ کعبه را قبله
ها انسان قرار دهد و لذا در برابر هجوم سپاه ابرهه آن را از ویرانی محفوظ داشت  میلیون

گاه قدرت ساسانیان مضمحلّ و  هو البتّه مقررّ نبود کعبه نیز مانند ایوان کسري یعنی جلو
سررسیدن دوران آن قرار  هآمدن شکافی را در دیوار کعبه، نشان تعطیل گردد تا خدا پدید

 .دهد!
سال با این قبیل تفرّسات، آموزگار علم فراست  23 هحقّاً مناسب است که نویسند

 .شود!!
نویسان،  اتفاقاً سیره »جان از جایگاه خود فرو نریختند؟ چرا بتان بی«اما اینکه گوید: 

لابن کثیر،  ةاند (به سیر این حادثه را نقل و ضبط کرده  ةسيرو  211 ه، صفحالجزء الأوّ

ل،ةالحلبيّ   عند ولادته«اند که  و دیگر کتب رجوع کنید) و نوشته 114 هصفح ، الجزء الأوّ

 23 هویسندولی ن .»!ها واژگون شدند بت هنگام ولادت پیامبر«یعنی: » تنكست الأصنام

سال که نه از مفاد کتب سیره در این باره آگاهی دارد و نه حاضر به پذیرش آنست، چرا 
کند؟!  گویی تباه می آورد و وقت و عمر خواننده را با گزافه این توقع بیجا را به میان می

 هسخن در این امور را نشان هطالاگویی نویسنده، پرگویی در این موارد را خوش دارد و 
اي ظاهر نشدکه تمام  چرا مقارن بعثت، معجزه«نویسد:  انگارد و لذا باز می مندي میهنر

 .2»قریش را به ایمان کشاند و سیزده سال رسول محبوب او مورد آزار و عناد قرار نگیرد؟
باید گفت که این معجزه آشکار شد ولی نه در آن روزگار تمام قریش را به ایمان 

به نقل  ما از بصیرتی برخوردارید که ایمان آورید! رسول خدامثال شاکشانید و نه امروز 
» اصحاب فیل« هحادث ه دنیا نهاد و مقارن تولّد پیامبرپاي ب» الفیل  عام«مورخان عرب در 

                                           
 افکند! این از چیزهائی است که مادرِ فرزند مرده را به خنده می -1
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رود  به شمار می الهی و مؤید رسالت پیامبر اسلام رخ داد که خود از عجایب معجزات
ختصاص یافته و تاریخ نگاران در نقل اعجیب  هواقعاي به این  و در قرآن کریم سوره

حادثه، متفّقند. کدام معجزه از این آشکارتر که پرندگان آسمان، گروهی را که آهنگ 
میان مردم ن را به هلاکت رسانند؟! آنگاه درباران کنند و آنا ویرانی کعبه داشتند، سنگ

ها پاك سازد و آنرا  بتتوفیق یابد که آن خانه را از لوث وجود  روي زمین، تنها محمد
پیداست گاه همیشگی امت خویش گرداند؟!  ترین عبادتگاه خداوند یکتا و قبله بزرگ

اي که فرمان حمایت از این خانه را به پرندگان داده، کعبه را براي  همان خداوند یگانه
آور رخ نداده بود البتّه  چنین مقصد مهمی حفاظت کرده است و اگر این ماجراي حیرت

 هکردند و سخن قرآن را دربار آواي مخالفت بلند می مردم مکّه به ویژه دشمنان پیامبر
پراکنده  ساختند تا مؤمنان را از پیرامون پیامبر اصحاب فیل، دستاویزي بر ضد آن می

اي به دست نیاوردند و این حجت نزد مخالفان، تا امروز بدون  کنند، با آنکه چنان بهانه
 .ه است!جواب باقی ماند

دادن حوادث بزرگ،  علماي اسلام بر این باورند که خداي متعال قبل از روي ،آري
آورد، چنانکه ابن  آید، پدید می مقدماتی را که چون پیش درآمدي بر آن وقایع به شمار می

 گوید: هجري) می 751(متوفی درسال قیم جوزیه 

لعظيمة مقدمات ت�ون إن ماجرت به عادة االله أن يتقدم ب� يدی الأمور ا«

 .1»تقدمها قصة الفيل قصة مبعثه كفمن ذل« افزاید: آنگاه می» مدخل لهاـكال
رسم جاريِ خداي تعالی بر آن است که پیش از رخ دادن وقایع مهم، مقدماتی را «یعنی: 

که بر آن پیشی و ماجراي فیل  پیامبردارد و رویداد مبعث  اي بر آنها مقرّر می بسان دیباچه
 .»اي از این گونه مقدمات است گرفت نمونه

افتد که از بصیرتی آمیخته با روحانیت برخوردار  اما این همه، براي کسانی سودمند می

                                           
يرة الحلبيّة« -1 ل» السّ الجزء ، چاپ بیروت» هدی خير العباد معاد فيـزادال«، ضمناً بهکتاب 98، صفحه الجزء الأوّ

ل،  ، بنگرید.18صفحه  الأوّ
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طبیعت! و  هباشند و آنانکه از این احوال دورند همه را حمل به تصادفات یا اتّفاقات غریب
چنانکه در قرآن کریم  بندند، فی نمیهاي عبرت، طرَْ کنند و از آن مایه مثال این پندارها میا

 آمده است:

ْ يرََوۡ  �ن﴿ ٓ ٱ مِّنَ  افٗ كسِۡ  ا مَا ْ  اسَاقطِٗ  ءِ لسَّ رۡ  سَحَابٞ  َ�قُولوُا  .]44[الطور:  ﴾٤٤ كُومٞ مَّ
کند  اي از اجرام آسمان را ببینند که به رسم عذاب برایشان سقوط می اهل لجاجت اگر پاره«

گویند آبري متراکم است که به طور طبیعی فرود  پردازند) و می ویل میا(دگر باره به توجیه و ت
 !.»آید می

هایی که در  که در قرآن شریف آمده و بشارت» اصحاب فیل« هو اگر نبود جز حادث
کتب پیامبران سلفَ وارد شده، اهل بصیرت و انصاف را کافی بود، با اینکه قرائن دیگري 

 کشاند. ها سخن را به درازا مینیز در تاریخ مندرج است که بحث از آن
پادشاه ایران فرو رفته! و  هسال دوباره در اندیش 23 هدر ذیل همین بحث، نویسند

حضرت را پاره نکند هم خود  هچرا در دل خسروپرویز فروغی نتابید تا نام«نویسد:  می
ه و ایمان آورد و هم به تبعیت او بر سراسر ایران نور اسلام بتابد و بدون جنگ قادسی

 .»نهاوند شاهنشاهی ایران زیر پرچم اسلام درآید؟

ۡ�ِ ﴿: هشریف هچه باید کرد که خوي چاکري شاه! به مصداق آی
ُ
ْ وَأ  قلُوُ�هِِمُ  ِ�  ُ�وا

 اي را به جاي شکسته ر فرو رفته که اگر معجزهچنان در دل سناتو .1]93: ة[البقر ﴾لَ عِجۡ لۡ ٱ
ش فروغ ایمان در دل پادشاه ستمگر و بتا کند آن معجزه، دن ایوان کسري پیشنهاد میش 

خداوند جهانیان است! گویی در  هفرستاد مغرور ایران است! تا ثابت شود که محمد
مذهب نویسنده، شرط قابلیت و لیاقت در هدایت بندگان اساساً معتبر نیست!! و نیز 

به » روادا«(به فرض صحت) کسی را » شکست ایوان کسري«نویسنده توجه ندارد که 
تکلیف را به تحمیل منقلب » قید و شرط ایمان در دل مردمان تافتن بی«کند اما  ایمان نمی

سازد! و اگر قرار است جبر و تحمیل حاکم بر امور خلق باشد، اصلاً فرستادن پیامبر  می

                                           
 .»هایشان درآمیخت محبت گوساله با دل« -1
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 هضرورت نداشت تا خسروپرویز به او ایمان بیاورد زیرا در صورت جبر، هم اسلام
 .کردند! گرفتند و بالاجبار، عمل می ان مستقیماً فرمان میخلق از خداي جه

کند نباید انتظار داشت که  البتّه هنگامی که یک سناتور ناشی، معجزه تراشی! می
 .1تر از این به میان آید! پیشنهادي معقول

 :نویسد سال می 23 هعجب است که در پایان این فصل، نویسند
حضرت محمد را ندارم و  هسال 63ال از عمر س 23ترسیم  هختصر داعیممن در این «

بینم، و نه شکیبایی کافی و  را در خود می» رنان«بدون تواضع دروغین، نه موهبت فکري 
را تا بتوانم شخصیت قوي و قدرت روحی مردي را ترسیم » امیل لودویک«نیروي تحقیق 

خواند ... یک اندیشه یا تاریخ بشریتش باید  ترین موجود آفرین  کنم که مانند لنین حادثه
ها را(!!) برانگیخته است و آن بیان این  روانشناسی مرا به نگاشتن این یادداشت هملاحظ

 .2»افتد... ثیر عقیده، خرد و ادراك آدمی از کار میامطلب است که در تحت ت
امیل «اثر » پسر آدم«و کتاب » ارنست رنان«اثر » زندگانی عیسی« هاز داوري دربار

نوشته شده) باید بگوییم  حیات حضرت مسیح هکه بگذریم (هر دواثر دربار »لودویک
اندیشی بسیار در تحلیل  دقّتی فراوان در نقل متون و کج سال انصافاً با بی 23که کتاب 

خاتم  هاي که به کاري بس بزرگ چون نگارش سیر حوادث، مقرون است و نویسنده
کرد و در تحقیق و تتبع،  درك می را خودبرخاسته باید اهمیت کار خطیر  پیامبران
داد زیرا این کار، علاوه بر مسؤولیت عظیمِ الهی  کافی و تأمل وافی به خرج می هحوصل

ها مسلمان روي زمین پیوند دارد. کسی که به اعتراف خود  با اعتقادات وعواطف میلیون
ر نبوده است، چه در حد لازم برخوردا» نیروي تحقیق«ندارد و از » شکیبایی کافی«

                                           
ایم، به فصل مزبور  سخن گفته» پیکار مسلمین با ارتش پادشاهی! ایران و علل آن«در فصل آخر کتاب از  -1

 رجوع شود.
 .کتاب 18صفحه  -2
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اصراري داشته تا این مسؤولیت بزرگ را به عهده گیرد و کتاب خود را از اغلاط فراوان و 
 انگیزهسال، به  23 هپرسازد؟! اگر نویسند خاتم پیامبران ههاي بس گران دربار لغزش

ر عقیده تحت تاثی« :تا ثابت کند کهقلم به دست گرفته »! یک ملاحظه روانشناسی«
! و نویسنده را توان آن نبود تا مگر موضوع سخن ، قحط بود !1»افتد می از کار می،خرد اد

 ه؟! آیا سزاوار نیست که این بهانه ما را به یاد آیباحث دیگر بر این معنی گواه آورداز م

ٰ ٱ ينَفَعُ  َ�  مَ يوَۡ ﴿ :هکریم  .]52[المؤمن:  ﴾ذِرَُ�هُمۡ مَعۡ  لمِِ�َ ل�َّ

                                           
 پاسخ این شبهه در خلال همین فصل، گذشت. -1





 
 

  کودکی پیامبر :فصل دوم

 آن و خاطرات کودکی پیامبر!قر
 و سه سال، چنین آورده است:بیست  هدر آغاز این فصل، نویسند

از دوران کودکی حضرت محمد اطلاّعات زیادي در دست نیست. طفلی بدون وجود «
 فت و شفقت ولی کماعموئی با ر-کند  عموي خویش زندگی می هپدر و مادر در خان

انده و به زندگی او کمکی کرده باشد اشتران(!!) براي اینکه عاطل و باطل نم -بضاعت 
ابوطالب و دیگران را براي چرا به صحرا برده تا هنگام غروب در صحراي خشک و 

 .»برد... عبوس مکّه تک و تنها بسر می
 کتاب) 20 ه(صفح

گفتن از آن   در این چند سطر، خطائی وجود دارد که شاید به نظر خوانندگان، سخن
نویس جدید! بزودي خطاي خود را مبناي پندارگرایی و  شد. ولی سیرهدرخور اعتنا نبا
 نویسد: دهد و می آن کریم قرار میقر هخیالبافی دربار

رود، در تنهایی این روزهاي  (!!) به صحرا می کودکی تک و تنها هر روز با شُتران«
 هعدیدشود. شاید آیات  رود و سرگرم تخیلات و رؤیاها می یکنواخت در خود فرو می

اي باشد از این تأملات  قرآنی که سی سال بعد، از روح متلاطم او فرو ریخته است نمونه

فََ� ﴿و تأثرّ از عالم خلقت. 
َ
 ٱ �َ� ﴿ ﴾خُلقَِتۡ  فَ كَيۡ  بلِِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  ينَظُرُونَ  أ

َ
 فَ كَيۡ  ضِ �ۡ�

ٓ ٱ �َ� ﴿ ﴾سُطِحَتۡ  مَا  .کتاب) 24 ه(صفح »﴾رُفعَِتۡ  فَ كَيۡ  ءِ لسَّ
نویس جدید! آنرا  در قرآن کریم رفته، سیره» شتر«شود، چون ذکر  نکه ملاحظه میچنا

شمارد؟ و با این پندار مرتکب چند خطاي  می ناشی از تأثرّات دوران کودکی پیامبر
 شود: روشن می

پیش از  کنند که پیامبر اسلام حکایت از آن می  نخست آنکه: کتب تاریخ و سیره
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گوسفندان پرداخته، نه چرانیدن شتران! چنانکه ابن سعد در کتاب بعثت، مدتی به شبانی 

 اخباري چند در این» الغنم بمكه ذكر رعيه رسول االله«تحت عنوان:  الطّبقات الكبری

 نویسد: باره آورده و از جمله می

تطال عليهم أصحاب الإبل �� أصحاب الإبل تنازع فاسكان ب� أصحاب الغنم و«
عث داود وهو راعى غنم �ٌ عث موسى وهو راعى غنم وقال بٌ  أن النبىاالله أعلم فبلغنا و

 .1»أنا أرعى غنم أه� بأجيادو ٌ�عثتٌ و
چرانان، بر شبانان فخرفروشی و  میان شبانان و شترچرانان نزاعی در گرفت و شتر«یعنی: 

که به  گفت: موسی که پیامبر -و خدا داناتر است-تکبر کردند و آنگه این خبر به ما رسیده 
رسالت برانگیخته شد، شبان گوسفند بود، و داود که بر انگیخته شد او نیز شبان بود و من هم که 

 .»جیاد شبانی کردماخود را در  هبه رسالت برانگیخته شدم گوسفندان خانواد
که آنرا در » فالروض الأنٌ «ق) در کتاب .ه 581و سهیلی اندلسی (متوفیّ در سال 

 نگاشته، گوید:» ابن هشام ةسیر«شرح 

أنهّ رعاها سعد مع أخيه من الرّضاعة، و  ب�رعى الغنم في معروف أن رسول االلهـوال«
 .2»بمكة أيضا على قرار�ط لأهل مكّة

سعد بود به همراه  بنی همیان قبیلآنگاه که در معروف چنان است که رسول خدا«یعنی: 

 3»قیراط«وسفندان اهل مکهّ را در برابر چند برد و نیز گ شیري خود گوسفندان را به چرا میبرادر 
 .»شبانی کرد

فََ� ﴿ :هدر کودکی شترچران نبوده تا بیاد آن دوران، آی بنابراین، پیامبر
َ
 إَِ�  ينَظُرُونَ  أ

 .را برخوانده باشد! .]17: الغاشية[ ﴾١٧ خُلقَِتۡ  فَ كَيۡ  بلِِ ۡ�ِ ٱ

                                           
لچاپ لندن، الطبقات الكبری -1  .80، صفحه ، الجزء الأوّ

لسیره ابن هشام،  -2  .167، پاورقی صفحه القسم الأوّ

 اند هر قیراط معادل با یک پنجم دینار است. گفته -3
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در  ن کریم را با مشاهدات پیامبراي از قرآ ست که هر آیهدوم آنکه: اگر قرار چنین ا
ام دیوار متشکلّ از آهن و مس را در کد :کودکی تطبیق کنیم به ما بگویید که پیامبر

 :بیابان مشاهده کرده بود که آیه

ٰٓ  دِيدِ� �َۡ ٱ زَُ�رَ  ءَاتوُِ� ﴿ دََ�ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  سَاوَىٰ  إذَِا حَ�َّ ْۖ ٱ قاَلَ  لصَّ ٰٓ  نفُخُوا  قاَلَ  �ناَرٗ  ۥجَعَلهَُ  إذَِا حَ�َّ
فۡ  ءَاتوُِ�ٓ 

ُ
 .]96[الکهف:  ﴾٩٦ �رٗ قطِۡ  هِ عَليَۡ  رغِۡ أ

در کودکی بسیار دیده بود  را پس از چهل سالگی بر زبان آورد؟! و بالعکس! پیامبر
(کلاُه معمولی) بر » قَلَنسوه«بلند) و  (کلاُه» برنُس«بندند و یا  ها دستار بر سر می که عرب

بندند، با وجود این، چرا نام  افکنند و شمشیر به کمر می ر دوش میب» عبا«گذارند و  سر می
 - صمصامه –صارم  - حسام –و به ویژه نام شمشیر (سیف » برنس«و » عبا«و » عمامه«

هاي شبانان براي  مهندّ ...) در قرآن کریم نیامده است؟ و نیز چرا از نغمه -مفقرّ 
 .ی در قرآن نیست؟!گوسفندان و آواز ساربانان براي شتران، سخن

نویس جدید! چندان در نقل مطالب (مانند حلّ مباحث!) دقتّ دارد که  سوم آنکه: سیره
کند!! چنانکه آیات مورد بحث را  سقاط نقل میاخیر و حذف و اآیات قرآن را با تقدیم و ت

�لى الأرض كيف ظرون إلى الإبل كيف خلقت، وأفلا ين« بدین صورت آورده است:
 .1» السّماء كيف رفعتسطحت، و إلى

 کل است:یات، در قرآن مجید بدین شبا آنکه ترتیب آ

فََ� ﴿
َ
ٓ ٱ �َ�  ١٧ خُلقَِتۡ  فَ كَيۡ  بلِِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  ينَظُرُونَ  أ مَا  بَالِ �ِۡ ٱ �َ�  ١٨ رُفعَِتۡ  فَ كَيۡ  ءِ لسَّ

 ٱ �َ�  ١٩ نصُِبَتۡ  فَ كَيۡ 
َ
 .]20-17: الغاشية[ ﴾٢٠ سُطِحَتۡ  فَ كَيۡ  ضِ �ۡ�

شتر و بناي   آفرینش شگفت هدر این آیات کریمه، خداوند مردم را به اندیشیدن دربار
خواند تا قدرت و حکمت او  رفیع آسمان و استحکام کوهها و تفکّر در سطح زمین فرا می

را در اشیاء گوناگون ببینند، چنانکه در مواضع دیگر از زنبور عسل(النّحل) و ماده گاو 

                                           
 .کتاب 24صفحه  -1
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ياحا) و بادها (ةالبقر( حاب) و ابر (لرّ ) مروارید و النّمل) و مور (البحار) و دریاها (السّ

گوید و آیات گوناگون خود را بر اهل فکرت، عرضه  ) سخن میمرجانـالاللّؤلؤ ومرجان (

 دارد. می
در کودکی گوسفندان را به چراگاه  نیست که بگوییم چون پیامبر آیا این پندارگرایی

آفرینش شتر سخن گفته است؟!! راستی اینست معناي برد در پنجاه سالگی از  می
 .بافی؟! نویسی علمی و دورشدن از خرافه سیره

نهد و گفتارش را  می هاي پیامبر آنگاه نویسنده، تخیلات خود را به جاي اندیشه
 :دهد چنین ادامه می

نویسیم از حدود فرض و حدس خارج نیست، کودکی تک و تنها  آنچه ما اکنون می«
رود، در تنهائی این روزهاي یکنواخت در خود فرو  ز با شتران (!!) به صحرا میهر رو

هاي مکیّ جان پر از رؤیاي  شود ... تأمل در سوره رود و سرگرم تخیلات و رؤیاها می می
دهد که از تنعمات زندگانی بدور افتاده است و با خویشتن یا طبیعت  کسی را نشان می

ارزشی چون (ابولهب) و  ود را بر متکبران مغرور و بینجوائی دارد و گاهی خشم خ
  ریزد. بعدها که محمد به دعوت برخاست مخصوصاً پس از توفیق (ابوالأشد) فرو می

آفریدند که  یمعمور تخیلات خود حوادث هیافتن و بالارفتن شأن او، مؤمنان از خزان
 .1»اي از آنرا در فصل پیش از طبري و واقدي آوردیم نمونه

 در این باره از چند جهت سخن داریم: 
کند، زیرا نویسنده اعتراف دارد که  اعتبار می آغاز این گفتار، سراسرِ آن را بی ،اولاً

و به زودي خواهیم دید که پندارهاي »! از حدود فرض و حدس خارج نیست«سخن او 
 آید. وي ازنوع حدسیات عقلائی نیز به شمار نمی

بولهب و ابه دور افتاده بود لذا بر » تنعمات زندگی«ون پیامبر از اینکه گوید چ ،ثانیاً

                                           
 .25و  24صفحه  -1
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أبوالأشد خشم آورده! سخنی گزاف و ناروا است زیرا پیامبر در کودکی تحت سرپرستی 
 هبود که به گواهی کتب سیره و تاریخ از إنعام و مهربانی دربار» عبدالمطّلب«نیاي خود 

رفت » ابوطالب«عمویش  ه. سپس به خانکوچک خویش به هیچ وجه دریغ نداشت هنواد
شمرد و به قول دکتر  سناد تاریخی، ابوطالب او را از فرزندان خویش عزیزتر میاکه بنابر 

حب  أمّا ابوطالب، فقد كان �ب النبي« »الإسلام تاريخ العرب في«جواد علی در کتاب 

رش عبدالمطلبّ همواره ابوطالب مانند پد« :یعنی .1»�ن يقدمه على أولادهـمطلب له وعبدال

چنانکه در سفر به شام  .»داشت به پیامبر علاقمند بود و او را بر فرزندان خود مقدم می
فرزندانش را با خود نبرد ولی او را به همراه برد و تا پایان عمر در برابر کافران قریش از 

ر ابوطالب، به هنگام مرگ همس اند که رسول خدا کرد. و مورخان آورده وي حمایت می
یعنی فاطمه دختر اسد، بسی افسرده شد، سبب این امر را از آن حضرت پرسیدند، پاسخ 

 !.»�نت أّ� نت أ�، إن كانت لتجيع صبيانها و�شبع� و�شعثهم وتدهن�،  وإنها كا« داد:
ها کرد و آن داشت و مرا سیر می او به راستی براي من مادر بود! کودکان خود را گرسنه می«یعنی: 

مالید. او حقاًّ براي من مادر  ساخت و روغن به سرم می کرد و مرا پاکیزه می را گردآلود رها می

سپس پیامبر در جوانی با زنی ثروتمند و مهربان یعنی خدیجه پیمان زناشویی  .2!»بود
» تنعمات زندگی«ها در نعمت وراحت بسر برد. پس آن محرومِ دورمانده از  بست و سال

 .است؟!کدام بوده 
از نعمت هرگز نصیبی نداشت و ابولهب (عمویش) از  گیرم که پیامبر ثالثاً
خوارگان بود، اما مگر پیامبر تنها یک عموي ثروتمند داشت تا او را مورد اعتراض  نعمت

آمد و مگر او هم مالدار و مرفهّ  عموي دیگر پیامبر به شمار نمی» عباس«قرار دهد؟ مگر 
 .ي در قرآن کریم نیامده و مورد سرزنش قرار نگرفته است؟!نبود؟ پس چرا نام و

                                           
 .104)، چاپ بغداد، صفحه السيرة النبوية( الإسلام تاريخ العرب في -1

 .14 ه، صفحمجلد الثّانیـالوت، ، طبع بیرتاريخ اليعقوبی -2
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مثال ابولهب به خاطر اتواند دریابد این است که قرآن مجید با  آنچه که نویسنده نمی
عناد شدید او با حق و دفاع تند وي از باطل به مخالفت برخاسته نه به لحاظ آنکه او از 

ه است! کسی که هر اختلافی را به محروم شد نعمت برخوردار بوده و پیامبر هسفر
قرآن مجید را دریابد و مقاصد بزرگ  هگرداند، کجا تواند اهداف عالی باز می»! جنگ شکم«

دهید، هنوز انسان را  آنرا درك کند؟ شما که هر شعاري را به تنعم مادي رجعت می
 .ترین اختلاف شما با قرآن در ارزیابی مقام انسان است! اید و کم نشناخته
زیستند، نام هیچکس  می قرآن کریم از میان کافرانی که در روزگار پیامبر ،باري

هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿ خوانیم: رانیاورده و از کفّار، به صورت عمومی یاد کرده است، چنانکه می ُّ�
َ
� 

ٰ لۡ ٱ ِينَ ٱ إنَِّ ﴿، ﴾فِرُونَ َ� َّ�  ْ ارَ لۡ ٱ هِدِ َ�ٰ ﴿، ﴾َ�فَرُوا ۡ ٱوَ  كُفَّ ان کافران تنها ... و از می﴾فقِِ�مَُ�ٰ ل
 کسی که در قرآن مجید به طور مشخصّ، یاد شده ابولهب، عموي مالدار و معاند پیامبر

ترین  کم بوده است! تا همه بدانند که به هنگام مخالفت با حق، خویشاوندي با پیامبر
حله است که آید! در این مر دهد، همچنانکه ثروت و اعتبار هیچ بکار نمی سودي نمی
 فرماید: می قرآن شریف

ٓ  َ�بَّتۡ ﴿ ِ�  يدََا
َ
ٓ  ١ وَتبََّ  لهََبٖ  أ �ۡ  مَا

َ
 ذاَتَ  �ناَرٗ  َ�ٰ سَيَصۡ  ٢ كَسَبَ  وَمَا ۥمَاُ�ُ  هُ َ�نۡ  َ�ٰ أ

 .]3-1[المسد:  ﴾٣لهََبٖ 
لهب به زیان انجامید و جانش به خسارت پیوست. مالش براي وي کاري نکرد و  ابی 1کار«

 .»ور خواهد افتاد شعله دستآوردش مفید نیفتاد. بزودي در آتشی

بود) در قرآن میجد به هیچ وجه نامی نرفته » بنی جمح«(که مردي از » أبوالأشد«اما از 
 :هاند آی ران گفتهکه برخی از مفساست، جز آن

 .]4[البلد:  ﴾٤ كَبَدٍ  ِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاخَلَقۡ  لقََدۡ ﴿
                                           

) در آیه شریفه کنایه از عمل اوست، چه معمولاً کارها با دست انجام لهب يدأ ابیلهب ( ذکر دو دست ابی -1

ٰ ﴿شود و نظائر آن در قرآن کریم فراوان آمده، مانند:  می مَتۡ  بمَِا لكَِ َ� ۡ ٱ ينَظُرُ ﴿. ]10[الحج:  ﴾يدََاكَ  قَدَّ  مَا ءُ مَرۡ ل
مَتۡ   .]40[النبأ:  ﴾يدََاهُ  قَدَّ
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ظ آیه، کلیّ و عام است و شود، لف ، ولی چنانکه ملاحظه می1او نازل شده هدربار
 اختصاص به یک تن ندارد.

آري، قرآن مجید افرادي را بدون ذکر نامشان مذمت نموده و صفات ناپسند آنان را 
آورده است تا دیگران از داشتن چنان صفاتی بپرهیزند، و روشن است که مقاصد آیات 

 مقصور و محدود به آنها نیست.
نویسیم از حدود  آنچه ما اکنون می«خن اعتراف دارد: اي که در آغاز س نویسنده ،رابعاً

دهد در چند سطر بعد بنویسید:  چگونه به خود اجازه می »فرض و حدس خارج نیست
اي از آنرا در فصل پیش،  مؤمنان از خزانۀ معمور تخیلات خود حوادثی آفریدند که نمونه«

پرسیده شود: مگر شما ! نویس جدید ؟! جاي دارد که از سیره»از طبري و واقدي آوردیم
پردازي متوسل نشدید و فرض و حدس (آنهم غیر عقلائی) را به میان  خود به خیال

اید (و در فصل  نیاوردید؟ پس چطور دیگران را براي تخیل سراپا دروغی که به آنها بسته
 .کنید؟! پیشین به اثبات رسید) سرزنش می

در چهل و اند سالگی بر مردم  گوار اسلاماي که ادعا دارد: آنچه پیامبر بزر نویسنده
پرسد:  سالگی بوده است!! آیا از خود نمی  خیالات او، مثلاً در دوازده هتلاوت کرده، نتیج

چگونه این خیالات! سی سال از بروز و ظهور خودداري کردند؟ چرا پیش از زمان 
از تلاوت آیات،  نشنیدند؟ چرا پس رسالت، مردم مکّه از این نمونه سخنان از پیامبر

سازي نمایند؟ چرا امروز که صدها سال از  تقلید کنند و آیه دیگران نتوانستند از پیامبر
شود، شما منکران نبوت، از آوردن کتابی چون قرآن عاجزید؟  نزول قرآن کریم سپري می

اي در شعر ابداع کرده، پس از چندي، دیگران هزاران  در دنیا هر شاعري که سبک تازه
اند، اما چرا کسی تاکنون نتوانسته سبک قرآن را تقلید  ت به همان سبک و شیوه سرودهبی

بیان قرآن در جهان یگانه مانده ولی از نوع  هها بیاورد؟! چرا شیو کند و همانند آن سوره
اند؟ مگر  غزل و قصیده و مثنوي و رباعی و مخمس و جز اینها صدها هزار بیت ساخته

                                           
 رجوع شود.» البلد«از سوره  4ذیل آیه » الـمعانی  روح«و » بیضاوي«به تفسیر  -1
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اي مانند آن دعوت نکرده، پس چرا این  خالفانش را به آوردن سورهقرآن کریم مکررّ م
چهارده قرن پیش را  هعلما و فضلا! زبانشان بسته است و قدرت تقلید از درس ناخواند

 .ندارند؟!
در منطق ما، این کار میسر نشده است مگر به وحی الهی و اشراق باطنی و تأیید 

ما « ی!! زمان کودکی است! به قول حافظلود شترچراناما در منطق شما این کار مو ،ربانی
 .؟!»گر بیکار کجا کجاییم و ملامت

 کیش پیامبر، پیش از اسلام
هاي  قرن، اندیشه 14 هپردازد و از فاصل نویس جدید! دوباره به خیالبافی می سیره

 :نویسد کند! و چنین می را در کودکی تشریح می برپیام
شوند؟  ثروت و سیادت قریش می هآورند و مای ه روي میشمار، چرا به کعب طوایف بی«

هاي نامدار است، براي اینکه در کعبه سنگ سیاهی قرار داد  کعبه مقرّ بت هبراي اینکه خان
دانند ... با  خوشبختی و نجات می هکه در نظر اعراب مقدس است و طواف بدور آنرا مای
یشه روشن، محمد یازده و دوازده آن هوش تند و با آن حساسیت شدید اعصاب و اند

هاي  پرسد: آیا در این سنگ سیاه نیرویی نهفته است و آیا از این مجسمه ساله از خود می
حس و حرکت کاري ساخته است؟ و شاید این شک و بدگمانی به سنگ سیاه و بتان  بی

 .1گوناگون، ناشی از تجربه و آزمایش شخصی سرچشمه گرفته باشد(!!)
ها  نیست که خود او با شوق وامید یک قلب شکسته و روح رنجدیده بدانهیچ بعید 

جس فاهجر« آیه: روي آورده و اثري نیافته باشد. آیا که سی . »از پلیدي اجتناب کن« »والرّ

سال بعد از دهان مبارکش بیرون آمده است مؤید این فرض و حدس نیست؟ همچنین 
 :هشریف هآی

                                           
پردازي  در این جمله حکایت از ناشیگري نویسنده معروف! در سخن» سرچشمه گرفته باشد«و » ناشی«ذکر  -1

 کند. می
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 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿
ٗ

 .]7[الضحی:  ﴾٧ َ�هَدَىٰ  ّ�
 .»فرمود تیتت پس هداخداوند ترا گمراه یاف«

 .کتاب) 22و  21 هاي مثبت بر این احتمال نیست؟ (صفح قرینه
را روشن  این سخنان ناپخته و مغلوط، کدامیک از زوایاي حیات پیامبر اسلام

پیامبر،  هیین سیراین پندارها هیچ اثر مثبتی در تب شود که بر کند؟ به زودي معلوم می می
 :نویسد سال در فصل پیشین می 23 همترتبّ نیست! چرا که اولاً خود نویسند

هاي او قرار  اندیشه هدانیم عقایدي از طفولیت به شخص تلقین شده و زمین چنانکه می«
حقایق را با آن اعتقادات تلقینی که هیچ مصدر عقلانی  هخواهد هم گیرد و آنوقت می می

اي انگشت شمار به این درد دچارند و  تیّ دانشمندان نیز بجز عدهندارد منطبق سازد. ح
إدراك خود را بکار اندازند و اگر هم بکار اندازند براي تأیید عقاید تلقینی  هتوانند قو نمی

 .1»است
هاي دوران کودکی هستند و تنها دانشمندانی  خلق گرفتار تلقین ههنگامی که هم

ساله  12سواد  یک چوپان بی :پرسیم یابند، ما می می رهایی  شمار از این ورطه انگشت
هاي محیط بیندیشد؟! مگر او در شمار آن  توانسته به کلیّ برخلاف تلقین میچگونه 

 .دانشمندان معدود و برجسته بوده است؟!
اعتقاد شده  شخصی به سنگ سیاه (حجرالأسود) بی هبر طبق تجرب اگر پیامبر ،ثانیاً

به هنگام رسالت، بتان را نفی نمود و با رسیدن به قدرت، آنها را  بود چرا همانگونه که
یعنی » استلام«درهم شکست نسبت به سنگ سیاه چنین رفتاري را در پیش نگرفت؟! چرا 

 .2دست سودن بر آنرا منع و تحریم نکرد؟!

                                           
 .19و  18صفحه  -1
 جرح«سال که جواب ندارد)  23است (نه از دیدگاه مادي نویسنده  پاسخ این سؤال از دیدگاه اسلامی روشن -2

نکردن شمارش طواف،  شود و براي گم  گویند که طواف کعبه، از محاذات آن آغاز می» سنگ مرةّ«را » الأسود

 »الحجر يم� االله تعالى فمن مسحه فقد بايع االله«اند. به علاوه در حدیث آمده که:  آنرا در خانه نصب کرده
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کسانی که به معبودي (حق یا باطل) عقیده دارند مگر ممکن است با یک بار  ،ثالثاً
نشدن دعا، از آن معبود روي گردانند؟ اگر چنین باشد، پس باید تاکنون نه یک   بمستجا
 .پرست در روي زمین یافت شود و نه یک خداپرست در دنیا! تن بت

جس فاهجر«اي به صورت:  آیه ،رابعاً اساساً در قرآن کریم نداریم! و آنچه  »والرّ

است و به آمده  ﴾٥ جُرۡ هۡ ٱفَ  زَ رُّجۡ لٱوَ ﴿ دهد در سورة مدثرّ به صورت نویسنده نشانی می
کریمه به عبادت بتان،  هپیش از نزول این آی هیچ وجه دلالت ندارد بر آنکه پیامبر خدا

نویس ناشی که خود اقرار دارد پیامبر در سنّ دوازده  شگفتا از سیره 1عقیده داشته است!
اندیشد چگونه پیامبر در  یعقیده شده بود و با وجود این، هیچ نم سالگی نسبت به بتان بی

چهل سالگی به عبادت آنها عقیده داشت!! تا لازم آید که قرآن کریم او را از این کار 
 .بازدارد؟!

 این عمی گوش باز و چشم باز و

 

 دا!بندي خ حیرتم از چشم 

 

دقتّ است و در هر مبحث از مباحث کتابش دچار  راستی کسی که تا این درجه بی
خود بر  هحافظه و متفکرّ همعالج هنویسی در اندیش شود چرا به جاي کتاب گویی می تناقض

 .يا حسرة علی العباد!آید؟ بلکه چرا در فکر درمان روح و قلب خود نیست؟!  نمی

 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿ آنجا که خداي تعالی گوید: ،خامساً
ٗ

مقصود آن نیست که   ﴾٧ َ�هَدَىٰ  ّ�
قرآن کریم رد کرده ت بوده است! زیرا این معنی را پرس پیامبرش پیش از نزول وحی، بت

 فرماید: و می

۠  وََ�ٓ ﴿ ناَ
َ
ا َ�بدِٞ  �  .]4[الکافرون:  ﴾٤ َ�بَد�ُّمۡ  مَّ

                                                                                                             
غير( حجر الأسود به منزله دست راست خدا است که هر کس بر آن دست «) یعنی: 151، ص 1، ج جامع الصّ

 .»نهد در حقیقت با خدا بیعت کرده تا گرد گناهان نگردد
آمده و مقصود آن است که: همواره از گناه یا از عذاب الهی » گناه«و نیز » عذاب«در لغت به معناي » رجز«زیرا  -1

توان گفت و لازم نیست مخاطب  ق، هجرت کن. و این سخن را به هر انسان پاك و یکتاپرستی میبا طاعت ح
 آن، حتماً مشرك باشد تا لایق این خطاب آید!.
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 .»ام آنچه شما پرستیدید نبوده هکنند گو: من عبادتب«

ما كنت قط عابدا أی و«نویسد:  چنانکه زمخشري در تفسیر کشّاف ذیل همین آیه می
 في الجاهلية، فكيف ترجى م� عبادة صنم في تم فيه يع� لم تعهد م�فيما سلف ما عبد

 .1»الإسلام
معنی آیه آن است که (بگو) من هیچگاه در گذشته آنچه را که شما پرستیدید، « :گوید

ام چگونه امید این کار  یعنی سابقۀ پرستش هیچ بتی را در جاهلیت نداشته ،ام عبادت نکرده
 ؟!.»رود در اسلام از من می

مشتقّ، حقیقت در « :این تفسیر بر وفق قاعده، درست است زیرا به قول علماي اصول

) مشتقّ و عابِد( هو کلم». باشد ما مضی است به خصوص که متعلقّش فعل ماضی

تُم( بَدْ  ) فعل ماضی است.عَ

ثنا قط؟ قال: لا، قالوا: هل عبدت و قيل للنبى«نیز مأثور است که گفت:  از علی
ما  يما كنت أدروهم عليه �فر  يمازلت أعرف أن الذلا و خمرا قط؟ قال: هل شر�ت

 .2»لا الإيمانُ تاب والك
اي؟ پاسخ داد: نه، گفتند: آیا هیچ  پرسیدند: آیا هیچگاه بتی را پرستیده از پیامبر «یعنی:

ر است، پرستان برآنند، کُف دانستم آیینی که بت اي؟ گفت: نه و پیوسته می شراب انگور نوشیده
 .»دانستم که کتاب چیست و ایمان کدام است ولی در عین حال نمی

 این است معناي آن آیه که فرمود:

 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿
ٗ

 .]7[الضحی:  ﴾٧ َ�هَدَىٰ  ّ�
 .»و خداوند ترا راه نیافته دید و هدایت کرد«

 خوانیم: است که در قرآن کریم می و مفاد این خبر همان

                                           
اف -1 ابعـال، چاپ بیروت، تفسير الكشّ  .809، صفحه مجلّد الرّ

لةالحلبيّ  ةالسيرّ  -2 رّ ال؛ 204 ه، صفح، الجزء الأوّ اـالدّ  .13، صفحه دسمنثور، الجزء السّ
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ٓ  مَن ۦبهِِ  دِي�َّهۡ  �نوُرٗ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  ِ�نوََ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ امَ  ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا﴿ َّشَا  مِنۡ  ءُ �
 ۚ ٰ  إَِ�ٰ  دِيٓ َ�هَۡ  �نَّكَ  عِبَادِناَ سۡ  طٖ صَِ�  .]52[الشوري:  ﴾تَقيِ�ٖ مُّ

دانستی که (این) کتاب چیست، و ایمان (به آن) کدام است، ولی ما این کتاب را  و تو نمی«
نوري قرار دادیم که هر کس از بندگان خود را (شایسته بدانیم و) بخواهیم (راه یابد)  (چون)

 .»نمایی سوي راهی راست مردم را رهبري می کنیم و تو، به هدایتش می

پیش از تابش نور وحی، خبر از قرآن نداشت و از  در این آیه تصریح شده که پیامبر
خبر بود) یعنی شریعت خدا را  تب آسمانی نیز بیایمان به آن دور بود (چنانکه از دیگر ک

پرستی را کاري نامعقول  بت ، اما این منافات ندارد با آنکه پیامبر اسلام1شناخت نمی
 داشت. شمرد و شرابخوارگی را ناپسند می می

به عنایت  نهند که پیامبر اسلام آري، کتب سیره این آگاهی را در اختیار ما می
ها و شعر سرایی گریزان بود.  فطرت، پیش از نبوت خود از پرستش بتخداوند و از راه 

�غض ـما �شأت بغضت إلى الأوثان ول«چنانکه در حدیث از آن حضرت آمده است که: 
ها در نظرم منفور و ناپسند آمدند و نیز از  شدن نهادم بت چون رو به بزرگ«یعنی:  .2»إلى الشعر

با  علامات نبوت و آیات رسالت است که پیامبر اسلام و این از .!»شعر تنفرّ پیدا کردم
وجود آنکه در محیط مکّه پرورش یافت و در آنجا فنّ شعر رواج فراوان داشت ولی آن 

                                           
: أیّ شىء يقول أصحاب�م في هذه الآية، أيقرون أنه كان في عن أبي حمزة قال، قال لي ابوعبدا� الصّادق« -1

حال لايدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فقلت: لا أدري جعلت فداك ما يقولون، فقال لي: ب� قد كان في حال 
لى الروح التي ذكر في الكتاب، فلما أوحاها إليه علم بها العلم لايدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى بعث االله تعا

ل. (»والفهم ابوحمزه «) یعنی: 274، صفحه »دارالكتب الإسلاميّة«، چاپ طهران الأصول من الكافی، الجزء الأوّ

 کنند پیامبر در حالی از من پرسید: اصحاب شما درباره این آیه چه گویند؟ آیا اقرار می گوید امام صادق
گویند گفت: آري  دانم که در این باره چه می دانست کتاب و ایمان چیست؟ گفتم: فدایت شوم نمی بود که نمی

دانست کتاب و ایمان چیست تا آنکه خداوند آن روحی را که در کتاب یاد کرده به  پیامبر در حالی بود که نمی
 .»فهم را به وي آموخت سوي او فرستاد و چون (به وسیله آن روح) به او وحی کرد، دانش و

لةالحلبي ةالسيرّ  -2  .205، صفحه ، الجزء الأوّ
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حضرت در مدت چهل سال زندگی با مکیّان یک بیت شعر نسرود و هرگز تمرین 
ها  ن بر سر زبانها و سخنا پردازي نکرد. (که اگر کرده بود آن شعر شعرسازي و عبارت

شد). ولی در چهل سالگی ناگهان قرآنی را آورد که شاعران  افتاد و در تاریخ ضبط می می
وحی إلهی و «و خطیبان عرب جملگی در برابر آن حیران شدند، إنصافاً از این معنی جز 

 توان کرد؟ چه تعبیر می »تأیید باطنی
پرستی  او را علاوه بر بت قرآن و حکمت آموخت، فطرت آري، خدایی که به محمد

او «از شعرسرایی دور ساخت تا به هنگام نزول قرآن، اهل باطل نتوانند ادعا کنند که: 
شاعر یا سخنوري بیش نیست، زیرا پیش از قرآن نیز سخنان موزون و یا گفتار 

 »یس« هسور 69 هنزول قرآن نیز آی و پس از»!! ایم آمیز از وي بسیار شنیده حکمت

عۡ ٱ هُ َ�ٰ لَّمۡ عَ  وَمَا﴿  .]69[یس:  ﴾ ٓۥَ�ُ  بَِ� يَ� وَمَا رَ لشِّ
 .»ما به او شعر نیاموختیم و این کار سزاوار وي نیست«

 جدایی آن حضرت را از شعر و شاعري تثبیت کرد.
 هاست و نه مبارز خلاصه آنکه: نه قرآن کریم، انعکاس دوران شبانی یا جوانی پیامبر

که پیامبر در کودکی یا در میانسالی از بتی خواسته و  پرستی، مولود حاجتی است با بت
نویس جدید! به شمار  اندیشی سیره پروري و کج روا نشده! که اینها همه مولود خیال

الهی، پیامبر را براي قبول رسالت  هآید و حق این است که دستگاه آفرینش به اراد می
پرستی و  شیارش او را از بتساخت چنانکه با فطرت سلیم و عقل ه عظیم وي، آماده می

خویی  عفّتی پاك و برکنار داشت و به امانت و صداقت و خوش خواري و بی شراب
 رهبري کرد و لذا پس از إظهار نبوت هیچکس نتوانست ادعا کند که محمد بن عبداالله

به دلیل سوابق نارواي اخلاقی، شایستگی نبوت را ندارد و اگر گروهی دعوت آن 
دادن   نپذیرفتند، تعصب در عقیده و تصلبّ در پیمودن راه پدران و از دستحضرت را 

و از همین رو قرآن  منافع ناصواب و غیره در این کار مؤثر بود نه نقائص اخلاقی پیامبر
 که: کند کان را ملامت و سرزنش میمجید مشر
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مۡ ﴿
َ
ْ َ�عۡ  لمَۡ  أ  .]69لمؤمنون: [ا ﴾٦٩ مُنكِرُونَ  ۥَ�ُ  َ�هُمۡ  رسَُولهَُمۡ  رفِوُا
 ؟!.»اند مگر آنان رسول خود را نشناختند که منکر او شده«

، آري، مخالف و مؤالف و دوست و دشمن، همه اذعان داشتند که محمد بن عبداالله

ما «مردي امین و راستگو و پاکدامن است و از خود آن حضرت هم آمده که گفت: 
 .1»منهما ن الدهر، كلتاهما عصم� االلههممت بقبيح ما هم به أهل الجاهلية إلا مرت� م

دادند مصمم  پیش از اسلام هیچگاه به کارهاي ناپسندي که اهل جاهلیت بدانها تن در می«یعنی: 
اش در من راه یافت خداي بزرگ در هر دو مورد مرا حفظ کرد  نشدم مگر دوبار که چون اندیشه

 .»(و کار ناپسندي انجام ندادم)

 اموقایع مسافرت به ش
 دهد: نویس جدید! سخن را چنین ادامه می سیره

اي بدین حرکت و غوغاي درونی  در سنّ یازده سالگی با ابوطالب به شام رفت و مایه«
رسید، دنیائی تازه و روشن که اثري از جهالت و خرافت و نشانی از زمختی و خشونت 

تر عادات و آدابی  وشنتر، محیطی ر ساکنان مکّه در آن نبود. در آنجا با مردمانی مهذبّ
برتر مواجه شد که مسلمّاً تأثیري ژرف در جان وي گذاشت. در آنجا زندگانی بدوي و 

اي  خشن و آلوده به خرافات قوم خود را بهتر حس کرد و شاید(!!) آرزوي داشتن جامعه
تر از خرافات و پلیدي و آراسته به مبادي انسانی در وي جان گرفت.  تر و منزه منظمّ
هاي توحیدي تماسی گرفته است  علوم نیست در این نخستین سفر با اهل دیانتمیقاً تحق

یا نه؟ شاید(!!) سنّ او اقتضاي چنین امري را نداشته است ولی مسلمّاً در روح حساس و 
(!!) همین اثر او را به سفري دیگر تشویق کرده ه او اثري گذاشته است و شایدرنج کشید

                                           
ل،ةالحلبيّ  ةالسيرّ  -1  .2379، صفحه الجزء الثانی، تاريخ الطبری؛ 200صفحه  ، الجزء الأوّ
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ر تشنه و کنجکاو او بعد چنین نبوده و فک واتر(!!) در سفرباشد و بر حسب اخبار مت
 .1»(!!) از ارباب دیانات گرفته استاي وافر بهره

ت سست و نادرست است. هاي کتاب، آکنده از تعبیرا این بخش نیز مانند دیگر بخش
زده و به فرض و خیال متوسل » شاید«میان سخنان خود سه بار دست به دامان نویسنده در

 :له لازم است مورد بحث قرار گیردااست!! به هر حال در اینجا چند مسشده 
پندارد سفر به  که نویسنده می»! غوغاي درونی«نخست آنکه سزاوار است بدانیم آن 

را فزونی بخشید چه بوده است؟ و راستی غوغاي درونی کودکی یازده ساله که نه  شام آن
توانست  عربستان بیرون نهاده بود چه می درس خوانده و نه تجربه آموخته و نه پاي از

سازد!! و  می» ادبی هقطع«نویس جدید! در پاسخ به جاي دلیل و شاهد،  باشد؟ سیره
 :نویسد می

که شتران(!!) سرگرم  پایان صحرا و در تنهائی وحشتناك این روزهائی در خاموشی بی«
بید در روح حساس و تا ینقطع می ازنده لایموت بودند و آفتاب گد اکردن قوت لا یدپ

نشست  اي که با فرا رسیدن شب فرو می شد(!!) همهمه اي برپا می رؤیازاي محمد همهمه
گرداند. باید شتران را گردآورد و روي به  زیرا غروب آفتاب او را به واقع زندگی برمی

 شهر گذراد براي آنها بخواند، بر آنها هی زند، از پراکندگیشان جلوگیري کند تا شبانگاه
شد(!!) براي اینکه در تاریکی  سالم ودرست به صاحبانشان برگرداند. همهمه خاموش می

شد(!!) براي اینکه فردا در خلوت  شب شکل رؤیا بخود گیرد. همهمه خاموش می
 .2»خوش در اعماق ضمیر او چیزي بظهور پیوندد یکنواخت صحرا پر گردد و خوش

و یا اسرار همهمه!! را تشریح  محمداین بخش از سخنان نویسنده که غوغاي درونی 
کذایی چه  هبه فکُاهت! کشانده است. سرانجام هیچ معلوم شد که همهم کند، کار را می

 .بود؟!

                                           
 .کتاب 24و  23صفحه -1
 .کتاب 23صفحه  -2
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این  هانگاشته شده که حقّاً مای» وحشت تنهایی در صحرا«اگر این همهمه! مولود 
اوائل خردسالی نویس جدید! باید پیدا کرد نه در روح کسی که از  وحشت را در دل سیره

با برادر شیري خود به صحرا » سعد بنی« هبا صحرا آشنایی داشت و از آن هنگام که در قبیل
ها در  رفت با آن خو گرفته بود. آري، ترس از صحرا در دل کسی است که سال می

داد و یک بار به سراغ صحرانشینان محروم  و سالن گرم آن لم می» پارلمان«صندلی نرم 
فت تا از نزدیک، نیازهاي آنان را احساس کند و مدافعان حرمان ایشان باشد. این کشور نر

رسیدن شب فرو  شد و [با فرا بر اثر تابش خورشید پیدا می» جناب همهمه«اما اگر 
صحرا نبود تا موجب بدنامی آن شود، بلکه چنین  هنشست]! البتّه این همهمه ویژ می

شده است!! و اگر این همهمه مربوط به شتران!!  یاي در شهر هم به فراوانی یافت م همهمه
 .(یا گوسفندان) بود ...!

را به کمُک این  آور نیست که کسی اسرار روحی خاتم پیامبران راستی خجلت
 .لاطائلات تحلیل کند و از روح مقدس او با این اباطیل سخن گوید؟!

ا ب 1سالگی) 9روایتی در سالگی (و به   در دوازده دوم آنکه شک نیست پیامبر اسلام
رفت. اما این موضوع که » بصري«سوي شام کرد و تا  سفري کوتاه به» ابوطالب«عمویش 

آرایند و گاهی چنان  نویس جدید! و برخی از مستشرقین آنرا به رنگ و روغن! می سیره
شده!! خود  اي براي ساختن قرآن از سوي پیامبر دهند که این سفر مایه جلوه می

تی است از بیچارگی و ناتوانی این منکران! چرا که هر چند در تاریخ و سیرت حکای
 پیامبر هیابند تا قرآن مجید را ساخته و پرداخت کاوند دستاویزي نمی می رسول االله

شوند! تو گویی که این  ریزهایی این چنین متشبث می نشان دهند، ناچار به خرُده
ساله اگر پاي  12دانند که کودك  اند! و نمی نگذراندهاندیشان، خود دوران طفولیت را  کج

                                           
تاريخ . (»وهو أبن �سع سن�إلى بصری من أرض الشام  قال هشام بن �مد: خرج أبوطالب برسول االله« -1

به بصري واقع در سرزمین شام  هشام بن محمد گفت: ابوطالب با پیامبر«) 278، صفحه الطّبری، الجزء الثّانی

 .»سال بود 9در آن هنگام،  سفر کردند و عمر پیامبر
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به مدرسه ننهاده باشد، باید یک سال رنج ببرد و وقت صرف کند تا خواندن و نوشتن 
کلمات ساده را بیاموزد پس، آن طفل درس ناخوانده که تا آن روزگار، گوسفندان را به 

اي براي نبوبت و رسالت  هبرد، چگونه توانسته است از یک سفر کوتاه دستمای صحرا می
اسلامی را بسازد و جامعه و امتی عظیم  هبرگیرد و حکمت عظیم قرآنی و فقه گسترد

شناختند و در کار او  تشکیل دهد؟! آن هم با حضور افراد فراوان کاروان که همه او را می
ط اي که در تاریخ منعکس و ضب اند بگونه ناظر بودند و ماجراي این سفر را نقل کرده
چه شده که  ،ترین سخنی نرفته است کم شده، ولی در گزارش آنها از آموزش پیامبر

شناسان اروپایی از این  اند ولی شرق از این ماجراي شگفت آگاه نشده همسفران پیامبر
 .اند! خوشا به حالشان!! راز نهان!! آگاهی یافته

محیط  هرا زایید پیامبرزند تا شاید نبوت  که دست و پا مینویس جدید!  اما سیره
نویسد:  طبیعی و اجتماعی نشان دهد، چون در اینجا تیرش آماجگاهی ندارد، ناگزیر می

هاي توحیدي تماسی گرفته است یا نه؟  معلوم نیست در این نخستین سفر با اهل دیانت«
د شاید سنّ او اقتضاي چنین امري نداشته است ... و بر حسب اخبار متواتر(!!) در سفر بع

 .»(!!) از ارباب دیانات گرفته استاي وافر ر تشنه و کنجکاو او بهرهچنین نبوده و فک
سفانه! دروغ محض و انویس جدید! در بخش آخر از سخن خود آورده مت ه آنچه سیر

خبار متواتر، بلکه یک خبر ضعیف هم وجود ندارد که نشان اکذب آشکار است!! نه تنها 
چیزي فرا گرفته باشد. »! ارباب دیانات«وم خود به شام از در سفر د دهد پیامبر اسلام

خذ و مستند شمرده ام اینک کتب قدیمی سیره و تاریخ که در شرح احوال پیامبر
اي به چنین مطلبی  شوند، پیش روي ما قرار دارند، در هیچیک از آنها حتی! اشاره می

که یک بار به متن قرآن نگاه نویسی  وجود ندارد، چه رسد به اخبار متواتر! من از سیره

مصحف شریف نیست و آنچه هست  در »والرجس فاهجر«کند تا ببیند عبارت:  نمی

خبار تاریخی نسبت دهد. اکنم که این دروغ صریح را به  چیزي دیگر است تعجب نمی
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 هخبار از این بابت آمده بکلیّ با گزراش وي تفاوت دارد، همانگونه که آیاآنچه در  ،آري
 .آن با روایت و تفسیر ایشان متفاوت بود!قر

یک بار  بینیم حکایت شده که پیامبر اسلام اگر به کتب تاریخ و سیره نظر افکنیم، می
نام، » بحیري«رفت با راهبی  سوي شام می به» ابوطالب«هنگامی که به همراه در کودکی، 

س به اي با آن حضرت سخن گفت و سپ برخورد کرد و راهب مزبور چند کلمه
اي  سفارش کرد که: این کودك را از گزند یهودیان بر کنار دار، زیرا من آینده» ابوطالب«

به شام، آن  . و نیز حکایت شده که در دومین سفر پیامبر1بینم درخشان براي او می
سخن گوید  گذر کرد و راهب بدون اینکه با پیامبر» نسطورا«حضرت بر راهبی به نام 

آن حضرت سؤالاتی  هبود دربار خدیجه، که در آن سفر به همراه پیامبرغلام » میسره«از 
در سفر شام با  نمود. از این برخوردها که بگذریم، هیچگونه سخنی از ملاقات پیامبر

علماي دین و ارباب مذاهب در تاریخ نیامده است، تا کسی بتواند احتمال دهد آن 
این دروغ نویسنده هیچ محملی جز حضرت از ایشان علومی را فرا گرفته باشد! و 

اي در کتاب  ترین اشاره ورزي و معاندت با حق نتواند داشت به همین جهت کم غرض
دهد که آن ملاقات  کند و بهیچوجه نشان نمی نمی»!! أخبار متواتر«خذ این اخود به م

                                           
ةبخش ( تاريخ الإسلامدر » حافظ ذهبی« -1 يرة النبويّ باره بدین صورت آورده ) روایتی از ابی مجلزدر این السّ

أن أباطالب سافر إلى الشام ومعه �مد، ف�ل م�لا فأتاه راهب. فقال: في�م رجل صالح، ثم قال: اين «است: 
أبو هذا الغلام؟ قال أبوطالب: ها أنا ذا وليه. قال: أحتفظ به، ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود قوم حسد و�� 

يرة ال( »أخشاهم عليه، فرده ةالسّ سوي شام  به ابوطالب به همراه محمد«) یعنی: 29، چاپ بیروت، صفحه نّبويّ

مسافرت کرد و در منزلگهی فرودآمد و در آنجا با راهبی برخورد کرد. راهب پرسید: در بین شما مرد صالحی 
ر ینم سپس گفت: پدر این کودك کیست؟ ابوطالب پاسخ داد: من سرپرست اویم. راهب سفارش کرد که: د می

حفظ این کودك بکوش و او را باخود به شام مبر که یهودیان مردمی بس حسودند و من بر او از ایشان 
شود در این روایت اساساً ذکري از  . چنانکه ملاحظه می»بیمناکم. ابوطالب کودك را (به مکّه) باگرداند

 گفتن راهب با پیامبر نرفته است. سخن
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سخنی با چه کسی ملاقات کرده؟ و چه  تخیلی! مثلاً در کدام صومعه! رخ داده و پیامبر
 .اند؟! میان ایشان رد و بدل شده است؟ و کدام تاریخ و سیره آنرا ضبط و گزارش کرده

هل گفته بنابر روایت ا در حضور کاروانیان با پیامبر» بحیري«اي که  اما آن چند کلمه
 سیره و تاریخ، بدین قرار است:

�نما قال نه، وع كألالعزی إلا ما أخبرت� عما أسك بحق اللات وفقال له يا غلام! أسأل«
: لا �سأل� قال له لأنه سمع قومه �لفون بهما فزعموا أن رسول االله كله بح�ی ذل

العزی، فوا� ما أبغضت شیئا قط بغضهما. فقال له بح�ی: فبا� إلا ما أخبرت� بللات و
ه یتهي نومه وفجعل �سأله عن أشياءمن حاله في كعنه، فقال له سل� عما بدال كعما أسأل

 .1»�بره أموره، فجعل رسول االلهو
پرسم  دهم که مرا از آن چه می گفت اي پسر! به حقّ لات و عزيّ تو را سوگند می«یعنی: 

خبر دهی! و این سخن را بحیري از آنرو گفت که شنیده بود قوم پیامبر به این دو بت سوگند 
رابه لات و عزيّ قسم مده که به خورند، پس چنین گمان رفته است که پیامبر به او گفت: م می

 .خدا سوگند از هیچ چیزي چون آندو تنفرّ ندارم!
پرسم مرا خبر دهی.  دهم که از آنچه می بحیري گفت: در این صورت، به خدا سوگندت می

خواهی بپرس. آنگاه بحیري از حالت رؤیاي پیامبر، و وضع او و کارهایش  پیامبر گفت: هرچه می
 .»را خبر دادپرسید و پیامبر او 

است، و بخش اخیر در روایت طبري چنین » ابن اسحاق«آنچه گفتیم بر طبق روایت 

از رسول « :یعنی .2»نومه � يقظته وحاله، في عن أشياء في ... سأل رسول االله« آمده:
 .»احوال او و خواب و بیداریش پرسید هچیزهایی دربار خدا

 بنت خد�ة كانت« نویسد: بري در تاریخش میبه شام، ط سفر دوم پیامبر هاما دربار
 تجعل �شيء إياه وتضار�هم مالها، في الرجال �ستأجر ، ومال شرف ذات ، تاجرة امرأة خو��

                                           
ة -1 يرة النبويّ لم، ، تألیف ابن هشاالسّ  .182، صفحه القسم الأوّ

 .277، صفحه الجزء الثّانی، تاريخ الطّبری  -2
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 حديثه، صدق من بلغها ما االله رسول عن بلغها فلما تجارا قوما قر�ش و�نت منه لهم
 ، الشام إلى تاجرا مالها في �رج أن عليه فعرضت ، إليه بعثت أخلاقه و�رم أمانته، وعظم

 منها فقبله میسرة له يقال لها غلام مع التجار من غ�ه تعطي كانت ما أفضل وتعطيه
 االله رسول ف�ل ، الشام قدم حتى میسرة غلامها ومعه ، ذلك مالها في وخرج االله رسول

 من:  الفق ، میسرة إلى الراهب فاطلع ، الرهبان من راهب صومعة من قر�ب شجرة ظل في
 أهل من قر�ش من رجل هذا:  میسرة له فقال ؟ الشجرة هذه تحت نزل الذي الرجل هذا

 سلعته االله رسول باع ثم ، نبي إلا قط الشجرة هذه تحت نزل ما:  الراهب له فقال الحرم
 .1»میسرة ومعه مكة إلى قافلا أقبل ثم ، �شتري أن أراد ما فاشترى ، بها خرج التي

حترم ختر خویلد فرزند اسد فرزند عبدالعزيّ فرزند قصی، زنی بازرگان و مخدیجه د«یعنی: 
 گرفت تا با مال او به تجارت روند و قراردادي با و ثروتمند بود. وي مردان را به مزدوري می

پیشه  قریش نیز مردمی تجارتداشت.  بست و سهمی از آن مال براي آنان مقرّر می ایشان می
به خدیجه رسید کسی را به  پیامبر هپسندید  ي و أمانتداري و خويبودند. چون راست گفتار

سوي شام مسافرت کند  که با سرمایۀ او به قصد تجارت بهنزد آن حضرت فرستاد و پیشنهاد کرد 
پیشنهاد  دهد به آن حضرت بپردازد. پیامبر و شرط کرد که أجرتی بیش از آنچه به دیگران می

غُلام وي، سفر شام در پیش گرفت. » میسره«خدیجه به همراهی  مزبور را پذیرفت و با سرمایۀ
راهبی بود فرود آمد. (راهب  هدرختی که نزدیک صومع هدر سای در یکی از منزلگاهها، پیامبر

که پیامبر را دیده بود) به سوي میسره سر کشید و از او پرسید: این مرد که زیر درخت فرو آمده 
مردي از قریش و از اهل حرم است. راهب گفت: زیر این درخت  کیست؟ میسره پاسخ داد: این

 .جز پیغمبر کسی فرود نیامده است!
خواست بخرد  پس از آن، پیامبر کالایی را که با خود برده بود فروخت و آنچه را می

 .»خریداري کرد و به همراه میسره با کاروان قریش به مکهّ بازگشت

                                           
 .280، صفحۀ الجزء الثّانی، تاريخ الطّبری -1
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(به  .در سیره آورده» إبن هشام«همین مضمون را این، روایت طبري در تاریخ است و 

ير لةالنّبويّ  ةالسّ رجوع شود) از ذیل عبارت مذکور  188و  187 ه، صفح، القسم الأوّ

اي مسافرت  و میسره در این سفر تنها نبودند و به همراه قافله شود که پیامبر فهمیده می
 :نویسد ی تصریح نموده و میبه این معن» طبقات«نیز در » ابن سعد«کردند. چنانکه  می

پیامبر با میسره « :یعنی .1»جعل عمومته يوصون به أهل الع�فخرج مع غلامها میسرة و«
 .»کردند غلام خدیجه، راهی سفر شد و عموهایش سفارش او را به کاروانیان می

افسانه نشمریم و قبول کنیم که آن مرد » نسطورا«را با  اینک اگر ما برخورد پیامبر
لهام ربانی دریافته شخصی که زیر درخت ایستاده در آینده به مقام نبوت نائل اب به راه

اش خبر نداشت!) باري، از  خواهد آمد! (و این معنی غرابت دارد، چرا که پیامبر از آینده
شود؟ آیا هیچ گزارشی وجود دارد که  این ماجرا و از مآخذ تاریخی چه چیز استنباط می

هاي علمی و دینی برده و نزد  از بحیري و نسطورا یا دیگران بهره نشان دهد پیامبر
 .ایشان تلمذ کرده است؟!

هایی همراه بود که فرصت تحقیق و مطالعه و  اساساً سفر دوم پیامبر به شام با گرفتاري
اموال خدیجه پذیرفته بود (و به  هداد زیرا مسؤولیتی که دربار مباحثه به آن حضرت نمی

این  هداشت بویژه که پیشین آن برآمد) او را از پرداختن به امور دیگر باز می هدخوبی از عه
رفت و  مأموریت را نداشت و براي نخستین بار بود که با اموال دیگري، به تجارت می
قتباس اچنان نبود که اموال رابه دست این و آن! بسپارد و خود پی تحصیل علوم دینی و 

 .از راهبان و ترسایان برود!
اند و در تاریخ منعکس نشده  از این گذشته، چرا این خبر را کاروانیان گزارش نکرده

 .است؟!
 .غلام خدیجه،از این ماجرا سخنی نگفته است؟! هچرا میسر

                                           
ل -1  .83، چاپ لندن، صفحه الطبقات الكبری، الجزء الأوّ
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شود از این اتّهام  هاي کافران، نقل و نقد می گیري چرا در قرآن مجید که معمولاً خرُده
 .خبري نیست؟!

به بصري چه مدت به آن حضرت مهلت داد تا به تحصیل  مگر مسافرت کوتاه پیامبر
 .معارف دینی بپردازد؟!

تعالیم  هبیست و پنج تا چهل سالگی، اهل مکّه سخنی از او دربار هچرا در فاصل
 .پیامبران گذشته و ادیان پیشین و کتب آسمانی نشنیدند؟!

بودم و او  محمدچرا کسی از راهبان و ترسایان بصري ادعا نکرد که من آموزگار 
 .گوید در سفر خود به شام از من آموخته است؟! هر چه می

به آن دیار » آموزي علم«پس از سفرتجاري خود به شام، بار دیگر به قصد  چرا پیامبر
 .نرفت و در آنجا نماند تا معلومات خود را کامل سازد؟!

نویس جدید!  ل سیرهبصري! و مردمان مهذبّتر آنجا! که به قو خفاضل هچرا از مدین
 .پیامبر آرزوي آنرا داشته وصفی در قرآن مجید و سخنان آن حضرت نیامده است؟!

آموزي از راهبان  را به علم را چرا خاورشناسان مسیحی که پیامبر» چراها«این 
 .اند؟! کنند، پاسخ نداده عیسوي متَّهم می

ح نکرده و جواب نداده سال طر 23کتاب  را در» چراها«نویس جدید! این  چرا سیره
 .است؟!

ورتی تدبیر کرده که به ص را حقیقت این است که عنایات الهی، زندگی پیامبر
کوشند تا معارف قرآن و علوم سنتّ را به جایی (جز وحی) نسبت  چند میدشمنان او هر

هم و کنند! و البتّه به نیروي و برند و تیرها را به تاریکی پرتاب می دهند ره به جانبی نمی

ذََتۡ ٱ عَنكَبُوتِ لۡ ٱ كَمَثَلِ ﴿  سازند ولی: آل! می خیال بناهایی مطلوب و ایده ۖ تٗ بيَۡ  �َّ وۡ  �نَّ  ا
َ
 هَنَ أ

ْ  لوَۡ  عَنكَبُوتِ� لۡ ٱ تُ َ�يَۡ  يُوتِ ۡ�ُ ٱ  .1﴾لَمُونَ َ�عۡ  َ�نوُا

                                           
!. »دانستند یها، خانه عنکبوت است، اگر م ترین خانه اي بنا کرد و به حقیقت، سست همانند عنکبوت که خانه« -1

 »).العنکبوت«سوره کریمه  41(قسمتی از آیه 
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 فریدالدین عطّار گوید:
 قرار اي آن عنکبوت بی دیده

 

 گذارد روزگار در خیالی می 
 

 ش گیرد وهم دوراندیش را!پی
 

 اي سازد به کنجی خویش را خانه 
 

 بوالعجب دامی بسازد از هوس!
 

 تا مگر در دامش افتد یک مگس! 
 

 بعد از آن خشکش کند در جایگاه
 

 قوت خود سازد از اوتا دیرگاه 
 

 ناگهی باشد که آن صاحب سراي
 

 چوبی اندر دست برخیزد زجاي 
 

 سآن عنکبوت و آن مگ هخان
 

 جمله ناپیدا کند در یک نفس 
 

 احوال عرب پیش از اسلام
 نویسد: نویس جدید! می سیره

اي هر چند مختصر به یک مطلب ضرورت دارد: مسلمانان، اوضاع  در اینجا اشاره«
کنند و معتقدند  تر از آنچه هست ترسیم می حجاز و بخصوص مکّه را قبل از بعثت تاریک

 هتوجه به خداوند در آن نتابیده و جز عادات سخیف و احمقانابداً فروغی از فکر سلیم و 
ستایش اصنام چیز دیگري مشاهده نشده است. شاید اصرار در این امر بدین منظور بوده 

 .1»است که ارزش بیشتري به ظهور و دعوت حضرت رسول بدهند
آنکه  یخذ و بااي سخن نیز مانند بسیاري از سخنان دیگر نویسنده، بدون ذکر سند و م

 .دا شده است!احساب و دقّتی در کار باشد، 
کرد و جز ستایش  اند که در حجاز کسی توجه به خداوند نمی مسلمانان گفته هآیا هم

اند؟ و اگر  پرداخت؟! یا برخی از مسلمین این عقیده را ابراز داشته صنام به کاري نمیا
تعجب  هکند؟! مای هم مینویس جدید! همگی را متّ اند پس چرا سیره برخی چنین گفته

 است که خود او اعتراف دارد: 

                                           
 .کتاب 25صفحه  -1
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دکتر طه «، »عبداالله سمان« 1»علی جواد«بسیاري از نویسندگان محققّ عرب چون «
و غیر هم معتقدند که حجاز در قرن » استاد حداد«، »محمد دروزه«، »هیکل«، »حسین

کنند مجهول نبوده  یال میاي از تمدن داشته و خداشناسی آنقدرها که خ ششم میلادي بهره
 .2»است

اند، شما چگونه  باید پرسید جایی که بسیاري از مسلمانان چنین سخنی را إظهار داشته
دهید که ادعا کنید: مسلمانان معتقد هستند پیش از اسلام، جز ستایش بت  به خود حقّ می

ده، بر مبناي ها چیزهاي دیگري در حجاز مشاهده نشده است؟! با اینکه مسلمانان نامبر
هاي قدماي خود، اینگونه اظهارنظر کرده اند، زیرا در گذشته نیز مسلمین ادعا  نوشته
 .اند! پرست بوده اند که پیش از اسلام، همۀ مردم بت نداشته

نظر از چند تن که آیین حنیف  جزیره، صرف مورخان اسلامی اتّفاق دارند که در شبه
پرستی  بردند، که با بت هی از مسیحیان نیز بسر میداشتند، جماعتی از یهودیان و گرو

هاي  موافق نبودند، بنابراین چرا جناب سیره نویس! عموم مسلمین را در معرض تهمت
نویسی، به نزد ایشان معتبر  دهد؟ آیا رعایت امانت و راستگویی در تاریخ گوناگون قرار می

از اسلام در سرزمین حجاز، ادیان اند که پیش  نیست؟! آري، مورخان اسلامی انکار نکرده
چیزي که هست اولاً از کتب تاریخ به وضوح  ،اند توحیدي، طرفداران و پیروانی داشته

پرستی و  جزیرة عربستان، گرفتار بت آید که اکثریت قریب به اتّفاق مردم در شبه برمی
نانکه سال اقرار نموده چ 23جهالت وخرافات بودند و این معنی را خود نویسندة 

 نویسد:  می
العرب در تاریکی جهل و خرافات فرو رفته بودند و پرستش  اکثریت قاطع جزیره«

 کتاب) 26 ه(صفح ».نان این سرزمین بودأصنام شیوة غالب ساک

                                           
است و » الجاهليّة تاريخ العرب في«دکتر جواد علی، مؤلف کتاب معروف » علی جواد«نویس از  مقصود سیره -1

 کند!. نویسی مانند لغزشهاي دیگر، از کمال دقّت ایشان در کار نویسندگی حکایت می البته این واژگونه
 .کتاب 25صفحه  -2
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از سوي خدا آورد با عقاید یهود و نصاري اختلاف  ثانیاً توحیدي که پیامبر اسلام
 .پسر خدا است!! 1: عزَیرگفتند د، میداشت زیرا یهودیانی که ساکن جزیره بودن

 خوانیم: چنانکه در قرآن کریم می

﴿ ِ  .]30: التوبة[ ﴾وَقاَلتَِ ٱۡ�هَُودُ عُزَۡ�رٌ ٱۡ�نُ ٱ�َّ
چون آدمیان شروع کردند به «از تورات نیز آمده است که: » سفر پیدایش«و در 

پسران خدا(!!) دختران شدن بر روي زمین و دختران براي ایشان متولّد گردیدند،  زیاد
آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و از هر کدام که خواستند زنان براي خویشتن 

 گوید: کند و می محکوم میولی قرآن این عقیده را  .2»!گرفتند می

﴿ ْ ا َ�ٰ وَتََ�ٰ  ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ  ٖ�� عِلۡ  بغَِۡ�ِ  تِۢ وََ�َ�ٰ  بنَِ�َ  ۥَ�ُ  وخََرَقوُا  .]100عام: [الأن ﴾يصَِفُونَ  َ�مَّ
براي خدا به نادانی پسران و دخترانی تراشیدند، خدا پاك و والا است از آنچه وصف «

 .»کنند می

 .3»!!میان باغ پنهان کردندو زنش خویشتن را از حضور خدا در آدم«گوید:  تورات می
 گوید: قرآن می

 ٱ ِ�  ءٞ َ�ۡ  هِ عَليَۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  ﴿
َ
ٓ ٱ ِ�  وََ�  ضِ �ۡ� مَا  .]5عمران:  [آل ﴾ءِ لسَّ

 .»شود هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا پنهان نمی«
در شش روز خداوند آسمان و زمین را ساخت و در روز هفتمین «گوید:  تورات می

 .4»!!آرام فرموده استراحت یافت
 گوید: قرآن می

                                           
یاد شده و یهودیان عرب براي اظهار محبت به وي، » عزرا«عزیر، همان کسی است که در تورات از او به نام  -1

 کردند. نامش را با تصغیر ادا می
 .6سفر پیدایش، باب  -2
 .2سفر پیداي، باب  -3
 .31سفر خروج، باب  -4
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َ�ٰ ٱ نَاخَلقَۡ  وَلقََدۡ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّ  سِتَّةِ ِ�  نَهُمَابيَۡ  وَمَا ضَ �ۡ�

َ
نَا وَمَا ا�ٖ �  .]38[ق:  ﴾٣٨ لُّغُوبٖ  مِن مَسَّ

ها و زمین و هر چه را که میان آنهاست آفریدیم و خستگی به ما  در شش روز آسمان«
 .1»نرسید

خدا به موسی گفت دست خود را خواهم برداشت تا پشت سرم را «گوید:  تورات می
 .2»!!شود ببینی اما روي من دیده نمی

 گوید: قرآن می

ٰ  لنَ قاَلَ ﴿  .]143[الأعراف:  ﴾ِ� ترََٮ
 .»خدا به موسی گفت هرگز مرا نخواهی دید«

اف خداي سبحان در توراتی که یهود به آن عقیده داشته و هایی از اوص این است نمونه
دهد. در آثار اسلامی نیز آمده که  نمایش می 3دارند و قرآن مجید آنرا تحریف شده

، از آیین او رویگردان بودند، چنانکه با پیامبر اسلامیهودیان بر سر این قبیل اختلافات 
 :از ابن عباس رسیده که گفت

                                           
روز بوده زیرا پیش از  6یئت نخستین عالم است در مدتی که برابر با مقصود از آفرینش شش روزه، تشکیل ه -1

توان به معناي شش دوره نیز تفسیر کرد. زیرا  پدید نیامده بود. و شش روز را می» روز«آفرینش آسمان و زمین 

 لتغابنيوم ا(یوم) در زبان قرآن به معناي زمان ظهور وقایع نیز آمده است، مانند: یوم الدین (هنگام جزا) 

میرد) و أمثال اینها که در همه این  (هنگام گشایش) یوم یموت (هنگامی که می يوم الفتح(هنگام زیان دیدن) 

بکار رفته است. و ضمن مباحث آینده کتاب، در این باره به تفصیل سخن خواهیم » زمان«موارد یوم بمعناي 
 گفت.

 .33سفر خروج، باب  -2

 كَيفَْ «آورده که وي، به چند تن از مسلمین گفت:  -پسر عم پیامبر-عباس بخاري در صحیح خود از ابن  -3
لوُنَ 

َ
هْلَ  �سَْأ

َ
كِتَابِ  أ

ْ
ى وَِ�تَابُُ�مُ  ، ال ِ

َّ
نزِْلَ  الذ

ُ
حْدَثُ  نبَِيِّهِ  عَلىَ  أ

َ
خْبَارِ  أ

َ
ِ  الأ ثَُ�مُ  وَقَدْ  ، �شَُبْ  لمَْ  َ�قْرَءُونهَُ  ، باِ�َّ  حَدَّ

 ُ نَّ  ا�َّ
َ
هْلَ  أ

َ
كِ  أ

ْ
لوُا تَابِ ال ُ  كَتَبَ  مَا بدََّ وا ا�َّ ُ  كتاب الإعتصام، الجزء التّاسع. (صحیح بخاري، چاپ مصر، »...وََ��َّ

نة پرسید، با آنکه کتاب خودتان که بر  چکونه از اهل کتاب چیزهایی را می«) یعنی: 136، صفحه بالكتاب والسّ

خوانید و به  و چیزي بدان افزوده نشده می تر است و شما آن را که خالص است نازل شده تازه رسول خدا
 !.»اند... شما خبر داده که اهل کتاب، کتاب خدا را تبدل کرده و دگرگون ساخته
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سلام بن مش�م ونعمان بن أو� و�مد بن دحية وشاس بن قیس  أتى رسول االله«
تزعم أن عز�را ابن االله!  أنت لاقد تر�ت قبلتنا وو كبن الصيف، فقالوا كيف نتبع كمالو

ِۖ َ�لٰكَِ وَقاَ﴿  :كفأنزل االله فى ذل ِ وَقاَلتَِ ٱ�ََّ�رَٰى ٱلمَۡسِيحُ ٱۡ�نُ ٱ�َّ لتَِ ٱۡ�هَُودُ عُزَۡ�رٌ ٱۡ�نُ ٱ�َّ
فَۡ�هٰهِِمۡۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ِينَ َ�فَرُواْ مِن َ�بۡلُ  ُٔ قَوۡلهُُم بأِ  .1»]30: التوبة[ ﴾ونَ قَوۡلَ ٱ�َّ

و مالک بن سلام بن مشکم و نعمان بن أوفی و محمد بن دحیه و شاس بن قیس «یعنی: 
آمدند و گفتند: ما چگونه ترا پیروي کنیم  صیف (که همگی یهودي بودند) به نزد رسول خدا

 2اید و گمان داري که عزَیر، پسر خدا نیست؟! آنگاه خداوند این آیه با اینکه قبلۀ ما را ترك کرده
تند مسیح، پسر را فرستاد (که مفهومش این است): یهود گفتند عزَیر پسر خدا است و نصاري گف

اند و در این گفتار از کافران  حقیقتی که به دهان آورده خدا است، اینست گفتار محض و بی
 .»کنند... پیشین تقلید می

پرست بودند،  در این آیه، تصریح شده که یهودیان و مسیحیان با اینکه در اصل یگانه
هد  پرستی نشان می دیم بتاند و تاریخ ق از باورهاي مشرکان پیش از خود، تأثیر پذیرفته

هند و بودائیان چین و مصریان و یونانیان و  هکه پیش از قوم یهود و مسیحیان، براهم
همچنین مشرکین عرب این پندار خرافی را که خداي سبحان داراي فرند است،باور 

 اند. داشتند و اهل کتاب تحت تأثیر فرهنگ شرك به این عقیده آلوده شده
را پسر  مانند یهود، از توحید راستین إنحراف داشتند و مسیحمسیحیان عرب نیز 

 در قرآن شریف از قول ایشان آمده:پنداشتند!! و به تثلیث قائل بودند، چنانکه  خدا می

ْ قاَلوُٓ ﴿ َ ٱ إنَِّ  ا ٰ  ثاَلثُِ  �َّ � ثََ�  .]73: ة[المائد ﴾ثَةٖ
 !!.»گانه است قنومی از أقانیم سهاگفتند که خدا «

نادرست که مسیح با ذات خداي سبحان متّحد بوده و از او تولّد یافته و این پندار 
است! مقبول نظر آنها بود و هم اکنون نیز میان ایشان رواج دارد و در انجیل موجود است، 

                                           
 .116الدین سیوطی، چاپ مصر، صفحه   تأليف جلال لباب النقول فی أسباب النّزول، -1

 .30آیه  سورة التّوبة -2
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در ابتداء کلمه بود و کلمه، نزد خدا «خوانیم:  می» انجیل یوحنّا«بطوریکه در باب اول از 
شد ... و   او آفریده هدر ابتداء نزد خدا بود، همه چیز بواسط بود و کلمه خدا بود، همان

کلمه جسم گردید میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم جلالی 
 .»!پدر هشایستۀ پسر یگان

کردند، چنانکه  پرستش میرا نیز  إعلاوه بر این مسیحیان عرب، مریم مادر عیسی

ُ ٱ قاَلَ  �ذۡ ﴿ :آیه شریفه نتَ  َ�مَ مَرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ�ٰ  �َّ
َ
ذُِوِ� ٱ للِنَّاسِ  تَ قلُۡ  ءَأ َّ�  َ ِ�ّ

ُ
ٰ  وَأ  مِن هَۡ�ِ إَِ�

ِ ٱ دُونِ   .]116: ة[المائد ﴾�َّ
کند و اساساً رفتار مسیحیان با علماي دینی و راهبان خود  اشارت بر این معنی می

عدي «ذا در تفسیر طبري از قول اي بود که گویی آنها شرُکاي خداوند سبحانند!! و ل بگونه

يقرأ سورة براءة، فلما  سمعت رسول االله« (فرزند حاتم طائی) آمده که گفت:» بن حاتم

رَۡ�ا�ٗ ﴿قرأ: 
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ َذُوٓا ِ ا مِّن دُونِ ٱٱ�َّ قلت يا رسول االله أما إنهم لم  ﴾�َّ

�لون لهم ما حرم االله فیستحلونه، و  ي�ونوا يصلون لهم؟ قال: صدقت و ل�ن كانوا
 .1»�رمون ما أحل االله فيحرمونه

 خواند، چون این آیه را قرائت کرد که: برائت را می هسور شنیدم رسول خدا«یعنی: 

رَۡ�ا�ٗ ﴿
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
َذُوٓاْ أ ِ ا مِّن دُونِ ٱٱ�َّ  .]31: التوبة[ ﴾�َّ

 .!»ن خویش را به ربوبیت گرفتندما و راهبالبه جز خدا، ع«

ایشان را   گفتم: اي رسول خدا مگر نه اینکه نمازگزار براي آنها نبودند؟ (پس چگونه
ایشان   پاسخ داد: راست گفتی ولی علماء و راهبان اند؟!) پیامبر به خدایی گرفته

ساختند و  می ها را حرام پذیرفتند، و حلال کردند و آنها نیز می هاي خدا را حلال می حرام

اینست معناي بندگی « :یعنی. »!فتلک عبادتهم« کردند، سپس پیامبر فرمود: آنان قبول می
 !.»علماي دینی و رهبانان

                                           
 .بهاز سوره التّو 31تفسیر طبري، ذیل آیه:  -1
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خلاصه آنکه یهودیان در عالم خیال خدا را تا مرتبۀ بشر تنزّل داده بودند! و مسیحیان 
 گفت: ته دور و منزهّ بود و میدس ودند!! اما اسلام از هر دوبشر را به مقام خدایی رسانده ب

ا َ�ٰ وَتََ�ٰ  ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ ﴿  .]100[الأنعام:  ﴾يصَِفُونَ  َ�مَّ
آري، خداوند منزهّ از شباهت به انسان (و دیگر آفریدگان) است و والاتر از آن است 

 آفریدگان) به مقام رفیع و منیع او نائل آیند. که انسان (و همۀ
، مناسب است به گواهی ان پیش از بعثت پیامبرفساد شایع در عربست هاما دربار

طالب در حضور نجاشی پادشاه حبشه نظر افکنیم که به روایت ابن اسحق  جعفر بن ابی
 :در سیره، گفت

هَا« ُّ�
َ
هْلَ  قَوْماً  كُنَّا المَْلِكُ  �

َ
صْناَمَ  َ�عْبُدُ  جَاهِلِيَّةٍ  أ

َ
ُ�لُ  الأ

ْ
تِى  المَْيتْةََ  وَنأَ

ْ
فَوَاحِشَ  وَنأَ

ْ
 َ�قْطَعُ وَ  ال

رحَْامَ 
َ
وَارَ  وَ�سُِىءُ  الأ ِ

ْ
ُ�لُ  الج

ْ
قَوىُِّ  يأَ

ْ
عِيفَ  مِنَّا ال ُ  َ�عَثَ  حَتىَّ  ذَلكَِ  عَلىَ  فكَُنَّا الضَّ  رسَُولاً  إلَِينْاَ ا�َّ

مَاَ�تهَُ  وصَِدْقهَُ  �سََبهَُ  َ�عْرفُِ  مِنَّا
َ
  فَدَعَاناَ وََ�فَافهَُ  وَأ

َ
ِ  إِلى دَهُ  ا�َّ لْعََ  وََ�عْبدَُهُ  لِنُوحَِّ

َ
 َ�عْبُدُ  كُنَّا مَا وَ�

نُْ 
َ

ِجَارَةِ  مِنَ  دُونهِِ  مِنْ  وَآباَؤُناَ �
ْ
وْثاَنِ  الح

َ
مَرَناَ وَالأ

َ
دَِيثِ  بصِِدْقِ  وَأ

ْ
دَاءِ  الح

َ
مَانةَِ  وَأ

َ
 وصَِلةَِ  الأ

وَارِ  وحَُسْنِ  الرَّحِمِ  ِ
ْ
كَفِّ  الج

ْ
مَاءِ  المَْحارَِمِ  عَنِ  وَال فَوَاحِ  عَنِ  وََ�هَاناَ وَالدِّ

ْ
ورِ  وَقَوْلِ  شِ ال ْ�لِ  الزُّ

َ
 وَأ

َتيِمِ  مَالِ 
ْ

مَرَناَ المُْحْصَنةَِ  وَقذَْفِ  الي
َ
نْ  وَأ

َ
َ  َ�عْبدَُ  أ مَرَناَ شَیئْاً  بهِِ  �شُْرِكَ  وَلاَ  وحَْدَهُ  ا�َّ

َ
لاَةِ  وَأ  باِلصَّ

كَاةِ  ياَمِ  وَالزَّ دَ  قاَلَ  - وَالصِّ مُورَ  عَليَهِْ  َ�عَدَّ
ُ
ْ�ناَهُ  - الإسِْلاَمِ  أ  بهِِ  جَاءَ  مَا عَلىَ  وَا�َّبعَْناَهُ  بهِِ  وَآمَنَّا فَصَدَّ

َ  َ�عَبَدْناَ مْناَ شَیئْاً  بهِِ  �شُْرِكْ  فلَمَْ  وحَْدَهُ  ا�َّ مَ  مَا وحََرَّ حْللَنْاَ عَليَنْاَ حُرِّ
َ
حِلَّ  مَا وَأ

ُ
 عَليَنَْا َ�عَدَا لَناَ أ

بوُناَ قَوْمُناَ   وناَلَِ�دُُّ  دِيننِاَ َ�نْ  وََ�تنَوُناَ َ�عَذَّ
َ

وْثاَنِ  عِباَدَةِ  إِلى
َ
ِ  عِباَدَةِ  مِنْ  الأ نْ  ا�َّ

َ
 كُنَّا مَا �سَْتَحِلَّ  وَأ

بَاَئثِِ  مِنَ  �سَْتَحِلُّ 
ْ
ا الخ وا وَظَلمَُوناَ َ�هَرُوناَ فلَمََّ   خَرجَْناَ دِيننِاَ وََ�ْ�َ  بیَنْنَاَ وحََالوُا عَليَنْاَ وشََقُّ

َ
 إِلى

كَ  ناَكَ  بََ�ِ نْ  وَرجََوْناَ جِوَاركَِ  فِى  وَرغَِبنْاَ سِوَاكَ  مَنْ  عَلىَ  وَاخْتَرْ
َ
هَا عِندَْكَ  ُ�ظْلمََ  لاَ  أ ُّ�

َ
 .1»...المَْلِكُ  �

خوردیم و  کردیم و مردار می اي پادشاه، ما مردمی بودیم نادان، که بتان را پرستش می«یعنی: 

                                           
ل، تألیف ابن هشام، ةالنّبويّ  ةسير -1  .336، صفحه الجزء الأوّ



 خیانت در گزارش تاریخ  128

 

گان بدرفتاري و با همسای 1بریدیم آوردیم و از خویشاوندان پیوند می کارهاي زشت بجا می
بودیم تا خدا رسولی از خودمان خورد، پس بر این احوال  کردیم و نیرومند ما ناتوانمان را می می
امنی وي آگاه بودیم. او ما را سوي ما فرستاد که از نژاد و راستگویی و امانتداري و پاکد به
ه را که ما و سوي خدا فراخواند تا وي را به یگانگی بشناسیم و بندگی او کنیم و هرچ به

ها، همه را به دور افکنیم و به ما فرمان داد تا  ها و بت پرستیدیم، از سنگ پدرانمان جز خدا می
راست بگوییم و امانت را به صاحبان بازدهیم و با خویشاوندان پیوند داشته باشیم و با 

ما را از همسایگان به نیکی رفتار کنیم و از کارهاي ناروا و خونریزي خودداري ورزیم و 
زدن به زنان پاکدامن بازداشت و فرمان داد  ها و دروغگویی و خوردن مال یتیم و تهمت زشتکاري

تا خدا را به یگانگی بپرستیم و چیزي را با او شریک نشماریم و ما را به نماز وزکات و روزه 
ه وي آنگاه ما او را تصدیق کردیم و ب -احکام اسلام را بر نجاشی برشمرد و–دستور داد 

گراییدیم و آنچه را که از سوي خدا آورده بود پیروي نمودیم و تنها خدا را بندگی کردیم و هیچ 
چیز را شرك او نگرفتیم و هر چه را بر ما ناروا شمرد، ناروا شمردیم و هرچه را براي ما روا 

امید آنکه  پس قوم ما دست تعدي بر ما گشودند و ما را شکنجه دادند و به ،دانست، روا دانستیم
از دینمان دست برداریم به بلا گرفتارمان ساختند تا از عبادت خدا به پرستش بتان بازگردیم و 

شمردیم، دوباره روا شماریم. چون بر ما خشونت  چیزهاي پلیدي را که پیش از آن حلال می
م و از کردند و ستم نمودند و سخت گرفتند و میان ما و دینمان حائل شدند، به کشور تو آمدی

در جوار تو رغبت بستیم و امید چنان داریم که نزد تو ستم بر میان همه، تو را انتخاب کردیم و 

 .2!»ما نرود، اي پادشاه

                                           
شمرد ولی در بسیاري از موارد بر سر متاع دنیا و لذّات نفس، پیوند  هر چند عرب، خویشاوندي را محترم می -1

 إنِ مۡ تُ عَسَيۡ  َ�هَلۡ ﴿برید و از اینرو در قرآن مجید به صورت ملامت و تقریع آمده است:  از خویشاوندان می
 ۡ ن تُمۡ توََ�َّ

َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  سِدُوا

َ
عُوٓ  ضِ �ۡ� ْ وَُ�قَطِّ رۡ  ا

َ
 .]22[محمد:  ﴾٢٢ حَامَُ�مۡ أ

طالب است که در فصل پیشین وعده داده بودیم تا آنرا بیاوریم. ابن اسحاق  و  این، تمام سخنِ جعفر بن ابی -2
پرسید: آیا چیزي از آنچه پیامبرتان  ز جعفراند که پس از این سخنان، پادشاه حبشه ا طبري و دیگران آورده

را (با توجه به آنکه  آورده در خاطر داري تا آنرا بر ما بخوانی؟ جعفر پاسخ داد: آري و سپس سوره مریم
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را با شواهد دیگري قرین کنیم تا بیش از  طالب اینک جا دارد که گفتار جعفر بن ابی
است. در اینباره برده  این معلوم شود که پیش از اسلام، عرب در چه احوالی بسر می

اي احوال  چون آینهمآخذ، قرآن کریم است که  هتر از هم مدارك و مطمئن همعتبرتر از هم
 دهد که: ه و به ما خبر میعرب را در خود منعکس ساخت

َ  �ذَا﴿ حَدُهُم �ُّ�ِ
َ
ِ  أ  ٱب

ُ
ٰ  ٥٨ كَظِيمٞ  وهَُوَ  اوَدّٗ مُسۡ  ۥهُهُ وجَۡ  ظَلَّ  نَ�ٰ ۡ�  مَا ءِ سُوٓ  مِن مِ قَوۡ لۡ ٱ مِنَ  رَىٰ َ�تََ�

 َ ُ�مۡ  ۦٓۚ بهِِ  �ُّ�ِ
َ
ٰ  ۥسِكُهُ � مۡ  هُونٍ  َ�َ

َ
هُ  أ َابِ� ٱ ِ�  ۥيدَُسُّ َ�  ل�ُّ

َ
�  ٓ  .]59-58[النحل:  ﴾٥٩ كُمُونَ َ�ۡ  مَا ءَ سَا

اش تاریک گشته و  شود که دختردار شده است! چهره همینکه به یکی از ایشان خبر داده می«
رود که) به سبب خبر ننگینی! که به او داده شده  رو میشود (در اندیشه ف درونش پر از خشم می

از قوم خود فرار کند؟ آیا با خفتّ و خواري دخترك را نگاه دارد یا او را در خاك پنهان سازد؟ 
 !.»کنند بدانند که بد قضاوت می

کرد  اخیر تردید مرد متعصب عرب را به هنگامی که خداوند دختري نصیب وي می هآی
کشید و بر سر دخترك چه  اما آیا سرانجامِ این تردیدها به کجا می ،دهد میبه خوبی نشان 

 خوانیم: شود، آنجا که می مینسته دیگري در قرآن، فرجام این کار دا هآمد؟ از آی می

ۡ ٱ �ذَا﴿ يِّ  ٨ سُ�لِتَۡ  دَةُ ۥءُ مَوۡ ل
َ
 .]9-8[التکویر:  ﴾٩ قتُلِتَۡ  بٖ ذَ� بأِ

شود که بکدام گناهی  بگور شده پرسیده می زنده زمانی خواهد آمد که از دخترکان«
 ؟!.»اند شده کشته

  عَاصِمٍ  ْ�نُ  قَیسُْ  جَاءَ « آمده که:» قرطبی«و در تفسر 
َ

 االلهِ  رسَُولَ  ياَ:  َ�قَالَ  االلهِ  رسَُولِ  إِلى
دْتُ  إِ�ِّ  ،

َ
اَهِلِيَّةِ  فِي  لِي كان  َ�ناَتٍ ثمان  وَأ

ْ
 .1»ة ...!! قال: فأعتق عن كل واحدة منهن رقبالج

آمد و گفت: من هشت دختر داشتم که در جاهلیت  قیس پسر عاصم به نزد پیامبر«یعنی: 

                                                                                                             
ها از دیدگان جاري شد و  بود) خواند بطوري که مجلس را منقلب کرد و اشک نجاشی بر آیین مسیح

 ن در آن دیار و حمایت از آنان سحن گفت.نجاشی به موافقت با توقف مسلمی

 .233، صفحه الجزء التّاسع عشر، اثر قرطبی آندلسی، چاپ مصر، الجامع لأحكام القرآن -1
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 .»را آزاد کن ... 1اي به او فرمود به جاي هر یک از آنها برده همه را زنده بگور کردم!! پیامبر
كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن �ستحييها، «نویسد:  در کشّاف می» زمخشري«
البادية، و إن أراد قتلها تر�ها حتى  الغنم فية من صوف أو شعر ترعى له الأبل وها جبألبس

لها  قد حفريها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وز�نطيبيها و إذا كانت سداسية، فيقول لأمها:
�هيل حتى نظری فيها! ثم يدفعها من خلفها وبئرا فى الصّحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها: أ

 .2»بالأرض!! ئر �ستوی الب
خواست  آورد و می در روزگار جاهلیت هر مردي که همسرش دختري براي او می«یعنی: 

گماشت تا در صحرا  پوشانید و او را برمی اي از پشم یا موي بر او می تا او را زنده نگاه دارد جامه
سالگی  کرد تا به سنّ شش خواست وي را بکشد رهایش می شتر و گوسفند بچراند و اگر می

گفت: دختر را پاکیزه کن و او را بیاراي تا من به نزد خالوهایش ببرم  برسد، آنگاه به مادرش می
افتاد تا بر سر گودالی که پیش از این، آنرا در بیابان حفر کرده بود  سپس با دخترك به راه می

ك را در گودال گفت: به درون چاه نگاه کن! آنگاه از پشت سر، دختر رسیدند و به دخترك می می
 !!.»ریخت تا گودال با زمین یکسان شود افکند و بر او خاك می می

پرستی، مظهر انحطاط فکر عرب بود چنانکه دخترکان را زنده به گورکردن،  آري! بت
نمود و هرچند کار اخیر میان همه عرب شایع نبود ولی  انحطاط اخلاقی آنان را آشکار می

اقدام اساسی نشد و سکوتی که  میز تا ظهور پیامبر اسلامآ در برانداختن این رسم جنایت
 تفاوتی شمرد بر جامعۀ عرب حاکم و غالب بود. توان آنرا نشانۀ رضایت یا بی می

انحطاط فکري عرب، اورا به  ،هر یک از این دو نقیصه، توابعی مناسب با خود داشتند
را به فساد و بدرفتاري  سنن خرافی و آداب نامعقول کشانده بود و انحطاط عاطفی، وي

 با دیگران واداشته بود.

                                           
شود که مسلمین در  درباره بردگی ضمن مباحث آینده سخن خواهیم گفت در اینجا همین اندازه یادآور می -1

 ساختند. ده و آزاد میدوران مکّه، بردگان را از مشرکان خریداري کر

اف -2 ابعـالچاپ بیروت،  الكشّ  .708، صفحۀ مجلّد الرّ
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�  الجاهلية ومرأة تطوف بالبيت فيـكانت ال«مسلم در صحیح خود آورده است: 
 عر�انه فتقول من يع�� تطوافا تجعله على فرجها و تقول:

 بعضه أو كلهاليوم يبد و
 

 منه فلا أحله! ما بداو 
 

ْ ﴿ف�لت هذه الآية:   .1»]31[الأعراف:  ﴾جِدٖ مَسۡ  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�نتََُ�مۡ  خُذُوا

گفتند: کیست که  کردند و می زنان در دوان جاهلیت برهنه به دور کعبه طواف می«یعنی: 
 خواندند:  و این بیت را می -تا عورات خود را بپوشانند!  -لباس طواف بما دهد؟ 

 »!.کنم شد حلالش نمی و هر چه از آن پیدا شود! اش آشکار می امروز برخی از آن، یا همه
 ازل شد:کریمه از قرآن ن هاین آی آنگاه

﴿ ْ  .]31[الأعراف:  ﴾جِدٖ مَسۡ  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�نتََُ�مۡ  خُذُوا
 .»»خود را که زینت شما است بر تن گیرید هدر هر عبادتگاهی جام«

کردند!  شود که گروهی از مردان نیز برهنه طواف می از روایت طبري فهمیده می

 .2»كان رجال يطوفون بالبيت عراة ...«نویسد:  یچنانکه م

مفسران در «نویسد:  می» روح الجنان«سبب این کار چه بود؟ ابوالفتوح رازي در تفسیر 

آن که عرب کردندي از طواف برهنه و در مسجدها شدندي برهنه، دو وجه گفتند. یکی 
به فال کردندي به آنکه ما  هاي مدنَّس است به معصیت. دوم آنکه آنکه گفتندي این جامه

 .3»!از گناه برهنه خواهیم شد چون برهنه طواف کنیم
بینیم که به  فکري تازیان و فساد عصر جاهلی را بخوبی می اي از کوته در اینجا نشانه

کرد! اما نمازگزاردن عرب به هنگام حضور در کعبه  هنگام طواف کعبه نیز خودنمایی می
 دهد: ن خبر میبود؟ قرآن کریم چنیچگونه 

                                           
 .25، حدیث شماره كتاب التّفسيرصحیح مسلم، چاپ مصر،  -1

 .از سوره اعراف 31، ذیل آیه جامع البيان -2

 .385، چاپ ایران، مجلد دوم، صفحه الجنان روح تفسیر  -3
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ٓ  إِ�َّ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ عِندَ  صََ�ُ�هُمۡ  َ�نَ  وَمَا﴿  .]35[الأنفال:  ﴾دِيةَٗ وَتصَۡ  ءٗ مَُ�
 !.»نماز ایشان بنزد کعبه، جز صفیرکشیدن و دست به هم کوفتن چیزي نیست«

شدند تا به  یافتند و مصمم می و چون از آنگونه طواف و اینگونه نماز!! فراغت می
شمردند که از در خانه به درون روند بلکه از  بازگردند بر خویشتن روا نمیهاي خود  خانه

 فرماید: کند آنجا که می اشاره میرفتند! قرآن کریم به همین عمل  ها بالا می پشت خانه

ن ِ�ُّ لۡ ٱ سَ وَليَۡ ﴿
َ
  بأِ

ۡ
ْ تَ� � ٱ مَنِ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  ظُهُورهَِا مِن يوُتَ ۡ�ُ ٱ توُا ٰ�ََّ�  

ۡ
ْ وَ�  مِنۡ  يُوتَ ۡ�ُ ٱ توُا

بۡ 
َ
� ٰ  .]189: ة[البقر ﴾بهَِاَ�

ها به درون آیید لیکن نیکوکاري،  نیکوکاري به آن نیست که (در مراسم حج) از پشت خانه«
 .»ها به درون آیید... کار کسی است که تقوي پیشه کند، و از درخانه

 نویسد: بخاري در صحیح خود می

حْرَمُوا إِذَا كَانوُا«
َ
َ  فِى  أ

ْ
توَُا اهِلِيَّةِ الج

َ
َيتَْ  أ

ْ
نزَْلَ  ، ظَهْرِهِ  مِنْ  الب

َ
ُ  فأَ ن ِ�ُّ لۡ ٱ سَ وَليَۡ ﴿ :ا�َّ

َ
  بأِ

ۡ
ْ تَ�  توُا

� ٱ مَنِ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  ظُهُورهَِا مِن يُوتَ ۡ�ُ ٱ ٰ�ََّ�  
ۡ
ْ وَ� بۡ  مِنۡ  يُوتَ ۡ�ُ ٱ توُا

َ
� ٰ  .1»]189: ة[البقر ﴾بهَِاَ�

آمدند تا آنکه  ها به درون می ز پشت خانهبستند ا در جاهلیت چون إحرام می«یعنی: 

 .»﴾ِ�ُّ لۡ ٱ سَ وَليَۡ ﴿ خدایتعالی این آیه فرو فرستاد:

رقی السن فی «خرافی گوناگونی در عرب رواج داشت که از آن جمله:  عادات و رسوم

»! افروزي در طلب باران = آتش نار الاستمطار«و »! = دندان در خورشید افکندن الشمس

= گاو نر را  ضرب الثور«و »! را زندانی کردن  = شتران صاحب مرده جلس البلايا«و 

کشد و در این باره کتب و  و جز اینها است که شرح هر کدام، سخن را به درازا می»! زدن

تألیف دکتر » تاريخ العرب قبل الإسلام«تر از همه،  آثار متعددي نوشته شده که مفصل

 مجلّد به چاپ رسیده است. که در ده 2جواد علی را باید نام برد

                                           
 .32، صفحه التفسيرصحیح بخاري، چاپ مصر، کتاب  -1

 اثر آقاي یحیی نوري در این زمینه قابل استفاده است.» جاهلیت و اسلام«و به زبان فارسی، کتاب  -2
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از آداب جاهلانه که بگذریم، فساد اخلاق در عربِ پیش از اسلام به جایی رسیده بود 

ايات «افراشتند!! و به  هاي خود پرچم می که برخی از فواحش مکّه بر درِ خانه = ذوات الرّ

ي معروف بودند و مرد عرب، همسر خود را با همسر دیگري چند روز»! داران پرچم

ل«کرد! و این کار را  مبادله می  نام نهاده بودند!» نكاحُ البدّ

 خوانیم: تفسیر قرُطبی اندلسی می در

فَزَارىُِّ  حِصْنٍ  ْ�نُ  ُ�يَینْةَُ  دَخَلَ «
ْ
ِ  رسَُولِ  عَلىَ  ال ُ  َ�قَالَ  إِذْنٍ  بغَِْ�ِ  فدََخَلَ  عَا�شَِةُ  وعَِندَْهُ  ا�َّ

َ
 له

ِ  رسَُولُ  ْ�نَ  ُ�يَینْةَُ  ياَ :ا�َّ
َ
ِ  رسَُولَ  ياَ َ�قَالَ . الاسِْتئِذَْانُ  فأَ ذَنتُْ  مَا ا�َّ

ْ
 مُضَرَ  مِنْ  رجَُلٍ  عَلىَ  اسْتأَ

تُ  مُنذُْ 
ْ
دْرَ�

َ
مَُْ�َاءُ  هَذِهِ  مَنْ  قاَلَ  أ

ْ
  الَّتِى  الح

َ
ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ  جَنبِْكَ  إلِى مُّ  عَا�شَِةُ  هَذِهِ  :ا�َّ

ُ
 أ

فلاََ  قاَلَ . المُْؤْمِنِ�َ 
َ
نزِْ  أ

َ
حْسَنِ  َ�نْ  لكََ  لُ أ

َ
لَقِْ  أ

ْ
َ  إنَِّ  ُ�يیَنْةَُ  ياَ :قاَلَ  الخ مَ  قَدْ  ا�َّ ا قاَلَ . ذَلكَِ  حَرَّ  فلَمََّ

نْ 
َ
ِ  رسَُولَ  ياَ عَا�شَِةُ  قاَلتَْ  خَرَجَ  أ حْمقَُ  هَذَا :قاَلَ  هَذَا مَنْ  ا�َّ

َ
 لسََيِّدُ  ترََ�ْنَ  مَا عَلىَ  وَ�ِنَّهُ  مُطَاعٌ  أ

 .1»!!قَوْمِهِ 
وارد شد و عائشه همسر پیامبر نزد  به نام عیینه پسر حصن فزَاري بر پیامبرردي م«یعنی: 

آن حضرت بود، عیینه بدون آنکه اجازه طلبد به درون خانه رفت پیامبر فرمود: اي عیینه 
مضرّ اجازه  هخواستن کجا رفت؟! گفت اي رسول خدا تا این روزگار از هیچ مردي از قبیل اجازه

روي که در کنارت نشسته  (سپس نگاهی به عائشه افکند و گفت:) این زن سرخ ام! نخواسته
خواهی که از بهترین  کیست؟ پیامبر پاسخ داد: این عائشه مادر مؤمنان است. عیینه گفت: آیا می

گفتند که تبدیل همسران خود را با  زنان براي تو پایین آیم؟! (و این عبارت را هنگامی می
پاسخ داد: اي عیینه این کار را خدا حرام کرده است.  کردند!) رسول خدا یکدیگر پیشنهاد می

آنگاه چون عیینه از منزل پیامبر بیرون رفت عائشه از آن حضرت پرسید: این مرد چه کسی بود 
کنند و با وجود آنچه  اش از او اطاعت می ؟ پیامبر پاسخ داد: مرد احمقی که قبیلهاي رسول خدا

 !!.»ائفۀ خویش استاز وي دیدي مهتر ط
ها در جاهلیت با همسران پدر خود  اند که عرب مورخان عرب و مفسران قرآن آورده

                                           
 .221عشر، صفحه  مجلّد الرابعـالجامع لأحكام القرآن، ال -1
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بردند، طبري در  می»! میراث«کردند! بلکه جز مادر خویش، بقیۀ زنان پدر را به  ازدواج می
 نویسد از سورة نساء می 19ر آیۀ تفسی

الجاهليّة  لهم في ك�ن ذلوج أمرأته وصلت أراد أبنه أن يتزبوقیس بن الأأما تو� ـل«
ن لَُ�مۡ  َ�لُِّ  َ� ﴿فأنزل االله: 

َ
ْ  أ ٓ ٱ ترَثِوُا  .»﴾...ءَ لنّسَِا

چون ابوقیس بن اصلت وفات یافت پسرش تصمیم گرفت تا با زن پدر خود ازدواج «یعنی: 

 َ�لُِّ  َ� ﴿ کند و این رسم در دوران جاهلیت رواج داشت آنگاه خداوند این آیه را فرو فرستاد:
ن لَُ�مۡ 

َ
ْ  أ ٓ ٱ ترَِثوُا  .»»بر شما حلال نیست که زنان را به میراث برید« :یعنی ﴾...ءلنّسَِا

 ید:فرما ل شده چنانکه مینساء در همین باره ناز هاز سور 22 هو نیز آی

ْ  وََ� ﴿ ٓ  نََ�حَ  مَا تنَكِحُوا ٓ ٱ مِّنَ  ؤُُ�مءَاباَ  .]22[النساء:  ﴾...ءِ لنّسَِا
 .»ران خود زناشویی مکنیدبا همسران پد«

ر شاعري را از عرب جاهلی گساري نیز رونقی تمام داشت و کمت میان عرب، بادهدر
ها، و ندیمان مجلس شراب،  ها، و جام گساري، و انواع باده توان یافت که از مجالس می می

 .خواري!! تعریف و توصیف نکرده باشد! و فوائد می
لام در دفاع از پیامبر شعرها سرود) در جاهلیت حسان بن ثابت (که پس از ظهور اس

 گفته است: 
 ونشربها فتتركنا ملوكاً 

 

 أسداً ً ما ينهنهنا اللقاء!و 
 

وقت دیدار رقیبان همچو شیران شویم،  نوشیم و آنگه چون امیران می باده می«
 .1»شویم! می

ح رسول بیاتی بلیغ در مدشاعر معروف عرب ا» أعشی«ابن هشام آمده که ه در سیر
حرکت کرد،  سرود و ضمن آن احکام و شرایع اسلام را ستود و به سوي پیامبر خدا

همینکه به نزدیک مکّه رسید یکی از مشرکان او را ملاقات کرد چون از قصد وي آگاه 

                                           
 ترجمه بیت از نویسنده است. -1
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 :باز دارد گفت شد براي اینکه او را از رفتن به حضور پیامبر

 . »!يا أبابص� إنه �رم الزناً «
 .»شمرد! یر، محمد زنا را حرام میاي ابابص«

 اعشی پاسخ داد:

 .»لى فيه من أرب لأمر ما كواالله إن ذل«
 .»سوگند به خدا، این کاري است که من به آن نیاز ندارم«

 دوباره آن مرد گفت:

 .»يا أبا بص� فإنه �رم الخمر!«
 .1»شمرد! خواري را نیز حرام می اي ابابصیر، محمد می«

 ن وي در أعشی مؤثرّ افتاد و گفت:خاینجا بود که س

منصرف فأتروی منها عا� هذا ثم  النفس منها لعلالات ولك� أما هذه فوا� إن في«
 .»آتيه فأسلم!
گردم و  خواري، بقایاي این هوس هنوز در دل هست بنابراین برمی شراب هاما دربار«یعنی: 

 .!»شوم مد و مسلمان میکنم سپس نزد او خواهم آ امسال خود را از باده سیر می
 ي پیامبرسو در همان سال مرگش فرا رسید! و بهآنگاه راه بازگشت پیش گرفت و 

 .2برنگشت
 و زیانش پافشاري  عفونت هحیوانات با هم هها در خوردن مردار یعنی لاش عرب

                                           
در مکهّ  آنگاه که پیامبر خدااین ماجري چنانکه از ظاهرش پیدا است در دوران پیش از هجرت رخداده،  -1

جدا شمرده بود (چنانکه در آیه » روزي نیک یا حلال«را از » مسکر«برد. اما در مکّه هرچند قرآن کریم  بسر می

 ٱوَ  �َّخِيلِ ٱ تِ َ�مََ�ٰ  وَمِن﴿از سوره النحل آمده:  67
َ
. ولی ]67[النحل:  ﴾حَسَنًا قًاوَرزِۡ  �سَكَرٗ  هُ مِنۡ  َ�تَّخِذُونَ  بِ َ�ٰ عۡ ۡ�

) بنابراین، آن مرد 90: ةو المائد 219: ةاست (البقر حکم تحریم مسکرات به شکل قطعی در مدینه نازل شده

 را از پیش خود ساخته بود تا بتواند او را از دیدار پیامبر» حرام«مشرك براي بازگرداندن أعشی تعبیر 
 منصرف سازد.

لابن هشام،  ةسیر -2  .388، صفحه القسم الأوّ



 خیانت در گزارش تاریخ  136

 

و چنانکه در خاستند  شگفتی داشتند تا آنجا که بر سر این کار با مسلمین به جدل برمی
 گفتند: ر آمده میآثا

 .1»أما ما قتل االله فلاتأ كلونه!أما ماقتلتم بأيدي�م فتأ�لونه، و«
خورید ولی حیواناتی را که خدا کشته  اید می شما حیواناتی را که به دست خود کشته«یعنی: 

افتاد زیرا  و البته این سفسطه! در مسلمانان مؤثرّ نمی .؟!»خورید است (یعنی مردار) را نمی
میرند، ولی خداوند براي اینکه انسان  چند بر طبق قانون خدا میپیر و بیمار هرات حیوان

 .کشد! آنها را بخورد، حیوانات مزبور را نمی هلاش

و حشرات و امثال اینها) در عرب  2(مانند خوردن خون و خوك و جلاله أكل خبائث

خوردند!  میسگ » فقعس« هشد و حتیّ گروهی از قبیل جاهلی، امري عادي تلّقی می

العرب من يأ�ل لحم الكلب  قد زعم ناس أنه لم ي�ن فيو« نویسد: قرطبی در این باره می
 .3»إلا قوم من قفعس!

اند که در میان عرب جز گروهی از قفعس، کسی گوشت  اي چنین گمان کرده دسته«یعنی: 
 .!»خورد سگ را نمی

ته را به یاد عرب گاهی در سخنان خود، روزگار گذش طالب امام علیّ بن ابی
 آورد از جمله آنکه فرموده است: یم

 .4»تأ�لون الجشبشر دار ... �شر�ون الكدر و وأنتم معشر العرب على شر دين و�«
بردید، آب لجن  بدترین دین را داشتید و در بدترین سراي بسر می  شما مردم عرب«یعنی: 

 .!»خورید... امیدید و غذاي خشن میآش می

                                           
 از سوره الأنعام نگاه کنید. 121ذیل آیه » البيان  مجمع«و » بیضاوي«و » قرطبی«و » طبري«ه تفاسیر ب -1

 خوار است که در اسلام، خوردن آن حلال نیست. مقصود از جلاله، حیوان نجاست -2

ابع -3  .122، صفحه الجامع لأحكام القرآن، الجزء السّ

 .26، خطبه ةالبلاغ  نهج -4
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جاي شستن، روغن  کرد، سر و بدن را به تر رعایت می یزگی را کمعرب جاهلی، پاک
 رسید. مالید و در آفتاب سوزان عربستان بویی تند و ناخوش از اندام وي به مشام می می

مردم عرب در  هاین دورنمایی از احوال و اخلاق عرب پیش از اسلام بود، البتّه هم
میان آنان بخشش و بعلاوه در استوده یکسان نبودند ورفتار ناپسند و اخلاق ن

نوازي و دلیري و فصاحت نیز وجود داشت ولی آنچه بطور نمونه آوردیم در  میهمان
شدند که دامن خود را به  عرب ظاهر و غالب بود و اگر به ندرت کسانی پیدا می هجامع

 ساختن احوال عرب نیز به کار مؤثرّي دست نزدند،  آلودند در دگرگون ها نمی این پلیدي
پرستی را به خداپرستی، و  بود که عرب را منقلب ساخت و بت تنها محمد بن عبداالله
گزینی، و خوردن خبائث را به طیبات، و  نوازي، و زناکاري را به عفتّ دخترکشی را به یتیم

آلودگی را به نظافت، و پراکندگی را به وحدت، و نادانی را به حکمت، و ناتوانی را به 
هاي زمان  ترین ابرقدرت ل کرد آنچنانکه عرب در مدت کوتاهی بر بزرگقدرت...  تبدی

یعنی بر ایران و روم شرقی (بیزانس) و مصر فائق آمد و به تمدن و شکوهی عظیم در 
 گیتی دست یافت. هصفحن

اي مرده را زنده  آیا این آب حیات از کدام ابر رحمت باریدن گرفت که جامعه
هاي انبوه را از  ده از کدام مشکْات طلوع کرد که تاریکیساخت؟ و آیا این نور تابن

 عرب بزدود؟ هظلمتکد
 ه، و درس ناخواند1چران قراریط راستی این کار عظیم از یتیم عبداالله، و گوسفند

قریش سرزده که یکی دو بار به قصد تجارت به بصري رفته و سپس در کنار خدیجه از 
القدس بود که به فرمان خدا بر   ن وحی و فیض روحتلاش معاش آرام گرفته بود؟! یا بارا

جان پاك وي فرو ریخت و جامعۀ عرب را به دست او، حیاتی دیگر بخشید؟! نور حق 
 .بود که از فراسوي عالم محسوس بر دل وي تافت و آفاق تیرة ایام را روشن ساخت؟!

                                           
قال رسول «چرانید،  در کودکی گوسفندان اهل مکّه را بدانجا می جایگاهی است که رسول خدا قراریط، نام -1

ل(طبقات ابن سعد،  »وأنا رعيتها لأهل مكة بالقرار�ط االله  ).80، صفحه الجزء الأوّ



 خیانت در گزارش تاریخ  138

 

وۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ حَيۡ أ مۡ  مِّنۡ  ارُوحٗ  كَ إَِ�ۡ  نَا

َ
ۚ أ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  ِ�نوََ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا رِناَ

ٓ  مَن ۦبهِِ  دِي�َّهۡ  �نوُرٗ  َّشَا ۚ  مِنۡ  ءُ � سۡ  طٖ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ  دِيٓ َ�َهۡ  �نَّكَ  عِبَادِناَ  .]52[الشوري:  ﴾٥٢ تَقِي�ٖ مُّ
انستی کتاب د و چنین بود که روحی را به فرمان خود بر تو به وحی فرستادیم، تو نمی«

چیست و نه ایمان کدامست؟ ولیکن ما آن کتاب را نوري گرداندیم و با آن هر کس از بندگان 
 .»کنی کنیم و اینک تو به راه راست رهبري می خود را بخواهیم (شایسته بدانیم) هدایت می

تازگی نداشته و توحید  پیامبر اسلام نویس جدید! براي آنکه نشان دهد دعوت سیره
 :نویسد سابقه نبوده است چنین می ستان بیدر عرب

در خود حجاز مخصوصاً یثرب به سبب وجود طوایف مسیحی و یهودي پرستش «
اي نبود. قبل از حضرت محمد انبیائی در نقاط مختلف عربستان به  خداي یگانه امر تازه

ن آمده صنام برخاسته بودند که ذکر چند تن از آنها در قرآادعوت مردم و نهی از پرستش 
 .1»است مانند: هود در قوم عاد، و صالح در قوم ثمود، و شعیب در مدین

پیش از این، بخش اول از گفتار مذکور را در حقیقت پاسخ دادیم و معلوم شد 
اند! در عین حال گفتیم  پرست بوده مسلمین ادعا ندارند که مردم عربستان همگی بت

 ههاي اسلام دربار گفتند با آموزش می توحیدي که یهودیان و مسیحیان از آن سخن
س! نوی پرستی تا چه اندازه تفاوت داشت. اما بخش دوم از گفتار سیره خداشناسی و یگانه

ترین آگاهی  سازد که گویی از احوال عرب در قدیم، کم اي روبرو می ما را با نویسنده
ها سپري  شعیب قرن از ظهور هود و صالح و اند در روزگار پیامبراسلامد ندارد و نمی

پرست، از  اي از ایشان باقی نمانده بود و عرب بت شد و کتاب و تعلیم و امت و خلیفه می
قرآن مجید و پیامبر اسلام آگاه شد، نه از راه  هدعوت توحیدي و رسالت آنها به واسط

یخ کند چگونه بدیهیات تار نویسی می کتاب و مبلّغین دیانت ایشان! کسی که ادعاي سیره

، براي اثبات مدعاي خود »الغريق يتشبت بكل حشيش«داند؟! و به مصداق:  عرب را نمی

 .شود؟! به هر نامربوطی! متوسل می
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شد، به  میان ایشان دیده میرا که اندك آثاري از آن در عرب، دین حنیف ابراهیم
ن پرساخته بود پرستی آلوده بود و معبد بزرگ او یعنی کعبه را از اصنام و اوثا شرك و بت

که نه معبد و منْسکی از آنها باقی مانده بود  ‡تا چه رسد به آیین هود و صالح و شعیب
 .و نه کتاب و اثري!

 نویسد: نویس جدید! دوباره می سیره
پرستی در حجاز ظاهر شده  العملی بر ضد بت دوم قرن ششم میلادي عکس هدر نیم«

ثیر طوایف یهود که بیشتر در یثرب بودند و ان تاي مرهو العمل تا درجه بود. این عکس
اي مولود فکر اشخاصی است که  آمدند و تا درجه مسیحیانی است که از شام به حجاز می

 .1»بنام حنیفان مشهورند
مناقشه داشتند  پسر خدا بودن عزَیر: با پیامبر اسلام«عجبا! یهودیان عرب که بر سر 

اند؟!  العرب به شمار آمده  ةنادیان توحید در جزیرنویس جدید! م چگونه در کتاب سیره

پرستی به مباحثه و  بت هکدام یهودي از یثرب آهنگ مکّه کرده بود و با قریش دربار
دهد  منازعه برخاسته بود تا مشرکان حجاز، متأثرّ از او شده باشند؟ کدام تاریخ نشان می

نویس جدید! نه تنها از اسلام،  سیرهخواندند؟   ها را به دین توحید فرا می که یهود، عرب
داند که یهودیان اساساً کاري به کار ادیان  خبر است و نمی بلکه از دیانت یهود هم بی

کنند، چراکه دین یهود  دیگر نداشته و ندارند، آنها اقوام بیگانه را به آیین خود دعوت نمی
یثرب بودند که به نقل شمرند! همین یهودیان  اسرائیل می ! بنیهرا مخصوص قوم برگزید

 گفتند: خ، میقرآن مجید و به گواهی تاری

هۡ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ ﴿
َ
ِينَ ٱ مِنَ  دَىٰ أ َّ�  ْ  .]51[النساء:  ﴾سَبيًِ�  ءَامَنُوا

 !!.»ترند اند (مسلمانان) راه یافته پرستان) از کسانیکه ایمان آورده اینان (بت«

و توحید، تأیید و تقویت پرستی را در برابر اسلام  و بدین وسیله، شرك و بت
نمودند، زیرا که ایشان در آن روزگار (مانند امروز) به دنیا چشم دوخته بودند و  می
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اصلاح آیین مشرکان را در  هسرگرم رباخواري و گردآوردن مال بودند و اندیش
 سرنداشتند.

 بن أخطب أن حیً « اند که: طبري و زمخشري و ابن کثیر و سیوطی و دیگران نوشته
عب بن الأشرف اليهودي� خرجا إلى مكة مع جماعة من اليهود �الفون قر�شاً على �و

فقالوا: أنتم أهل كتاب و أنتم أقرب إلى �مد من�م إلينا، فلا نأمن  �ار�ة رسول االله
لمَۡ ﴿مكر�م فاسجدوا لالهتنا حتى نطمئن إلي�م ففعلوا، ف�لت الآية: 

َ
ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  � َّ�  ْ وتوُا

ُ
 أ

ِ  مِنُونَ يؤُۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ مِّنَ  اصِيبٗ نَ  ٰ ٱوَ  تِ بۡ �ِۡ ٱب ِينَ  وََ�قُولوُنَ  غُوتِ ل�َّ ْ  لِ�َّ هۡ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  َ�فَرُوا
َ
 مِنَ  دَىٰ أ

ِينَ ٱ َّ�  ْ  .1»]51[النساء: ﴾ ٥١ سَبيًِ�  ءَامَنُوا
حیی پسر أخطب و کعب پسر أشرف، که از رؤساي یهود بودند با گروهی از «یعنی: 

خواهند جنگید،  کّه آمدند و براي قریش سوگند یاد کردند که با پیامبر اسلامیهودیان به م
تر از ما است و ما  پرستان قریش گفتند: شما اهل کتاب هستید و آیینتان به دین محمد نزدیک بت

از نیرنگ شما ایمن نیستیم، پس به خدایان ما سجده کنید تا بر شما اعتماد ورزیم! یهودیان در 

لمَۡ ﴿ هاي مشرکان سجده کردند و این آیه از قرآن مجید در این باره نازل گردید: تبرابر ب
َ
 إَِ�  ترََ  �

ِينَ ٱ اي از کتاب آسمانی به ایشان داده شده، ندیدي که به  یعنی: آیا کسانی را که بهره ﴾...�َّ
ایشان از گویند که  کافران می هدهند و دربار هاي مشرکان) گرایش نشان می جبت و طاغوت (بت

 ؟!.»ندتر یافته مؤمنان، راه
اما مسیحیان! احوال آنان بهتر از یهود نبود چرا که جز شرك به خدا و پرستش 

که » زخرفال« ههنري نداشتند! به همین جهت قرآن کریم در سور و مریم عیسی

ا﴿ از سور مکیّ است آورده: ونَ  هُ مِنۡ  مُكَ قَوۡ  إذَِا مَثًَ�  َ�مَ مَرۡ  نُ �ۡ ٱ ُ�بَِ  وَلمََّ ْ وَقاَلوُٓ  ٥٧ يصَِدُّ  ا
 ٰ مۡ  خَۡ�ٌ  لهَِتُنَاءََ�

َ
 .]58-57[الزخرف:  ﴾...هُوَ  أ

آورند و گویند که  همینکه به عیسی بن مریم مثلی زده شود، ناگهان قوم تو فریاد برمی«
 ؟!.»خدایان ما بهترند یا او ...
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زیرا خبر  سنجیدند، می خدایان خود را با عیسی بن مریم ،آري مشرکان قریش
پرستند! بنابراین، مسیحیان  اند و می را به خدایی گرفته داشتند که مسیحیان نیز عیسی

توانستند در مشرکین به جاي گذارند جز اینکه آنها را در  پرست! چه اثري می ی عیس
 .شرك خود استوارتر سازند؟!

را  یمو مر بت در خانۀ کعبه داشتند. تمثال عیسی 360 پرستان مکّه که بت
پس از بود که  براي هماهنگی با خدایان خود در کعبه نقش کرده بودند! و پیامبر اسلام

 .1فتح مکّه فرمود تا آنها را محو سازند
اي مولود فکر اشخاصی بوده که به  گوید توحید تا درجه نویس می اما اینکه سیره

رآن کریم و تاریخ هاي رسوا و واضح اوست که ق حنیفان مشهورند! این نیز از دروغ
پرستی  کنند، زیرا هر چند پیش از اسلام چند نفري در عربستان از بت صحیح آن را رد می

گیري کرده بودند، اما هیچگاه ایشان اهل تبلیغ و تأثیر در دیگران نبودند تا رواج  کناره
علی که مخصوصاً  شمرده شود. دکتر جواد»! مولود فکر آنها«توحید در عربستان 

شمارد، ضمن تاریخ مبسوط و  نویس جدید! او را از نویسندگان محققّ عرب می هسیر
 نویسد: مفصل خود می

قد اكتفى الأحناف، على ما يظهر من روايات أهل الأخبار، بالابتعاد عن و«
ك ورضوا بعقيدتهم �النفرة من تقد�س الأوثان فلم يتقر�وا إليها، اكتفوا بذلـمجتمعات وال

فوا أنفسهم مشقة الجهر بآرائهم بفساد معتقدات قومهم، دون أن ي�ل�اقتناعهم هذه و
لهذا لم ت�ن علاقتهم ك إلى ماتهم و، ظلوّا على ذلـمحلات العامّةال مناداة بها علنا فيـالو

 .2»لم يصطدموا معهممع قومهم سیئة و
مدن مردم حنیفان، بنابر نقل اهل خبر به همین بسنده کرده بودند که از مراکز گردآ«یعنی: 

ها بگریزند و به آنها نزدیک نشوند. آنها به همین اکتفا کرده بودند و  از تقدیس بت دور باشند و

                                           
 به بعد نگاه کنید. 110. ق) از صفحه  ه 250اثر ابوالولید ازرقی (متوفی در حدود » اخبار مکهّ«ب به کتا -1

 .49، اثر دکتر جواد علی، چاپ بغداد، صفحه الإسلام تاريخ العرب في -2



 خیانت در گزارش تاریخ  142

 

دل را به این عقیده خوش داشتند و قانع بودند که عقاید قومشان فاسد است، بدون اینکه خود را 
ی علناً ندا به زحمت تبلیغ و دعوت بیفکنند و آرائشان را آشکار کنند و در محلاّت عموم

بردند و از اینرو روابط آنان با قومشان بد نبود و هیچاه  دردهند! و بدینسان تا هنگام مرگ بسر می
 .»برخوردي با ایشان پیدا نکردند
 تفك�، في تأمل وعزلة، في وقد عاشوا في« نویسد: حنفاء می هباز دکتر جواد علی دربار

 .1»كان لهم دين له قواعد معينة ثابتة لاة ولم ي�ن هولاء شيعة وفرقحالات انفرادية، إذ 
هاي  گذرانیدند، در تأمل و اندیشه بودند و حالت گیري روزگار می آنان در گوشه«یعنی: 

اي نبودند و دین و آیینی  گاه به صورت گروهی متشکّل و فرقه و دسته انفرادي داشتند و هیچ
 .»نداشتند که احکام ثابت و معینی داشته باشد

به  قوم خود را به توحید فراخواند دهد که چون پیامبراسلام کریم نیز خبر میقرآن 
سابقه است و ما  العمل نشان دادند و آشکارا گفتند که این سخنان بی  سختی عکس

» صاد«مکیِّ  هدر سور ایم! چنانکه گفتاري بدینگونه در آخرین دین روي زمین هم نشنیده
 خوانیم: می

ْ وعََجِبُوٓ ﴿ ن ا
َ
ٓ جَ  أ نذِرٞ  ءَهُما ٰ لۡ ٱ وَقاَلَ  هُمۡۖ مِّنۡ  مُّ ابٌ  حِرٞ َ�ٰ  ذَاَ�ٰ  فِرُونَ َ� جَعَلَ  ٤ كَذَّ

َ
 لهَِةَ �ٱ أ

 ٰ ۡ ٱ نطَلقََ ٱوَ  ٥ عُجَابٞ  ءٌ لََ�ۡ  ذَاَ�ٰ  إنَِّ  حِدً�ۖ َ�ٰ  اهٗ إَِ� نِ  هُمۡ مِنۡ  مََ�ُ ل
َ
ْ مۡ ٱ أ ْ صۡ ٱوَ  شُوا وا ُ�ِ  ٰٓ  ءَالهَِتُِ�مۡۖ  َ�َ

ۡ ٱ ِ�  ذَابَِ�ٰ  نَاسَمِعۡ  مَا ٦ يرَُادُ  ءٞ لََ�ۡ  ذَاَ�ٰ  إنَِّ  ٓ َ�ٰ  إنِۡ  خِرَةِ �ٱ مِلَّةِ ل   .]7-4[ص:  ﴾٧ قٌ تَِ�ٰ خۡ ٱ إِ�َّ  ذَا
اند! و کافران گفتند: این  زده شده اي از خودشان به سوي آنان آمده شگفت دهنده از اینکه بیم«

بسیار شگفت جادوگري بس دروغگو است! آیا همۀ خدایان را یک خدا کرده؟ همانا این چیزي 
است! و بزرگانشان به راه افتادند که بروید و بر خدایانتان پایدار باشید که این کاري مطلوب 

 !.»ایم، این جز إفتراء و دروغ نیست است! ما چنین چیزي را حتّی در آخرین دین هم نشنیده

ان پرست میان بتتی درآیا اگر حنفاء از آراء خود با مردم سخن گفته بودند، چنین حیر
 .1آمد؟! پدید می
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پرستی را به توحید مبدل نمود و فساد اخلاقی را به صلاح  آري، کسی که آیین بت
دیگري نبود  تبدیل کرد و پراکندگی عرب را به وحدت برگردانید، جز محمد بن عبداالله

نویس  و این رسالت خدایی و افتخار جاوید، بدون تردید از آن اوست، چنانکه سیره
 نویسد: ن حقیقت اعتراف کرده و مییر به ایجدید! ناگز

اعجاز محمد در این است که از پاي ننشست و با تمام آزارها مقاومت کرد و از هیچ «

کرد. قبائل مختلف اعراب را  2العرب تحمیل ةتدبیري روي نگردانید تا اسلام را بر جزیر

ی بیگانه بودند و مطابق در تحت یک لوا درآورد، اعرابی که از امور ماوراءالطّبیعه بکلّ
آوردند و جز جلب نفع آنی هدفی ندارند، جز  طبیعت بدوي خود به محسوسات روي می

 .3»درازي به خواستۀ دیگران کاري از آنها ساخته نیست تعدي و دست
اند. با این  بوده و دیگران، نقشی در ایجاد آن نداشته توحید از آن محمد هپس حماس

کوشد تا نشان دهد که حنفاء  ایستد و می از لجاجت خود باز نمی نویس جدید! همه سیره
                                                                                                             

آورید؟! پاسخ  ي دیرینه، از قرآن گواه میدر اینجا ممکن است به ما اعتراض شود که چرا در اثبات رویدادها -1
دهیم و سپس از آیات شریفه قرآن که بسیاري از  این است که ما در هر مبحث از تاریخ شواهدي نشان می

کنیم زیرا به قول اهل تحقیق، قرآن مجید بهترین  رویدادهاي روزگار پیامبررا منعکس نموده، استفاده می
م عرب را در آن مشاهده کرد، بویژه که قرآن با مخالفانی سرسخت روبرو توان احوال قدی ایست که می آینه

ورزیدند و اگر کمترین سخنی برخلاف  بوده که از هیچ فرصتی در ایرادگیري نسبت به آیات آن دریغ نمی
یافتند؛ بانگ و فریاد برآورده و از این راه مسلمانان را در حقانیت قرآن به  رویدادهاي جاري، در قرآن می

دهند؛  افکندند و مخالفان ما نیز (چه در شرق و چه در غرب) بیش از این کاري انجام نداده و نمی تردید می
 23کوشند تا از تاریخ عرب و قرآن کریم، بر اثبات درستی آراء خود گواه آورند، چنانکه نویسنده  آنها نیز می

اریخ و سیره یا تحریف معانی قرآن و حدیث،  سال هم بر این راه رفته است؛ جز آنکه ایشان از نقل نادرست ت
ورزند و ما از این کار سخت گریزان و بیزار هستیم. پس هیچ نیازي نیست که براي تحقیق در  خودداري نمی

تاریخ اسلام به نقل اقوال و حمل آثار! فلان خاورشناس اروپایی و امریکایی بپردازیم، زیرا آخرین مدرك و 
 خ اسلامی و عربی است که در میان ما رواج دارد.مستند ایشان همین تواری

شکل تحمیلی نداشته، به تفصیل  ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿در فصول آینده از گسترش اسلام که به مصداق آیه:  -2
 سخن خواهیم گفت.

 .کتاب 28صفحه  -3
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هایی  پیش از پیامبر اسلام دعوت توحید را میان عرب آورده بودند! و در این باره دروغ
چند بهم بافته و روایات تاریخی را دگرگونه ساخته تا بلکه بتواند ادعاي خود را به جایی 

حقیقت  هپردازي چهر هیهات! با دروغ ،بکاهد ر حقّبرساند و از اهمیت کار بزرگ پیامب

 .1نور الحق لايطفیالشمس لا يخفی و شعاعماند که  همواره پوشیده نمی

 نویسد: ه چه کاري زده است، وي میاینک ببینیم نویسنده، در این باره دست ب
ابن هشام آمده است که قبل از آغاز دعوت اسلام روزي قریش در نخلستانی  هدر سیر«

که معبود بزرگ بنی ثقیف بود عید گرفته » عزيّ«نزدیک طائف اجتماع کرده بودند و براي 
روند و  بودند، چهار تن از آن میان جدا شدند و با یکدیگر گفتند این مردم راه باطل می

اند. سپس بر مردم بانگ زدند: (!!) دینی غیر از این  دین پدرشان ابراهیم را از دست داده
تواند  شنود، نه سودي می کنید که نه میبیند ونه می چرا دور سنگی طواف می اختیار کنید،

برساند و نه زیانی! این چهار تن عبارت بودند از ورقه بن نوفل، عبیداالله بن حجش عثمان 
 .2»بن حویرث، زید بن عمرو، از آن روز خود را حنیف نامیدند و به دین ابراهیم درآمدند

نویس جدید! مستندات تاریخی خود را بدون تحریف  ه سیرهما را آرزو به دل ماند ک
ابن هشام  هگزارش کند یا متنی را با دقت و صحت ترجمه نماید! و آنچه در اینجا از سیر

آورده تأکیدي است بر اینکه انتظار امانتداري از نویسنده، خیالی است خام و آرزویی 
ابن هشام  هاستان را با الفاظش از سیرآید که در اینجا تمام د است نافرجام، پس لازم می
 .نویس جدید! با این سند چه کرده است؟! بیاوریم تا معلوم شود سیره

 خوانیم: ابن هشام چنین می هدر سیر

صنم من أصنامهم، كانوا يعظمونه و�نحرون عيد لهم عند  إجتمعت قر�ش في«
فخلص منهم أر�عة نفر  كل سنة يوماً. عيدا لهم في ك�ن ذلنه و�ديرون به، و�عكفون عو

هم ورقة بن �م على بعض قالوا: أجل وليكتم بعضتصادقوا و �يا، ثم قال بعضهم لبعض:

                                           
 پرتو خورشید پنهان نماند و نور حق خاموشی نگیرد. -1
 .کتاب 26صفحه  -2
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عبيدا� بن بن كعب بن لؤی، و نوفل بن أسد بن عبد العزی بن قصى بن كلاب بن مرة
غنم بن دودان بن أسد بن خز�مة  جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كب� بن

ث بن أسد بن عبدالعزّی بن قصى، عثمان بن الحو�رـمطّلب، وه أميمة بنت عبدال�نت أمو
ز�د بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزّی بن عبدا� بن قرط بن ر�اح بن رزاح بن عدی بن و

 كعب بن لؤی.
براهيم فقال بعضهم لبعض: تعلموا واالله ما قوم�م على شىء! لقد أخطئوا دين أبيهم إ

ينفع، يا قوم التمسوا لأنفس�م دينا  يبصرو لا يضرو لا لا�سمع وما حجر نطيف به، لا
 .1»الب�ان يلتمسون الحنيفية دين ابراهيم فإن�م واالله ما أنتم على شىء، فتفرقوا في

هاي خویش  شمردند در کنار بتی از بت یکی از روزهایی که قریش آنرا عید خود می«یعنی: 
کردند و در کنارش به  داشتند و برایش شتر قربانی می گردآمدند و آن بتی بود که بزرگش می

کردند و عیدشان در هر سال یک روز بود. آنگاه  پرداختند و در پیرامونش طواف می اعتکاف می
اي پنهان سخن گفتند و برخی از آنها  اي رفتند و با یکدیگر به گونه چهار تن از ایشان به گوشه

یکدیگر را رعایت کنید و سخنانی را که کسی از شما در  اظهار داشتند: لازم است که دوستی با
گوید سایرین کتمان سازند، همگی این سخن را پذیرا شدند و ایشان عبارت بودند  این جمع می

از ورقه پسر نوَفل ... و عبیداالله پسر جحش ... و عثمان پسر حویرث ... و زید پسر عمرو ... 
طب قرار داده و گفت: آگاه باشید که به خدا سوگند قوم شما بر سپس یکی از آنان بقیه را مخا

اند، چرا ما باید به گرد  هیچ آیین درستی استوار نیستند! ودر دین پدرشان ابراهیم به خطا افتاده
بخشد؟! اي قوم براي  رساند و نه سود می بیند و نه زیان می شنود و نه می سنگی بگردیم که نه می
جو کنید که بخدا، شما هیچ دین درستی ندارید! آنگاه از یکدیگر جدا خود آیین دیگري جست

 .»رفتند شدند و به جستجوي حنیفیت یعنی آیین ابراهیم
بینید سخان مزبور را چهار تن از قریش به طور پنهان  چنانکه در این متن به وضوح می

دادند که آنرا و همگی قول  .»فخلص منهم أر�عة نفر �يا«به یکدیگر درمیان نهادند 

                                           
لابن هشام،  ةیرس -1  .222، صفحه القسم الأوّ
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نویس جدید! ظاهراً همینکه ملاحظه کرده در پایان گفتارآمده است:  مخفی دارند. سیره
چنین پنداشته که این خطاب با عموم مردم » اي قوم براي خود آیین دیگري طلب کنید«

!! غافل از آنکه »سپس بر مردم بانگ زدند دینی غیر از این اختیار کنید«نویسد  است! و می
ی دو سطر بالاتر تصریح شده که همه پذیرفتند تا گفتار یکدیگر را از مردم کتمان در یک

 .»وليكتم بعض�م على بعض، قالوا: أجل« کنند.
آورند و پیش  شود که پس از استوارداشتن این پیمان، همگی روي به مردم چگونه می

نی غیر از این میان خود مطرح سازند، بانگ بردارند که اي مردم دیاز آنکه سخنی را در
اختیار کنید؟!! به یقین کسی که از شعور عادي برخوردار است عبارات مذکور را بدین 

آن ناآگاه  هکند مگر آنکه از فهم زبان عرب ناتوان و از قواعد اولی صورت ترجمه نمی
 .باشد و یا غرض و مرضی او را به این تحریف برانگیزد!

سال  23 هشده که مورد بحث نویسند  دگرگون آري در این داستان، دقیقاً همان بخشی
پرستی دور شدند و بدون  کند چهار تن قریشی، از بت و ماست! یعنی آنجا که بیان می

 .آنکه مردم را به یکتاپرستی دعوت کنند متفرّق گشتند!
کنیم که این گروه اگر هم به ندرت سخنی  ما بنابر شواهد و اسناد تاریخی ادعا می

اند و  سوي توحید، نقشی نداشته ه عرب بهلی به طور اساسی در تحول جامعگفته باشند، و
ابن هشام، ذیل همین داستان آمده است، دو تن از این چهار تن، راه شام  هچنانکه در سیر

به روم رفت و آیین » عثمان بن حویرث«را در پیش گرفتند و از مکهّ دور شدند، یعنی 
هودي یا مسیحی شود در طریق بازگشت بدون آنکه ی» زید بن عمرو«مسیح را پذیرفت و 
» داالله بن جحشعب«و » ورقه بن نوفل«ن دیگر یعنی ل رسید، اما دو تاز سفر دمشق به قت

نبوت مبعوث گشت، آنگاه  به هیاهو در مکهّ بسر بردند تا آنکه پیامبر اسلام آرام و بی
در اوائل بعثت وفات یافت » ورقه«سپس  ،هر دو تن رسالت آن حضرت را تصدیق کردند

هجرت کرد و در آنجا فریب خورد و از توحید » حبشه«با دیگر مسلمانان به » عبیداالله«و 

لابن هشام،  ةآمیز مسیحیت گرایید! (سیر نابِ اسلام به تثلیث شرك  ه، صفحالقسم الأوّ
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 هجامع) اینک جاي پرسش دارد که کدام یک از این چند تن، و یا غیر ایشان 232تا  223
 .عرب را از شرك به توحید رهنمون شدند؟!

نویس جدید! چند بیت شعر به زبان عربی آورده تا نشان دهد پیش از  در اینجا سیره
اسلام در عربستان ازتوحید خبرهایی بوده است! اما پس از چند سطر، خود اعتراف 

ادباي  هزود که همباید اف«نویسد:  کند که اشعار مزبور در خور اعتماد نیستند و می می
الکلمه نیستند و به درستی و اصالت بعضی   محققّ عرب، در ادبیات دوران جاهلیت متفق

 .1!!»از آنها شک دارند
نویس  چرا در کتاب سیره»! رشتن و برباددادن«گفتن و یا بهتر بگویم:  اینگونه سخن

دکتر «مشهور عرب  هخیر نویسنداهاي  جدید راه یافته است؟! دلیلش آن است که در سال

تحریر آورده  هبه رشت» فی الأدب الجاهلی«کتاب پرغوغایی تحت عنوان » طه حسین

 هشعار منسوب به دوران جاهلیت را در دورااست و در آنجا اظهار داشته که بسیاري از 
گوید) از همین  شعاري که از خداپرستی و دینداري سخن میا. (بویژه 2اند اسلامی سروده

نویسندگان محققّ «را از » دکتر طه حسین«کتاب خود  25 هکه در صفحویس! ن ه رو سیر
کند، و از سوي دیگر نفی  شمارد به تنگنا افتاده است! از یکسو اثبات می می» عرب

دارد! و با این روش آمیخته به شک و  نهد و گامی به پس برمی نماید! گامی به پیش می می
 .ح پیامبر را بر من و شما عرضه دارد!!صحی هخواهد سیر آلوده به پندار، می

داد، چنانکه پیش  قرار میگاه خود  در صورتیکه اگر قرآن کریم و تاریخ قطعی را تکیه
به شگفتی  عرب از دعوت توحیدي پیامبر هدید که جامع از این آوردیم به روشنی می

                                           
 .کتاب 29صفحه  -1

ي يضاف إلى أميّة بن أبي الصّلت و إلى غ�ه من «نویسد:  طه حسین می -2
ّ

و�ن نعتقد أن هذا الشّعر الذ

ين عاصروا النّبى أو جاؤوا قبله إنمّا �ل �لاً 
ّ

، طبع عصر، چاپ دهم، فی الأدب الجاهلی. (»الـمتحنفّ� الذ

ما معتقدیم اشعاري که به امیۀ بن ابی الصلت منسوب است و همچنین آنچه به حنفاي «) یعنی: 145ه صفح
 ».اند نسبت داده شده، سروده ایشان نیست دیگر که معاصر پیامبر و با پیش از او بوده
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دعوت درافتادند و با وي سرسختانه به مخالفت برخاستند، پس واضح است که این 
کردند ولی همانگونه  یپرستی نم سابقه بود و یهودیان و مسیحیان و حنیفان هر چند بت بی

به علاوه، اهل  ،دادند پرستان نیز از خود نشان نمی که گفتیم روي مخالفت و ستیز با بت
میان عرب با بودند و از اینرو سخن پیامبر در اي آلوده به شرك کتاب هر کدام بگونه

 روبرو شد و گفتند: إعجاب تمام

جَعَلَ ﴿
َ
ٰ  لهَِةَ �ٱ أ  .1]5[ص:  ﴾٥ عُجَابٞ  ءٌ لََ�ۡ  ذَاَ�ٰ  إنَِّ  حِدً�ۖ َ�ٰ  اهٗ إَِ�

شدن در عصر جاهلیت، به لحاظ اثر اجتماعی  اما چند شعر مشکوك، به فرض سروده
در خور اهمیت نیست، زیرا در محیط خود، کارسازي نکرده و تحولی پدید نیاورده است 

کرد تا به آن  اي که به شعر داشت آنرا جدي تلقیّ نمی صولاً عرب، با وجود علاقهو ا
 خوانیم: ! و لذا در قرآن کریم میآوردایمان 

ا قلَيِٗ�  شَاعِرٖ�  لِ بقَِوۡ  هُوَ  وَمَا﴿  .]41: الحاقة[ ﴾٤١ مِنُونَ تؤُۡ  مَّ
 !.»کنید این قرآن، سخن شاعر نیست که آن را اندك باور می«

 هآنکه اسلام براي توحید مفهومی بسیار بالاتر از آن آورده که در اندیشتر  و مهم
دیگران راه یافته بود، کجا و چه وقت و در کدام شعر، عربِ جاهلی خدایی را معرفّی 

به هر سوروي گردانیم با او «باشد؟! خدایی که » اول و آخر و ظاهر و باطن«کرد که:  می
از رگ گردن به انسان «و در عین حال » أشیاء محیط هبر هم«خدایی که » شویم روبرو می

هموزن «و » داند افتد مگر که او می هیچ برگی بر زمین نمی«است؟ خدایی که » تر نزدیک
درختان زمین قلم شوند و  هو اگر هم» «ماند ها و زمین بر او پنهان نمی اي در آسمان ذره

را بنویسند، کلمات وي هرگز پایان  دریا و هفت دریاي دیگر مرکبّ گردند تا معلومات او
ها و زمین را فراگرفته و نگاهداري آندو بر  تحت فرمانروایی او آسمان«خدایی که » نپذیرد

» زنده و پاینده«که » أشیاء در معرض هلاك و زوالند جز ذات او ههم«و » آید او گران نمی
ه و نه هیچکس همتاي او نه چیزي از او تولّد یافته و نه او از چیزي متولّد شد«است و 

                                           
 ؟!.»آیا همه خدایان را یکی کرده، این چیزي بس شگفت است« -1
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 »... .یابند نه با دانش بر او احاطه می«و » نه هیچ چیز همانند اوست«و » است

 ٱ هُوَ ﴿
َ
لُ ۡ� ٰ ٱوَ  خِرُ �ٱوَ  وَّ  .]3[الحدید:  ﴾اطِنُۖ ۡ�َ ٱوَ  هِرُ ل�َّ

﴿ ۡ�
َ
ْ  نَمَافَ� ِ ٱ هُ وجَۡ  َ�ثَمَّ  توَُلُّوا  .]115: ة[البقر ﴾�َّ

ِ  ءٖ َ�ۡ  بُِ�لِّ  ۥإنَِّهُ ﴿  .]54[فصلت:  ﴾ي��ُّ

قۡ  نُ وََ�ۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لِ حَبۡ  مِنۡ  هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ  .]16[ق:  ﴾وَرِ�دِ ل

 .]59[الأنعام:  ﴾لَمُهَاَ�عۡ  إِ�َّ  وَرَقةٍَ  مِن قُطُ �سَۡ  وَمَا﴿

�ٖ  قَالُ مِثۡ  هُ َ�نۡ  زُبُ َ�عۡ  َ� ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  ذَرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وََ�  تِ َ�
َ
 .]3[سبأ:  ﴾ضِ �ۡ�

مَا وَلوَۡ ﴿ َّ�
َ
 ٱ ِ�  �

َ
قۡ  شَجَرَ�ٍ  مِن ضِ �ۡ�

َ
ٰ أ هُ  رُ حۡ ۡ�َ ٱوَ  مٞ َ� ِ َ�عۡ  مِنۢ  ۥَ�مُدُّ ۡ�ُ  عَةُ سَبۡ  ۦدِه

َ
ا رٖ �  نفَدَِتۡ  مَّ

ِ ٱ تُ َ�َِ�ٰ   .]27[لقمان:  ﴾�َّ

َ�ٰ ٱ سِيُّهُ كُرۡ  وسَِعَ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]255: ة[البقر ﴾ظُهُمَاحِفۡ  ۥودُهُ  ُٔ َ�  وََ�  ضَۖ �ۡ�

 .]88[القصص:  ﴾ۥهَهُ جۡ وَ  إِ�َّ  هَالكٌِ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ ﴿

 .]2عمران:  [آل ﴾قَيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ ﴿

ُ  يَُ�ن وَلمَۡ  ٣ يوَُ�ۡ  وَلمَۡ  يَِ�ۡ  لمَۡ ﴿ حَدُۢ  كُفُوًا ۥ�َّ
َ
 .]4-3[الإخلاص:  ﴾٤ أ

 .]11[الشوري:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿

 .]110[طه:  ﴾امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونَ  وََ� ﴿
 بینیم. اي چنین خدایی را هیچگاه در آثار دوران جاهلیت نمیعظمت و نزاهت و کبری

اما یکتاپرستی و مبارزه با شرك را، اسلام بسیار وسیعتر از آنچه در عربستان نواحی 
هاي گوناگون  پرستی، صورت دیگر مورد بحث بود، مطرح نموده است. قرآن علاوه بر بت

هایی از این صور  آیات ذیل، نمونه چنانکه در ،شرك را برشمرده و محکوم ساخته است
 توان دید:  را می

 گوید: می» پرستی بت« هدربار

َ�عۡ  قاَلَ ﴿
َ
ُ ٱوَ  ٩٥ حِتُونَ َ�نۡ  مَا بُدُونَ �  .]96-95[الصافات:  ﴾٩٦ مَلوُنَ َ�عۡ  وَمَا خَلقََُ�مۡ  �َّ
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سازید  کنید؟ در صورتیکه خدا شما و آنچه را که می تراشید، عبادت می آیا آنچه را که می«
 .»آفریده است

 رماید:ف می» پرستی ستاره«دربارة 

ْ �سَۡ  َ� ﴿ مۡ  جُدُوا ِيٱ � �وَ  قَمَرِ للِۡ  وََ�  سِ للِشَّ  .]37[فصلت:  ﴾خَلَقَهُنَّ  �َّ
 .»براي خورشید و ماه سجده نکنید و براي خدایی سجده کنید که آنها را آفریده است«

 گوید:» پرستی شیطان«در مورد 

لمَۡ ﴿
َ
�  ۡ�

َ
ن ءَادَمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  هَدۡ أ

َ
ْ َ�عۡ  �َّ  أ يۡ ٱ بُدُوا  .]60[یس:  ﴾نَ َ�ٰ لشَّ

 ؟!.»پرستی نکنید اي فرزندان آدم آیابا شما پیمان نبستم که شیطان«

 فرماید: می» پرستی ن انسا«ربارة د

رَۡ�ا�ٗ ﴿
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ َذُوٓا ِ ا مِّن دُونِ ٱٱ�َّ ْ إِ�َّ �َّ مِرُوٓا

ُ
ٓ أ  وَٱلمَۡسِيحَ ٱۡ�نَ مَرَۡ�مَ وَمَا

 .]31: التوبة[ ﴾اا َ�حِٰدٗ ِ�عَۡبُدُوٓاْ إَِ�هٰٗ 
علماي دینی و راهبان خویش (و بویژه) مسیح پسر مریم را به ربوبیت گرفتند، با آنکه تنها «

 !.»اند که خداي یگانه را بندگی کنند مأمور شده

 گوید:» پرستی هوي« هدربار

رءََيۡ ﴿
َ
ذََ ٱ مَنِ  تَ أ ٰ  ۥهَهُ إَِ�ٰ  �َّ  .]43[الفرقان:  ﴾هُ هَوَٮ
 ؟!.»آیا دیدي کسی را که هواي نفسِ خود را به خدایی گرفته است«

 فرماید: می» پرستی 1طاغوت«دربارة 

ْ �ۡ ٱ﴿ َ ٱ بُدُوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ تَنبُِوا  .]36[النحل:  ﴾غُوتَ ل�َّ
 .»اب ورزیدخدا را بندگی کنید و از طاغوت اجتن«

 :فرماید کند و می بین انسان و خدا را در عبادت، نفی می» میانجیگري«قرآن، اعتقاد به 

                                           
الطّاغوت عبارة «نویسد:  می» مفردات فی غريب القرآنـال«هجري) در کتاب  502راغب اصفهانی (متوفی در  -1

. هر متجاوزي را طاغوت گویند و هر معبودي را جز خدا طاغوت »عن كل متعد و� معبود من دون االله
 خوانند.
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ْ تَقيِمُوٓ سۡ ٱفَ ﴿ ۗ تغَۡ سۡ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  ا  .]6[فصلت:  ﴾�ِ�َ مُۡ�ِ لّلِۡ  لٞ وَوَ�ۡ  فِرُوهُ
 .1»سوي خدا مستقیماً روي آورید و از او آمرزش بخواهید و واي بر مشرکان به«

ظهار خاکساري و ااند و در برابر آنها  ی را که به ولایت اشخصی تن در دادهقرآن کسان
گو و کنند تا آنان واسطه شوند و ایشان را به خدایتعالی نزدیک سازند دروغ چاکري می
 گوید: شمارد و می ناسپاس می

﴿ �َ
َ
�  ِ ِينَ ٱوَ  الصُِۚ �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ ِ�َّ ْ ٱ �َّ َذُوا وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن �َّ

َ
ٓ ِ�َ أ ٓ  إِ�َّ  بُدُهُمۡ َ�عۡ  مَا ءَ ا ِ ٱ إَِ�  ِ�ُقَرُِّ�وناَ َّ� 

َ ٱ إنَِّ  َ�ٰٓ زُلۡ  َ ٱ إنَِّ  تَلفُِونَۗ َ�ۡ  �يِهِ  هُمۡ  مَا ِ�  نَهُمۡ بيَۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ  ذِبٞ َ�ٰ  هُوَ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  �َّ
ارٞ   .]3[الزمر:  ﴾٣كَفَّ
اند (و  ز خدا، به اولیائی متوسل شدهآگاه باشید دین خالص از آن خدا است و کسانیکه غیر ا«

کنیم مگر که به خدا نزدیکمان کنند، خداوند میانشان در مورد  گویند) که ما آنها را بندگی نمی می
 .»کند اختلاف آنها حکم خواهد کند و خدا کسی را که دروغگو و کفُران پیشه است هدایت نمی

در آنجا که  -ادن بر قوانین غیر خدا نه نماید که گردن علاوه بر اینها، قرآن تصریح می
 خوانیم: شرك است، چنانکه می -خداوند اجازة قانونگذاري نداده 

مۡ ﴿
َ
ٰٓ  لهَُمۡ  أ �ََ�ُ ْ ْ  ؤُا   لمَۡ  مَا ّ�ِينِ ٱ مِّنَ  لهَُم َ�عَُوا

ۡ
ُ ٱ بهِِ  ذَنۢ يأَ  .]21[الشوري:  ﴾�َّ

و آیینی براي آنها مقرّر إذن خدا، راه  اند که بی آیا ایشان شریکانی براي خدا پذیرفته«
 ؟!.»اند داشته

قرآن، سپردن حکمیت به طاغوت (یعنی محاکم غیرخدایی) را مایۀ ضلالت و 
 شمارد، چنانکه آمده است: وحید میدورشدن از ت

                                           
ت دارد بنا بر تفاو» له فاستقيموا«همراه شده و با عبارت » إلی«در آیه کریمه با » استقيموا«دقّـت شود، فعل  -1

فاستووا إليه بالّتوحيد و إخلاص العبادة غ� «نویسد:  همین ملاحظه است که زمخشري در معناي آیه می
اذ الأولياء والشّفعاء وتو�وا إليه ممّا سبق 

ّ
ذاهب� يميناً وشمالاً ولاملتفت� إلى ما �سوّل ل�م الشّيطان من إتخ

ر بندگی، مستقیماً به سوي خدا روي آورید و به راست و با توحید و إخلاص د«یعنی:  »ل�م من الشّرك
کند و از شرك  هاي شیطان توجه نکنید که شما را به گرفتن اولیاء و شفیعان تشویق می چپ نروید و به فریب

 .»گذشته خود به سوي خدا توبه آورید
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ن يرُِ�دُونَ ﴿
َ
ْ َ�تَحَاكَمُوٓ  أ ٰ ٱ إَِ�  ا مِرُوٓ  وَقدَۡ  غُوتِ ل�َّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ يۡ ٱ وَُ�رِ�دُ  ۖۦ بهِِ  فُرُوا ن نُ َ�ٰ لشَّ

َ
 أ

 .]60[النساء:  ﴾ابعَيِدٗ  َ�ۢ ضََ�ٰ  يضُِلَّهُمۡ 
اند تا آنرا انکار کنند و شیطان  خواهند داوري را به طاغوت واگذارند با اینکه مأمور شده می«

 .»خواهد آنان را به بیراهه کشاند و در گمراهیِ دور از حق افکند می

چنانکه ست ایشان شرك است! گوید اطاعت از مشرکان در آداب و سننِ نادر قرآن می
 خوانیم: در سورة أنعام می

طَعۡ  �نۡ ﴿
َ
 .]121[الأنعام:  ﴾ُ�ونَ لمَُۡ�ِ  إنَُِّ�مۡ  تُمُوهُمۡ أ

 .!»اگر ایشان را اطاعت کنید، شما هم مشرك خواهید بود«

 مَنْ « اعلام داشته است: شرك در اسلام با چنان وسعتی معرفّی شده که پیامبر خدا
ِ  بغَِْ�ِ  حَلفََ  شْرَكَ  َ�قَدْ  ا�َّ

َ
تردید شرك آورده  هرکس به غیر خدا سوگند یاد کند بی«یعنی:  1»أ

 !.»است
َ�  إنَِّ « و نیز: ها و نظر قربانیها و افسونها شرك  طلسم«یعنی:  .2»شِرْكٌ  وَالتِّوَلةََ  وَالتَّمَائمَِ  الرُّ

 !.»است
ةُ «و نیز:  َ�َ  !.»ك استفال بد زدن، شر« یعنی: 3»شِرْكٌ  الطِّ

طلبی و ریاکاري شرك  جاه«یعنی:  .4»كالر�ا شرالشهوة الخفية و« و همچنین فرمود:
 !.»است

                                           
التّاج الجامع للأصول و  51حه ، صفمجلد الثّالث، كتاب الأيمانـالنوري، چاپ سنگی طهران، الوسائل  كمستدر -1

سول  .75، صفحه الجزء الثّالث، چاپ مصر، فی أحاديث الرّ

سول -2  ماجه. ، به نقل از صحیح ابوداود سنن ابن227، صفحه التّاج الجامع للأصول فی أحاديث الرّ

ده است یعنی اگر زدن نهی نش ، به نقل از صحیح ابوداود صحیح ترمذي، البته فال نیک222همان کتاب، صفحه  -3
آمد حوادث نیک به خداوند امیدوار شده و در انتظار رحمت باشد به انحراف نیافتاده است و  کسی از پیش

 بیند. زیانی از این روحیه نمی

غير فی أحاديث البشير النذير -4  .43، صفحه الجزء الثانی، اثر سیوطی، چاپ مصر، الجامع الصّ
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اليلة  ، أخفى من دبيت النمل على الصفا فيأمتي في كالشر«فرمود:  و بالاخره پیامبر
تر  در أمت من از حرکت مور بر کوه صفا در شب تاریک، نهان  شرك«یعنی:  1»الظلماء

 .2!»است
چه کسی به این شکل از شرك سخن به میان آورده و  یا در محیط پیامبر اسلامآ

 .امروز کدام آیین توحیدي با شرك به خدا، اینگونه سر ناسازگاري دارد؟!
مثالش از چنین تعالیمی برخودار بودند و بدینگونه گسترده االصلت و  بیامیه بن اکجا 

 .اند؟! و ژرف از توحید و شرك سخن گفته
بی الصلت امیه بن ا هنموده! و دربار» تجدید دروغ«نویس جدید!  ر اینجا سیرهد
 نویسد:  می

امیه بن ابوصلت که از اهل طائف و قبیلۀ بنی ثقیف و معاصر حضرت محمد بود «
  .کرد!! پرستی دعوت می یکی از مشاهیر حنفاء است که مردم را به خداشناسی و یزدان

پرداخت.  رد و با راهبان و علماي یهود و مسیحی به گفتگو میک او زیاد به شام سفر می
در آنجا بود که خبر ظهور محمد را شنید و معروف است که آن دو را ملاقاتی دست داد 
ولی او اسلام نیاورد و به طائف رفت و به یاران خود گفت: من بیش از محمد از کتاب و 

دانم پس به نبوت  زبان آرامی و عبرانی نیز میها اطلاّع دارم و علاوه بر این،  خبار ملتّا

 كَادَ «ولی هستم. در صحیح بخاري حدیثی از حضرت رسول هست که فرمود: احقّ و ا
مَيَّةُ 

ُ
بِى  ْ�نُ  أ

َ
لتِْ  أ نْ  الصَّ

َ
 .3»نزدیک بود. أمیه بن أبوصلت ایمان آورد« :. یعنی»�سُْلِمَ  أ

نویس  دیگر است و با روایت سیره هولدر اینباره آنچه در کتب سیره و آثار آمده از مق
 کند تفاوت دارد. خذ گفتار خود را ذکر نمیاجدید! که غالباً م

                                           
 .42فحه ، صالجزء الثانیهمان کتاب،  -1

زیرا در بسیاري از موارد، شرك با نیات باطنیِ افراد که بر همه پنهانند پیوند دارد مانند ریاکاري در حال نماز و  -2
 انفاق و جز اینها.

 .کتاب 27صفحه  -3
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بی الصلت خبري امیه بن ا هپرستی به وسیل در کتب سیره از دعوت مردم به یزدان أولاً
میه، گاهی شعري سروده باشد در همان حد است که ذکرش پیش از این انیست!! و اگر 

ستود! و در  پرستان قریش موالات داشت و آنها را می اند او با بت یژه که نوشتهگذشت بو
ه وي دربار» ابن کثیر«شدگان ایشان در جنگ بدر، اشعار بلیغ سرود!  سوك کشته

 نویسد: می

مشر�� ـر� أهل بدر من المتداحهم واـمشر�� ومناصرتهم وصار إلى موالاة ال«
ستی با مشرکان و یاري و ستایش ایشان پیوست و در سوك به دو«یعنی:  .1»بمرثاة بليغة

 !.»مشرکانِ جنگ بدر اشعار بلیغ سرود
پرستی باز داشته بود،  پرستی فراخوانده و از بت میه بطور جدي مردم را به یزدانااگر 

پرستان قریش چنین روابط دوستانه و گرمی داشته باشد، بلکه با  توانست با بت هرگز نمی
 .روبرو گردید! چنانکه پیامبر 2شد هاي سخت آنان روبرو می مخالفت
را  اینکه نویسنده گوید أمیه بن أبی الصلت در شام بود که خبر ظهور محمد ثانیاً

نویسند او در بحرین بود، چنانکه ابن عساکر  شنید، برخلاف گزارش مورخان است که می
 آورده:

 .3»قام أمية بالبحر�ن ثما� سن�، ثم قدمفأ خرج إلى البحر�ن و تنبأ رسول االله«
به نبوت مبعوث  یه بن أبی الصلت به سوي بحرین رهسپار شد و پیامبر اسلامام«یعنی: 

 .»گردید و أمیه هشت سال در بحرین ماند، سپس بازگشت

                                           
 .سوره اعراف 181تفسیر ابن کثیر، ذیل آیه  -1
ها آشکار کرد به  همینکه بیزاري خود را از بت -یکی از حنفاء-چنانکه در تاریخ آمده، زید بن عمرو بن نوفل  -2

ةمضروب و از مکهّ رانده شد. ( -پدر خلیفه دوم-دست عمویش خطاّب  ، اثر ابن هشام، صفحه السيرة النبويّ

ة 231 ة النبويّ  ).48، اثر حافظ ذهبی، صفحه و السيرّ

ر الـمنثور، -3  .411، صفحه زء التّاسعالـمنار، الج - 164، صفحه الجزء الثالثاثر سیوطی،  الدّ
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نویس جدید! گوید که: معروف است آن دو را ملاقاتی دست داد ولی  آنچه سیره ثالثاً
نیاورد و گفت من بیش از محمد از کتاب و اخبار اطلاّع دارم و زبان آرامی و او اسلام 

دانم! دروغی دیگر است! و چیزي که در تاریخ گزارش شده با این سخن  عبرانی را نیز می

 نویسد:  می» ةالنبويّ  ةالسيرّ «تفاوت دارد. ابن کثیر در کتاب 

تقول؟ قال:  يمطلب ما هذا الذـالفخرج حتى قدم عليه مكة فلقيه، فقال: يا ابن عبد«
 كفعد� غدا. قال: فموعد كار�د أن أ�لم أن لا � إلا هو. قال: إ� رسول االله وأقول إ�

جماعة من  في أو كوحد تأتی� وفى جماعة من أصحابي وحدی أو كغدا. قال: فتحب أن آتي
جماعة  فإت فيجماعة،  في كشئت. قال: فإ� آتي ك: أی ذل؟ فقال: رسول االلهكأصحاب

معه نفر من أصحابه  غدا رسول االله جماعة من قر�ش. قال: وفلما كان الغد غدا أميّة في
ظل الكعبة. قال: فبدأ أمية فخطب ثم سجع ثم أ�شد الشعر، حتى إذا فرغ  حتى جلسوا في

 �سٓ ﴿�سم االله الرحمن الرحيم. «: مطلب. فقال رسول االلهـالشعر قال: أجب� يا ابن عبدال
فتبعته قر�ش،  ،ثب أمية �ر رجليهحتّى إذا فرغ منها و »...﴾٢ كِيمِ �َۡ ٱ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  ١

أمره.  حتى أنظر في يقولون: ما تقول يا أمية؟ قال: أشهد أنه على الحق. فقالوا: هل تتبعه؟ قال:
م مدينة، فلما قتل أهل بدر قدم أمية من الشاـال قدم رسول االلهلى الشام وثم خرج أميه إ

فقال قائل: يا أبا الصلت ما تر�د؟ قال: أر�د  حتى نزل بدرا، ثم ترحل ير�د رسول االله
 من في يما تصنع؟ قال: أومن به والقى إليه مقاليد هذا الأمر! قال: أتدرو �مدا. قال:

وأمه ر�يعة - كهما ابنا خالبن ر�يعة و شیبة بن ر�يعة والقليب؟ قال: لا. قال: فيه عتبة 
قطع ذنبها ثم وقف على القليب يقول: ماذا ببدر فجدع أذ� ناقته و -مسبنت عبد ش

 كالطائف و ترإلى آخرها ... ثم رجع إلى مكة و فالعقنقل من مراز�ة جحاجح القصيدة
 .1»الإسلام

                                           
لابن کثیر،  ةسیر -1  .133، صفحه الجزء الأوّ
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ملاقات کرد و پرسید: اي پسر  أمیه بن أبی الصلت به مکهّ آمد و با پیامبر«یعنی: 
ه خدا هستم و پاسخ داد: سخنم این است که من فرستاد یامبرعبدالمطلبّ سخن تو چیست؟ پ

خواهم با تو در این باره سخن گویم  بندگی نیست. أمیه گفت من می جز او هیچ کس شایسته
فرمود: فردا موعد تو باشد. أمیه باز پرسید: آیا  مرا وعده ده تا فردا به دیدارت آیم. پیامبر

دیدار کنم یا با گروهی از یارانم به ملاقاتت آیم؟ و تو نیز به دوست داري که به تنهایی تو را 
پاسخ داد: هر کدام را که تو  آیی؟ پیامبر اي از یارانت می کنی یا با دسته تنهایی مرا دیدار می

 اي خواهم آمد تو نیز با گروهی بیا. بخواهی. أمیه گفت: من با عده
اب آمد و با پیامبر نیز برخی از أصح زد پیامبراي از قریشیان ن میان دستهروز بعد أمیه در

خواند و » خطبه«بتداء اکعبه نشستند. آنگاه أمیه آغاز سخن کرد،  وي همراه بودد تا آنکه در سایه
خوانی پرداخت! چون از شعر »شعر«(یعنی نثر مقفّی) بر زبان آورد و بعد به » سجع«سپس 

بسم االله «دالمطلبّ مرا پاسخ ده! پیامبر گفت: گفت: اینک اي پسر عب فراغت یافت به پیامبر

میه از ات سوره را به پایان برد، اچون قر »...﴾٢ كِيمِ �َۡ ٱ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  ١ �سٓ ﴿ الرحمن الرحيم.

رفتن نداشت! قریش نیز در پی او روان شدند  جاي برخاست و به راه افتاد اما به درستی توانِ راه
دهم که او بر حق است!  رأي تو چیست أمیه گفت: گواهی میو از وي پرسیدند: اي أمیه 

قریشیان پرسیدند: آیا او را پیروي خواهی کرد؟ أمیه پاسخ داد: تا اینکه در کار او اندیشه کنم! 
پیش آمد و به شکست » بدر«به مدینه هجرت نمود و جنگ  سپس به شام رفت و پیامبر

م بازگشت (و آهنگ مدینه کرد) و به جایگاهی که جنگ میه از شاامشرکان قریش انجامید، آنگاه 
برود، در آن هنگام با یکی از  در آنجا رخ داده بود رسید و قصد داشت تا به دیدار رسول خدا

» محمد«خواهی به کجا روي گفت: قصد دیدار  آشنایانش روبرو شد و او پرسید: اي أباصلت می
خواهم به او ایمان آورم و کلیدهاي این  جواب داد: می خواهی بکنی؟ أمیه را دارم! پرسید: چه می

اند؟ أمیه  چه کسانی افتاده» بدر«دانی که در چاه  امر را به سویش افکنم!! آن مرد گفت: هیچ می
هاي تو! ...  پاسخ داد: نه! گفت: در این چاه (اجساد) عتبه و شیبه دو پسر ربیعه هستند، پسر دایی

الصلت (از شنیدن این سخن حالش  أمیه بن أبی -بدشمس بود و مقصودش از ربیعه دختر ع
دیگر شد) و دو گوش شتر مادة خود را برید و دم آن را قطع کرد! سپس بر سر چاه ایستاد و 

 هایش با این مطلع سرود:  اشعاري در سوك پسر دایی
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 ماذا ببدر فالعقنقل 
 

 من مرازبة جحاجح 
 

 .1»رفت و اسلام را ترك نمود آنگاه به مکهّ بازگشت و به طائف
این گزارش را ابن کثیر از ابن عساکر و او از ابن شهاب زهري آورده است و روایت 

سال بدون ذکر  23 هشود غیر از آن چیزي است که نویسند مذکور چنانکه ملاحظه می
 کند. مأخذ حکایت می
هست فرمود: در صحیح بخاري حدیثی از حضرت رسول «نویسد که:  رابعاً آنچه می

هرچند  .!»نزدیک بود أمیه بن ابوصلت ایمان آورد« :یعنی »كاد أمية بن أبوا لصّلت أن �سلم«
حدیث مزبور در صحیح بخاري گزارش شده است ولی نه با این شکل مغلوط! که دلالت 

کند! روایت بخاري بدین صورت  ید! از مقدمات زبان عربی مینویس جد بر ناآگاهی سیره

ِ  رسَُولَ ل قا« :آمده صْدَقَ  إنَِّ :  ا�َّ
َ
لاَ  :لَبِيدٍ  كَلِمَةُ  شَاعِرٌ  قاَلهََا كَلِمَةٍ  أ

َ
ءٍ  كُلُّ  أ َ  خَلاَ  مَا شَىْ  ا�َّ

ميّة و�د... باَطِلٌ 
ُ
بِي  بنْ أ

َ
 .»�سلم أن الصلت أ

إلیه واقع شود با  هنگامی که مضاف» أب به معناي پدر«داند واژة  کسی که هنوز نمی
باید » أمیه بن أبی الصلت» «امیه بن ابوالصلت«و بنابراین بجاي » واو«ه با آید ن می» یاء«

                                           
» حق«و » عاطفه«دهد که امیه بن أبی الصلت به حکم شاعر منشی در نزاع میان  این سند به خوبی نشان می -1

دهد  کند و تعلیم می اي است که اسلام آنرا توصیه می جانب عاطفه را رعایت کرد و این درست برعکس روحیه
اي چون  البتّه همه شاعران، داراي روحیه». اي است تر از هر علاقه و رابطه پیوند با حق، والاتر و مقدس«که: 

بود، »!! کلیدهاي این امر«امیه نبوده و نیستند ولی از کسانی چون او که سرمست از اشعار خود! و مغرور از 

آورده است که أمیه بن ابی الصلت در » الأغانی«کتاب  در» ابوالفراج اصفهانی«رود.  بیش از این انتظار نمی

خواري وي  خوان عبداالله را که ویژه مجلس شراب اشعاري سرود و کنیزکان آوازه» عبداالله بن جدعان«مدح 

، صفحه الجزء الثّامنطبع دارالکتب، » ابوالفرج اصفهانی«اثر » الأغانی«بودند از عبداالله جایزه گرفت!! (به کتاب 

توان شمرد هر چند از دینداري سخن گوید و به شام  رجوع شود). البتّه چنین شاعري را شاعر متعهد نمی 327
و دمشق سفر کند! و بنابر این توقعّ نباید داشت که چنین شاعري، پیوند با حق رااز همه چیز والاتر شمارد و 

 در راه خدا پاي بر عواطف خویش نهد.
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ورزد و بر  نویسی کند؟ چگونه جسارت می دهد سیره بنویسد، چگونه به خود حقّ می
 .آورد؟! قرآن کریم بلحاظ ادبی، ایراد می

 فإن كنت تدری فهذا مصيبة 
 

 مصيبة أعظمـفال يتدر إن كنت لاو 
 

گویی، مصیبت أعظم  دانی و می ور نمی، گویی خطا، این ماتم است دانی و می گرکه می«
.1»است!

                                           
 ترجمه بیت از نویسنده است. -1



 
 

  رسالت پیامبر :فصل سوم

 آمده است. »رسالت«سال تحت عنوان  23این فصل در کتاب 

 غرض! خاورشناسان بی
 کند:  نام و نشان! سومین فصل کتاب خود را چنین آغاز می بی هنویسند

 -آدم متز-کریمر  -گولدزیهر-زرگی از باختریان چون: نلدکه در این اواخر محققان ب«
ها دانشمند دیگر در تاریخ پیدایش و نشو و نماي اسلام، در تنظیم و تفسیر  بلاشر. و ده

قرآن و شأن نزول آیات آن، در کیفیت پیدایش حدیث و تحولات و بسط و نمو آن، 
بین تحقیق گذاشته و  اظ علمی زیر ذرهداري کرده و مسئله را صرفاً از لح تحقیقات دامنه

اند و در تحقیقات و تتبعات خود  آوردن شأن اسلام نشان نداده هیچگونه تعصبی در پائین
اند. اما با کسانی که تعصب دینی، بینش  از مستندات و منابع موثقّ اسلامی استفاده کرده

در ادعاي نبوبت دروغگو طلب و  آنها را تار کرده و حضرت محمد را ماجراجو، ریاست
اي براي نیل به مقصد شخصی و رسیدن به ریاست و قدرت  خوانده و قرآن را وسیله

داشتند، مطلبی  اند، اگر اینان همین عقیده را دربارة حضرت موسی و عیسی ابراز می گفته
دانند و محمد  مور خدا میابود و از موضوع بحث ما خارج ولی آنها موسی و عیسی را م

شود. با اینان خوب است  هاي آنان دیده نمی پسند در گفته نه! چرا؟ هیچگونه دلیل عقل را
دانند تا در  چرا نبوت را یک امر ضروري و مسلّم می ،صل نبوت گفتگو کردانخست در 

 .1»نکار کننداکردن آن برآیند و آنگاه یکی را تصدیق و دیگري را   مقام سبک سنگین
شگفتی شود که از چه رو، نویسنده  هرخی از خوانندگان مایشاید این سخنان براي ب

همت گماشته؟! و آن حضرت را از  در آغاز این فصل، به دفاع از پیامبر اسلام

                                           
 .کتاب 31و  30صفحه  -1
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و  طلبی و ادعاي دروغینِ نبوت پاك شمرده است چطور با کسانی که موسی ریاست
کنند به جدل  یرا انکار م اند ولی رسالت محمدي را به نبوت پذیرفته عیسی
گوید! اما ... اگر این  خیزد؟! گویی یکی از مبلّغان و مدافعان اسلام است که سخن می برمی

خوانندگان اندکی شکیبایی ورزند و برداشت نویسنده را از سخنان خود مورد توجه قرار 
که  شوند اي جز این خواهند رسید! و ضمناً با روش مداوم او نیز آشنا می دهند به نتیجه

آید ولی  گیرد و از درِ دوستی درمی اي منصفانه به خود می معمولاً در گام نخستین، چهره
ورزد! و صحنه را به  اسلام دریغ نمی هگذرد که از دروغ و تهمت و ناروا دربار دیري نمی

 .نماید! کلیّ واژگونه می
مل ان مقدمه تاینک پیش از آن که به نتایج گفتار وي بپردازیم سزاوار است تا در همی

 کنیم و مواضع انحراف آن را نشان دهیم.
کند که در این اواخر محقّقان بزرگی از باختریان چون  نویسنده اظهار عقیده می

و غیرهما در تاریخ پیدایش و نشو و نماي اسلام، در تنظیم و » گولدزیهر«، »نولدکه«
به »!! هیچگونه تعصبی«ن ن نزول آیات و پیدایش و تحولات حدیث بدواتفسیر قرآن و ش

 .اند! تحقیقات خالص علمی دست زده
ورزي نسبت  هاي دشمنی و غرض بلکه در آثار اغلب خاورشناسان نشانه ،چنین نیست

 .به اسلام، نمایان است!
 و به قول قرآن کریم:

ٓ غۡ ۡ�َ ٱ بدََتِ  قَدۡ ﴿ فۡ  مِنۡ  ءُ ضَا
َ
ٰ أ �ۡ  صُدُورهُُمۡ  ِ� ُ�ۡ  وَمَا ههِِمۡ َ�

َ
 .]188عمران:  [آل ﴾َ�ُ أ

و همچنین اکثریت قریب به اتّفاق ایشان، جاهلانه با دقایق قرآن وحقایق اسلام روبرو 

هستند. در اینجا ما دو تن از این  »الناس أعداء ماجهلوا«شوند! و مصداق:  می

گزینیم و چند نمونه از  را که از اعلام و اعاجیب! قومند، برمی»! خاورشناسان نامدار«
آوریم تا سوءنیت حضرات بر همه روشن  و قرآن می پیامبر هایشان را دربارهاي  داوري

 اسلام تا چه حد است؟! هشود و نیز معلوم گردد که معلومات این قبیل خاورشناسان دربار
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فرانسوي » بلاشر«آلمانی است و دیگري » گولدزیهر«این دو خاورشناس پرآوازه، یکی 
شده » بیست و سه سال«بخش کتاب  زینت»! ان بزرگمحقّق«که نام هر دو تن به عنوان 

 است!

الشريعة والعقيدة «چند کتاب در دسترس داریم، یکی از آنها با عنوان: » گولذزیهر«از 

قرآن «کتاب کوچکی را تحت عنوان » بلاشر«به عربی ترجمه شده و از » الإسلام في

=LECORAN « دانم  چه می«در اختیار داریم که در مجموعۀQUE SAIS - JE « به چاپ
 اند. مشهور او را بر قرآن اخیراً به فارسی ترجمه کرده هرسیده است و مقدم

 گوید:  اینست که می» گولدزیهر«از جملۀ آراء 
آن سخنانی که محمد به عنوان وحی در سرزمین مکّه پراکنده ساخت اشاره به دیانت «

يعهوة العقيد( .12»!!کرد اي نمی تازه  .)17 ه، صفحالشرّ

اي نبود  هیچ اندیشه کرده که آیین پیامبر اسلام، دیانت تازه» گولدزیهر«راستی آقاي 
ها دادند؟ چرا  چرا یارانش را شکنجهها با پیامبر به مخالفت برخاستند؟!  چرا مکیّ

اش ریختند تا او را به قتل رسانند؟ چرا هنگامیکه به مدینه هجرت نمود،  شب به خانه نیمه
با وي برنداشتند؟ چرا جنگ بدر و احُد و خَندق را به راه انداختند؟! و دست از دشمنی 

هاي مکیِّ أنعام و نحل تصریح  اگر دین پیامبر مثلاً همانند آیین یهود بود چرا در سوره
) و حسابش از یهود و (مراسم 161 :است (الأنعام بر آیین ابراهیم مبرشده که پیا
 خوانیم: یجدا است؟! چنانکه م روز شنبه)

وۡ  ُ�مَّ ﴿
َ
ٓ حَيۡ أ نِ  كَ إَِ�ۡ  نَا

َ
ۖ حَنيِفٗ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  ملَِّةَ  تَّبعِۡ ٱ أ ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  وَمَا ا  جُعلَِ  إِ�َّمَا ١٢٣ �ِ�َ مُۡ�ِ ل

بۡ ٱ ِينَ ٱ َ�َ  تُ لسَّ ْ خۡ ٱ �َّ  .]124-123[النحل:  ﴾�يِهِ  تَلَفُوا

                                           
 »!تر است نان پنهان کرده بزرگهاي آ ي که سینه ا هایشان پیدا شده و کینه دشمنی از گفته« -1

والوحى الذي �شره �مد في أرض مكة لم ي�ن «اند:  کرده  را چنین ترجمه» گلدزیهر«مترجمان عربی، عبارت  -2
 !.»لیش� إلى دين جديد
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کن و ابراهیم از مشرکان نبود. گرایانه آیین ابراهیم را پیروي  سپس تو را وحی کردیم که حق«
بر یهودیانی مقرّر شده که  جز این نیست که (مراسم) روز شنبه (در آئین ابراهیمی نیامده ولی)

 .»آن اختلاف کردند! ... درباره

 گفتند: بود، چرا مشرکین مکّه می دین نصاري و یا اگر آیین اسلام همچون

ۡ ٱ ِ�  ذَابَِ�ٰ  نَاسَمِعۡ  مَا﴿  .]7[ص:  ﴾خِرَةِ �ٱ مِلَّةِ ل
 !.»ایم ما چنین چیزي در آخرین دین نشنیده«

 هاي مکیّ با تورات و انجیل تفاوت دارد؟! و چرا ... چرا مفاد سوره
 نویسد: می» لدزیهرگو«باز 

راهبان مسیحی و علماي یهودي مورد هجوم محمد قرار گرفتند با اینکه در واقع «
 .1»!!أستادان او بودند

چه وقت و در کجا و  دهد که پیامبر اسلام هرگز توضیح نمی» گولدزیهر«ولی 
خذ و مدرکی در ادرس خوانده است؟! و به هیچوجه م»! اساتید عظام«چگونه به نزد این 

و همصدا با  کند، جز آنکه او نیز مانند دیگر همکیشان اثبات ادعاي خود، ارائه نمی
 نویسد: کشیشان! می

ط سطحی خود، ضمن مسافرتهاي تجاري، هرچه را به دلیل اینکه محمد در ارتبا«
ترین نظمی به آنها بیانشان  گرفت، سپس بدون دادن کم یافت به هر صورت که بود می می
 .2»!!نمود می

                                           
يعه -1 صار رهبان الـمسيح� وأحبار اليهود موضع « . در ترجمه عربی کتاب چنین آمده:20ه ، صفحالعقيدة والشرّ

 !!.»مهاجمة منه وقد كانوا في الواقع اأساتذة له

يع ةالعقيد -2 ذلك بأن �مدا قد أخذ بجميع ما وجده في «در ترجمه عربی کتاب چنین آمده: . 25، صفحه ةوالشرّ

ي وجده، ثم أفاد من هذا دون أی اتصاله السطحى الناشىء عن رحلاته الت
ّ

جار�ة مهما كانت طبيعة هذا الذ
 !.»تنظيم

در فصل گذشته به اندازه کافی پاسخ دادیم و دریغ از نعمت عمر که در پاسخ به این » اوهام«ما به این 
 موهومات تباه شود!.
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باید انگاشت تا »!! ریخته اي درهم سفرنامه« هدر این صورت، قرآن کریم را به منزل
با » گولدزیهر«د، آیا به راستی سخن این خاورشناسِ بسیار با انصاف!! یهودي درست آی

نوشتن این موهومات، حقیقت وحی و نبوت را از راههاي صددرصد علمی! تحلیل و 
 .است؟!  کشف کرده

 نویسد:  می» گولدزیهر«باز استاد! 
تصور محمد از االله وجود دارد، چون  هآمیزي در شیو در اینجا گمراهی افسانه«
آید تا شریک و یاور پیامبر در  مانی خود پایین میرساند که خدا از مقام والاي آس می

 .1»!!جهاد او باشد
از تورات را در » سفرْ خروج«نوشته،  گویا هنگامیکه جناب مستشرق این عبارات را می

 گوید:  برابر داشته که می
رفت تا راه را به ایشان دلالت کند و  خداوند در روز، پیشِ روي قوم در ستون ابر می«

(خروج، باب »!!. ر ستون آتش، تا ایشان را روشنی بخشد و روز و شب راه روندشبانگاه د
 سیزدهم)

خداوند بر اردوي مصریان از ستون آتش و ابر نظر انداخت و اردوي مصریان را «
هاي ایشان را بیرون کرد تا آنها را به سنگینی برانند و  آشفته کرد و چرخهاي عرّابه
ائیل بگریزیم زیرا خداوند براي ایشان با مصریان جنگ اسر مصریان گفتند از حضور بنی

 (خروج، باب چهاردهم)»!!. کند می
آري استاد خاورشناس به کتاب دینی خود نظر داشته است وگرنه چنانکه پیش از این 

اشد، به تفصیل گفتیم، خداي قرآن در تصور هیچ مخلوقی هرچند پیامبر و برگزیده ب
 خوانیم: آید، چنانکه می نمی

 .]110[طه:  ﴾امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونَ  وََ� ﴿

                                           
ی في الطّر�قة التي يتصور فهناك ضلال أسطور«. عبارت عربی کتاب چنین است: 38، صفحه ةوالشريع ةالعقيد -1

 !!.»بها �مدٌ االله، إذ تؤدی إلى أن االله ي�ل من عليائه السّماو�ه ليصبح الشّر�ك الـمع� للنبى في جهاده
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 :خوانیم شیاء احاطه دارد، چنانکه میا هو در همه جا و بر هم

يِ� ءٖ َ�ۡ  بُِ�لِّ  ۥإنَِّهُ ﴿  .]54[فصلت:  ﴾�ُّ
 فرماید: ماند، چنانکه می و به هیچ موجودي نمی

ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿  .]11[الشوري:  ﴾وهَُوَ  ءٞ
 خوانیم: ق بندگان است، چنانکه میودات غالب و فوموج هو بر هم

ِ  قَ فَوۡ  قَاهرُِ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿  .]61[الأنعام:  ﴾ۦعِبَادِه
 مؤمنان استبنابراین اگر در قرآن مجید سخن از این رفته که خداوند مدافع 

َ ٱ إنَِّ ﴿ ِينَ ٱ عَنِ  فعُِ يَُ�ٰ  �َّ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ  .]38[الحج:  ﴾ا
مثال اراه تحکیم روحیۀ آنان و القاء رعب در دل کافران و شک نیست که دفاع او از 

 فرماید: باشد، چنانکه می أمور میاین 

﴿ ْ ِينَ ٱ َ�ثَبّتُِوا َّ�  ْۚ لۡ  ءَامَنُوا
ُ
ِينَ ٱ قلُوُبِ  ِ�  ِ� سَ� َّ�  ْ  .]12[الأنفال:  ﴾بلرُّعۡ ٱ َ�فَرُوا

انکه جناب آمدن به زمین براي شرکت در جنگ! چن نه خرامیدن از آسمان! و پایین
 .پنداشته است!» گولدزیهر«

ظاهراً أنس استاد! با عبارات تورات، او را برانگیخته تا براي آیات قرآن نیز معنایی 
ببافد که خداي سبحان را چون آدمیان به میدان کارزار انگارد و سپس پندار خود را به 

 .نسبت دهد، زهی جسارت و نادانی! پیامبر اسلام
صد خدمت به تورات را دارد بهتر است عبارات آنرا که ظاهر در ق» گولدزیهر«اگر 

شاري حمل کند نه ااست تحریف شده بشمارد و یا لااقلّ بر معانی مجازي و » تجسم«
 .دهند! ها آیه بر ضد آن گواهی می آنکه تفسیري براي قرآن کریم بسازد که ده

یکی از قهرمانان داستانش کند که آناتول فرانس از زبان  حکایت می» گولدزیهر«باز 
فهمیده که نتیجۀ عمل او در تاریخ  گذاران ادیان می به ندرت کسی از بنیان«گفته است: 

و این سخن به بهترین شکل با محمد «گوید:  می» گولدزیهر«آنگاه »! عالم چه خواهد بود
ه هاي جنگی ک شود! و درست است که ما به آن اضافه کنیم: پس از پیروزي تطبیق می
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پهناور و بزرگی براي اسلام در برابر دیدگان ما قرار گرفته  هپیامبر آنها را ندید اینک خطّ
 .1»گذرد که از حدود وطن پیامبر می

اند  آیا جناب خاورشناس که دربارة قرآن به پژوهشهاي وسیع و مغرضانه! دست زده
 فرماید: اند که می ندیده» نور« هیکبار این آیۀ کریمه را در سور

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا  ٱ ِ�  لفَِنَّهُمۡ تَخۡ ليَسَۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 .]55[النور:  ﴾ضِ �ۡ�

اند، وعده داد که در زمین  خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده«
 .»به آنها خلافت دهد

 فرماید: اند که می نخوانده» توبه«و » صف«و نیز این آیه را در سورة 

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرسَُوَ�ُ  سَلَ أ  ٱب

ۡ  .]9و الصف:  33: التوبة[ ﴾ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥهِرَهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ وَديِنِ  هُدَىٰ ل
او است که رسول خود را با هدایت و دین حقّ فرستاد، تا این دین را بر همۀ ادیان پیروز «

 .2»گرداند

اند که به هنگام حفر خندق براي مدینه، یاران  همچنین در تاریخ اسلام نخوانده و
پاشید، آنگاه  زدند از هم نمی پیامبر به سنگی سخت برخوردند که هر چند بر آن ضربه می

جهید و  راخبر کردند و او سه ضربه بر آن سنگ زد که هر بار برقی از سنگ می پیامبر
به یارانش خبر داد که درشعاع  نگ درهم شکست و پیامبرگفت و س تکبیر می پیامبر

آن برقهاي جهنده، کاخهاي حیره و مدائن و قصور حمر (در روم شرقی) و صنعا (در 
متش آورده اوحی، نوید فتح آن نواحی را به دست  هاند و فرشت یمن) را به او نشان داده

 ه، صفحيرة ابن هشام، القسم الثّانیسو  569، صفحۀ الجزء الثّانی، تاريخ الطّبری( است؟!

                                           
وهذه الكلمة تنطبق «اند:  را چنین ترجمه کرده» گولدزیهر«عرب گفتار  مترجمین. 43، صفحه ةوالشريع ةالعقيد -1

صح لنا أن نضيف أيضا إلى ذلك، أنه هذا الانتصارات الحر�ية لم �شاهدها أفضل إنطباق على �مد وأنه لي
 .»الرسول، وجدت أمام أعيینا رقعة فسيحة كب�ة للإسلام جاوزت حدود الوطن

پرستان و یهودیان و مسیحیان  ها در همان صدر اسلام، تحقّق پذیرفت و مسلمین در رویارویی با بت این وعده -2
ه پیروز شدند و روزگار درازي، اسلام دین غالب جهان به شمار آمد. امید است با بازگشت بر هم ،و زرتشتیان

 .. وما ذلك على االله بعز�زبه تعالیم قرآن و وحدت مسلمانان این پیروزیها تجدید شود
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219(. 
یکی این است که کوشش نموده تا نشان دهد که » گلدزیهر«هاي تحقیقات  از شگفتی

یعنی سرمشق و مقتداي مسلمین معرفّی » أسوه«را به عنوان  اسلام قرآن مجید، پیامبر
یان آورده! در این است که چنین ادعایی را به م» علم کلام اسلامی«نکرده است!! بلکه این 

 نویسد:  باره می
علم کلام در اسلام این مطلب را محققّ شمرده است، بدین ترتیب که صورتی از «

سازد،  اي از بالاترین فضائل را مجسم می پیامبر ترسیم نموده که قهرمانی برجسته و نمونه
ایمان شمرده  بی میان مردمه نشر کلام خدا درنه کسی که تنها ابزار وحی الهی بوده و وسیل

رسد این را خود محمد نخواسته است زیرا وي گفته که  شده است! با اینکه به نظر می می
به فرمان -رسان و دعوتگر به سوي خدا  گواه و نویدبخش و بیم«خداوند او را به عنوان 

یعنی او راهنما است نه الگوي  ]46-45[الأحزاب: فرستاده است » و چراغی تابان -او
 نیست مگر در پرتو امید به خدا و یاد بسیار از خدا» سرمشق نیکو«!!) یا لااقلّ او برتر(

 .1]21الأحزاب: [
شود، جناب خاورشناس! در پایان سخن، سخت به تنگنا افتاده  چنانکه ملاحظه می

را گواه و  که پیامبر» احزاب« هاست! زیرا آشکارا دیده که قرآن مجید در همان سور

  »أسوة حسنة«رسان و داعی الی االله و چراغ تابان خوانده، آن حضرت را  نویدبخش و بیم

کند)! از  نیز توصیف کرده است (و او این وصف را در قرآن، انکار می» سرمشقی نیکو«
افزاید که از دیدگاه قرآن، پیامبر  اي اندیشیده و این قید را بر سخن خود می اینرو چاره

                                           
يع ةالعقيد -1 ا إن علم الكلام في الإسلام قد حقق هذ«. عبارت مترجمان کتاب چنین است: 33، صفحه يةوالشرّ

الـمطلب بما رسم للنبي من صورة تمثله بطلا ونموذجا لأعلى الفضائل، لا�رد أداة للوحى الإل� ولنشره ب� 
ٗ  اهِدٗ َ�ٰ ﴿» غ� الـمؤمن�، على أنه يبدو أن هذا لم يرده �مد نفسه فقد قال إن االله أرسله  ٤٥ �وَنذَِيرٗ  �وَمُبَّ�ِ

ِ ٱ إَِ�  وَدَاِ�يًا نِ�ٗ  ااجٗ وَِ�َ  ۦنهِِ �إِذِۡ  �َّ أی أنه مرشد لا نموذج ومثل أعلى، أو على الأقل . ]46-45[الأحزاب:  ﴾٤٦ �مُّ

سۡ ﴿ أنه لیس كذلك
ُ
 ].21[الاحزاب:  »إلا بفضل رجائه في االله وذكره االله كث�ا ﴾حَسَنَةٞ  وَةٌ أ
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خبر از آنکه این  بی»! ید به خدا و یاد بسیار از خداسرمشق نیکو نیست مگر در پرتوام«
شناسی را رسوا  کند و استاد فنّ اسلام معنی، از جهالت او نسبت به زبان عرب حکایت می

پیروي کنند و  سازد! زیرا این قید در پی آیه، مربوط به کسانی است که باید از پیامبر می
حضرت! که اگر چنین بود جا داشت شرط او را سرمشق قرار دهند، نه مربوط به خود آن 

من كان يرجوا ـل« نازل شود نه به شکل »لئن كان يرجوا االله ...« مزبور به صورت:

 .!»االله...

 شریفه در قرآن کریم چنین است: هیاصل آ

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ يرَۡ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنَةٞ  وَةٌ أ َ ٱ جُوا َ ٱ وَذَكَرَ  خِرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ َّ� 

 .]21[الأحزاب:  ﴾٢١ �كَثِ�ٗ 
براي شما (مسلمانان)، در رسول خدا سرمشقی نیکو است، براي هر کس که به خدا و روز «

 .»بازپسین امیدوار باشد و خدا را بسیار یاد کند

ْ يرَۡ  َ�نَ  لمَِّن﴿در اینجا به اصطلاح أدبی  َ ٱ جُوا شود،  ده میشمر» لکم«بدل از  ﴾�َّ
. وانگهی به فرض آنکه قرآن کریم قید کرده 1گفته است» کشاّف«در » زمخشري«چنانکه 

پیامبر در صورتی سرمشق دیگران است که به خدا امید داشته و او را بسیار یاد «باشد 
 .کرد؟! مگر پیامبر چنین امیدي به خدا نداشت و او را اندك یاد می» کند

 ن مجید تصریح نکرده است که:ر قرآم، مگنظر کنی از این هم که صرف

 .]4[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نَّكَ ﴿
 .»تو خلقی عظیم داري«

داراي خلق عظیم است) پیروي و مگر قرآن کریم نفرموده همه باید از پیامبر (که 
 کنند؟

                                           
ِينَ ﴿لمن کان یرجوا االله بدل من لکم کقوله:  -1 ْ تُضۡ سۡ ٱ لِ�َّ سوره  21تفسیر کشاّف، ذیل آیه   ﴾هُمۡ نۡ مِ ءَامَنَ  لمَِنۡ  عفُِوا

 احزاب.
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َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  .]31عمران:  [آل 1﴾�َّ

 .2]158[الأعراف:  ﴾تَدُونَ َ�هۡ  لعََلَُّ�مۡ  تَّبعُِوهُ ٱوَ ﴿
گوید؟! و ادعاي ایشان که قرآن، محمد را سرمشق اخلاقی  پس جناب مستشرق چه می
 .چه معنی دارد؟!» اسلام ناشناسی!«مسلمانان قرار نداده است جز 

راي آشنایی با روش وي ما را کافی ب» گلدزیهر«این چند نمونه از تحقیقات علمی!! 
است و لغزشهاي او چندان نیست که همه را در اینجا بتوان آورد که این کار به کتابی 

 تر نیاز دارد. جداگانه و بحثی گسترده
هایی چند از عمر خود را در راه شناسایی  باید دانست که ایشان سال» بلاشر« هاما دربار

قرآن سپري کرده است ولی متأسفانه چون از حسن نیت کافی برخوردار نبوده به 
شناسی دارد ولی  ادعاي قرآن»! بلاشر«لغزشهاي فراوانی دچار شده است. شگفتاا که مسیو 

گوید:  نوشته، می اي که دربارة قرآن دهد؟!! وي در رساله چه معنی می» سوره«داند که  نمی
دادند و هر یک از آنها  هایی با طول کاملاً متفاوت جاي می قطعات قرآن را در مجموعه«

 Terme enigmeلفظی غیرقابل فهم و مرموز =  -نامیدند که  را (سورا) یا (سوره) می

atique 3»است. 
رود.  به کار می» بلندي«ساخته شده که در معناي » سور«از » سوره«دانیم واژة  می

الس� والواو والرّاء، أصل واحد يدل على علو «نویسد:  می» مقاييس اللغة«فارس در  ابن

گویند  می» سور«نام دارد، به عربی » باره«از اینرو دیوار شهر را که به فارسی   .4»أرتفاعو
 آن است و در قرآن شریف آمده که: و این، به اعتبار بلندي

 .]13[الحدید:  ﴾�سُِورٖ  نَهُمبيَۡ  فَُ�بَِ ﴿

                                           
 ».بگو اگر خدا را دوست دارید مرا پیروي کنید تا خداوند نیز شما را دوست بدارد« -1
 ».او را پیروي کنید باشد که راه یابید« -2
3- LECORAN, R. BLACHERE. Page 19 (1980). 

 .، چاپ مصر115، صفحه الجزء الثّالث -4
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 .»میان آندو گروه، دیواري بلند زده شد«

 و نیز آمده است:

ْ  إذِۡ ﴿ رُوا ۡ ٱ �سََوَّ  .]21[ص:  ﴾رَابَ مِحۡ ل
 .»زمانی که از دیوار نمازخانه بالا رفتند«

نعمان بن «همین معنی در شعر نابغۀ ذبیانی نیز به کار رفته است، آنجا که ممدوح خود 
 ید: گو ستاید و می را می» منذر

 سورة؟ كألم تر أن االله أعطا
 

 1دونها يتذبذب كتری كل مل 
 

 .2»بینی؟ که صولت همه شاهان حقیر می، بخشید؟» سورتی«اي که خدایت چه  ندیده«
رود خواه ارتفاع مادي در نظر  به کار می» بلندي«دادن مفهوم  پس این کلمه براي نشان

محدود و دیواربندي شده  هتعالی هر قطعباشد یا رفعت معنوي، و از اینجاست که خداي 
شارت رفته باشد، ابوعلی ارفیع و أهمیت شأن آن  هنام نهاد تا به درج» سوره«را در قرآن 

م�ل عال رفيع يرتفع القاری ة من القرآن بم�لة درجة رفيعة وفكل سور«طبرسی گوید: 
 .3»منها إلى م�لة أخری إلى أن �ستكمل القرآن

اي بلند و پایگاهی فرازمند است که خواننده از آن  درجه هاي از قرآن به منزل هر سوره«یعنی: 
 .»رود تا خواندن قرآن را به کمال رساند به منزلی دیگر بالا می

داند؟ و  دانم که چرا او نمی داند و من هم نمی را نمی» سوره«معناي »! بلاشر«مسیو 
 .سبب آن چیست؟ زیرا در اینجا مشکلی نیست!

زند)! تا نشان دهد  کوشد (و در حقیقت دست و پا می قرآن خود می هدر مقدم» ربلاش«
هیچگاه نص قطعی و ثابتی از قرآن را در اختیار یاران خود ننهاد! و براي  پیامبر اسلام

                                           
 بینی!. اي (مقام رفیعی) بر تو بخشید؟ که هر شهریاري را در برابر آن، حقیر می اي که خدا چه سوره آیا ندیده -1
 ترجمه بیت، از نویسنده است. -2

ل، چاپ بیروت، تفسير القرآن البيان في  مجمع -3  .134، صفحه الجزء الأوّ
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(یعنی به »! مکّه«آغاز شد نه در » مدینه«گوید نگارش وحی اساساً در  توجیه این ادعا، می
 نویسد:  یاري از آیات مکیّ ضبط نشده باشد!) و میزعم ایشان شاید بس

A près I’installation de Mahomet a Médine que surgit enfin 
I’ idée de noter sur des matériaux frustes (omoplates de chameaux ou 

morceaux de cuir) Les plus importantes revelations recues au coursdes 
années precedents.1 

پس از استقرار محمد در مدینه، سرانجام فکر نوشتن قرآن پدید آمد(!!) و «یعنی: 
شتر و  همهمترین الهامات سالهاي گذشته را بر روي مواد خشن (از قبیل استخوان شان

 ».کردند قطعات پوست) یادداشت می
مسلمانان  هظاند! زیرا وحی در مکّه، ضمن آنکه در حاف اشتباه کرده» بلاشر«مسیو 

 خوانیم: می» وتعنکب«مکیّ  هشد (چنانکه در سور نگاهداري می

ِينَ ٱ صُدُورِ  ِ�  تٞ َ�يَِّ�ٰ  تُۢ ءَاَ�ٰ  هُوَ  بلَۡ ﴿ َّ�  ْ وتوُا
ُ
 .]49[العنکبوت:  ﴾مَ علِۡ لۡ ٱ أ

 .»اند هاي کسانی که از دانش برخوردار شده این، آیات روشنی است در سینه«

» عمر«شدن  آنکه کتب قدیم سیره در ماجراي مسلمان آمد به نشان به کتابت نیز درمی
» طه«شریفه  هاي یافت که سور خاهرش صحیفه هاند وي در خان رخ داد نوشته» که در مکّه

فقرأها، فلما » طه«فأعطته الصحيفة وفيها « نویسد: می» ابن هشام«را بر آن نگاشته بودند، 
 .2»قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام ....

را به او داد و در آن، سوره طه نوشته شده بود،  3خواهر (عمر) آن صحیفه«یعنی: 
و  از سوي دیگر، علی»! همینکه اوائل سوره را خواند گفت چه نیکو سخنی است

دانستند، آیا ممکن است با حضور  عثمان هر دو از مسلمانان مکّه بودند و نوشتن را نیز می

                                           
1_   LE CORAN, Page:19. 

ير -2  .345الأول، صفحه  ، القسمةالنبويّ  ةالسّ

) آمده که جنس این صحیفه از استخوان پهن شانه حیوان 326، صفحۀ الجزء الخامسعبدالرزّاق ( مصنفـالدر  -3

 بوده است.
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؟! به علاوه در 1ل از املاء وحی خودداري نموده باشدسیزده سا چنین کسانی پیامبر
آیات کریمه  هکه دربار خوانیم که در مکّه نازل شده از قول کافران می» فرقان« هسور
 گفتند: می

﴿ ٰ�َ
َ
 ٱ طِ�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�  .]5[الفرقان:  ﴾تَتبََهَا�ۡ ٱ وَّ

 .!»کردهبرداري  هاي پیشینان است که (محمد) آنها را نسخه این قرآن، افسانه«
هاي  توان گفت کفّار مکّه با توجه به نسخه چند این سخن درست نبود ولی میهر

قرآنی این دروغ را ساخته بودند! و اگر بخواهیم برخلاف اسناد موجود فرض کنیم که در 
ذهان اآید زیرا آیات قرآن در  نوشتند بازهم مشکلی پیش نمی دوران مکّه، وحی را نمی

کردند و در  شد و مسلمانان، سور قرآن را در نمازها قرائت می حافظان نگاهداري می
شمردند  عبادات می هبردند و تلاوت قرآن را از جمل تبلیغات و مناظرات خویش به کار می

(چنانکه گذشت) از » عنکبوت«پرداختند، بدانگونه که در سورة مکیّ  و همراه به آن می
آیات را دقیقاً در  ههم ول خداتر، رسحافظان قرآن تجلیل شده است و از همه بالا

درآمد، چنانکه ذکر بسیاري از این خاطر داشت و در دورانهاي بعد املاء نمود و به کتاب 
افکند! و چه  چرا خود را به زحمت می» بلاشر«ها در تاریخ رفته است. پس آقاي  نوشته

عطوف است که با خواهد اثبات کند؟! آري تمام تلاش ایشان بر این مطلب م چیز را می
چه دلایلی وجود داشته که محمد را منصرف ساخته تا «آمیز از خواننده بپرسد:  لحن انکار

دکتر  هقرآن، ترجم ه؟. (در آستان»خود بدهد هیک متن ثابت لایتغیري از وحی را به جامع
می دهیم انصراف پیامبر گرا شناس! قرن بیستم پاسخ می ) ما به این قرآن37 هرامیار، صفح

اسلام از اینکه متن قرآن را در اختیار امتش قرار دهد، پنداري است که در زوایاي ذهن و 
پیامبر همۀ آیات قرآن را در میان مردم  ،خیال شما راه یافته است! ولی در عالم خارج

                                           
قد «نویسد:  نوشتند و می ابن کثیر به مناسبتی در سیره خود تصریح نموده که در دوران مکه صحابه قرآن را می -1

 ).669، ص 4(ج  »كتبها الصحابة بمكة



 خیانت در گزارش تاریخ  172

 

 پیوسته است. 1»رفیق أعلی«نهاده و به 

ست که با اسناد بسیار و ا» الوداع ةحجّ «متواتر  هدر خطب گواه روشن ما سخن پیامبر

 از طرُق غیر قابل انکار نقل شده که آن حضرت مدت کوتاهی پیش از وفات خود در
 حضور هزاران مسلمان ندا در داد:

قد تر�ت في�م ما إن اعتصمتم به فلن أيها الناس قو�، فإ� قد بلغت وفاعقلوا «

  .2»سنة نبيهكتاب االله و تضلوا أبدا أمرا بینا،
مردم سخن مرا به عقل دریابید که من پیام خدا را رساندم و در میان شما چیزي  اي«یعنی: 

نهادم که اگر به آن چنگ درزنید هرگز گمراه نخواهید شد، امري است روشن، کتاب خدا و 
 .»سنتّ پیامبرش

من کتاب خدا « :زند که در میان چندین هزار مسلمان فریاد می شگفتا! پیامبر اسلام
عقیده دارد که پیامبر چنین کاري نکرده است! »! بلاشر«ولی مسیو » ام ما نهادهرا در میان ش

 .پرسد؟! و سپس از من و شما دلیل آن را می
بر روي پوست و سنگ و  اگر مقصود این است که چرا قرآن در عصر رسول خدا

ر در استخوان نوشته شد و یک جا گرد نیامد در میان دو جلد قرار نگرفت؟! البتّه این کا
یافتند و  برد و آیات، به تدریج نزول می میان امت بسر میدر زمانی که رسول خدا

تمام نعمت و رحلت رسول اکمال دین و اها بسته نشده بودند مقدور نبود اما پس از  سوره

                                           
وَْ�ٰٓ  حَسُنَ ﴿اي است به آخرین سخن پیامبر، یپش از رحلت و به آیه شریفه:  هاشار -1

ُ
 ﴾ارَ�يِقٗ  �كَِ أ

لابن هشام،  ةسیر -2 اثر مالک،  مؤطأـالو  151، صفحۀ الجزء الثّالث، تاريخ الطّبریو  604، صفحه القسم الأوّ

كتاب االله وسنة «الک و طبري) به لفظ عبارت مذکور، در هر سه کتاب (ابن هشام و م. 208، صفحۀ الجزء الثّانی

ة النبی» (صحیح مسلم«روایت شده است، اما در » نبيّه ، باب حجّ » كتاب االله«) به لفظ 890ص  2، ج كتاب الحجّ

كتاب االله وعترتی «) به لفظ 111، صفحه مجلّد الثانیـالو در تاریخ یعقوبی (» سنّة نبيّه«ماثور است بدون لفظ 

است که در تمام » كتاب االله«س آنچه در همه آثار، بدون اختلاف و به طور مسلم رسیده آمده، پ» اهل بيتی

 باشد. روایات مشترك می
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. از اینرو 1آوري گشت ي مدارك موجود، در کمال دقتّ جمعالبتّه قرآن ازرو اکرم

نن«هجري قمري) در کتاب  243به سال حارث محاسبی (متوفبی  نویسد:  می» فهم السّ

الرقاع  لكنه كان مفرقا فيكان يأمر ب�تابته و كتابة القرآن لیست بمحدثة فإنه«
بم�لة  كالعسب فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان �تمعا و�ن ذلوالأ�تاف و

ر�ط بخيط حتى فجمعها جامع و ها القرآن، منتشرافي بيت رسول االله أوراق وجدت في
 .2»لايضيع منها شىء

اي نبود زیرا آن حضرت خود به نوشتن آن  نوشتن قرآن (پس از پیامبر) کار تازه«یعنی: 
هاي درخت خرما به  ها و استخوانهاي شانۀ (شتر) و شاخه داد لیکن قرآن بر روي رقعه فرمان می

ستور داد تا آنها را از این مکان و آن مکان طور پراکنده نوشته شده بود و (ابوبکر) صدیق د
 هخان اي را در هاي پراکنده آن بود که برگ هبرگیرند و در یک جا گرد آورند و این کار، به منزل

اي بر بندد  بیابند که بر آن قرآن نوشته شده باشد آنگاه کسی همه را گرد آورد و با رشته پیامبر
 .»تا هیچ چیزش از میان نرود

و یا مسائل تاریخی مربوط به قرآن آگاهی لازم » سوره« هنه تنها از مفهوم واژ »بلاشر«
تمام این «نویسد:  خبر است مثلاً می را ندارد بلکه در مواردي از محتواي آیات نیز بی

ها (داستان هود ونوح و موسی و ابراهیم) در آن زمان معروف بود(!) و مخالفان  داستان
تند با شنیدن آنها ریشخندانه به پیغمبر بگویند: اینها چیزي توانس پیامبر خیلی خوب می

قرآن  هساطیر الأولین اهمیت مطلب بیشتر در نوع جدید به کار بردن به وسیلانیست جز 
ها در هر یک از موارد، خود تبدیل به استدلالی  بود، در این کتاب هر یک از این داستان

 .)203قرآن، صفحۀ  ه(در آستان». شود می
از سر دقتّ قرآن را خوانده بود هرگز چنین فتوائی صادر »! بلاشر«گر مسیو ا

                                           
اثر نویسنده همین کتاب، از صفحه » راهی بسوي وحدت اسلامی«درباره اثبات عدم تحریف قرآن به کتاب:  -1

 نگاه کنید. 120تا  95

لسیوطی، چاپ مصر،  الدین اثر جلال  الإتقان علوم القرآن -2  .58، صفحه الجزء الأوّ



 خیانت در گزارش تاریخ  174

 

داد، چرا که قرآن پس از  این برداشت ناشیانه را به او نمی هفرمود! زیرا قرآن اجاز نمی

� مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿ فرماید: به تصریح می آوردن داستان نوح
َ
ٓ أ ٓ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا  مَا كَۖ إَِ�ۡ  نوُحِيهَا

ٓ عۡ �َ  كُنتَ  نتَ  لَمُهَا
َ
 .]49[هود:  ﴾ذَاَ�ٰ  لِ َ�بۡ  مِن مُكَ قَوۡ  وََ�  أ

دانستی  کنیم و پیش از این، نه تو آنها را می سوي تو وحی می این از اخبار غیب است که به«
 .»و نه قومت از آنها آگاهی داشتند

و دیگر خاورشناسان » بلاشر«در اینجا قصد ما آن نیست که به تفصیل از اشتباهات 
نمود تا  لازم می» بلاشر«و » گلدزیهر«ن گوییم، اما ذکر این چند نمونه از کارهاي سخ

نام و نشان بیست سه سال اظهار داشته: این مستشرقان  بی هگمان نرود آنگونه که نویسند
»آنکه  شناسی بی شوند! و در اسلام تاریخ و علوم اسلامی شمرده می» محقّقانِ بزرگ

اند! چنین نیست! بلکه آراء ایشان در  کارهاي مهم علمی دست زدهتعصبی نشان دهند، به 
مل، و آمیخته با تعصب، و خالی از تفطنّ است و علماي ابسیاري از موارد، دور از ت

 کاستی ندارند. -سپاس خداي را-هاي آنان  پوشی از آثار و پژوهش اسلامی با چشم
یش اسلام و نشو و نماي آن و تنظیم و خاورشناسان در تاریخ پیدا :نویسد اما اینکه می

ن، پیدایش حدیث و تحولات و توسعۀ آ تفسیر قرآن و شأن نزول آیات و کیفیت
اطلاّعی و  این سخن با لحنی ادا شده که از یک سو نشانۀ کم ،اند داري کرده تحقیقات دامنه

ت. و از ي علماي اسلامی درگذشته اسفرسا نویسنده نسبت به زحمات طاقتاعتنائی  بی
کار  هسوي دیگر، نمایندة خودباختگی وي در برابر خاورشناسان غربی و ناآگاهی از شیو

 .شود! آنها شمرده می
دب و اعلوم قرآن و حدیث و تاریخ و  هاند تا دربار شناسان غربی خود کوشیده شرق

دي کنند و یا به چاپ بن هاي اصلی مسلمین دست یابند و آنها را فهرست                    غیره به کتاب

 »تاريخ الأدب العربی«هایی چون:  نسخ خطیّ و کهن از میان آنها اقدام ورزند و کتاب

اثر چند تن از  »مفهرس لألفاظ الحديث النّبویـمعجم الـال«و یا » کارل بروکلمان«اثر 

به  ها از این نمونه فهرست» فنسنک«اثر دکتر  »مفتاح كنوز السنة«مستشرقان هلند و یا 
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متان فيـال«آیند و نیز کتاب  شمار می و » مبانیـال«کتاب  ه(شامل مقدم »علوم القرآن مقدّ

بکر  حافظ ابی«اثر » مصاحفـال«و کتاب » ارتور جفري«به اهتمام ») ابن عطیه« همقدم

به » محمد بن سعد«اثر  »الطّبقات«کتاب به اهتمام خاورشناس نامبرده، و » سجستانی

هنس «به اهتمام دکتر » طبري«اثر » كملوـالتاريخ الأمم و«و کتاب » رد سخوادوا«اهتمام 

و دهها کتاب دیگر گواه ما در این باره است. بنابراین اساساً علماي اسلامی با » رنستا
علوم قرآن و تاریخ و حدیث و غیره به  هتوجه به قرب زمان و تسلّط در زبان، دربار

کنند و پژوهشگران  ها از ایشان استفاده کرده و می تحقیق و تصنیف پرداختند و غربی
دارند،  غرب در آنجا که به علماي اسلام متکیّ نیستند و آراء شخصی خود را ابراز می

 .اند! هاي گوناگون نیز شده اند! بلکه دچار لغزش کرامتی نشان نداده و خرق عادتی نکرده
رینحرت «خاورشناس هلندي اثر » لبسه مسلمانانافرهنگ «شاهد این مدعا، کتاب 

. ه 1401آن (بنگاه ترجمه و نشر کتاب سال  هاست که اینجانب در مقدمه چاپ تاز» دزي
در موارد متعددي » دزي«ام که آقاي  ام و آشکار ساخته ق) خطاهاي وي را نشان داده

 .1نتوانسته است متون اسلامی را دریابد و به درستی ترجمه کند
دانم که بر خویشتن ببالم و یا آثار دیگران را  تر از آن می د را کمالبتّه نویسنده خو

برداري نشمارم! چیزي که در اینجا مورد انکار من قرار دارد این است که  اصولاً قابل بهره
 هاسلام بیش از اندازه مهم جلوه دهند (چنانکه نویسند ههاي خاورشناسان را دربار پژوهش

و خطاهاي آنان را نادیده انگارند و به همین نسبت، از بیست و سه سال جلوه داده)! 
هاي گذشته بکاهند. اي کار به نظر من خیانت به  اهمیت کار علماي اسلامی در سده

 فرهنگ اسلامی بلکه خیانت به فرهنگ بشر است.
 
 

                                           
 به مقدمه بدون امضاء، در آغاز کتاب نگاه کنید. -1
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 نقش پیامبران در سعادت انسان
ان و عیسویان خطاب نام و نشان بیست و سه سال! با یهودی بی هچنانکه دیدید نویسند

اند ولی از قبول  به پیامبري پذیرفته را و عیسی چرا موسیکند که  و عتاب می
با اینان خوب است « :کشاند که زنند، آنگاه سخن را بدانجا می سرباز می نبوت محمد

؟ »دانند گفتگو کرد که چرا نبوت را یک أمر ضروري و مسلّم می نخست در اصل نبوت
پردازند در اینجا قاعدتاً باید  نبیاء میاردن آراء متشرعّین در باب لزوم بعثت سپس به ردک

همان یهود و نصاري هستند، زیرا بناي سخن » متشرّعین«چنین حکم کرد که مقصود از 
بینیم که  ! میاند ولی با آنها بود و ایشان، مورد سرزنش قرار گرفته» اصل نبوت«در 

 نویسد: نویسنده می
ها آیه در قرآن هست که گمراهی و  ذشته متشرّعین نباید فراموش کنند که دهاز این گ«

حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  إنَِّكَ ﴿ هدایت خلق را تابع مشیت خداوندي گفته است:
َ
َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  تَ بَبۡ أ َّ� 

ٓ  مَن دِيَ�هۡ   )33ه . (صفح...»]56[القصص:  ﴾ءُ �شََا
ت یکدیگر داده و نویسنده را به پرتی! دست به دس ورزي و حواس راستی که غرض

توان براي یهود  اند! تا بدانجا که یکبار از خود نپرسیده است: مگر می گویی افکنده  درهم
شود براي منکرین  و نصاري که قرآن را قبول ندارند، از آیات قرآن گواه آورد؟! مگر می

ت خداوندي است؟! گمراهی و هدایت، تابع مشی :به قرآن استشهاد کرد که محمد نبوت
خود  »نباید فراموش کنند که ...« :کند اي که به دیگران توصیه می شگفت است! نویسنده

مخاطب او چه در پی همین جمله، اساس بحث را فراموش کرده! و از یاد برده است که 
 .اند؟! کسانی بوده

یم نمود قرآن، خواهیم آورد و ثابت خواه هآیات کریم هما بزودي پاسخ وي را دربار
که هرچند گمراهی و هدایت، تابع مشیت خداوندي است ولی مشیت خداوند هم از 
حکمت و عدالت او جدا نیست و بنابراین، خداوند کسانی را مشمول هدایت خود 

 ی حق مجاهده کنند، چنانکه فرمود:فرماید که لیاقت نشان دهند و در راه شناسای می
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ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ�َ ْ  .]69[العنکبوت:  ﴾سُبُلنََا دَِ�نَّهُمۡ هۡ َ�َ  �يِنَا هَدُوا
کسانی که دربارة ما به مجاهدت برخاستند البتّه ایشان را به راههاي خویش هدایت «

 .»کنیم می
خواهیم نشان  تفصیل این بحث موکول به صفحات آینده است، در اینجا همین قدر می

ضوع دورافتاده و اصول اولیه نام و نشان! تا چه اندازه از اصل مو بی هدهیم که نویسند
لزوم  هاو را دربا هپایه و مای مناظره یا تحقیق را از یاد برده است واز این پس، شکوك بی

 گوییم. بعثت پیامبران پاسخ می
بین، چون محمد بن زکریاي رازي و  بسی(!!) ازدانشمندان فکور و روشن«نویسد:  می

 .)31 !. (صفحه»ابوالعلاء معرّي منکر اصل نبوتند
ي آندو اکند، کاملاً پیدا است که با ر این دو تن می هاز تمجیدي که نویسنده، دربار

از میان [بسی از دانشمندان فکور]! ظاهراً جز این » علاقۀ مسلکی«توافق دارد و با وجود 
دو تن کسی را پیدا نکرده و یا در نظر نداشته است وگرنه براي تقویت سخن، ذکري از 

محمد بن «آورد. و حقّاً چنین افرادي نادرند، یعنی کسانی چون  یان میآنها نیز به م
تر  ولی نبوت را انکار کنند!! کم 1که به وجود خداي تعالی معترف باشند» زکریاي رازي

 اند. اند! بلکه اکثر منکران نبوت، از زنادقه و منکران خدا بوده در میان عقلاء دیده شده

                                           
کنند، همه را به  روند واز احوال ایشان بحث می به سراغ قدما می» گرایی ماده«برخی از معاصران ما که با مذاق  -1

اند!! (کتاب حلاّج، اثر  معرفّی کرده» مکانیستیگرایان  ماده«پندارند! و از جمله رازي را در شمار  کیش خود می
) با اینکه در تاله و خداپرستی رازي تردید نیست و در آثار او این 102علی میرفطروس، چاپ چهارم، صفح 

خواهد بود! » اجتهاد در مقابل نص«معنی مکررّ آمده است و هر نوع تاویل و توجیهی در این باره در حکم 

آدمی از باب تشبه به خداوند که رحیم و عادل است باید «گوید:  می» سيرة الفلسفيّة«رازي کسی است که در 

به  چون فلسفه عبارت است از تشبه به خداي«گوید:  و نیز می» نسبت به خلق و به خود عادل و رحیم باشد
اید در این قدر طاقت انسان و خداي ما عالم و مبرّي از جهل و عادل و دور از ظلم و جور است ما هم ب

) چنین 174االله صفا، صفحه   (تاریخ علم عقلی در تمدن اسلامی، تالیف دکتر ذبیح» صفات بدو تشبه جوییم
 به شمار آورد؟!.» گرایان مکانیستی ماده«توان از  فردي را چگونه می
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با او  »بسی از دانشمندان ...«نویسد:  نویسنده که می هکلم بر سر نخستین اولاًپس ما 
 .مناقشه داریم! این جمع بسیار، چه کسانی هستند و کتب و آثار ایشان کجا است؟!

که در پزشکی، صاحب » محمد بن زکریاي رازي«اشخاصی چون  هثانیاً دربار
نظر باشند! بلکه   اند هیچ دلیلی نداریم که مثلاً در فلسفه و دین هم صاحب شُهرت

کنیم که وي به هیچ وجه نظر صائبی در فلسفه  بالعکس، با رجوع به آثار رازي ملاحظه می
نوشته » ابوریحان بیرونی«آوریم که به  او بیاد می هرا دربار» ابن سینا«نداشته است و سخن 

 ز قدره فيالإلهيّات تجاو شروحه في متكلف الفضو�، فيـ... �مد بن ز�ر�ا الرازی ال« است:
یعنی:  .1»أبدی جهلهجرم فضح نفسه و الأبوال والبرازات لا النظر فيبط الجراح و

سرا که در بیاناتش نسبت به الهیات از حد خویش  محمد بن زکریاي رازي آن خودپسند یاوه...«
کردن در ادرار و مدفوع بیماران است در گذشته و ناخواسته خود را  ها و نظر که شکافتن زخم

 !.»سوا ساخته و جهل خویش را آشکار نموده استر
در اینجا تند و تیز است ولی چنانکه گفتیم با مراجعه به » ابن سینا«هر چند عبارت 

او به آرائی گراییده که در سخافت و بطلان، از مسلمّات بینیم  اقوال فلسفیِ رازي می
زرگان فلاسفه و اساطیر که ب»! قُدماي خمسه«شود! مانند ادعاي وي دربارة  شمرده می

 ابوحاتم«اثر » أعلام النبوة«اند و کافی است کسی به کتاب  حکمت آنرا مردود دانسته

را در دفاع از این رأي سخیف ملاحظه » محمد بن زکریا«نگاه کند و درماندگی » رازي
به را با او دربارة نبوت و دیانت بخواند تا » ابوحاتم«نماید و به علاوه شرح مناظرات 

اي هرچند کوتاه  پایگی دلائل وي پی ببرد و ما دریغ داریم که در اینجا نمونه سستی و بی

تناقضه:  كلام القوم والآن ننظر في«نویسد:  می» محمد بن زکریا«از سخنان او را نیاوریم 
زعم �مد أنه ملخوق كسائر االله، وزعم موسى أنه لاأبن له، وزعم عیسى أنه ابن 

نگریم: عیسی پنداشته  اینک ما در گفتار این دسته (پیامبران) و تناقض آنها می«نی: . یع2!!»البشر

                                           
 .به کتاب -1
ب -2  .70، چاپ تهران، صفحه ةأعلام النّبوّ
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که او پسر خدا است! وموسی انگاشته که خدا را پسري نیست! و محمد گمان کرده که او 
 !.»اي چون دیگر افراد بشر است آفریده

 هدربا تناقضی نیست، اما إ»محمد«و گفتار » موسی«پرواضح است که میان سخن 
خود را پسر خدا خوانده! در انجیل  ایم که عیسی اگر در انجیل دیده سخن عیسی

کنندگان زیرا  صلح خوشا به حال«آمده است:  ایم که از قول عیسی نیز ملاحظه کرده
روشن، انصاف آن است که  ه. با توجه به این قرین1»ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد

گردد بلکه به معناي  در انجیل، بر معناي حقیقی آن حمل نمی» اپسر خد«بگوییم تعبیر 
 .2شود مجازي حمل می

یعنی مقصود از پسر خدا کسی است که چون فرزند، نزد خداوند گرامی بوده و به 
ساحت قرُب او راه دارد و البتّه مقام کبریاي الهی ازداشتن فرزند به معناي حقیقی آن، دور 

هیچ  -صلوات االله علیهم أجمعین  -ین در میان گفتار پیامبران خدا باشد. بنابرا و منزهّ می
اند و  گفتار آن حضرت را به بیراهه کشیده»! پرستان عیسی«تناقضی وجود ندارد، جز آنکه 

خود را در حقیقت (نه مجاز) پسر » إعیسی بن مریم«اند که  اي افکنده به گمان عده
کند  مجید، این قول باطل را از عیسویان نقل می بینیم که قرآن خدا شمرده است و لذا می

نماید که مسیح  را و تصریح می شمارد، نه عیسی و آنان را محکوم می نه از عیسی
داپرستی و توحید اللّهی نداشته و جز به خ ابن چون دیگر پیامبران الهی ادعاي الوهیت و

 دعوت نکرده است:

                                           
 .5انجیل متیّ، باب  -1
نشماریم. اما اگر آنها را تحریف شده » محرفً«سخن، بنابر آن است که کلمات انجیل را در این باره و این  -2

 دانستیم، در آن صورت، محمد بن زکریا براي اثبات ادعاي خود، هیچ مأخذ و مدرکی نخواهد داشت.
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ِينَ ٱ َ�فَرَ  لقََدۡ ﴿ ْ قاَلوُٓ  �َّ َ ٱ نَّ إِ  ا ۡ ٱ هُوَ  �َّ ۡ ٱ وَقاَلَ  َ�مَۖ مَرۡ  نُ �ۡ ٱ مَسِيحُ ل ٰٓ إسِۡ  بَِ�ٓ َ�ٰ  مَسِيحُ ل  ءيِلَ َ�
ْ �ۡ ٱ َ ٱ بُدُوا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  مَن ۥإنَِّهُ  وَرَ�َُّ�مۡۖ  رَّ�ِ  �َّ ِ ٱب ُ ٱ حَرَّمَ  َ�قَدۡ  �َّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ عَليَۡ  �َّ

ۡ
ٰ وَمَأ ۖ ٱ هُ وَٮ  وَمَا �َّارُ

 ٰ نصَا مِنۡ  لمِِ�َ للِ�َّ
َ
 .]72: ة[المائد 1﴾٧٢ رٖ أ

مل اپس حق بود که محمد بن زکریا به جاي تاخت و تاز بر سخن پیامبران خدا، به ت
النّاس تا این اندازه قشري و سطحی داوري   پرداخت و مانند عوام در گفتار ایشان می

کرد، به علاوه زشت است که دانشوران، در مباحث خود، راه تعصب و لجاج پیش  نمی
دانسته که  خوب می» رازي«د، به طوریکه آثار عناد در طرز تعبیر ایشان نمایان شود، گیرن
رود (ابن فارس  در زبان عرب به معناي پندار باطل یا گفتار نادرست بکار می» زعم« هواژ

غ«در  و اگر رازي،  2آورده است)» القول علی غير الصحة«معناي زعم را » ةمقاييس اللّ

شمرده است پس با پیامبر  افراد بشر میاي چون دیگر  فریدهرا آ إعیسی یا محمد

زعم �مد أنه �لوق كسائر «نویسد:  میدر این قول موافقت داشته با اینهمه چرا  اسلام
 ه:کلم! »اي چون دیگر افراد بشر است محمد (به غلط) انگاشته که او آفریده«؟!. یعنی: »البشر

رساند؟ البتّه انتظار نباید داشت چنین  یز را میدر اینجا جز اظهار تعصب چه چ» زعم«
اند، تعالیم  مردم مغروري که خود را از انصاف محروم ساخته و بر خویشتن ستم کرده

 ت معناي آنچه در قرآن کریم آمده:انبیاء را پذیرا شوند و همین اس

ُ ٱوَ ﴿ ٰ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  �َّ  .]5: الجمعة[ ﴾لمِِ�َ ل�َّ
 .»کند ن را هدایت نمیخدا ستمگرا«

                                           
ت اي فرزندان اسرائیل شک کافر شدند و مسیح خود گف آنان که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است بی« -1

خدا را بندگی کنید که صاحب اختیار من و شما است و هر کس به خدا شرك آورد خداوند بهشت را بر او 
 ».ممنوع داشته و جایگاه وي آتش است و ستمگران را یاورانی نیست

» باء«اگر با » زعم«لمه کند ک اضافه می» ابن فارس«البته  - 10، صفحه الجزء الثالث، چاپ مصر، »مقاييس اللّغة« -2

، ولی در عبارت رازي به این شکل به کار نرفته إذا كفل بهآید، زعم بالشی:  همراه شود در معناي تکفّل می

 است و بر صورت نخستین است.
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دلیل او را در  نام و نشان! بی باید بگوییم که نویسندة بی» ابوالعلاء معرّي« هاما دربار
، تعظیم خداوند و »ابوالعلاء«عداد مخالفان نبوت شمرده است! زیرا در معتبرترین کتب 

الفصول «اب شود مثلاً در کت آشکارا دیده می بیزاري از ملحدان و تصدیق پیامبر اسلام

 نویسد: می» الغاياتو

 .1»بررة، بل هم الفساق الخونة ... لاـملحدة غ� أعفاء وأبعد االله ال«
خداي، ملْحدان را از زحمت خود دور کند که نه اهل عفوند و نه نیکوکارند، بلکه «یعنی: 

مبر او در همین کتاب ضمن شرح سخنان خود، مکررّ از پی. »ایشان گناهکاران خیانتکارند
کند و گاهی در خلال سخن، به مقام رسالت آن حضرت از  یاد می با حرمت تمام اسلام

 نویسد: نماید، چنانکه می صریح میسوي خدا ت

 .«2حض� هو أبو أسيد بن حض� صاحب رسول االله«
 نویسد:  و ضمن یکی از فصول کتاب، بنا به مذاق شاعرانه و لطیف خود می

 .3حنٌ� القصواءٍ ناقةٍ �مددار، وق�ة قٌ من �سبيح االله رغٌاءٌ عَ «
شود  آن را کشت، تسبیح خدا شمرده می» قدُار«ماده شتر صالح (پیامبر ثمود) که  هنال«یعنی: 

 .»شتر محمد 4»قَصواء«و همچنین نالۀ 
معره «و انزوا در » بغداد«را در بازگشت از » الغاياتالفصول و«، کتاب »ابوالعلاء«

اند که در این کتاب با قرآن کریم به معارضه  و او را به دروغ متّهم کردهنوشت » النعمان
 نویسد: ازد و میپرد برخاسته است! اما در همین کتاب به تفسیر برخی از آیات قرآنی می

                                           
 .497، چاپ مصر، صفحه الفصول والغايات -1

 .226، صفحه الفصول والغايات -2

 .96، صفحه الفصول والغايات -3

الوفا » (يوم فتح مكة على ناقته القصواء دخل رسول االله«م شتر پیامبر بوده، در آثار آمده است: قضواء نا -4

پیامبر روز فتح مکّه سوار «) یعنی: 576، تالیف عبدالرحّمان بن جوزي، چاپ مصر، صفحه مصطفیـباحوال ال

 ».بر ماده شترش قصواء، به مکّه وارد شد
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على الجبن  .]19[المعارج:  ﴾١٩ هَلُوً�  خُلقَِ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ ﴿وقد فسر قوله تعالى: «

 .]19[المعارج:  ﴾١٩ هَلُوً�  خُلقَِ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ ﴿ :فتار خداي تعالی کهگ«یعنی:  .1»...والبخل
 .»به معناي ترس و بخل (نیز) تفسیر شده است... »همانا آدمی حریص آفریده شده است«

ادیبی به تمام عیار مسلمان » رسالة الغفران«در اثر مهم دیگرش یعنی » ابوالعلاء«اما 

قرآن  هرا با نثري موزون و بلیغ نوشته و آن را به آیات شریف کند که کتاب خود جلوه می
 زینت بخشیده است. و أحادیث نبوي

سازد؟! به ویژه که  دانم با کدام میزان می شمردن! نمی» اصل نبوت«چنین کسی را منکر 
ا اند که او خود گفته است مفتریان سخنانی کفرآمیز ر ادعا کرده» ابوالعلاء«برخی از یاران 

توانست در  ! باري، اگر معرّي اهل الحاد یا انکار نبوت بود، چگونه می2اند بر من بسته
 .با آنهمه حسن شهرت و سربلندي بسر برد؟!» معرهّ النّعمان«

در طول زندگانی مراحل گوناگونی از » ابوالعلاء«اند که  البتّه برخی بر این قول رفته
به حیرت برده و زمانی به شاهراه ایمان رسیده، تفکرّ دینی را گذرانده است و گاهی ره 

                                           
 .96صفحه  الفصول والغايات، -1

رادر کتاب خود گرد آورده تا اثبات کند که »! مفتریات«هاي روزگار ما چند بیتی از این  یکی از ماتریالیست -2
 نماید: را با چنین مطلعی نقل می» ابوالعلاء«نیز مانند او به کلیّ منکر خدا بوده است! اما آخرین ابیات » معرّي«

 يا رب أخرجنی إلی دار الرضی
 

 عجلا فهذا عالم منكوس!
 

 کند: را خود بدین صورت ترجمه می» سپس شعر ابوالعلاء
 ایزدا ما را بدنیا سعادتها رسان

 

 زودتر، زیرا که این دنیاست پر از ناکسی!
 

 ).147ها ... نوشته احسان طبري، چاپ تهران، صفحه  بینی ها درباره جهان (برخی بررسی 

» اخرج� إلى دار الرّضى«در جمله: » ابوالعلاء«که اي! از فهم شعر عرب مهجور است چرا  هرچند مترجم توده
از خدایش تقاضا دارد که او را از این جهان بیرون بردَ و به سراي دیگر که رضایت تمام در آنجا تحقّق 

در مصراع اخیر » ابوالعلاء«پذیرد برساند، نه آنکه آرزوي رسیدن کامرواییهاي دنیا را داشته باشد! به ویژه که  می
وصف کرده، پس چگونه طالب دنیا بوده است؟! اما به هر حال »! جهانی واژگونه«ا (عالم منکوس) یعنی: دنیا ر

» خدا«همین شعر بر مترجم ناشی! حجت است چرا که ابوالعلاء رضایت یا سعادت را هر چه باشد از 
 ت نباید دانست.نتوان به شمار آورد و منکر الوهی»!! رفقا«درخواست نموده پس او را از جمله 
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النّعمان بود بدو ارادت  هنخست بدین سبب که از معر«گوید: » ابن الوردي«چنانکه 
او را خواندم با او دشمن شدم و چون به » استغفرو استغفري«ورزیدم و چون کتاب  می

قط«دست یافتم انکار افزون شد و چون کتاب » لزوميّات« و را دیدم بار دیگر ا» ضوء السّ

و مدایح خاندان او و  به او ایمان آوردم چه در آن کتاب سخنانی در فضائل رسول خدا
تعظیم صحابه و تفسیر، و اقرار به معاد و ترغیب به اذکار و خضوع او در مقابل شریعت 

 .1»یافتم محمدي
ي او را اواهیم رمناقشه نکنیم و بخ» ابن الوردي«محتواي کتب مذکور با  هاگر ما دربار

باید کار را در فرجام بسنجیم و  »الأمور بخواتيمها«چون و چرا بپذیریم باز به حکم  بی

 را منکر نبوت نتوانیم شمرد.» ابوالعلاء«بنابراین در سرانجام، 
اساس نبوت را انکار » ابوالعلاء«و » محمد بن زکریا«ثالثاً بنابر آنکه بپذیریم امثال 

آورد زیرا هزاران دانشمند  نام و نشان! ببار نمی نکار امتیازي براي نویسندة بیاین ا ،اند کرده
و حکیم دیگر در شرق و غرب عالم، نبوت را امري لازم و مؤثرّ در سعادت انسان 

اند و در اثبات حقانیت آنان کتابها و رسالات بسیار  اند و به انبیاء خدا ایمان آورده شمرده
این کتاب بیرون است و ادعایی نیست که کسی  هآنها از حوصل هاند که ذکر هم نوشته

بتواند آنرا انکار کند تا به ارائۀ مدارك نیاز افتد. همین اشاره کافی است که تمام حکماي 
واصل «و تمام متکلمّان اسلام از » صدرالدین شیرازي«تا » یعقوب بن اسحاق کندي«ما از 

اند،  نبوت عامه و خاصه به موافقت سخن گفته همه در» شیخ محمد عبده«تا » بن عطا
ي حکیمان و متکلمّان مذاهب دیگر. پس اگر درستی مدعا به آوردن نام اهمچنین است ر

د بیشتر و نام آورترند ان شود، رجالی که به موافقت با نبوت سخن گفته چند مرد ثابت می
و » محمد بن زکریا«دن نام و اگر دلیل و برهان، میزان صحت سقم ادعا است پس آور

 .کند؟! کدام حقیقت را اثبات می» ابوالعلاء معرّي«

                                           
 نگاه کنید. 18، صفحه »عبدالمحمد آیتی«ترجمه آقاي » آمرزش«به مقدمه کتاب  -1
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 1گویند و آنچه علماي می«نماید:  نام و نشان! سخن خود را چنین دنبال می بی هنویسند
دانند. علماي علم کلام  آورند نارسا و ناسازگار با منطق می کلام در اثبات نبوت عامه می

گویند خداوند از راه لطف شخصی را  گویند؟ علماي کلام می چه می در باب اثبات نبوت
گویند:  کند که خلایق را از شر و بدکاري دور کند، اما طرفداران اصالت عقل می مور میام

اگر خداوند تا این درجه به خوبی ونیکی و نظم و آسایش مردم علاقه داشت چرا همه را 
؟. »لق نهاد تا نیازي به فرستادن رسول پیدا شودخوب نیافرید، چرا شر و بدي در نهاد خ

 )31 ه(صفح
پیش از هر چیز باید توجه داشته باشیم این نزاع ساختگی که نویسنده، میان علماي 
کلام و طرفداران اصالت عقل آورده به کُلیّ دور از حقیقت است، زیرا معناي اصالت عقل 

، اعتبار مثبت در نظر گیرد و امور آن است که انسان متفکرّ براي قضاوتهاي صحیح عقلی
مخالف با حکم عقل را طرد کند و حکم عقل را در استنباط امور بر دیگر احکام، مقدم 
شمارد. این همان معنایی است که مورد قبول متکلمّان اسلامی قرار دارد و اساساً علماي 

یگر اصول اعتقادات احکام عقلی به اثبات وجودخداوند و نبوت پیامبران و د هکلام بر پای
پردازند واگر اعتبار صحت یا تقدم در استنباط براي احکام عقلی قائل نبودند چگونه  می

 شمردند تا به کمک احکام مزبور، ارکان دیانت را اثبات کنند؟!. جایز می
مفهوم دیگري را در نظر گرفته به » اصالت عقل«بیست و سه سال از  هاما نویسند

لیون و متکلمّان، نزاعی تصنّعی پدید آورده و صحنه را گرم کرده همین جهت میان عق
 .است!
مور اگوید علماي کلام عقیده دارند که خداوند از راه لطف، اشخاصی را م می

فرماید تا خلایق را از بدکاري دور کنند و به نیکی فراخوانند اما عقلیون! بر این عقیده  می

                                           
و ایشان آنچه را که علماي کلام در «سال درهم و نامنظمّ است و باید بدین صورت تنظیم شود:  23عبارت  -1

 »!.دانند آورند، نارسا و ناسازگار با منطق می اثبات نبوت عامه می
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علاقه داشت مردم به نیکی روي آورند چرا همه را اعتراض کرده گویند که اگر خداوند 
 نیک نیافرید؟!.

انسان «انگارد! در اینجا آفرینش  نام و نشان! که خود را از عقلیون می بی هنویسند
کند تا ثابت شود که خالق عالم علاقه دارد انسان  را به خداوند پیشنهاد می»! مجبور

آفریده و خواسته است تا انسان بنابر اراده و  1»مختار«نیکوکار باشد! خداي متعال آدمی را 
انتخاب خود، نیکی را برگزیند. از اینرو پیامبرش را برانگیخته تا مردم را به نیکی دعوت 

سازند و به ترك » وادار«کنند و آنان را از بدي برحذر دارند نه آنکه ایشان را به خوبی 
 .2کنند» مجبور«بدي 

نماید و  صالت عقل! بر این اصل حکیمانه اعتراض میاما نویسنده از قول اصحاب ا
مدعی است که لازم بود خداوند براي اثبات لطف خود، نعمت آزادي را از انسان سلب 

 .اي بیافریند که نتواند نیکی نکند! فرماید!! و او را به گونه
ها  انکنند که انس بنابر ادعاي این نویسنده، طرفداران اصالت عقل، جهانی را آرزو می

چون صبحگاهان از خواب برخیزند، مجبور باشند به روي یکدیگر لبخند زنند (و چه 
لبخند تلخی)! و ناچار باشند که دست نوازش بر سر و روي یکدیگر کشند! آیا در آن 

کرد؟! یا چیزي بالاتر  صورت عالم انسانی، ارزشی بیش از یک باغ سیب و گلابی پیدا می

                                           
کسی است که فعل و ترك کار، براي وي ممکن باشد و عامل خارجی یا درونی، اراده او » مختار«قصود ما از م -1

را (که لازم است معطوف به هشیاري باشد) در عمل سلب نکند و غیر از این معناي محصلی براي اختیار 
 هاي برخی از اهل علم عقیده نداریم. شناسیم و به خیالبافی نمی

ٓ ﴿یفه قرآن در این باره بسیارند چون: آیات شر -2 مَا نتَ  إِ�َّ
َ
-21: الغاشية[ ﴾٢٢ طِرٍ بمُِصَيۡ  هِمعَليَۡ  تَ لَّسۡ  ٢١ مُذَكّرِٞ  أ

ٓ ﴿و نیز:  »کنی و بر ایشان سلطه نداري تو فقط یادآوري می«. یعنی: ]22 نتَ  وَمَا
َ
ِ  فَذَكّرِۡ  ِ�بََّارٖ�  هِمعَليَۡ  أ  ٱب

 ءَانِ قُرۡ لۡ
ترسد به  تو بر آنها مسلّط نیستی پس هر کس را که از اعلام خطر من می«. یعنی: ]45[ق:  ﴾وَِ�يدِ  َ�َافُ  مَن

نتَ ﴿. و نیز »این قرآن پند ده
َ
فأَ

َ
ٰ  �َّاسَ ٱ رهُِ تُ�ۡ  أ ْ  حَ�َّ خواهی  آیا تو می«. یعنی: ]99[یونس:  ﴾مِنِ�َ مُؤۡ  يَُ�ونوُا

اري است یعنی در اندیشه مباش تا مردمان از این راه ؟! و این استفهام انک»مردم را مجبور کنی تا ایمان آورند
 به ایمان آیند.
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آمد؟! اگر معناي طرفداري از اصالت عقل این است  به شمار می از چندین ماشین کامپیوتر

 .علی عقولكم العفا!که: 

ي خود پی ببرند االعقل! به نادرستیِ ر  از آنجا که من تردید دارم مردمی چنان ضعیف
گیرم و  و قبح عقلیِ پیشنهاد خویش به خداوند را دریابند، لذا راهی دیگر در پیش می

 .اندیشی بدر آیند و اصالت عقل را بدنام نکنند! شاید از کجآورم  برهانی تازه می
تطابق کامل و همیشگی، میان احکام تکوینی و تشریعی باطل است! یعنی اگر شخصی 

و  هاي خود را کوتاه کنید به مردم اظهار کند که خداوند دوست دارد تا شما ناخنُ
سخ دهد اگر خداوندي از این هاي بدنتان را پاك سازید، کسی حق ندارد به او پا آلودگی

رویانید و آلودگی در پیکرمان پدید  کارها خشنود بود، هرگز ناخنُ بر انگشتان ما نمی
آورد!! (و به این دستاویز براي همیشه بخواهد در پلیدي بماند)! همچنین است احوال  نمی

و عفاف  دارند و به عدل و راستی پیامبران که مردم را از ظلم و دروغ و فحشا باز می
خوانند، هرگز مردمان را نسزد که به ایشان اعتراض کنند: اگر خداوند از عدالت و  می

یافت و نیروي  ستم کردن در ما راه نمی هگزینی خشنود بود هیچگاه اندیش راستی و عفتّ
آمد!! همچنین جایز نیست تا پزشکان به مداواي  عفّتی درما پدید نمی بیگفتن و  دروغ

ها و  خداوند به اینکار راضی بود، هرگز میکروب زند به این بهانه که: اگربیماران نپردا
 .آورد!! آفرید و بیماري پدید نمی ها را نمی ویروس

نام و نشان! در  بی هاي تازه در بحث و جدل نیست که نویسند اینگونه سفسطه، شیوه
در قرآن کریم از  قرن بیستم به افتخار کشف آن نائل آمده باشد! بلکه شبیه همین مغالطه

کنیم چون اگر  گفتند ما گرسنگان را سیر نمی صدر اسلام نقل شده است که می قول کفّار
 .ساخت! خدا به این کار راضی بود آنها را گرسنه نمی

ْ  لهَُمۡ  �يِلَ  �ذَا﴿ نفِقُوا
َ
ا أ ُ ٱ رَزقََُ�مُ  مِمَّ ِينَ ٱ قاَلَ  �َّ َّ�  ْ ِينَ  َ�فَرُوا ْ ءَامَنُوٓ  لِ�َّ �ُ  ا

َ
 لَّوۡ  مَن عمُِ طۡ �

 ٓ ُ ٱ ءُ �شََا طۡ  �َّ
َ
نتُمۡ  إنِۡ   ٓۥعَمَهُ أ

َ
بِ�ٖ  لٖ ضََ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ  .]47[یس:  ﴾٤٧ مُّ

هاي خدا که نصیب شما شده به گرسنگان غذا دهید  و چون به ایشان گفته شود از روزي«
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ش را خواست غذای کسانی که کافرند به مؤمنان گویند آیا به کسی غذا دهیم که اگر خدا می
 .»ساخت)؟! شما جز در ضلالتی آشکار نیستید اش نمی رساند (و گرسنه می

پس تکلیف ما آدمیان با آنچه خداوند در نظام آفرینش مقررّ داشته همیشه منطبق 
نیست و این از اسرار حکمت الهی است که عقول فوق متوسط باید در آن غور کنند و 

اي عموم مردم نوشته شده مناسب نیست، هایی که بر شرح و تفصیل آن در چنین کتاب
همین اندازه باید دانست که خداوند، انسان را از نیروهاي متضاد آفریده و نهاد او را با 
عقل و شهوت، محبت و نفرت، ترس و جسارت، خشم و رضایت و جز اینها سرشته 

د را جدا کند. است و نیروي اراده یا قدرت انتخاب نیز به او بخشیده تا بتواند نیک و ب
ها فرا خوانند  ها و ملازمه با نیکی سپس پیامبران را برانگیخته تا آدمی را به مبارزه با بدي

بخش پیروزیش نوید دهند و از عاقبت ناگوار شکست بیمش  و او را به نتایج سعادت
رسانند. و همانگونه که گذشت، اگر خداوند درد را مقررّ داشته، طبیب را نیز به درمان 

شود و اگر خداوند در  آزموده و متکاملوفیق داده است تا راه خدمت بر او باز باشد و ت
انسان نیروهاي بهیمی نهاده، برهمین قیاس پیامبران را نیز برانگیخته تا آدمی را از گرایش 

هاي ناستوده باز دارند و اگر اخلاقاً بیمار شد او را از امراض نفسانی با تعالیم  به خوي
چنانکه در  زه سازند و به معرفت خداوند و حکمت آفرینش رهنمون شوند.خود پاکی

 خوانیم: قرآن کریم می

ُ ٱ مَنَّ  لقََدۡ ﴿ ۡ ٱ َ�َ  �َّ نفُسِهِمۡ  مِّنۡ  رسَُوٗ�  �يِهِمۡ  َ�عَثَ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
ْ َ�تۡ  أ ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لوُا  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَ�ُعَلمُِّهُمُ  ٰ  لَِ�  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا بِ�ٍ  لٖ ضََ�  .]164عمران:  [آل ﴾١٦٤ مُّ
خداوند بر مؤمنین منتّ نهاد چون در میان آنان رسولی از خودشان برانگیخت (که) آیات او «

آموزد با اینکه پیش از  خواند و ایشان را پاك ساخته و کتاب و حکمت به آنان می را بر آنها می
 .»بردند گمراهی آشکاري بسر می این در

 خوانیم: و نیز می
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاسُ ٱ � وۡ  ُ�مءَتۡ جَا ّ�ُِ�مۡ  مِّن عِظَةٞ مَّ ٓ  رَّ دُورِ ٱ ِ�  لمَِّا ءٞ وشَِفَا  ةٞ وَرَۡ�َ  ىوهَُدٗ  لصُّ

 .]57[یونس:  ﴾٥٧ مِنِ�َ مُؤۡ لّلِۡ 
ن آمده و شفائی براي تا اي از سوي خداوند هان اي مردم، براستی که شما را موعظه«

 .»(بیماري) دلها و هدایت و رحمتی براي مؤمنان (رسیده است)

است و این » منتّ خدا بر خلق«یا به تعبیر قرآن کریم » لطف ةقاعد«و این همان مفاد 

کار با غرائزي که در انسان از خشم و شهوت و حرص و بخل و غیره نهاده شده هیچ 
تکوین نیز تشنگی مقررّ گشته و آب هم براي رفع آن منافات ندارد چنانکه در نظام 

اند. به  آفریده شده است و سرما و حرارت که ضد یکدیگرند هر دو تقدیر و تدبیر شده
اند و مردم  همین صورت، انبیاء نیز به مخالفت با صفات شیطانی در انسان مبعوث گشته

د و لزوم بعثت پیامبران براي ان کردن آنها و کسب فضائل اخلاقی فرمان داده را به مهار
مردم بصیر مانند عقل در برابر شهوت و درمان براي درد و آب براي عطشان است و جز 

توان رست و به سعادت حقیقی  در پناه تعالیم ایشان از دام طبیعت و وساوس نفس نمی
، امر کند زیرا که عقل نتوان پیوست و عقل به تنهایی کفایت از دشمنان نفسانی آدمی نمی

درونی و مرتبط با سائر نیروهاي باطنی است، نه حاکم بیرونی و مستقلّ از دیگر قوا! پس، 
کوشد تا هیجانها را آرام کند و در  با فشار امیال نفسانی و التهاب آنها، پریشان شود و می

هاي نفسانی فتوي  آورد و به نفع خواهش تراشی! روي می بسیاري از موارد به مصلحت
احوال عقل همواره یکسان نیست،  هکند. به علاو و امور ناصواب را توجیه میدهد!  می

گاهی ضعیف و زمانی قوي است و در حال قدرت نیز زمانی کُند و خسته و گاهی تیز و 
شوند و در  اي موارد، از او غایب می بانشاط است، لذا مصالح و مفاسد حقیقی در پاره

خدا با تعالیم الهی به کمک عقل بشتابند و او را در حکمت آفرینش مقررّ شده تا پیامبران 
راه تحصیل کمالات اخلاقی و فوز به سعادت نهایی، یاري کنند و مواد غذائی مناسب را 

با عقول آدمیان سر جنگ ندارند بلکه آموزگاران مهربان  ‡به او برسانند پس انبیاء خدا
کریم نزدیک به هفتاد بار از  روند به همین جهت در قرآن و دلسوز خردَ به شمار می
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بیست  ه. خلاصه آنکه اشکالات سطحی نویسند1حجیت عقل به تصریح، سخن رفته است
هاي جهان آفرینش  آن است که او از احوال نفس بشر و حکمت هو سه سال، نمایند

آگاهی ندارد و با این همه، جسارت ورزیده و در چنین وادي عظیم و پرمسؤولیتی گام 
 .هر چه به نظرش رسیده ناقص و مغلوط به قلم آورده است! نهاده و

﴿ ٰ ۡ ٱ انُ ۡ�َ �ُۡ ٱ هُوَ  لكَِ َ�  ﴾مُبِ�ُ ل
 کند: ه خود را چنین تعقیب مینویسنده، سخنان گذشت

گذارد، طبیعت پدر و مادر و خواص مزاجی  حیات می هانسان ساخته شده، پا بعرص«
یص جسمی و بالطّبع با خصایص روحی کند و نوزاد با خصا ثیر میاآنها در بستن نطفه ت

 ههمانطور که اراد ،نهد ترکیبات حسی و مادي اوست قدم به دنیا می هو معنوي که لازم
ت حرکت قلب، بلندي و کوتاهی قامت، قوهآدمی در رنگ و چشم و شکل بینی و کیفی 

یل درونی ترین اثري ندارد در کیفیت ترکیب مغز و اعصاب و تما دید یا ضعف کلیه او کم
آرام و معتدل و اشخاصی دیگر ذاتاً تند و سرکش و  هخود نیز دستی ندارد. اشخاصی فطر

شوند وبه حقّ سایرین تجاوز  افراط کاراند. مردمان نیکومنش مخلّ آزادي دیگران نمی
دارند. آیا ارسال رسل براي این  گونه زورگویی دست برنمی کنند و کسان دیگر از هیچ نمی

پوستی را سفید کرد تا  طبایع را تغییر دهد؟ مگر با موعظه ممکن است سیاهاست که این 
 .2»بتوان طبع مایل به شرّ را مبدل به طبع مایل به خیر ساخت؟

اثر  ظهور پیامبران را بی» جبر مطلق«کوشد تا به دستاویز  نویس می در این عبارت سیره
 شود. روبرو میجلوه دهد! و پیش از هر چیز خود، با چند تناقض عجیب 

                                           
و شانزده بار با » عقلوه، تعقلون، نعقل، يعقلها، يعقلون«در قرآن مجید، چهل و نه بار از واژه عقل با الفاظ:  -1

از اهمیت و اعتبار و » لنّهیأولی ا«و یکبار با ذکر » أولوابقيّة«و یکبار با تعبیر » الألباب أولی الألباب، أولو«ذکر: 

حجیت عقل سخن به میان آمده است و اگر معانی ااري قرآن را نیز در این باره به شمار آوریم رقم مزبور بیش 
 از این خواهد بود.

 .کتاب 32و  31صفحه  -2
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پوستانی که هرگز  سیه«فایده بود و گمراهان چون  نخست آنکه اگر ارسال رسل بی
تواست آن انقلاب عظیم را  آمدند، پس چرا پیامبر اسلام به شمار می» شوند سپید نمی

در جهان عرب پدید آورد و اندیشه و اخلاق و رفتار عمومی را دگرگون سازد؟! چرا 
بدون هیچ تردیدي محمد «کند که:  کتابش اعتراف می 15و  14فحۀ نویس در ص خود سیره
ترین نوابغ تاریخ سیاسی و تحولات اجتماعی بشر است. اگر اوضاع اجتماعی  از برجسته

و سیاسی در نظر باشد، هیچیک از سازندگان تاریخ و آفرینندگان حوادث خطیر با او 
عجاز محمد در این است که از پاي ا«نویسد:  می 28 ه. چرا در صفح»کنند برابري نمی

ها و آزارها مقاومت کرد و از هیچ تدبیري روي نگردانید تا  ننشست و با تمام اهانت

العرب تحمیل کرد، قبایل مختلف اعراب را در تحت یک لوا درآورد،  ةاسلام را بر جزیر

ود به اند و مطابق طبیعت بدوي خ الطبیعه بکلی بیگانه اعرابی که از امور ماوراء
درازي  آوردند و جز جلب نفع آنی هدفی ندارند، جز تعدي و دست محسوسات روي می

سال چگونه  23 ه!. این تناقض را نویسند»به خواسته دیگران کاري از آنها ساخته نیست
 .کند؟! رفع می

ایا ارسال رسل براي این است که این طبایع را تغییر دهد؟ مگر «نویسد:  کسی که می
چرا تا این حد حواسش پرت است! و  »پوستی را سفید کرد... ممکن است سیاهبا موعظه 

محمد با دست خالی و یارانی «توجه ندارد که خود در چند صفحۀ قبل نوشته است: 
. »کار او قرآن بود و قرآن هبسیار معدود، پاي به ساحت تاریح گذاشت و یگانه وسیل

 هکه پیامبر اسلام پدید آورد موعظه بود، موعظهمۀ تحولاتی  اکتاب) یعنی مبد 18 ه(صفح
 .قرآن!

نویسد:  شمارد (چنانکه می می» معجزه«نویس تازه! اگر این کارها را به راستی  سیره
و عقیده دارد که چنین اعمالی از دیگران ساخته نیست  »اعجاز محمد دراین است که ...«

حاصل است و بحث را بیهوده آري، مقصود »! مرادـتم الفبها و«پس، به قول معروف: 

اند و با وجود این  دادن همین معجزات ظهور کرده نباید دراز کرد. پیامبران حقّ، براي نشان
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ثیر در اشمارد؟! مگر ت اثر می نویس قیام انبیاء را بی معجزات تاریخی، شگفتا که سیره
 .قاموس ایشان، شاخ و دم هم باید داشته باشد؟!

فایده است و گمراهان چون سیاهان  یغ و موعظه و سخنوري بیاینکه چنانچه تبل دوم
زنگبار! هرگز رنگ عوض نخواهند کرد! پس خود جناب نویسنده، چرا نقض غرض 

ه اند تا از راه تبلیغ و نگارش، افکار و عقاید مردم را دربار فرموده و دست به قلم برده
! و اگر چنین امیدي هرگز در سوي سخنان خود جلب کنند؟ پیامبر اسلام تغییر دهند و به

 هاند، پس ابتداء باید در اندیش ایشان راه نیافته است و به کاري عبث و بیهوده دست زده
 .خویشتن برآیند که ادعاي پریشان گویان بر دیگران حجت نیست! همعالج

گوید! و از سوي  ها می اینکه نویسنده، از یک سو در ستایش علم و عقل سخن سوم
کند و در  ثیر تربیت را انکار میات»! جبر مطلق« هبه بهانلاف علم و عقل، و دیگر برخ

مؤسسات تربیتی را در دنیا تعطیل کنند! زیرا به نظر  هفرماید که هم حقیقت پیشنهاد می
اند که سپیدي و سیاهی بر اندام  نویس خیر و شرّ چنان در طبایع مردم رخنه کرده سیره

پوید و  بیت نیازي ندارد چه هرگز راهی جز ره صلاح نمیایشان!! پس نیکوسرشت به تر
شوید! بنابراین علوم  نیست، چون هیچگاه از بدي دست نمیبدسرشت نیز قابل تربیت 

»! دان تاریخ زباله«هاي دانشمندان را در  تربیتی را باید از دانشگاهها حذف کنند و کتاب
قرار گیرد! واقعاً که بهتر از این » موضع صدق«نویس جا بیفتد و در  بیفکنند تا سخن سیره

 .نتوان سخنی بر وفق علم و عقل به میان آورد!!
پذیرد که  ها را ندارد و می گویی نام و نشان! تحمل این تناقض نویسِ بی اما چنانچه سیره

گوییم پیامبران نیز براي انجام  در آن صورت می ،پذیر است و قابل اصلاح انسان تربیت
 ، چنانچه در قرآن مجید آمده است:اند مبعوث شده موریبتاهمین م

ِيٱ هُوَ ﴿  ٱ ِ�  َ�عَثَ  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  هُمۡ مِّنۡ  رسَُوٗ�  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�  وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لوُا

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ بِ�ٖ  لٖ ضََ�ٰ  لَِ�  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا  .]2: الجمعة[ ﴾٢ مُّ
میان درس ناخواندگان، رسولی از ایشان برانگیخت تا آیات خدا را بر او است خدایی که در«
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هاي اخلاقی پاك کند و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد و پیش  آنان بخواند و آنها را از آلایش
 .»از این رسالت، در گمراهی آشکاري بودند

ر چنین بود چرا تاریخ بشرهاي متدین اگ«دهد:  نام و نشان چنین ادامه می بی هنویسند
کتاب) مقصودش  32 ه؟ (صفح»از لوث جرائم و خشونت و اعمال غیرانسانی لبریز است

 آن است که اگر تعالیم پیامبران در مردم مؤثرّ بود پس چرا مردم متدین، به اعمال غیر
و از  زنند؟ ما قبلاً همین سؤال را بطور معکوس به میان آوردیم انسانی دست می

نویس پرسیدیم که اگر تعالیم پیامبران در مردم مؤثرّ نبود چرا مثلاً زندگی عمومی  سیره
عرب جاهلی پیش از اسلام و پس از اسلام آن همه تفاوت داشت؟! و چرا خود نویسنده 

 هثیر نیک تعالیم پیامبراسلام آشکارا اعتراف کرده است؟! در اینجا بر سخن گذشتابه ت
 هثیر مثبتی نداشت چرا نویسندام که اگر ظهور پیامبران در جوامع بشري تافزایی خویش می

ترین طوایف  ترین و وحشی در ابتدایی«نویسد:  کتاب خود می 35 هسال در صفح 23
ترین اقوام، نهایت در اقوام  ترین و فاضل انسانی، دیانت بوده و هست تا برسد به مترقیّ

قدات آلوده به اوهام و خرافات است و در ملل راقیه اولیه یا اقوام وحشی کنونی، این معت
در پرتو فکر دانشمندان و بزرگان اندیشه، دیانت بصورت تعالیم اخلاقی و نظامات 

 عدالت نظم و اجتماعی درآمده است که بالمآل آنها را از حال توحش درآورده و به ایجاد
ف خوبی مرهون بزرگانی و آسایش زندگی رهبري کرده است. این تحول و این سیر بطر

(!!) و گاهی 1است که گاهی به اسم فیلسوف، گاهی بنام مصلح، گاهی بنام قانونگزار
 ».اند بعنوان پیغمبر ظاهر شده

گوییم: تاریخ بشر متدین هرگز از  نویس می از این که بگذریم در پاسخ سؤال سیره
جرم و جنایت است. آري،  نما ملوث از لوث جرائم لبریز نیست بلکه تاریخ بشر متدین

کنند از اعمال غیرانسانی انباشته شده است،  تاریخ زندگی منافقان که تظاهر به دینداري می
دانند و به پاداش و کیفر  نه تاریخ مردمی که خود را در برابر خداوند، سخت مسؤول می

                                           
 .البته قانونگذار (بمعناي واضع قانون) درست است! -1
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دیده  تاریخ هاي زشتی در الهی قاطعانه، یقین دارند. خطا از اینجاست که چون چهره
اند، گروهی از  شوند که نام خدا را بر زبان آورده ولی برخلاف تعالیم الهی رفتار کرده می

اند! و آنگاه  پندارند که این ریاکاران از بندگان خالص خدا بوده لوحی می کمال ساده
خبر از آنکه ایمان  کنند که چرا دینداري، این افراد را اصلاح نکرده است؟! بی اعتراض می

شود و از احساس مسؤولیت در برابر خدا فاصله  ین، هرگز از اعمال شایسته جدا نمیراست
اي  گیرد، زیرا روح و بدن با هم قرین و در یکدیگر مؤثرند، پس ممکن نیست عقیده نمی

هاي ظاهري او ابداً  در روح بشر جاي گیرد و با عواطف انسان بیامیزد ولی در کوشش
 .نقشی نداشته باشد!

خواهد تا بر وفق ایمان درونی و آرزوهاي نهانی  می بطور طبیعی همواره میآري، آد
شود  به نُدرت جدا می» عمل صالح«از » ایمان«خود زندگی کند و لذا در قرآن کریم ذکر 

 گوید: گیرد، قرآن می هاي اول فاصله نمی و وصف مؤمن از نیکوکاري

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لحََ أ ِينَ ٱ ١ مِنُونَ مُؤۡ ل ِينَ ٱوَ  ٢ شِعُونَ َ�ٰ  صََ�تهِِمۡ  ِ�  هُمۡ  �َّ  رضُِونَ مُعۡ  وِ للَّغۡ ٱ عَنِ  هُمۡ  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣ كَوٰ  هُمۡ  �َّ ٰ  ةِ للِزَّ ِينَ ٱوَ  ٤ علِوُنَ َ� ٰٓ  إِ�َّ  ٥ فظُِونَ َ�ٰ  لفُِرُوجِهِمۡ  هُمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  جِهِمۡ َ�ٰ أ

َ
 مَا أ

يۡ  مَلكََتۡ 
َ
ٓ  تََ�ٰ �ۡ ٱ مَنِ �َ  ٦ مَلوُمِ�َ  َ�ۡ�ُ  فإَِ�َّهُمۡ  نُهُمۡ َ�ٰ � ٰ  ءَ وَرَا وَْ�ٰٓ  لكَِ َ�

ُ
ِينَ ٱوَ  ٧ عَادُونَ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ َّ� 

َ�ٰ  هُمۡ 
َ
ِينَ ٱوَ  ٨ عُونَ َ�ٰ  دِهمِۡ وََ�هۡ  تهِِمۡ َ�ٰ ِ� ٰ  هُمۡ  �َّ َ�َ  ٰ  .]9-1[المؤمنون:  ﴾٩ ُ�اَفظُِونَ  تهِِمۡ صَلََ�
گویی  آنان که از یاوه راستی که مؤمنان رستگار شدند. آنان که در نمازشان خاشعند. و به«

با  هاند. و آنان که روابط جنسی، خوددارند مگر در رابط رویگردانند. و آنان که زکات دهنده
ها و عهدهاي خویش را رعایت کنند. و آنان که به حفظ  همسرانشان ... و آنان که امانت

 .»پردازند می 1نمازهایشان

 گوید: قرآن می

مَا﴿ ۡ ٱ إِ�َّ ِ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل ْ  ينَ �َّ ِ  ءَامَنُوا ِ ٱب ْ يرَۡ  لمَۡ  ُ�مَّ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ ْ وََ�ٰ  تاَبوُا مۡ  هَدُوا
َ
ٰ بأِ نفُسِهِمۡ  لهِِمۡ َ�

َ
 ِ�  وَأ

                                           
ر دومین آیه گذشت) تفاوت دارد. حفظ نماز مستلزم رعایت اوقات حفظ نماز با خشوع در نماز (که ذکرش د -1

 و آداب آن است و خشوع در نماز با توجه روحانی و استغراق باطنی پیوند دارد.
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ِۚ ٱ سَبيِلِ  وَْ�ٰٓ  �َّ
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ  .]15[الحجرات:  ﴾١٥ دِقوُنَ ل�َّ

و با مؤمنان تنها آن کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آورده و سپس تردید نکردند «
 .»مال و جان خود در راه خدا کوشیدند، ایشان در ادعاي ایمان راستگویند

و در حقیقت اینان در ایمانشان صادقند. پس شما که ترازوي ایمان و کفر را در دست 
پرسید: چرا زندگی فلان مؤمن، سرشار از اعمال غیرانسانی است؟! چه  ندارید چگونه می

 .قیقت، مؤمن است؟!کسی به شما خبر داد که او در ح
دانیم  ظاهر او را مسلمان میآري، اگر کسی به اصول اسلام اقرار کند، ما بر حسب 

ولی از حقیقت ایمان او خبر نداریم و لذا انحرافات اخلاقی وي را مولود ایمان استوارش 
 .شماریم! نمی

 گوید: قرآن می

 ٱ قاَلتَِ ﴿
َ
ۖ  رَابُ عۡ ۡ� ْ تؤُۡ  لَّمۡ  قلُ ءَامَنَّا ْ قوُلوُٓ  ِ�نوََ�ٰ  مِنُوا سۡ  ا

َ
ا نَالَمۡ أ  ِ�  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ خُلِ يدَۡ  وَلمََّ

 .]14[الحجرات:  ﴾قلُوُ�ُِ�مۡ 
ایم و هنوز  نشینان گفتند ایمان آوردیم! بگو ایمان نیاوردید، لیکن بگویید تسلیم شده بادیه«

 .»هاي شما داخل نشده است ایمان در دل

-ثیر مکتب پیامبران در انسان ایکی اینکه ت ،در اینجا دو نکته را نیز نباید از یاد برد
تدریجی است و نباید انتظار داشت که هر مؤمنی در  -مانند تأثیر دیگر مکاتب تربیتی

نائل آید! و مرتکب هیچ خطائی نشود، اما باید انتظار » عصمت«مدت کوتاهی به مقام 
نیکی رو به تکامل و داشت که مؤمنان حقیقی (نه ادعائی)! در پاکی وتقوي و عدالت و 

 ترقیّ روند.
دوم آنکه اگر قرار باشد کسی با وجود دینداري خود را به گناهانی آلوده کند البتّه  هنکت

بدون دینداري به گناهانی بدتر از آن آلوده خواهد شد و اگر فرض شود که کسی بدون 
تر از کارهاي  قکند قطعاً با داشتن دین، بیشتر و دقی ها دوري می دینداري از زشتکاري
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ناپذیر  ثیر دین در اعمال انسان تردیدازشت اجتناب خواهد ورزید، خلاصه آنکه حسن ت
 است.

 کند:  نام و نشان! سخن خود را چنین دنبال می نویس بی سیره
پس ناچار باید به این نتیجه برسیم که خداوند از فرستادن انبیاء بر مردم که همه «

یک شخص  همطلوب را نگرفته است و در اندیش هنتیجخوب شوند و به خیر گرایند 
بین راه مطمئن دیگري براي فرارسیدن به این هدف وجود دارد و آن اینست که قادر   واقع

 کتاب. 32صفحه «. متعال همه را خوب بیافریند
از سوي خدا  ‡آید که انبیاء باید توجه داشت از ظاهر سخن نویسنده چنین برمی

مطلوب حاصل نگردیده لذا نویسنده  هولی چون از ارسال آنها نتیجاند  شده  فرستاده
تردید مقصود  مردم را نیکو سرشت بیافریند! ولی بی هکند که خداوند هم پیشنهاد می

فرستادگان خدایند و این موضوع  ‡أصلی او چنین نیست و أساساً قبول ندارد که انبیاء
» تالی فاسد«اشته تا به اصطلاح منطقی اظهار د ي پیروان أنبیاءارا بنابر عقیده و ر

ها در نویسندگی تجربه اندوخته، انصافاً در  ایشان را نشان دهد. اما با اینکه سال هعقید
داي مطلب کوتاهی ورزیده است و سخنش وافی به مقصود براي عموم نیست چنانکه ا

نظر باشد! و پرواضح است که در  مقصودش، مقرون به صحت نزد اهل فکرت نمی
جبار دعوت ایشان را متشرّعین غرض از فرستادن رسولان، آن نبوده که عموم مردم بالا

بپذرند و ناچار به تعالیم آنها گردن نهند تا اگر این غرض حاصل نیامد نویسنده راه 
چنانکه در  ،دیگري را پیشنهاد کند! بلکه غرض آن بوده که مردم آزادانه قبول دعوت کنند

 نیم:خوا قرآن مجید می

ّ�ُِ�مۡۖ  مِن قُّ �َۡ ٱ وَقلُِ ﴿ ٓ  َ�مَن رَّ ٓ  وَمَن مِنيُؤۡ فلَۡ  ءَ شَا  .]29[الکهف:  ﴾فُرۡ يَ�ۡ فلَۡ  ءَ شَا
بگو این حق از سوي خداوند شما است، پس هر کس خواهد ایمان آورد و هر کس خواهد «

 .»انکار کند
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ذیرفته و گروهی رود که گروهی دعوت انبیاء را پ با توجه به این اصل، البتّه انتظار می
گردد) پس متشرّعین در  نپذیرند (ولی حجت بر ایشان تمام می شود و راه عذر قطع می

اي در اندیشه روند که باید  مردم ناگزیر ایمان آورند تا با کفر عده هانتظار آن نبودند که هم
 .راه خدا جز این باشد!
بعثت پیامبران تصور واهی  هبارنام و نشان! به نمایندگی از دیگران! در آري، نویسنده بی

پردازد! در  سازد و سپس با شجاعت تمام به نقض و ابرام آن می و نادرستی در ذهن می
رود  خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می«و »! بست ویران است خانه از پاي«حالیکه 

  ن هدف فرستادهاند که پیامبران براي ای کدامیک از ارباب دیانت ادعا کرده»! دیوار کج
اند تا عموم مردم چه بخواهند و چه نخواهند! به مقام ایمان و عصمت نائل آیند؟! در  شده

کدام کتاب این دعوي به میان آمده است تا نویسنده مدعی شود که چون این غرض 
رویانید؟!  گناه می آفرید و بی خلق را مؤمن می همحقق نگشته پس خوب بود خداوند هم

 هشیرین اصفهان و پست هخربز هدادن حریت اراده و فکر، به منزل  با از دستیعنی آدمی 
 .گشت!! طعم دامغان می خوش

اند  دانم این نویسنده و هم مسلکان وي از آزادي فکر و اراده، چه زیانی دیده من نمی
گویند؟! آیا جز این است که آدمی ترقّیات  سخن می»! جبر مطلق«که یکسره از نعمت 

 ؟نعمت بزرگ آزادي به دست آورده است هخود را در سایمعنوي 
باشد که قدرت ترك  نیکان از آنرو داراي ارزش متعالی می هبه نظر من اعمال پسندید

نیکی از ایشان سلب نشده است اگر ایمان و تقوي و فداکاري و ایثار مانند روییدن موي 
نام و نشان! و  بی هد! و نویسندو دفع ادرار! ضروري بود هیچ امتیازي بر آنها مترتب نبو

 .پسندند! همفکران ایشان چنین عالمی را می
اساساً این توقّع کاملاً بیجا است که آدمی قبول داشته باشد خداوند در او شعور و 
اراده آفریده و قدرت انتخاب به او بخشیده، آنگاه پیامبران را فرستاده است تا وي را به 

پیروي از نیکی کنند! چنین کاري نقض غرض به شمار  جاي دعوت به نیکی، مجبور به
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گیرد، پس راهی به از این نبوده و نیست که قادر  رود و حکمت الهی بر آن تعلقّ نمی می
متعال همچنان که انسان را مختار آفریده پیامبران را نیز براي ارشاد او (و نه تحمیل دیانت 

ن داد مشمول هدایت الهی شود و به براو) برانگیزد تا هر کس لیاقت و شایستگی نشا
د چنانکه در نائل آید و هر کس لایق این مقام نبود به سویی دیگر رو» سعادت اختیاري«

 قرآن مجید آمده است:

بيِلَ ٱ هُ َ�ٰ هَدَيۡ  إنَِّا﴿ ا لسَّ ا �شَاكرِٗ  إمَِّ  .]3[الدهر:  ﴾٣ كَفُورًا �مَّ
 !.»یا کفران پیشه استما به انسان راه را نشان دادیم یا سپاسگزار و «

 گوید: در پی سخنان گذشته چنین مینویس  سیره
متشرّعین در برابر این ملاحظه جوابی حاضر دارند که: دنیا دار امتحان است، باید «

). فرستادن انبیاء نوعی اتمام حجت ليميز الخبيث من الطيّبخوب از بد متمایز شود (

ه بهشت رود و آنکه سرباز زد به سزاي کردار است تا هر که از دستور آنها پیروي کرد ب
بد خویش برد. منکران اصل نبوت گویند: این سخن عامیانه است، امتحان براي چه؟ آیا 

خواهد بندگان را امتحان کند؟ این سخن غلط است، خداوند از سرایر و  خداوند می
 .1!»مکنونات بندگان آگاهتر از خود بندگان است

سخنی کاملاً متین و » دنیادار امتحان است«ینجا نقل کرده که: آنچه از اهل شرع در ا
استوار و عمیق است. اساساً بدون امتحانات الهیه، حقیقت و گوهر انسان بروز و ظهور 

یابد و حکمت آفرینش  پیوندد و تشخصّ و تمایز نمی کند و از قوه به فعل نمی پیدا نمی
گردند و  وهاي درونی و بیرونی توجیه نمیشود و تضاد نیر انسان متحققّ نمی هدربار

مانند! و شرح این مختصر و تفصیل این  بسیاري از مسائل بزرگ انسانی بی جواب می
اي که در این مقام لازم باشد از آن سخن  مجمل به کتابی بزرگ نیاز دارد و ما به اندازه

نام و نشان  بی هخواهیم گفت و پرواضح است که افق این معانی بالاتر از فهم نویسند
 باشد که به قول شاعر عرب:  سال! می 23اب کت

                                           
 .کتاب 33و  32صفحه  -1
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 كم من عائب قولا صحيحاو
 

 1آفته من الفهم السقيمو 
 

مشیت باریتعالی بر امتحان انسان تعلقّ گرفته «بینیم در برابر این عقیده که:  و لذا می
مکنونات بندگان این سخن عامیانه است(!!) ... خداوند از سرایر و «دهد:  پاسخ می». است

خبر  بی»! شکن دندان«گویی حکماي الهی از این ایراد »! آگاهتر از خود بندگان است
 .اند! اند و بدون عنایت به این معنی از امتحانات الهیه سخن گفته مانده

 :فرمود ده قرن یپش، امام اهل شریعت، علی بن ابیطالبرچها

ل�ن ن سبحانه أعلم بهم من أنفسهم وكا�ن أنه �تبرهم بالأموال والأولاد ... و«
خداوند به وسیلۀ اموال و «. یعنی: 2»العقاب بها �ستحق الثواب ولتظهر الأفعال التي

آزماید ... و هر چند خداي سبحان از خود ایشان بر آنها داناتر است،  فرزندان، بندگانش را می
ور کند که بدانها سزاوار پاداش و افکند تا افعال نیک و بدشان ظه ها می لیکن آنان را به آزمایش

 .»شوند کیفر می
جهل و ناآگاهی  هنام و نشان! بیش از هر چیز نشان پس، این قبیل اعتراضات نویسند بی

از کلام  خیراشود، اما براي آنکه قسمت  وي از معارف دینی و مدارك اسلامی شمرده می
 اب بیاوریم:تر گردد، سزاوار است توضیحی دراین ب روشن امیر مؤمنان

شنیدن بخشیده، ممکن نیست امواج  هدانیم که خداوند حکیم چون به آدمی قو می
آید و نیز  صوتی در طبیعت پدید نیاورده باشد زیرا در این صورت، نقض غرض پیش می

هاي قابل رؤیت  ها و رنگ دانیم خدایی که نیروي دیدن به ما عطا کرده نشاید که شکل می
ده باشد، چرا که خودداري از این کار، هدف او را در طبیعت محو و در جهان پدید نیاور

کند. به همین قیاس، خداوند حکیمی که در نهاد ما شعور و اراده آفریده و در  نفی می
به انسان بخشیده است ممکن نیست تا در برابر انسان، نیک و بد » قدرت انتخاب«نتیجه، 

  اده باشد زیرا که با نبودن این امور و یکسانو زشت و زیبا و و حقّ و باطل را قرار ند

                                           
 فهمی، بیماري خرد است! نهد و بلاي او در کج چه بسا کسی که بر گفتار درستی عیب می -1

 .93سوم، حکمت شماره ، بخش ةالبلاغ نهج  -2
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هدف و تعطیل خواهد ماند و مشیت  در بشر، بی» نیروي گزینش«کارها، اساساً  هبودن هم
ترین توجه به قدرت انتخاب  شود و این محال است. پس با کم الهی در این باره باطل می

ل و نفس در باطن ما که هر آرایی عق توانیم بفهمیم که صف خود و لوازم طبیعی آن، می
خوبی و بدي هستند عین حقّ و محض صواب است و همچنین دعوت  هکدام نمایند

اند و نیز وساوس شیاطین که از راه  انبیاء از خارج که به پشتیبانی و هدایت عقل برخاسته
 باشد زیرا تا اند، کاملاً موافق با حکمت و نظام خلقت می تحریک نفس قدم به میان نهاده

 هاین امور از درون و برون بر آدمی عرضه نشوند اختیار و انتخاب انسان خصوصاً دربار
پذیرد بنابراین خداوند  معنویات که با جوهر روح پیوندي ناگسستنی دارند تحققّ نمی

هاي گوناگونی  حکیم پس از اینکه نیروي گزینش به انسان عطا فرمود او را با صحنه
انگیزد تا  هاي عقل و نفس و شیطان و پیامبر، وي را برمی وتکند و از راه دع روبرو می

سال آنرا  23 هنیروي انتخاب را به کاربرد و این، همان امتحان خدایی است که نویسند
آورد یعنی  شمرد، با این عمل انسان تدریجاً به شکوفایی روي می سخنی عامیانه! می

سب انتخاب خود، در جهت خیر یا شر رسد و به تنا حیثیات انسانیش از قوه به فعل می
آفریده شده » کننده موجودي انتخاب«کند. از طرفی چون انسان،  تشخصّ و تمایز پیدا می

سازد بلکه با مسؤولیت قرین است  تفاوتیِ مطلق نمی است و ماهیت انتخاب نیز با بی
هم بدون در باید شمرد. مسؤولیت » موجودي مسؤول«بنابراین، انسان را به طور طبیعی 

رسیم  معنی است لذا به این نتیجه می نظرگرفتن پاداش و کیفر یعنی آثار خوب و بد، بی
شود) به طور طبیعی  بلوغ انتخاب او شمرده می هکه براي عمل اختیاري انسان (که مرحل

پاداش و کیفري از سوي خداوند تقدیر شده است. (و این معنا با معاد رابطه دارد) از 
تفسیر می شود که  ر فشرده گفتیم بخش أخیر از سخن امام متقّیان علیآنچه به طو

 .»بها �ستحق الثواب و العقاب لتظهر الأفعال التي«فرمود: 
باري، آدمی اگر موجودي مانند ستاره و گیاه و ... بود البتّه انتظار ثواب و عقاب براي 

یده شده، پاداش و کیفر در آفر» گزینشگر و مسؤول«رفت اما به حکم آنکه ذاتاً  او نمی
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 تقدیر او است و قواي درونیِ وي به طور طبیعی بر این معنی دلالت دارند.
دنیا دار امتحان است، «نویسد که  سال از قول اهل شریعت می 23 هپس اینکه نویسند

يّبِِ ٱ مِنَ  بيِثَ �َۡ ٱ يمَِ�َ  ﴿ باید خوب از بد متمایز شود  »»ليميز الخبيث من الطيب« ﴾لطَّ

 مطابق معمول! غلط نقل کرده است وقرآن را  هنظراز اینکه آی صرف

﴿ ٰ يّبِِ ٱ مِنَ  بيِثَ �َۡ ٱ يمَِ�َ  حَ�َّ  .]179عمران:  [آل ﴾لطَّ
 باید نقل کند و یا اینکه

ُ ٱ ِ�َمِ�َ ﴿ يّبِِ ٱ مِنَ  بيِثَ �َۡ ٱ �َّ  .]37[الأنفال:  ﴾لطَّ
 باشد. اعتبار می ی واهی و بیاصل سخن درست است و شبهۀ او به کُلّ ،باید بیاورد

و مبانی آن بیش از این باید توضیح داد » امتحانات الهیه« هکنم که دربار البتّه تصدیق می
وجودي او معلوم گردد و همچنین مفهوم خیر و شرّ، آزادي و  هتا حقیقت انسان و فلسف

ه و نحو» طبیعی دلالت« هجبر، ثواب و عقاب و معاد و غیره روشنتر شود و به ویژه دربار
سخن گفت ولی چنانکه پیش از این گذشت ما در این کتاب تا  معرفت آن، باید مفصلاً

سال  23 هپردازیم که به شبهات نویسند آن اندازه به مسائل حکمت و مباحث معرفت می
کنیم که جویندگان ودایع  پاسخ داده شود. به ویژه در محیط و روزگاري زندگی می

 هنشینند و أبناء زمان غالباً حوصل کماي الهی اغلب ناشناخته و گوشهمعرفت اندکند و ح
معانی بلند حکمت را ندارند، با این حال از خداوند متعال در مقام وسعت رحمت و 

هاي نور و حکمت برخوردار کند  خواهیم که ما را همواره از سرچشمه فضل عظیمش می
 لطف و عنایت طراواتی بخشد تا:  و از کوثر علم و معرفت سیراب فرماید و از سحاب

 پهناوري هاین سخن را ترجم
 

 !1گفته آید در مقام دیگري 
 

                                           
 بیت مذکور، از مولوي است. -1
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آیا براي اینکه بر خود بندگان معلوم گردد که بدند؟ آنها «نویسد:  سال می 23 هنویسند
دانند، از این رو مرتکب  ها را که مرتکب شدند شر نمی دانند و بدي خود را بد نمی

 .1»شدند
هاي الهی را نقض  آزمایش هگفتار پیشین اوست و به پندار خود، فلسف هدنبال این سخن

هاي خداوند براي این است که بدي بندگان بر خودشان  گوید اگر آزمایش کند! می می
تر کسی پوشیده  شناسند! سستی این ادعا بر کم معلوم شود البتّه آنها خود را مجرم نمی

ل شرع، آزمونهاي خداوند در اصل براي آن نیست که بر حسب نظر اه اولاًاست. زیرا 
خود بداند یا نداند هر چند سرانجام، هر کس خوبی و بدي خود را  هکسی چیز یرا دربار

هاي  در آزمایش ثانیاًصاله) خواهد دانست. (یعنی آگاهی از این معنی بالتَّبع است نه بالا
متشرّعین بگویند: امتحانات الهی براي  گرایند تا بندگان خدا به شرّ و بدي نمی هالهی، هم

اند! پس این نسبت به اهل شریعت پایه و  آن است که بندگان بدانند شرور و بدکار بوده
پذیریم که به قول  نماییم و می سال مماشات می 23 هما با نویسند ثالثاًاساسی ندارد. 

ر کس خود را متشرّعین، امتحانات خداوند در اصل براي ظهور این معنی است که ه
نام و نشان که  بی هبشناسد و بداند که نیک بوده یا بد؟ در این صورت، شبهۀ نویسند

به چند  »دانند ها را که مرتکب شدند شر نمی دانند و بدي آنها خود را بد نمی«نویسد:  می
دلیل مردود است. نخست آنکه بسیاري از بدکاران در حین عمل، به بدي و زیانباري کار 

عترفند، مانند پزشکی که خود به آشامیدن مسکرات آلوده است و در عین حال خویش م

! و از اینجا »هو عليلطبيب يداوی الناس و«کند تاازآن پرهیز کنند!  به دیگران سفارش می

نشدن به گناهان تنها منوط به آگاهی از زیان و بدي گناه نیست،  شود که آلوده دانسته می
آنکه، بسیاري از بدکاران، هرچند در  دومبا آن، آگاهی است.  بلکه یکی از شرائط مبارزه

نمایند که کارشان صحیح و صواب  حین عمل لجاجت نشان داده و به خود تلقین می
کنند و اساساً کسی در عالم  است ولی پس از انجام عمل به قبح اعمال خویش اعتراف می
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رده یا پشیمان نشده باشد. گویا انسانی وجود ندارد که در زندگی، خویشتن را سرزنش نک
نام و نشان! از عالم ماوراء بشر به این جهان سفر کرده است! و خبر از احوال  بی هنویسند

گوید یا آنقدر مغرور و  ایشان سخن می هپروا و جاهلانه دربار آدمیان ندارد که اینگونه بی
شمارد و گمان  خودخواه است که پیوسته اعمال خویش را عین صواب و خیر محض! می

کند! ما از  اندیشد و همواره خود را تبرئه می کند که هر انسان زشتکاري مانند او می می
در قاموس بشر » اعتراف« هپرسیم که به نظر شما کلم معصوم! و خودخواه می هاین نویسند

گویید و چرا ادعاي گزاف  مفهومی و مصداقی دارد یا خیر؟ اگر دارد، پس شما چه می
زنند و نزد کشیشان به  مردمی که در کلیساها زانو می هد؟ و اگر ندارد پس دربارکنی می

کنند  هاي خویش توبه می نمایند و یا کسانی که از بدکاري هاي خود اعتراف می زشتکاري
اید؟!  چه باید گفت؟ ایشان از جنس آدمیان نیستند؟ یا شما به بیماري تجاهل! گرفتار شده

م بدکاران به قول شما در این عالم (به ناحق و از راه عناد) خود کنی اینکه فرض می سوم
دانید که ایشان در  را بد ندانستند و اعمال خویش را ناروا نشمردند ولی شما از کجا می

جهان پس از مرگ که نوبت پاداش و کیفر است بر همین عقیده ثابت بمانند؟! آیا از آن 
یا با خداي جهان در ارتباط هستید و در این باره اید؟  جهان بازگشته و خبر جدید! آورده
 .اید؟! وحی و پیامی نوین دریافت داشته
نام و نشان، خیال اندر خیال است و از  بی ههاي نویسند بنابراین، معلوم شد که اندیشه

 هباشد! نویسند اعتبار می آید که چون تار عنکبوت سست و بی اوهامی به شمار می هرشت
 کند: ود را بدین صورت دنبال میخ سال سخنان 23

فراد یکسان بود ااند. اگر طبیعت تمام  آنها بر حسب فطرت و طبیعت خود رفتار کرده«
اي نکنند و بعبارت دیگر اگر استعداد  اي از پیغمبر پیروي کنند و عده دلیلی نبود که عده

د همگی پیروي کنند یا خوبی و بدي و خیر و شرّ متساویاً درنهاد آنها بود بالضرّوره یا بای
 .1»نکنند
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غرض اصلی از این گفتار آن است که زشتی و بدي بر سرشت گروهی از مردم غلبه 
دارد و ایشان را توان آن نیست که خود را پاك کنند زیرا این امر موجب دگرگونی طبایع 

وت اصلاح عمل نباید داشت و در نتیجه، نب گردد پس، از چنین مردمی انتظار ایمان و می
بیند دستاویز نویسنده در  پیامبران را در اصلاح حال ایشان نتوان مؤثرّ شمرد! و چنانکه می

 است که پیش از این نیز بدان اشاره شده بود.» جبر«این مقام، موضوع 
اي از مردم،  ما بر این ادعا از چند جهت ایراد داریم، یکی آنکه: اگر قرار باشد هر دسته

اشته باشند و بر حسب طبیعت خود، انبیاء را پیروي کنند یا نکنند، طبیعت نیک یا بدي د
شوند و  بسیاري از افراد که مدتی پیرو مکتب پیامبران بوده و سپس مرتد می هپس دربار

نویسِ  گفت؟ بنابر نظر سیره آیند! چه باید گاهی چند بار از ایمان به کفر رفته و باز می
که طبیعت و ذات آنان هر بار از ریشه دگرگون گشته و نام و نشان! باید معتقد بود  بی

اي در آنها آفریده شده است! یا مغز و ذهن جدیدي در ایشان پدید  فطرت و سرشت تازه
پذیرد. بیاد داریم که  دانیم چنین سخن باطلی را هیچ عاقلی نمی آمده است! با اینکه می

سل براي این است که این طبایع را آیا ارسال ر«سال پیش از این نوشته بود:  23 هنویسند
پوستی را سفید کرد تا بتوان طبع مایل به شر  تغییر دهد؟ مگر با موعظه ممکن است سیاه

 هپرسیم دربار نویس نو درآمد! می اینک از سیره .1»را مبدل به طبع مایل به خیر ساخت؟
رّ را برگزیده کسی که چند بار در زندگی به ایمان و نیکی روي آورده و سپس کفر و ش

پوستی  ات این شخص باید چون سیاه گویی؟ بنابر قول گذشته است (یا بالعکس) چه می
رنگ عوض کرده! و سپید شده و باز سیاه گشته و دوباره سپید شده  باشد که از راه موعظه

 .فأين تذهبون؟!است...! آیا این امر محال نیست؟! 

گوید، برابر و یکسان  سال می 23 هیسندطبایع چنانکه نو هپذیریم هم آنکه: می دوم
نیست و استعداد خیر و شرّ به طور متساوي در نهاد همگان نهاده نشده است، ولی در این 
صورت هیچ دلیلی بر این ادعا نداریم که مردم از اصلاح عقیده و عمل خویش بکلیّ 
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لاف طبایع حد اکثر ناتوانند! و تعلیم و تربیت در آنها به هیچ وجه مؤثرّ نیست! زیرا اخت
ثیر آموزش و پرورش قرار اکند که برخی از افراد، بیشتر تحت ت این امر را اثبات می

پذیرند و البتّه کسی که از استعداد بیشتري  تر تعلیم و تربیت می گیرند و برخی کم می
 برخوردار است، مسؤلیت بالاتري را نیز به عهده خواهد داشت و به این ترتیب، نابرابري،

پس، این »! هر که بامش بیش، برفش بیشتر«شود و به قول معروف:  استعدادها جبران می
توانند از تعالیم پیامبران  نادرست که: عموم مردم به دلیل نابرابربودن طبایع خود نمی هنتیج
 مند شوند، مبناي معقول و پایۀ صحیحی ندارد. بهره

وتند ولی دعوت پیامبران دائر بر آنکه: هرچند افراد بشر در طبایع خود متفا سوم
پذیرفتن وجود خداوند و عالم پاداش و کیفر، و ترك ستم و دروغ و قتل و فساد و انجام 

ها ناسازگاري ندارد و از اینرو دیانت، هم در اقوام  ترین طبیعت اعمال نیک، با پست
 وحشی راه یافته و هم در ملل متمدن نفوذ کرده است.

مفسد «و »! ةجانی بالفطر«سی جدید و علوم تربیتی، تئوري آنکه: روانشنا چهارم

ات کند و ادعاي پیامبران نیز همین بوده که هیچکس ذاتاً معاند و دزد و  را رد می»! بالذّ

 قاتل و بدکار آفریده نشده است.
نام و نشان! گروهی از مردم ذاتاً  کنیم به قول نویسندة بی آنکه: فرض می پنجم

اند و دعوت انبیاء در آنها مؤثرّ نیست! اما بسیاري از مردم  آفریده شدهکافرکیش و شرور 
توان  پذیرند لذا نمی نیز مستعد قبول دعوت حقّ هستند و تربیت اخلاقی پیامبران را می

اثر شمرد و آن را با مشیت خداوند منافی دانست زیرا فرض  بعثت انبیاء را عبث و بی
استعداد رشد معنوي و تکامل اخلاقی نهاده پس اگر اخیر  هآنست که خداوند در دست

شود  لوازم آنرا که ارشاد و تربیت پیامبران باشد فراهم نفرماید، استعدادهاي ایشان تباه می
گردد و این امر، موجب نقض  و قابلیت تکامل و تقربّ به خداوند در آنان ضایع می

 غرض است و بر حکیم روا نیست.
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 جبر در قرآن!
کافی در این  هبحثی قدیمی است و علماي مسلمین به انداز» جبر و تفویض« لهاما مسأ

اند. قدر مسلمّ آن است که هیچ  اند و شبهات اهل باطل را پاسخ داده باره سخن گفته
انسان  آدمی معطوفند، انکار کند، از اینرو هر هتواند اعمالی را که به علم و اراد منصفی نمی

لرزد و حرکت دستی که با علم و اراده اشاره  ه بدون قصد میعاقلی میان حرکت دستی ک
ها  شدن پلک چشم  زدن عمدي! با جمع دانند که چشمک نهد. همه می کند تفاوت می می

شوند غیرقابل  در اثر تحریکات عصبی، فرق دارد.از طرفی کارهایی که با قصد انجام می
گردند و محال نیست  آدمی صادر می همور، از مجراي علم و اراداتخلفّ نیستند زیرا این 

که انسان چیزي را نداند و آنرا اراده نکند یا بداند و اراده کند. پس ظهور این گونه اعمال 
قرار دارد. از سوي دیگر » امکان« هناپذیر نیست، بلکه در مرحل و اجتناب» واجب«در بشر 

پیش » پشیمانی«و » و زیان سود هموازن«و » تردید«در این قبیل امور، براي آدمیان حالات 
» موظفّ«آید، یعنی در واقع انسان خود را در انجام این گونه کارها به رعایت نفع  می
ناپذیر که در آنها  شناسد. (برعکس کارهاي اجتناب می» مسؤول«داند و در دفع ضرر  می

 .1تردید و موازنه و پشیمانی و وظیفه و مسؤولیت راه ندارد)
» حسن و قبح«گیرد و نسبت  تعلقّ می» تکلیف«م بر چنین اعمالی به نظر علماي اسلا

شود و این اعمال را  بر آنها جاري می» پاداش و کیفر«دهند و در دنیا و آخرت  بدانها می
 اند. کارهاي اختیاري نام نهاده

                                           
 به قول مولوي در دفتر اول مثنوي معنوي:  -1

 یک مثال اي دل، پی فرقی بیار
 

 تا بدانی جبر را از اختیار 
 

 دست کان لرزان بود از ارتعاش
 

 جاشوانکه دستی را تو لرزانی ز 
 

 هر دو جنبش آفریده حق، شناس
 

 لیک نتوان کرد این با آن قیاس 
 

 زین پشیمانی که لرزانیدیش 
 

 چون پشیمان نیست مرد مرتعش 
 

 اي مرتعش را کسی پشیمان دیده
 

 اي؟! بر چنین جبري چه برچسبیده 
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نهند و همه  میان اینگونه امور و اضداد آنها هیچ تفاوتی نمی» حکم«قائلین به جبر در 
و احکام با تفاوت » هر مرتبه از وجود، حکمی دارد«شمارند! با اینکه  یکسان میرا 

شوند مگر آنکه وجه اشتراك درموضوعات، اعتبار شود، یعنی حکم  موضوع، متفاوت می
اعمالی که  همساوي در چند موضوع گوناگون بر جهت اشتراك آنها تعلقّ گیرد، اما دربار

دانیم که آن اعمال به اعتبار اراده و نیت، عملِ اختیاري  ه میاند، هم معطوف به علم و اراده
شوند نه به اعتبار شکل عمل! پس اعمال مزبور در اعتبار اصلی، هیچ وجه  محسوب می

انسان را  تواند اشتراکی با کارهاي غیرارادي ندارند و شبهات قائلین به جبر هیچکدام نمی
ري را همطراز اعمال جبري معرفّی نماید. طرح نشان دهد و اعمال اختیا» مسلوب الاراده«

مفصل شبهات اهل جبر و پاسخ به آنها، از وظیفۀ این کتاب بیرون است لذا ما به شبهات 
 نویسد:  دهیم، می پردازیم و آنها را پاسخ می سال در این باب می 23نویسندة 

 هدایت خلق ها آیه در قرآن هست که گمراهی و متشرعین نباید فراموش کنند که ده«
 را تابع مشیت خداوندي گفته است:

حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  إنَِّكَ ﴿
َ
َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  تَ بَبۡ أ ٓ  مَن دِيَ�هۡ  �َّ  .]56[القصص:  ﴾ءُ �شََا

 .»کند تو هر که را بخواهی نتوانی هدایت کرد ولی خداوند هر که را خواست هدایت می«
 فرماید: زمر می هسور 23 هو در آی

ُ ٱ لِ لِ يضُۡ  وَمَن﴿  .]23[الزمر:  ﴾هَادٍ  منِۡ  ۥَ�ُ  َ�مَا �َّ
 .»اي نخواهد داشت کننده  کسی را که خداوند گمراه کرد هدایت«

 فرماید: می 13 همحمد آی هدر سور

ٰ  سٍ َ�فۡ  ُ�َّ  نَاتيَۡ � نَاشِئۡ  وَلوَۡ ﴿  .]13[محمد:  ﴾هَاهُدَٮ
 .»کردیم خواستیم هدایت نصیب اشخاص می اگر می«

دیگر مشعر است که هدایت و گمراهی با خداوند است و آوردن  هعدیدهاي  و آیه
کشد ولی از  کند و سخن به درازا می آنها در اینجا ما را از موضوع خود خارج می ههم
گیرد.   شود که بدون مشیت الهی هدایت صورت نمی آنها یک مطلب مسلمّ حاصل می ههم
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 هنشد(؟!) پس قدر مسلمّ این است که نتیج اي از جامعه انسانی کنده علاوه بر این، ریشه
مطلوب از فرستادن انبیاء بدست نیامده و بیهوده متکلمّان در اثبات نبوت عامه رنج 

 .1»برند می
دادن به این بخش باید بگویم آرزو بر دل ما ماند که ببینیم این   پیش از پاسخ

اورد ولی در نقل آنها دچار خطا اي بی لهاشناس دقیق!! آیاتی از قرآن کریم را در مس اسلام
اي که در بالا ذکر نموده یکی را به غلط نشانه داده  نشود! به عنوان نمونه از میان سه آیه

 فرماید: می 13 همحمد آی هنویسد در سور است یعنی آنجا که می

ٰ  سٍ َ�فۡ  ُ�َّ  نَاتيَۡ � نَاشِئۡ  وَلوَۡ ﴿  .]13[محمد:  ﴾هَاهُدَٮ
اي وجود ندارد و آنچه نقل نموده  چنین آیه» محمد« هر سورنادرست است! در سراس

 هاست و گمان دارم اندك شباهت میان کلم» سجده« هسور هبخشی از سیزدهمین آی
نویس را به خطا واداشته و چشم را باز نکرده است تا نام سوره  سیره» محمد«و » سجده«

ها  نویسی که با اعتقادات میلیون سیرهرا به درستی ببیند! حقاًّ که دقتّ ایشان در کار بزرگ 
 .مردم روي زمین پیوند دارد بسی در خور تقدیر و تمجید است!!

را  ها آیه در قرآن هست که گمراهی و هدایت خلق ده«اما در برابر سخن او که گوید: 

 .كلمة حق يراد بها البالطل!باید بگوییم: » تابع مشیت خداوندي گفته است

خواهی نتیجه  باطل داري! زیرا می هگویی اما اراد یس! حقّ مینو آري جناب سیره
بگیري که چون گمراهی و هدایت تابع مشیت خداوند است پس، تلاش و کوشش کسی 

است! با اینکه قرآن مجید در آیات  فتوي داده» جبر محض«د و قرآن به رس به جاي نمی
حقیق گیرد که راه ت تعلقّ می متعددي تصریح فرموده که مشیت خداوند به هدایت کسانی

سوي حقّ بازگردند و همچنین مشیت الهی کسانی را به  و مجاهده را پیش گیرند و به
 هواي نفس باشند.ه گذارد که به باطل گرایش نشان دهند و بند گمراهی وامی
 فرماید: چنانکه می

                                           
 .کتاب 33صفحه  -1
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ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ�َ ْ  .]69بوت: [العنک ﴾سُبُلنََا دَِ�نَّهُمۡ َ�هَۡ  �يِنَا هَدُوا
 .»کنیم ما مجاهدت کردند، حتماً ایشان را به راههاي خویش هدایت میه کسانی که دربار«

 فرماید: نیز می

ناَبَ  مَنۡ  هِ إَِ�ۡ  دِيٓ وََ�هۡ ﴿
َ
 .]27[الرعد:  ﴾�

 .»کند ها باز گردید، به سوي خود هدایت می (خدا) کسی را که از بدي«
 فرماید: و نیز می

ا﴿ ْ زَاغُوٓ  فلََمَّ   ا
َ
ُ ٱ زَاغَ أ  .]5[الصف:  ﴾قلُوَُ�هُمۡ  �َّ

 .»هاي ایشان را به انحراف راه داد پس چون منحرف شدند، خداوند دل«

 فرماید: و همچنین می

فَرَءَيۡ ﴿
َ
َذَ ٱ مَنِ  تَ أ ٰ  ۥهَهُ إَِ�ٰ  �َّ ضَلَّهُ  هُ هَوَٮ

َ
ُ ٱ وَأ  .]23: الجاثية[ ﴾�َّ

 ؟.»به امر خدا راه را گم کردآیا دیدي کسی را که هواي نفسش را معبود خویش گرفت و «

بنابراین کوشش بندگان براي اینکه شایستگی پیدا کنند تا مشیت الهی بر آنان تعلّق 
 کمیت خداوند و مشیت او نیست کهگیرد منافی با حا

 .]39[النجم:  1﴾سََ�ٰ  مَا إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  سَ لَّيۡ ﴿
دهند. اما  کنند و توضیح می و ایندو دسته از آیات شریفه، یکدیگر را تفسیر می

ورزي  گیرد جز غرض آورد و بقیه را نادیده می اي که برخی از آیات را به میان می نویسنده
 .و دشمنی با قرآن وخصومت با راه انبیاء چه قصد و نیتی دارد؟!

دهید  اساساً شما که از ترجمۀ برخی آیات روشن قرآن عاجزید چگونه به خود حق می
تعلقّ آن به هدایت و گمراهی خلق سخن  همشیت الهی وارد شوید واز نحوتا در تفسیر 

 .گویید؟!
 اي مگس عرصۀ سیمرغ نه جولانگاه توست

 

  2داري! بري و زحمت ما می عرض خود می 
 

                                           
 انسان نصیبی ندارد جز آنچه که برایش کوشش کرد. -1
 ر از حافظ است.شع -2
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پروا اظهارنظر و  دهد تا بی شگفتا که در علوم مادي هر کارناشناسی! به خود اجازه نمی
تر است  مسؤولیت تر و پر الهی و تفسیر قرآنی که کاري گران ي کند ولی در علوماابراز ر
نویسد و از الهیات یا اسلام شناسی سخن  کند و کتاب می اي اظهار وجود می مایه هر بی

با اینکه به  ،نماید زمان! معرفّی می هتاز میدان و فارسِ دوران! و یگان راند و خود را یکهّ می

یعنی:   .1!»جل جناب الحق عن أن ي�ون شر�عة لكل وارد« الرئّیس ابن سینا):  قول (شیخ
 !.»سار معرفت او وارد شود مقام حق تعالی بسی بالاتر از آن است که هر کسی در چشمه«

طلبی و  آري، ورود در مباحث إلهی و تفسیر قرآنی دلی پاك از اغراض مادي و شهرت
بود و  ااخت مبدجود وشنجویی و سري پرشور از عشق مقدس به کشف اسرار و ریاست

 نمود، لازم دارد.

ٰ  ِ�  إنَِّ ﴿ وۡ  بٌ قلَۡ  ۥَ�ُ  َ�نَ  لمَِن رَىٰ َ�ِ�ۡ  لكَِ َ�
َ
لۡ  أ

َ
مۡ ٱ َ� �  .]37[ق:  2﴾٣٧ شَهِيدٞ  وهَُوَ  عَ لسَّ

نویس نو درآمد! بر درستی رأي علیل خود دلیل آورده،  اي که سیره شریفهه اما سه آی
 از سورة مبارکه قصص: 56 هلاً آیدهند! او برخلاف نظر او گواهی می

حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  إنَِّكَ ﴿
َ
َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  تَ بَبۡ أ ٓ  مَن دِيَ�هۡ  �َّ  .]56[القصص:  ﴾ءُ �شََا

ولی سخن » کند خداوند هر کس را بخواهد هدایت می …«دارد که:  اگرچه اعلام می
کند؟ آیات  خواهد و هدایت می بر سر آن است که بدانیم خداوند چه کسانی را می

دهند و تصریح  ضیح میدیگري از قرآن مجید، خواست خدا و مشیت او را براي ما تو
 کنند که: می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ٰ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  �َّ  .]51: ة[المائد ﴾لمِِ�َ ل�َّ
 .»کند را هدایت نمی 1خدا قوم ظالم«

                                           
 .157، چاپ دانشگاه تهران، صفحه الإشارات والتّنبيهات -1

در این گفتار براي کسی که اهل دل باشد یا گوش به قرآن فرا دهد وحضور در معناي آن یابد البته مایه  -2
 بیداري است.
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َ ٱ إنَِّ ﴿ ارٞ  ذِبٞ َ�ٰ  هُوَ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  �َّ  .]3مر: [الز ﴾كَفَّ
 .»کند خدا دروغگوي ناسپاس را هدایت نمی«

َ ٱ إنَِّ ﴿ ابٞ  فٞ مُۡ�ِ  هُوَ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  �َّ  .]28[الغافر:  ﴾كَذَّ
 .»کند پیشه را هدایت نمی خدا تجاوزگر دروغ«

 :دهد شوند؟ قرآن کریم دوباره به ما پاسخ می پس چه کسانی مشمول هدایت الهی می

 .]13[الشوري:  ﴾ينُيِبُ  نمَ  هِ إَِ�ۡ  دِيٓ وََ�هۡ ﴿
 .»کند سوي خود هدایت می ها بازگردد به (خدا) کسی را که از بدي«

ِ  مِنۢ يؤُۡ  وَمَن﴿ ِ ٱب  .]11[التغابن:  ﴾ۥبَهُ قلَۡ  دِ َ�هۡ  �َّ
 .»کند هر کس به خدا ایمان آورد، خدا دل او را هدایت می«

ُ ٱ بهِِ  دِيَ�هۡ ﴿ ٰ رضِۡ  �َّبَعَ ٱ مَنِ  �َّ  .]16: ة[المائد ﴾نهَُ َ�
 .»کند خدا با آن (نور) هر کس را که خشنودي وي را دنبال کرد، هدایت می«

و این معنی حتّی در مقطع آیۀ مورد بحث (که نویسنده آن را ناتمام نقل نموده) نیز به 
 فرماید: شاره آمده است چنانکه میا

عۡ  وَهُوَ ﴿
َ
ِ  لمَُ أ  ٱب

ۡ  .]56[القصص:  ﴾تَدِينَ مُهۡ ل
 .»یافتگان داناتر است خداوند به احوال راه«

 باشد. تر از هر کس می و به عبارت دیگر از لیاقت آنها براي هدایت، آگاه
نویس تازه! به گواهی آورده معلوم  اي که سیره با این بیان، نه تنها مقصود از دومین آیه

قرآن که در خلال آنها هدایت و گمراهی را به مشیت الهی موکول  هشود بلکه دهها آی می

                                                                                                             
شکنان را)  نها را (نه نفساند و خداوند آ کسانی هستند که بندگی هواي نفس را برگزیده» قوم ظالم«مقصود از  -1

ضَلُّ  وَمَنۡ ﴿فرماید:  از هدایت خود محروم کرده است؛ چنانکه می
َ
نِ  أ ٰ  �َّبَعَ ٱ مِمَّ ِۚ ٱ مِّنَ  ىهُدٗ  بغَِۡ�ِ  هُ هَوَٮ َ ٱ إنَِّ  �َّ َّ� 

ٰ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  نظرش در  سال به چند آیه پیش از آیه مورد 23. پس اگر نویسنده ]50[القصص:  ﴾لمِِ�َ ل�َّ
دید که شرط تعلقّ مشیت خداوند در همانجا آمده است ولی کجا است دیده  سوره قصص نظر افکنده بود می

 بینا؟!.
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دهیم و راه دفع شبهه  گردد. با وجود این، دومین آیۀ کریمه را نیز پاسخ می وده تبیین مینم
 کنیم. را از ساحت مقدس آن بازگو می

 فرماید: می

ُ ٱ للِِ يضُۡ  وَمَن﴿  .]23[الزمر:  ﴾هَادٍ  منِۡ  ۥَ�ُ  َ�مَا �َّ
 .»خدا هر کس را به گمراهی برَد، براي او راهنمایی نیست«

یم به سؤال برد؟ قرآن کر تحقیق کنیم که خداوند چه کسی را به گمراهی میاینک باید 
 دهد: ما چنین پاسخ می

ِينَ ٱ ٢٦ سِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  ۦٓ بهِِ  يضُِلُّ  وَمَا �ۚ كَثِ�ٗ  ۦبهِِ  دِيوََ�هۡ  �كَثِ�ٗ  ۦبهِِ  يضُِلُّ ﴿  دَ َ�هۡ  ينَقُضُونَ  �َّ
ِ ٱ ٓ  طَعُونَ وَ�َقۡ  ۦقهِِ مِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ مَرَ  مَا

َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بهِِ  �َّ

َ
 ٱ ِ�  سِدُونَ وَُ�فۡ  يوُصَلَ  أ

َ
وَْ�ٰٓ  ضِ� �ۡ�

ُ
 هُمُ  �كَِ أ

ونَ َ�ٰ لۡ ٱ  .]27-26: ة[البقر ﴾٢٧ ِ�ُ
کند و جز  کند و بسیاري دیگر را هدایت می (خدا) بسیاري را با آن (قرآن) گمراه می«

ساختن آن   پس از محکم کند. کسانی که عهد خدا را فاسقان، هیچکس را بدان گمراه نمی
گسلند و در زمین به فساد  اي را که خدا به پیوستن آن فرمان داده می شکنند و رشته می
 .»پردازند، آنها همان زیانکارانند می

آید و حق تعالی بدون جرم  برنمی» جبر«پس معلوم شد که از این آیات کریمه، مفهوم 
شکنان و تباهکاران هیچ کس  جز پیمانکند و  و تقصیر از کسی سلب توفیق و نعمت نمی

 افتد. شود و به گمراهی نمی از هدایت خداوند دور و محروم نمی
 کنند: معنی را تصدیق و تأیید می ذیل این هآیات شریف

ُ ٱ وَُ�ضِلُّ ﴿ ٰ ٱ �َّ  .]27[ابراهیم:  ﴾لمِِ�َ ل�َّ
 .»کند و خدا، ظالمان را گمراه می«

ُ ٱ يضُِلُّ ﴿ رۡ  فٞ مُۡ�ِ  هُوَ  مَنۡ  �َّ  .]34[غافر:  ﴾تاَبٌ مُّ
 .»کند خدا کسی را که تجاوزگر باشد گمراه می«

ُ ٱ يضُِلُّ  لكَِ كََ�ٰ ﴿ ٰ لۡ ٱ �َّ  .]74[غافر:  ﴾فرِِ�نَ َ�
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 .»کند را گمراه می 1پوشان خدا اینچنین حق«

و نیز آیات دیگر، همین معنا را در شکل عمومی و اجتماعی آن بدینصورت بازگو 
 نمایند. می

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  �َ  ُ ٰ  �ٍ بقَِوۡ  مَا ُ�غَّ�ِ ْ  حَ�َّ وا ُ نفُسِهِمۡ  مَا ُ�غَّ�ِ
َ
 .]11[الرعد:  ﴾بأِ

کند تا اینکه آنها نفسانیات (یعنی نیات  خداوند آنچه را که به قومی تعلقّ دارد دگرگون نمی«
 .»ها و اعتقادات و اخلاق) خود را تغییر دهند و اندیشه

﴿ ٰ نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ ٗ  يكَُ  لمَۡ  �َّ �ۡ  مَةً ّ�عِۡ  �مُغَّ�ِ

َ
ٰ  عَمَهَا� ٰ  �ٍ قَوۡ  َ�َ ْ  حَ�َّ وا ُ نفُسِهِمۡ  مَا ُ�غَّ�ِ

َ
 .]53[الأنفال:  ﴾بأِ

سازد تا اینکه  و این از آنروست که خداوند هیچ نعمتی را که به قومی بخشیده دگرگون نمی«
 .»آنها نفسانیات خویش را تغییر دهند

 نَاشِئۡ  وَلوَۡ ﴿: گواه آورده یعنی» جبر«یس ناشی! بر عقیدة نو اي که سیره اما سومین آیه
ٰ  سٍ َ�فۡ  ُ�َّ  نَاتيَۡ � کریمه  هکاملاً در مفهوم ضد جبر به کار رفته است! زیرا مفاد آی ﴾هَاهُدَٮ

کردیم ولی نخواستیم  خواستیم هر کسی را از هدایت برخورد می این است که: اگر می
 .وا داریم! همه را به اجبار بر راه راست

 فرماید: یاد کرده است، چنانکه میو این معنی را قرآن مجید در مواضع دیگر نیز 

ٓ  وَلوَۡ ﴿  ٱ ِ�  مَن مَنَ � رَ�ُّكَ  ءَ شَا
َ
ۚ  ُ�ُّهُمۡ  ضِ �ۡ� نتَ  َ�يِعًا

َ
فَأ

َ
ٰ  �َّاسَ ٱ رهُِ تُ�ۡ  أ ْ  حَ�َّ  يَُ�ونوُا

 .]99[یونس:  ﴾٩٩ مِنِ�َ مُؤۡ 
کنی  آوردند، آیا تو مردم را مجبور می اهل زمین ایمان می خواست همۀ اگر خداوندت می«

 ؟!.»تا مؤمن شوند

                                           
کند و با حقّ به ستیز و  پوشی می کفر در لغت به معنی پوشیدن است (کفر: أي ستر) و کافر کسی است که حق -1

ٓ َ�ٰ � حَدُ َ�ۡ  وَمَا﴿ه شریفه است: خیزد، گواه ما از قرآن مجید نیز این آی عناد برمی ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  تنَِا  ﴾فِرُونَ َ�
ضال «. و البته این معنا با »ورزد هیچکس جز کافران در برابر آیات ما جحد و عناد نمی«. یعنی: ]47[العنکبوت: 

د. بنابراین تفاوت دارد، چه بسا گمراهانی که به محض برخورد با برهان حق، راه  هدایت پیش گیرن» = گمراه
» عموم و خصوص مطلق«هر کافري، گمراه است ولی هر گمراهی کافر نیست و به اصطلاح منطقی نسبت 

 میان آندو برقرار است.
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 فرماید: و نیز می

  إنِ﴿
ۡ
َّشَأ لِۡ  � ٓ ٱ مِّنَ  هِمعَليَۡ  ُ�َ�ّ مَا عۡ  َ�ظَلَّتۡ  ءَايةَٗ  ءِ لسَّ

َ
 .]4[الشعراء:  ﴾٤ ضِعِ�َ َ�ٰ  لهََا قُهُمۡ َ�ٰ أ

 !.»ۀ ایشان در برابر آن گردن خم کنندفرستیم که هم اي فرو می اگر بخواهیم از آسمان نشانه«

 تآري خداوند توانایی دارد که مردم را با جبر و قدرت به ایمان بکشاند ولی مشی
سوي خلق  را با کتاب هدایت به ‡أعلاي او بر این کار تعلقّ نگرفته است و انبیاء

 فرماید: زینند و در قرآن مجید میفرستاده تا خود، راه را برگ

﴿ ٓ ا   إِ�َّ
َ
ِ  للِنَّاسِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  انزَۡ�َ أ � �َۡ ٱب  يضَِلُّ  فإَِ�َّمَا ضَلَّ  وَمَن ۖۦ سِهِ فلَنَِفۡ  تَدَىٰ هۡ ٱ َ�مَنِ  قِّ

ۖ عَليَۡ  ٓ  هَا نتَ  وَمَا
َ
 .]41[الزمر:  ﴾٤١ بوَِ�يِلٍ  هِمعَليَۡ  أ

ما این کتاب را به حقّ براي مردم بر تو نازل کردیم پس، هر کس که هدایت یابد به سود «
خود او است و هر کس که گمراه شود تنها به زیان خودش خواهد بود و تو وکیل مردم نیستی!. 

 .»(یعنی ضامن سود و زیان آنها نخواهی بود)
با مفاد آیات قرآن انطباق ندارد و از این » جبر مطلق«پس قدر مسلّم اینکه، عقیده به 

 ارد نیست.نویس ناشی! در ضرورت بعثت انبیاء و ه سیر هجهت نیز شبه

 حدوث یا قدم جهان؟
کوشد تا به هر صورت و از هر راه که در نظرش جلوه کند نبوت  نویس تازه! می سیره

ثیر تربیت در انسان انهد و منکر ت گام می» جبر«انبیاء را انکار نماید! گاهی در وادي 
بهاتی که گیرد و به دستاویز ش شود و زمانی راه عناد در برابر حق تعالی را پیش می می

بحث از آنها موجب شرمساري عقل! است وجود آفریدگار متعال را قابل اثبات 
دهد  شواهد عقلی و آیات عینی، خویشتن را محروم نشان می هپندارد! و از رؤیت هم نمی

 .آورد! و ماجراي خفّاش و آفتاب را به یاد می
افت که به قول باید ی انکار او و همفکرانش را در همین جا هآري در حقیقت ریش

 قرآن حکیم:

ْ  وَمَا﴿ َ ٱ قَدَرُوا ِ قَدۡ  حَقَّ  �َّ ْ  إذِۡ  ۦٓ رهِ ٓ  قاَلوُا نزَلَ  مَا
َ
ُ ٱ أ َّ�  ٰ  .]91[الأنعام:  ﴾ءٖ َ�ۡ  مِّن �ََ�ٖ  َ�َ
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خدا را چنانکه سزاوار اوست نشناختند که به نفی نبوت پرداختند و ادعا کردند که هیچ «
 !.»خدا نرسیده استوحی و خبري بر هیچ بشري از سوي 

گفت  اي که تاکنون با لحن اهل ایمان از خداي جهان سخن می اینک بنگریم نویسنده
اش  اي ساز کرده است؟ وي در پی سخنان گذاشته خداشناسی چه ادعاي تازه هدربار

 نویسد:  می
اثبات نبوت عامه که علماء کلام، خواه در دنیاي اسلام خواه در سایر ادیان، سخت «

پذیر و با موازین عقلی غیرقابل اثبات است. زیرا اثبات  اند یک امر شک ان کوشیدهبد
دانند متوقفّ بر این است که جهان را  وجود پروردگار که انبیا، خود را فرستادة او می

اي  حادث و مسبوق به عدم بدانیم. اگر دنیاي هستی نبوده و بود شده است طبعاً آفریننده
توانیم به یک  ولی خود این امر قابل اثبات نیست. ما چگونه می آنرا ایجاد کرده است

 .1؟»شکل قطعی بگوئیم زمانی بوده است که جهان نبوده و نشانی از هستی نبوده است
خیر آمده) از حدوث جهان سخن گفتن، نه با عقل ا هالبتّه بدین شکل (که در جمل

زمانی بوده است که «قول نویسنده: سازگار و نه با علم توافق دارد! زیراتصور اینکه به 
پیش از جهان قائل باشیم! با اینکه » زمان«! مستلزم آن است که ما به وجود »نبوده ،جهان

آید.  گیرد و به ذهن می زمان از حرکت اشیاء و توالی حوادث در این عالم، سرچشمه می
باید » نیستی«سبوق به بنابراین، زمان از حیث مرتبه، بر عالم تقدم ندارد و لذا جهان را م

 هظهور عالم، لحظ هاند که لحظ و متکلمّان ما تصریح کرده»! زمان«دانست نه مسبوق به 
شروع زمان است بدون آنکه پیش از آن زمانی وجود داشته باشد، چنانکه خواجه 

 2»والحدوث اختص بوقته إذلا وقت قبله«گوید:  می» تجريد الاعتقاد«نصیرالدین طوسی در 

 !.»پیدایش جهان به زمان خود اختصاص دارد زیرا پیش از آن، زمانی وجود نداشته است« یعنی:

                                           
 .کتاب 34صفحه  -1

 .129، چاپ قم، صفحه شرح تجريد الاعتقاد مراد فيتكشف ال -2
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زمان «بودن   علاوه بر این، مدتی است که با پیدایش نظریه نسبیت در فیزیک، موهوم
(نه زمان نسبی و اضافی) از بحث فلسفی تجاوز کرده و صورت علمی به خود » مطلق

شود که گویی نه از  له وارد میاازه! چنان عامیانه در این مسنویس ت گرفته است. اما سیره
 داند و نه از دانش جدید خبري دارد. کلام و فلسفه چیزي می

ي متکلمّان در حدوث عالم، به نظر ما صائب است و براهین آن به زودي اآري، ر
جهان  خواهد آمد ولی پیش از ورود در این بحث باید بگویم متفکرّینی بوده و هستند که

دانند با این حال به خداي متعال ایمان دارند و نبوت  را به لحاظ زمان، حادث نمی
اند. و این رأي در فلسفه، شایع و رایج است و از روزگار قدیم  را نیز پذیرفته ‡پیامبران

اند. دستۀ مزبور جهان را ذاتاً به آفریدگار و  درمیان مسلمین گروهی به آن عقیده داشته
حدوث ذاتی « هبه نظری» حدوث زمانی عالم« و بنابراین، به جايدانند  یازمند میفیض او ن

شمرند، چنانکه ابن سینا و  اند و عالم را به اعتبار زمان، قدیم و أزلی می گراییده» جهان
گویند فیض  اند. اینان می صدرالدین شیرازي و سبزواري و دیگران بر این باور بوده

ده و همواره تجلیّ کرده است از اینرو به نظر ایشان، عالم که خداوند هیچگاه تعطیل نش
باشد به طور دائم برقرار بوده و جریان دارد. (در این باره به نمط  مظهر فیض خدا می

 الدین صدر اثر» سفارا«سینا و جزء ثالث از کتاب  اثر ابن» اشارات«خامس از کتاب 
 رجوع شود). 1وارياثر سبز» منظومه«شیرازي و بخش حکمت از کتاب 

اثبات وجود پروردگار که انبیاء، خود را «: سال آورده که 23ه بنابراین، آنچه نویسند
 .»دانند متوقفّ بر این است که جهان را حادث و مسبوق به عدم بدانیم او می هفرستاد

غلط دیگري است! زیرا چنانکه گفتیم برخی از مشاهیر حکماء جهان را مسبوق به 

                                           
 گوید: عالم میسبزواري در منظومه پس از ذکر آراء متکلّمان در باب حدیث زمانی  -1

ابداع «نویسد :  می» شرح فصوص الحكمة«جامعلا استرابادي در  »وعندنا الحدوث ذاتى ولا شىء من الذاتى«

!، و این است معنی حدوث ذاتی »بعد ما لم ي�ن في طباع ذاته أن ي�ون موجوداً «پیش فلاسفه، وجود باشد 
 ).80(شرح فصوص، چاپ تهران، صفحه 
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یا » حرکت«با » مکانا«یا » صدیقین«ستند ولی به وجود پروردگار از راه برهان دان عدم نمی
 سال در شگفتم که یک بار در 23 هاند. و حقّاً من از نویسند یا غیر آن، عقیده داشته» نظم«

ترین کتب کلامی یا فلسفی نظر افکند و از آراء متفکرّان در مورد  صدد برنیامده تا بر ساده
 لم آگاهی یابد و آنگاه به اظهار نظر در این باره پردازد! باري، نویسندهحدوث و قدم عا

 دهد: سخن گذشته را چنین ادامه می
هاي تابع آن وجود  این فرض که زمانی بوده است که جهان نبوده و خورشید ما و کره«

و  دهنده آن نیز نبوده است اند قابل تصور و تصدیق است اما اینکه مواد تشکیل نداشته
رسد بلکه معقول خلاف  هستی آنها از عدم به وجود آمده است چنان معقول به نظر نمی

آنست یعنی موادي وجود داشته است که از پیوستن آنها به یکدیگر خورشیدي متولّد 
شده است بدون اینکه از عوامل این ترکیب و کیفیت این پیدایش اطلاّعی قطعی داشته 

رض موجه و معقول است که پیوسته خورشیدها خاموش باشیم. به همین دلیل این ف
» حدوث«گذراند و به عبارت دیگر  شوند و خورشیدهاي دیگر پا به عرصۀ هستی می می
و اگر چنین باشد اثبات وجود صانع دشوار » ماهیت«گیرد نه به  تعلقّ می» صورت«به 
 .1»شود می

را قدیم و ازلی » ماده عالم« نویس ناشی! شود سیره در این گفتار چنانکه ملاحظه می
داند هر چند در بیان ادعا تعبیر دقیقی به کار  را حادث می» صورت جهان«شمرد ولی  می

! خالی از »گیرد نه به ماهیت حدوث به صورت تعلقّ می«: زیرا اینکه گویدنبرده است 
م، شامل باشد یعنی ماهیت هر جس نقض نیست چراکه ماهیت، اعم از صورت و ماده می

گیرد)  شود (که به نظر نویسنده، حدوث به بخشی از آن تعلقّ می صورت و مادة آن می
: اي دقیق ادا کند باید بگوید گونهنویس جدید! را ب پس اگر کسی بخواهد ادعاي سیره

                                           
 کتاب. 34صفحه  -1
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ر از ریشه باطل با وجود این، ادعاي مذکو»! ماده«گیرد نه به  تعلقّ می» صورت«حدوث به 
 1:د دلیلاست! به چن

ها و آثار و خواص  کنیم که شکلها و رنگ : ما آشکارا ملاحظه میآنکه دلیل نخست
اجسام دائماً در معرض تغییرند و به اصطلاح، حادثند. اگر کسی ادعا کند که جوهر یا 

ه اصلی«این صورت باید  اجسام، قدیم بوده و آفریده نشده است در همادرا مستقل و » ماد

ات«یر یعنی نیاز از غ بی » صورت«از » ماده«بشمارد! اما جدایی و استقلال » غنی بالذّ

اي که از شکل و  وجود ندارد، یعنی ماده» عرَض«بدون » جوهر مادي«ممکن نیست و 
شود. پس اصل ماده یا جوهر  نیاز باشد یافت نمی رنگ و آثار و خواص جدا و بی

تواند قدیم و ازلی و  و در نتیجه، نمی باشد جسمانی، مستقلّ و غنیّ بالذّات نمی
الوجود باشد! به ویژه که آنچه ماده به او نیاز دارد (یعنی صورت) حادث است! و  واجب

پذیرد که موجود قدیم و مستقلّ، در قرار و قوام خود به شیء حادث نیازمند  چه کسی می
 باشد؟!.

در معرض زوال و تغییرند،  هاي مادي عالم دائماً اینکه : شک نیست صورت دلیل دوم
انسان و حیوان به لحاظ صورت، محو و فانی  ،آید اي می رود و صورت تازه صورتی می

دانیم  شود. ضمناً می گردند و صورت دیگري که مثلاً خاك باشد به جاي آنها ظاهر می می
ها  است یعنی هر کدام از صورت» توالی صور«هاي عالم، مشروط به  که ظهور صورت

نطفه، تحققّ  هاز دیگري باید به ظهور پیوندد چنانکه صورت انسان، پیش از مرحل پس
 آید. پذیرد و صورت درخت، قبل از آنکه مرحله دانه یا ساقه طی گردد پدید نمی نمی

اي پنج صورت،  در اینجا مناسب است به این مثال توجه کنیم که اگر از خمیر مایه
گذرد  به اندازه زمانی که بر چهار صورت پیشین می متوالیاً ساخته شود، صورت پنجمین

                                           
ها است، اما با فلاسفه معظمّ  سال و عموم ماتریالیست 23ر این دلائل، روي سخن ما با نویسنده مادي مسلک د -1

اي از آن سخن  الهی بحث دیگري درباره حدودث عالم داریم که به توفیق إلهی و عنایات او در کتاب جداگانه
 خواهیم گفت.
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افتد، چنانکه با همین خمیر به سرعت عمل گذشته، شش صورت متوالیاً  به تاخیر می
خیر ششمین صورت، بیشتر خواهد شد و اگر ادعا کنیم که از آن خمیر مایه اساخته شود ت

ها ملازم با تاخیر  تمتعاقباً پدید آمده است، قطعاً یکی از صور» نهایت صورت بی«
نامحدود شده است. اینک چنانچه فرض شود که ماده یا جوهري پایدار در جهان همیشه 

آید که ماده اصلی عالم، تاخیر  در حال حرکت و تحول موجود بوده است، لازم می
نهایت را پیموده و خود را به صورت  نامحدود را طی کرده باشد! یعنی زمان و حرکت بی

ان (صورت متاخرّ عالم) رسانده باشد. اما این حکم از چند جهت با محال کنونی جه
 شود: عقلی روبرو می

تواند تغییر صورت دهد! زیرا فرض آن است که ماده،  یکی آنکه ماده اصلی دیگر نمی
محال » نهایت بیشتر از بی«به خود پذیرفته و قبول صورت » نهایت صورت بی«تاکنون 

 است.
نهایت نیز بگذرد که این نیز  آید عمر ماده، از بی پیشروي عالم لازم میدوم آنکه با 

 معقول نیست.
نهایت رسیده باشند! و حال  آید ماده و صورت به مرز بی سوم آنکه حداقل لازم می

را مرز و پایانی نیست! بنابراین ناگزیریم بپذیریم که ماده جهان، تا کنون » نهایت بی«آنکه 
هایی که قبول کرده محدود بوده است و  به خود نپذیرفته و صورت» ورتنهایت ص بی«

 چون ماده، بدون صورت موجود نیست پس ماده و صورت هر دو، سرآغازي دارند.
آنکه: میان ماده و صورت نوعی از ترکیب وجود دارد که بیشترِ حکما آنرا  دلیل سوم

اند:  میان آندو قائل شده و گفته» تّحاديترکیب ا«اند و برخی به  دانسته» ترکیب انضمامی«

. آنچه که مسلمّ است اصل ترکیب ماده و صورت 1»مصحاحبة هما متحدانـفى حال ال«
باشد که میان عقلا درباره آن خلاف نیست. از سوي دیگر ترکیب دو چیز با یکدیگر  می

بینیم که در  میکند از اینرو  در میان آنها می» سنخیت«در عالم طبیعت حکایت از نوعی 
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موجودات طبیعی، هر عنصري با همۀ عناصر میل ترکیبی ندارد و تنها با برخی از آنها 
شود. اساس علم شیمی نیز بر همین امر استوار است که تحقیق کنیم چه  ترکیب می

موادي، در تحت چه شرائطی با مواد دیگر قابل ترکیبند. در ترکیب ماده و صورت نیز 
پذیرد بلکه تغییرات و صور  اي، تمام انواع صور را نمی اکم است و هر مادهچنین قانونی ح

کند که با او همسنخ و متناسب باشد، از اینرو کسی انتظار ندارد تا دانه  خاصی را قبول می
گندم در زمین بیفشاند و برنج، درو کند! یا مادیان او، شیر نر بزاید! حتّی کسانی که به 

فلان حیوان (نسبت به اسلافش)  هقیده دارند ناچارند بپذیرند که در نطفع» تکامل انواع«
اي از حیوانات گشته  دگرگونی و تغییري ایجاد شده و در نتیجه، منشأ پیدایش نوع تازه

است که اگر نطفه حیوان مزبور عینا مانند گذشتگانش بود علت نداشت حیوان جدیدي از 
تازه و نودرآمدي به خود بگیرد! این قانون، حاکم آن پدید آید یعنی همان ماده، صورت 

بر ماده و صورت است و در عالم طبیعت نفوذ وجریان دارد. (و البتّه اراده خداوند فوق 
 هر قانونی است).

هاي موجودات حادثند و مواد آنها قدیمند  کنند صورت اینک باید از کسانی که ادعا می
ه و صورت، نباید سنخینیست پرسید آیا ماد ت و تناسبی با یکدیگر داشته باشند؟! شک

که ترکیب ماده و صورت (خواه انضامی باشد یا اتحّادي) از سنخیت و نسبتی میان آندو 
دو صفت مغایر و نامتناسب با یکدیگرند پس » حادث«و » قدیم«کند از طرفی  حکایت می

رد آمده وترکیب شده چگونه ممکن است به طور طبیعی در ماده و صورت با یکدیگر گ
دو وصف یا نسبت عقلی به شمار » حادث«و » قدیم«باشند؟! البتّه ما توجه داریم که

آیند که ما از موجودات در ذهن داریم ولی اولاً این دو وصف در عالم خارج از ذهن،  می
باشند) و ثانیاً آنچه که موجب  به حقیقت و مصداقی اشاره دارند (یعنی وصف مشیر می

ماده (به قول مادیون) قدیم باشد و صورت، حادث گردد، اقتضاي ذات ماده است  شده
 کنیم!. (نه تاثیر علتّ خارجی) وما از ترکیب همین دو اقتضاي ناموافق در ماده سؤال می
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» قیام صدوري«است نه » قيام حلولی«دانیم نحوه قیام صورت بر ماده،  به ویژه که می

اند). پس سؤال ما این است دو اقتضاي متباین چگونه  ل گفته(چنانکه در علتّ و معلو
اند و نسبت به هم تدافع ندارند؟! حلّ این مشکل عقلی با  حلول با یکدیگر یافته هرابط

 .سال است و با أقران مادي مسلک وي! 23 هنویسند
 دانم پرتوي از سخنان منسوب به پیامبر راستین و بزرگ اسلام شایسته میدر اینجا 

سخن رفته است زیرا محور مباحث این کتاب » حدوث عالم«طی آن، از را بیاورم که 
دانید، نقض و رد شبهاتی است که ارباب غرض در پیرامون رسالت خدایی آن  چنانکه می

سال، با اقتباس از سخنان رسول  23 هاند و چه بهتر که شبهۀ أخیر نویسند بزرگوار آورده
 حکمت و کوثر معرفت است. هچشم گفتار پیامبر، بحقّ سرپاسخ داده شود که  خدا

هجري قمري) که  531ابومنصور احمد بن علی بن ابیطالب طبرسی (متوفیّ در سال 

ضمن حدیث » الاحتجاج علی أهل اللّجاج«رود در کتاب  از قدماي امامیه به شمار می

گوناگون (از  را با ملل مفصلیّ، از قول امام حسن عسکري، مناظرات رسول اکرم
گفتگوي  همشرکان و یهودیان و مسیحیان و دهریه و غیر ایشان) نقل کرده است، دربار

 نویسد: می 1»دهریه«با  رسول خدا

دعا�م إلى القول بأن  يأنتم فما الذو على الدهر�ة فقال: ... ثم أقبل رسول االله«
لم �د ا لا��م إلا بما �شاهد ونتزال؟ فقالوا: لأ لائمة لم تزل ولها و� دا 2الأشياء لابد

فناء فحكمنا بأنها لاتزال! فقال شياء حدثا فحكمنا بأنها لم تزل ولم �دلها انقضاء وللأ
 ك: أفوجدتم لها قدما أم وجدتم لها بقاء أبدا الأبد؟ فإن قلتم إن�م وجدتم ذلرسول االله

                                           
1- هیچ حکمت و  ه منکر ماوراءاطبیعت بودند و حیات و مرگ را تنها موکول به گذشت روزگار (بیدهری

�ۡ ٱ حَيَاُ�نَا إِ�َّ  ِ�َ  مَا﴿شمردند و به قول قرآن مجید ادعا داشتند که:  تدبیري) می ٓ ُ�هۡ  وَمَا يَاوََ�ۡ  َ�مُوتُ  يَا�ُّ  إِ�َّ  لكُِنَا
هۡ ٱ هاي زمان ما به لحاظ انکار مبدا و قدیم  پنداشتند و با ماتریالیست را قدیم می . ایشان زمان]24: الجاثية[ ﴾رُ �َّ
 شمردن عالم هم عقیده بودند. 

 نسخة: لابدع لها. و في -2
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ك تزالون كذل ولا 1عقول�م بلانهايةم إن�م لم تزالوا على هيئت�م وأنهضتم لأنفس�
لم  الذين �شاهدون�م! قالوا: بل 2مون وـ�ذب�م العالولئن قلتم هذا دفعتم العيان و

البقاء فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم و :بقاء أبد الأبد. قال رسول االله لا�شاهد لها قدما و
الّتم� لها(؟!) مثل�م  كانقضاءها أو� من تارها ودائماً، لأن�م لم �شاهدوا حدوث
لابقاء أبدا؟! ... ثم نقطاع لأنه لم �شاهد لها قدما والإفيح�م لها بالحدوث والإنقضاء و

متناه؟ فإن قلتم أنه غ� متناه  النهار متناه أم غ�أتقولون ما قبل�م من الليل و :قال
لا شىء منهما. قالوا: نعم! صل إلي�م آخر بلا نهاية لأوله! و�ن قلتم متناه فقد كان وو 3فقد
�مع� ما نتم عارفون بمع� ما أقررتم به وأأقلتم أن العالم قديم غ� �دث ولهم: قال 

�شاهدونه من الأشياء بعضها إلى بعض  ي: فهذا الذجحد تموه؟! قالوا: نعم! قال رسول االله
و�لا  يفتقر لأنه لاقوام للبعض إلا بما يتّصل به، نری البناء �تاجا بعض أجزائه إلى بعض

ـمحتاج بعضه إلى سائر مانری. قال: فإذا كان هذا ال ك�ستح�م و كذللم لم يتسق و
ذا كانت مالو كان �دثا كيف كان ي�ون؟ وتمامه هو القديم، فأخبرو� أن بعض لقوته و

� موجودة فى بها إلا وعلموا أنه لا�دون للمحدث صفة يصفونه ت�ون صفته؟! فبهتوا و
 .4»أمرنا ... سننظر فيقالوا ي زعموا أنه قديم فرجعوا وهذا الذ

به دهریه روي نمود و گفت: چه چیز باعث شده که شما به  ... سپس رسول خدا«یعنی: 
آغازبودن أشیاء و اینکه همیشه بوده و خواهد بود، قائل شوید؟ آنها گفتند: براي آنکه ما جز بر  بی

ایم  ازي نیافتهو سرآغ» حدوث«کنیم و براي اشیاء این جهان،  طبق مشاهدات خود حکم نمی
ایم و از  ایم و همچنین ما پایان و زوالی براي موجودات نیافته بنابراین به ازلی بودن آن حکم کرده

اید؟! یا بقاء  بودن اشیاء را دیده فرمود: آیا ازلی ایم! رسول خدا اینرو به ابدیت آنها حکم نموده

                                           
 .نسخة: بلابداية وفي -1

 نسخة: الّذين. فيو -2

 نسخة: فكيف. وفي -3

 .10، چاپ نجف (چاپ سنگی)، صفحه الإحتجاج -4
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شما این است که براي همیشه و اید؟! اگر چنین گویید ادعاي  و ابدیت موجودات را یافته
و همواره خواهید بود! در این  اید اي نامحدود با همین شکل و عقل به همراه جهان بوده بگونه

نگرند دروغگویتان  اید و جهانیان که بر شما می صورت، امرِ آشکار و محسوس را انکار نموده
فرمود: پس چرا  یم. رسول خداا شمارند! گفتند: خیر! ما ازلیت و ابدیت اشیاء را ندیده می

اید؟! و سزاوارتر آن  بودن جهان گراییده اید به ازلی و ابدي  همینکه پیدایش و فناي عالم را ندیده
است که اظهارنظر در این باره را ترك کنید و ممکن است کسی مانند شما بر پیدایش و فناي 

 است!... عالم حکم کند از آنرو که ازلیت و ابدیت جهان را ندیده
اند چه  شده شب و روزي که پیش از شما سپري  هاز ایشان پرسید: دربار سپس پیامبر خدا

اند، چگونه چیزي که آغاز  اند یا نامتناهی؟ اگر بگویید نامتناهی بوده گویید؟آیا آنها متناهی بوده می
وجود نداشته (و  اند، پس قبلاً واگر بگویید: متناهی بودهندارد، پایانش به شما رسیده است؟! 

 .اند) گفتند: آري! سرآغازي داشته
نیست معناي آنچه را که » حادث«بوده و » قدیم«پیامبر فرمود: آیا شما که ادعا دارید جهان 

دانید؟ (یعنی قدیم و حادث را از راه علائم و  اید می اید و نیز آنچه را که انکار نموده ادعا کرده
فرمود: این اشیاء که بر آنها  یز دهید)؟ گفتند: آري! رسول خداتوانیدتم هاي هر کدام می نشانه

نگرید برخی نیازمند به برخی دیگرند زیرا که قوام و پایداري بعضی از آنها موکول به اشیاء  می
دیگر  هاي از اجزاء آن به پار بینیم که پاره دیگر است که با آنها پیوند دارند، چنانکه ما خانه را می

آید و سائر اشیاء که ما آنها را مشاهده  اشد وگرنه، نظم و استحکام براي آن پدید نمیب نیازمند می
اند. پس چنانچه این جهان، که بخشی از اجزائش در قوت و کمال به بخش  کنیم نیز چنین می

بود » حادث«باشد مرا خبر دهید که اگر این جهان، » قدیم«دیگر محتاج است همان موجود 
 .داشت؟ و صفتش چگونه بود؟!درچه وضعی قرار 

یابند (از نیاز و  هیچ صفتی نمی» حادث«دهریان، حیران شدند زیرا فهمیدند که براي موجود 
است وجود » قدیم«اند  دگرگونی و ترکیب اجزاء و غیره) مگر آنکه در این جهان که گمان کرده

 .»دارد! از اینرو بازگشتند و گفتند: در عقاید خود فکر خواهیم کرد...

حدوث جهان روایت  هدربار اي از دلائلی که مسلمین از پیامبر اکرم این است نمونه
 اند. کرده
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این فرض موجه و معقول است که پیوسته «گوید:  سال می 23 هاما اینکه نویسند
و از  ».گذارند شوند و خورشیدهاي دیگر پا به عرصۀ هستی می خورشیدها خاموش می

! این »شود اگر چنین باشد اثبات وجود صانع دشواري می«که: گیرد  این سخن نتیجه می
 .گفته نیز مانند سایر سخنان او از تعقلّ صحیح فاصله دارد!

زیرا گذشته از آنکه ثابت شد مادة اصلی جهان داراي سرآغازي است و طبعاً مبدأ و 
 نویس نو درآمد! پرسید که:  دارد باید از سیره» آغازگري«

ثیر چه عاملی ظهور و بروز اجهان، تحت ت هاي تابان و نظامات حکیمان، خورشیدهاولاً
بر ذات ماده حاکم » ضرورت و ایجاب«هایی  کنند؟ اگر براي پدیدآمدن چنین صحنه می

گردد؟ چرا همان ضرورت  این نظامات محو و فانی می -به قول شما-است پس چرا 
بر ماده » ضرورت درون ذات«نظام،  ذاتی، حافظ نظام نیست؟! و چنانچه براي پیدایش این

شود؟ و  این تحولات واقع می» ذات  عامل برون«کند پس تحت تأثیر کدام  حکومت نمی
گردد؟ همان قدرتی که  اي بیرون از ذات ماده برنمی آیا این بحث به اثبات قدرت سازنده

 .کند! نویس کذایی! آن را انکار می سیره
مات عالیه و فروریختن، و دوباره بر پاشدن آنها اگر پیدایش خورشیدها و نظا ثانیاً

کند بلکه هزاران بار آنرا اثبات  هزاران بار تکرار شود، نه تنها وجود خداوند را نفی نمی
کند! زیرا چون ضرورت ذاتی براي قوام و دوام نظام عالم در کار نبود، دست قدرت  می

 خداوند باید پیاپی در کار آفرینش متصرفّ باشد.
 شود وجود هدفداري در نظام دقیق عالم، چنانکه در ساختمان موجودات دیده می الثاًث
آن است که این ظهور و بروزها، مولود ذات ماده نیست و ماده براي ورود به حوزة  هنشان

هاي  شود زیرا تدبیر و هدفداري از نشانه هدفداري و نظام غائیت، هدایت و رهبري می
ریزي و فرمانروایی ماده از  آید، پس طرح به شمار می» رادهعلم وا«بارز و مخصوص 
 گیرد که جز خداي جهان کسی نیست. سرچمه می -والاتر از ماده-سوي مقام دیگري 
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 هاي که از دیگران گرفته، خود مای نویس تازه! آورده و فرضیه بنابراین إشکالی که سیره
ها البته نه براي کسی که دیدوصول به معرفت الهی و شناخت قدرت ربوبی است ام 

 .بصیرتش نابینا و دلش بیمار است!
اگر فرض کنیم جهان هستی نبوده و «دهد:  نویس ناشی! سخن را چنین ادامه می سیره

جهد و  هشود و با هم خداوند قادر، هست شده، عقل در علتّ غائی آن حیران می هبه اراد
یابد که چرا عالم بوجود آمد و قبل  تواند به حلّ این غامض دیگر دست پرش فکر، نمی

 هاز آن چرا عالمی وجود نداشت؟ چه امري خداوند را به آفرینش برانگیخت؟ پس هم
ماند، چنانکه اثبات وجود صانع یا نفی  این امور از لحاظ استدلال عقلی صرف لاینحل می

 .1»آن با استدلال عقلی صرف دشوار و تقریباً ممتنع است
مسائل را ندارد، از داشتن » تحلیل«سال علاوه بر آنکه قدرت  23 همتأسفانه نویسند

در نظر » علتّ غایی«مباحث از یکدیگر نیز محروم است! عدم آگاهی از » تفکیک«نیروي 
شود! اگر شما ندانید که چرا و براي  نمی» علتّ فاعلی«هیچ عاقلی! موجب نفی و انکار 
دهید تا به استناد این ناآگاهی،  خود حق نمی اند هرگز به چه هدف، فلان دستگاه را ساخته

نویس تازه! بخواهد و چه نخواهد  آن را انکار کنید! جهان آفرینش چه سیره هسازند
مثالش اقران و ااي آن را به وجود آورده، اما جهالت او و  است و قدرت خلّاقه» حادث«

ندانستیم که مثلاً  کند. اگر ما نسبت به هدف خداوند، آنچه را که واقع شده نفی نمی
اشیاء از جماد ونبات و  هچه حکمتی دارد؟ و چرا هم» آفرینش تدریجی موجودات«

واقعیت را تغییر  هکنند؟ آیا این ناآگاهی، چهر حیوان و انسان، بطور ناگهانی ظهور نمی
دهد؟! البتّه خیر! همچنین است ماجراي حدوث جهان و آفرینش خداوند که  می
شود تا پیدایش عالم را انکار کنیم و نه  او، نه دلیل می هاهداف عالی اطلاّعی ما از بی

 تواند بود. ادستآویز انکارمبد
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؟ لازم است ابتداء به ما پاسخ دهد: »چرا عالم به وجود آمد«پرسد:  کسی که از ما می
 .چرا عالم نباید به وجود آید؟!

بخشی خودداري  از فیضاگر قادر متعال که در ذاتش بخل راه ندارد، به طور مطلق 
کرد این کار نسبت به او نقص بود! ولی اینک که جهانی (بلکه جهانهایی) را با نظامات  می

شگرف و حکیمانه آفریده، چه جاي ایراد به خداوند سبحان است؟ از فیاض مطلق، 
امساك فیض شایسته نیست نه إعطاي فیض! تعطیل هستی سزاوار نیست نه تفویض 

 .هستی!
؟! »قبل از آن چرا عالمی وجود نداشت...«پرسد که:  نویس نو درآمد! می چه سیرهاما آن

چنانکه دانستیم دو نوع پاسخ براي این سؤال هست که حکماي الهی بنابر تفاوت مشرب 
 اند. خود داده
آنکه اگرچه نظام کنونی عالم همیشه برقرار نبوده و به مشیت خداوند پدید آمده  یکی

تعالی پیش از   نشده و بنابراین، حق  ی هیچگاه از سوي خداود قطعاست ولی فیض هست
ابن  و ابن رشدي، در آثار اهاي دیگري آفریده است. این ر نظام موجود، همواره جهان

 شود. دیده می عرفاي اسلامیو  حکماو گروهی از  صدرالدین شیرازيو  سینا
گار متعال نیست و به چند تعطیل فیض به طور مطلق سزاوار آفریدآنکه هر دوم

تعالی نسبتی ندارد اما اگر خداوند به مقتضاي حکمت براي کائنات سرآغازي  رحمت حق
نقص براي کمال مطلق  هبخشی خداوند ندارد و مای قرار داده باشد این امر مباینت با فیض

نیست (هرچند ما از اسرار حکمت الهی در این باره آگاه نباشیم) و این قول، در کتب 
آمده است و ادلّۀ حدوث عالم و  فقهاي اسلامیو  فخر رازيو  طوسی هخواجو  زّالیغ

 کند. نبودن موجودات نیز بر این معنی دلالت می ازلی
از هر » ممکن الوجود«دانم به آن اشاره کنم این است که  اي که در اینجا لازم می نکته

اي با وي  هیچ مرتبه باشد و محال است که در می» واجب الوجود« هجهت مورد احاط
» واجب الوجود«ن باشد. از طرفی، ازلیت وصفی الهی است و بنابراین تنها با مقام اهمش
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تواند  است، لذا نمی» محاط«مناسبت دارد اما استمرار و دوام ممکنات در ازلیت خداوند 
فیض مساك اتعالی  حق هازلی باشد پس هیچ چیز جز خدا قدیم نیست، بدون آنکه از ناحی

 شده باشد.
اند ازلیت خداوند، ازلیت زمانی نیست و ازلیت  اما اینکه برخی از حکماء فرموده

کند زیرا زمان، متأخرّ از ذات عالم  االله، زمانی است! این اعتبار، مشکل را حلّ نمی ماسوي
مانی است، و اگرعالم امکان (نه صور جزئیه موجودات) ازلی فرض شود ازلیت آن نیز ز

البتّه ما قصد آن نداریم که در اینجا به طور تفصیل این بحث فنیّ را دنبال کنیم باشد.   نمی
و اختلاف مشرب خود را با برخی از حکماي اسلامی بیان نماییم زیرا این کتاب چنانکه 

ایم براي هدف دیگري نوشته شده و حکیم موحد الهی، هرکه هست نزد ما  مکررّ گفته
سال بدون اطلاّع و آگاهی از فنّ حکمت، قدم در این  23کتاب  هاما نویسندمحترم است. 

مشکل حدوث عالم دانسته است! » بودن غیرقابل حلّ«وادي نهاده و جهالت خود را دلیل 
تواند به حلّ این غامض  جهد و پرش فکر نمی هبا هم«کند که:  و از سر غرور ادعا می

؟ کدام جهد و پرش؟! آیا مطالب سطحی و »آمددیگر دست یابد که چرا عالم بوجود 
مغلوط کتاب شما، پرش فکر نام دارد؟! انسان چه اندازه باید مغرور به آراء خود و ناآگاه 

: علی امیر مؤمناناز تحقیقات دیگران باشد تا این چنین سخن گوید؟! به قول 

 .1»مرء بنفسه دليل على ضعف عقلهـإعجاب ال«
 است» خودمحوري«این غرور از چیست؟ از 

 

 مردره جویاي از خود، برتري است 
 

 اي در طور جان  راه را گم کرده
 

 2چون نگشتی در پی موسی روان 
 

 نبوت!! هحلّ مسأل راه

                                           
 ).20، چاپ بیروت، صفحه ا لبلاغة نهجتی انسان از خودش! دلیل ناتوانی عقل اوست. (مستدرك شگف -1
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بندد و انکار وجود خداوند  طرفی نمی» حدوث عالم«نویس ناشی! از نفی  باري، سیره
شود جز به رسوایی او  یبا این همه آیات حکمت و تدبیر که در طبیعت مشاهده م

یعنی اعتقاد » نبوت«انجامد، البتّه قصد وي از تمام این کجرویها آن است که زیربناي  نمی
به مبدأ عالم را انکار کند تا جایی براي مسائل بعدي باقی نماند! پس رسالت انبیاء،خاري 

ن راه گذشته آید که پس از پیمود صدد برمی در برابر أهواء نفسانی اوست. بنابراین در
اي دلخواه  نبوت را بگونه هطریق دیگري را در قبال این موضوع پیش گیرد و مسأل

روي آورد! » حلّ« هبه شیو» نقض«کند و به اصطلاح علماي اسلام، از طریق »! تفسیر«
له، مانند گذشته چه هنرنماییهایی از خود نشان ااینک ببینیم تا در آستانۀ حلّ این مس

 .دهد! می
سازد که هر کدام  ده، براي تحلیل علمی!! موضوع نبوت، مقدماتی را مطرح مینویسن

 تعجب! است: هدر خور ملاحظه! و مای
اقوام بشري نافذ و جاري بوده و همه جا، آثاري  هکند که دیانت در کلّی اعتراف می اولاً

 مصلحان و پیامبران به جاي مانده است.از 
، یحیان گمان دارند دلیل حقّانیت حضرت مسیحنماید که مس اعتراض می ثانیاً

است! با اینکه نه مسیح و نه پیامبر  فاقد این مزیت بوده معجزات اوست اما پیامبر اسلام
 .اند! اسلام، هیچ یک معجزه اي نداشته

کند که حقّ بود پیامبران به جاي قدرت اعجاز، نیروي تصرّف در  پیشنهاد می ثالثاً
 .بردند! ر اختیار داشته و به کار میطبایع مردم را د

 گشاید!! و سپس این گره را می»! پرش فکر«رسد و با نیروي  به حلّ نبوت می رابعاً
 .دهد! تطبیق می تحقیق! خود را با احوال پیامبر اکرم اسلام هفرآورد

هایی از  نویس مبتکر! روان شویم و ببینیم چه طرُفه پس بر ما است که در پی این سیره
 کمت!! در طی این مباحث به میان آورده است.ح

 نویسد: ه موضوع نخست میاما دربار
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زمین و  هماند آنهم براي ما ساکنان کر قابل انکار باقی می در این گیرودار یک امر غیر«
زمین باشند. چون اندیشه  هخواهند در ردیف سایر جانوران کر آن اینست که آدمیان نمی

بشر به خاطر دارد قایل به مؤثري در عالم بوده پیوسته  هنی که حافظدارند، از دورترین زما
اند وجودي این دستگاه را بکار انداخته و در خیر و شر مؤثر بوده است. مبناي  پنداشته

چه باشد خواه اندیشه، خواه غرور و خودپسندي و متمایزبودن از سایر این عقیده هر
 .1!»خته استحیوانات، بشر را به ایجاد دیانات برانگی

هاي تاریخ  کند که آدمی از دورترین دوران نویس تازه! اعتراف می در اینجا با آنکه سیره
توانسته  دهد که مبناي این عقیده چه می تاکنون، خداپرست بوده است ولی تردید نشان می

بیند که علاوه بر قدرت اندیشه، غرور و  باشد؟! آنگاه حلّ مشکل را در این می
دمیان را در پدیدآمدن این عقیده مؤثرّ شمارد! غافل از آنکه خودپسندي خودپسندي آ

شود تا آدمی، مقامی والاتر از خود را در جهان نبیند و در برابر او به خضوع و  موجب می
خداشناسی!  هگردد نه انگیز بندگی نیفتد! پس خودپسندي، مبناي الحاد و خدانشناسی می

 .روانکاوان عالمَ ربوده است! هویس! گوي سبقت از همن هاي روحی سیره حقّاً که تحلیل
خواسته تمایز فکري  اگر مقصود از غرور و خودپسندي انسان، آن باشد که آدمی می
هایی که انسان براي  خویش را به حیوانات نشان دهد! مگر نه آنکه این تمایز در نیرنگ

بود تا آدمی به خداپرستی  شد؟ پس دیگر چه نیازي برد آشکار می شکار حیوانات بکار می
 روي آورد؟

و اگر مقصود از غرور انسان آن است که آدمی با خود اندیشید که نباید چون 
پردازد بلکه باید درآمد و رفت خود » خورد و خواب و خشم و شهوت«حیوانات، تنها به 

ین به این جهان و از این جهان، تفکرّ کند و مبدأ هستی خویش و دیگران را بشناسدو ا
در لغت به معناي » غرور«نامیدن به لحاظ معنی نادرست است! زیرا » غرور«امر را 

آمده و این چگونه فریبی است که انسان خود را مطلقاً محصور در غرائز حیوانی » فریب«
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وجود خود  انداند و نیروي فکر را نیز در خویشتن به حساب آورد و به کنجکاوي از مبد
نویس جدید! کسانی هستند که چون گاوان و  به نظر سیره» نامغرور« پردازد؟! ظاهراً مردم

خران! زندگی را بسر برند و جز بکاربردن غریزه، هدف و غایتی نشناسند!! آیا انصافاً 
چنین مردمی را فریب خورده باید شمرد؟ یا متفکرّان و خداشناسان را گرفتار غرور باید 

 .دانست؟!
یست که آدمی، حقیقت وجود خویش را انکار کند و با براي گریز از خودپسندي روا ن

اي که در نهاد او گذاشته شده دشمنی ورزد زیرا غرور و فریب در آنجا  نیروي ارزنده
تر از  کند که آدمی بیش از آنچه ارزش دارد خویشتن را به حساب آورد! یا کم ظهور می

باید » بینی واقع«ي را در آنچه هست بر خود ارج نهد! بنابر این راه فرار از خودپسند
نیاوردن باید   و دیگران را به حساب» خود محوري«همانگونه که غرور را در  ،جست

 .یافت، نه در خودشناسی و قدر خویش را دانستن!
تفکرّ و کنجکاوي از علل «پس آنچه بشر را به خداشناسی و دینداري فراخوانده، 

سوي خدا  بشر را به ظر من اگر انبیاءبوده است (نه خودپسندي) هر چند به ن» حوادث
میان اقوام گوناگون شیوع ت بدین وسعت درکردند هرگز دیان و دینداري دعوت نمی

یافت و لذا خداپرستی نعمتی است که از پیامبران به دیگران رسیده و نه مولود غرور  نمی
 .است و نه زادة تفکرّ محض!

-مین زمینه، برخی از ملحدان روزگار ما نم از اتهامی که در ه دا در اینجا مناسب می
چرا «در کتاب » راسل«اند به کوتاهی، سخنی بگویم،  به میان آورده -برتراند راسل چون

 نویسد:  ؟ می»مسیحی نیستم
من  هاست، به عقید Lucreceه مذهب، همانند نظر لوکرس نظر من دربار نقطه«

 .1»مذهب ترس است هسرچشم
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نویسد:  زداید چیست؟ می آنچه این ترس را می» راسل« اینک ببینیم که از دیدگاه
بر این خوف که بشریت ابلهانه چندین نسل تسلیم آن بوده بما  هتواند در غلب دانش می«

 .1»کمک کند
پیدایش مذهب،  امبد» برتراندراسل«گیریم که به نظر  از مجموع این دو گفتار نتیجه می

 رود. بردن عامل اخیر، اولی نیز از بین می  میان اند که با از بوده» ترس و جهل«دو عامل 
آلبرت پیش از هر چیز جا دارد تا از این لرُدزندیق انگلیسی پرسیده شود: آیا پرفسور 

خود را سرفراز به » مفهوم نسبیت اینشتاین و نتایج فلسفی آن«کتاب که تو در  اینشتاین
ورده است؟! و تو که خدا را انکار شماري از روي جهل به خدا ایمان آ تفسیر آراء او می

دیانت را نفی   اي با قوانین فیزیک و جهان طبیعت آشناتر از او هستی؟! و عالمانه کرده
 نگفته است: » اینشتاین«کنی؟! مگر  می

مطالعاتی که از جنبه مذهبی براي درك حقایق جهان شده است نیرومندترین و «
 .2»ستترین شاه فنر تحقیق و تتبع علمی ا شریف

 گوید:  صریحاً به وجود خداوند اعتراف ننموده و نمی» آلبرت اینشتاین«مگر 
ترین چیزي که  حد و انتهائی است که در هر جزئی مذهب من تکریم جوهر اعلاي بی«

کنم  کند. آنچه من از خدا تصور می کنیم تجلیّ می ما با عقل ناچیز و ضعیف خود درك می
نیروي عاقله بالاتر از خیال و قیاس و گمان و وهم است همین علم یقین به وجود یک 

 .3»که در دنیاي بیرون از فهم ما مشهود است
غراض و هواهاي نفسانی برکنار باشند، خدا را به مراتب اآري، اگر دانشمندان علوم از 

حجاب معرفت خداوند باشد و موجبات » دانش«بهتر از دیگران خواهند شناخت نه آنکه 
 سبت به دیانت (به معناي صحیح آن) را فراهم آورد.بدبینی ن
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مانند » راسل«اند چیست؟  مذهب بوده هاما مقصود از اینکه: ترس و جهل، سرچشم
و باران  خواهد بگوید که آدمی چون از عوامل طبیعی (مانند طوفان ، میمارکسطرفداران 

وده، به خدا و دین متوسل و رعد و برق و غیره) بیم داشته و از علل پیدایش آنها آگاه نب
 پرسیم که:  شده است! و ما از این ملحدان می

چرا انسانِ ترسان همین عوامل طبیعی را به خدایی نپذیرفت و براي آنها آفریننده اولاً 
 و فرماندهی قبول کرد؟

پس از اینکه چندین بار، باران بارید و رعد غرُّید و برق درخشید ... و نژاد آدمی  ثانیاً
قرار ماند! چرا ترس انسان اولیه، کاهش نیافت و به تدریج خدا و دیانت را فراموش بر

 نکرد؟
چرا پس از ترقیّ علوم و کشف علل رویدادهايِ ترساننده، خداشناسی و دینداري  ثالثاً

 .مضمحلّ نگردید؟!
چرا ذات انسان چنان سرشته شده که چون از برخی عوامل طبیعی بترسد، به  رابعاً

شود؟  پناهنده نمی عوامل دیگر طبیعتبرد و به  و بیرون از طبیعت پناه می یی غیبینیرو
 .دارد که آدمی به طور طبیعی، دیندار و خداپرست است؟! آیا همین نظریه، اعلام نمی

سال باز  23 هکنیم و به سخن نویسند این بحث به همین اندازه اکتفا می هدربار
 کند:  ا بدین صورت دنبال میگردیم، وي گفتار پیشین خود ر می

ترین طوایف انسانی، دیانت بوده و هست تا برسد به  ترین و وحشی در ابتدائی«
ترین اقوام، نهایت در اقوام اولی یا اقوام وحشی کنونی این معتقدات  ترین و فاضل مترقیّ

دیشه آلوده به اوهام وخرافات است و در ملل راقیه در پرتو فکر دانشمندان و بزرگان ان
دیانت به صورت تعالیم اخلاقی و نظامات اجتماعی درآمده است که بالمآل آنها را از 
حال توحش درآورده و به ایجاد نظم و عدالت و آسایش زندگانی رهبري کرده است. این 
تحول و سیر بطرف خوبی مرهون بزرگانی است که گاهی به اسم فیلسوف، گاهی بنام 

اند حمورابی،  زار(!!) و گاهی بعنوان پیغمبر ظاهر شدهمصلح، و گاهی بنام قانونگ
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کنفوسیوس، بودا، زردشت، سقراط، افلاطون ... در اقوام سامی پیوسته مصلحان بصورت 
اند. موسی به کوه طور رفته  اند، یعنی خود را مبعوث از طرف خداوند گفته پیغمبر درآمده

ئیل وضع کرده است. عیسی یهود را اسرا الواح نازل کرده و قوانین در اصلاح شؤون بنی
سرگرم اوهام و خرافات یافته پس قد برافراشته و به تعالیم اخلاقی پرداخته و خداوند را 
بصورت پدري مشفق و خیرخواه معرفّی کرده یا خود، خویشتن را پسر آن پدرآسمانی 

صورت  رگانه،هاي چها اند و یا انجیل خوانده است و یا حواریون چنین عنوانی به وي داده
هاي مجمل او. در آخر قرن ششم میلادي مردي بنام  مشوش و مبسوطی است از گفته

 .کتاب) 35 ه(صفح. »محمد در حجاز قیام کرده و نداي اصلاح در داده است
این سخنان از چند جهت مورد ایراد است و ما براي آنکه هر چه زودتر به موضوع 

 گوییم: ایرادهاي مزبور را باز می اي فشرده برخی از اصلی برسیم به گونه
این تحول و سیر بطرف خوبی مرهون بزرگانی است که گاهی باسم «آنکه گوید:  اول

 .»اند فیلسوف و گاهی بنام مصلح ... و گاهی بعنوان پیغمبر ظاهر شده
سوي  ه بشري را بهدر اینجا اعتراف شده که فیلسوفان و مصلحان و پیامبران، جامع

فایده و عبث تلقیّ کرده بود و  اند، با اینکه پیش از این، ظهور انبیاء را بی ادهنیکی حرکت د
عقیده  ا آن شاعر همکند و ب عقیده داشت که اندرزها و هدایت آنان در گمراهان اثر نمی

 بود که گوید:
 گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه

 

 به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد! 
 

این  .!»اند در اقوام سامی پیوسته مصلحان بصورت پیغمبر درآمده«د: نویس دیگر آنکه می
هاي برجسته و ممتاز، تنها به عنوان  میان اقوام سامی شخصیتست چرا که درنیز خطا ا

، به عنوان فیلسوف و »شیخ محمد عبده«تا » کندي«اند بلکه کسانی از  پیامبر ظهور نکرده
و » زرتشت«قوام غیرسامی و آریایی افرادي چون اند چنانکه در ا مصلح نیز ظاهر شده

 اند. غیره به عنوان پیامبر ظهور کرده
موسی به کوه طور رفته الواح نازل کرده و قوانین در اصلاح «نویسد:  دیگر آنکه می
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نسبت  قوانین را به موسی در این عبارت، وضع»! اسرائیل وضع کرده است شئون بنی
پندارد! و  می» خودساخته«ه تعالیم عموم پیامبران را نیز دهد (نه به خداوند) چنانک می

آورد و همپایه با ایشان  اساساً پیامبران را در ردیف فیلسوفان و مصلحان و قانونگذاران می
 انگارد! با اینکه پیامبران از جهات گوناگون با دیگران تفاوت جوهري! دارند: می

اي متمدن ظهور کرده و از دانش ه آنکه: فلاسفه و قانونگذاران در محیط نخست
اند  ثیر فراوان داشتهااند و آموزگاران و استادان در تحریک نبوغ آنها ت دیگران سود جسته

ثیر استادان قرار نرگفتند به ویژه پیامبر ااما انبیاء به مکتب و مدرسه نرفتند و تحت ت
خود نویسنده  تاریخ حیاتش روشن است و این چیزي است که که در بزرگوار اسلام

بعضی از محقّقان، منکر بیسوادي حضرت «نویسد:  می 92 هبدان اعتراف نموده و در صفح
. در قرآن نیز بدین 1گویند هاي غیراهل کتاب می را بمعنی عرب» أمی« همحمدند و کلم

ِيٱ هُوَ ﴿: معنی آمده است  ٱ ِ�  َ�عَثَ  �َّ
ُ
و اجماع و  ولی تواتر .]2: الجمعة[ ﴾رسَُولٗ  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�

قرائن عدیده حاکی است که حضرت، قادر به نوشتن نبوده است و شاید این اواخر 
ناپذیر، در قرآن نیز  اي کلمات را بخواند. علاوه بر امارات روشن و خدشه توانست پاره می

 بدین مطلب هست: 2اشاره

ْ َ�تۡ  كُنتَ  وَمَا﴿ هُ  وََ�  بٖ كَِ�ٰ  مِن ۦلهِِ َ�بۡ  مِن لوُا  .]48[العنکبوت:  ﴾مِينكَِ �يَِ  ۥَ�ُطُّ
 .»»توانستی بنویسی توانستی خواند و نه می قبل از نزول قرآن، تو نه کتابی می«

                                           
(نه به معناي » غیر اهل کتاب«در قرآن مجید به معناي » أمّی«اي که نویسنده گواه آورده بر اینکه واژه  آیه -1

گفته » أمیون«سوادان اهل کتاب  یم به بیرساند بلکه در قرآن کر سواد) بکار رفته است چنین مفهومی را نمی بی

مِّيُّونَ  هُمۡ وَمِنۡ ﴿فرماید:  شده است! چنانکه درباره یهود می
ُ
ٓ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  أ مَاِ�َّ  إِ�َّ

َ
. یعنی: ]78: ة[البقر ﴾أ

و  »دانند یسواد) هستند و از کتاب آسمانی خود جز آرزوهاي پوچ چیزي نم گروهی از ایشان افرادي أمی (بی«
 کنند!. صد آفرین بر مفسران قرن بیستم! که برخلاف نص قرآن، قرآن را تفسیر می

نویسی که تفاوت میان اشاره و  است! و یاللأسف! از سیره» تصریح«نیست، » اشاره«آنچه در آیه مذکور آمده  -2
 داند!!. تصریح را نمی



 خیانت در گزارش تاریخ  234

 

از مولوي این بیت را به رسم » محمد بشر است«نویس در سرآغاز فصل  همچنین سیره
 آورد که:  تأیید می

 انبیا عامی بدندي گرنه از الطاف خویش
 

 ریختی میبر مسِ هستیِ آنان کیمیا  
 

و این معنی نیز در حکم اعترافی است بر درستی آنچه که گفتیم: پیامبران مردم عامی 
 دیب استادان، برکنار بودند.اآمدند و از درس و بحث خواص و تعلیم و ت به شمار می

آنکه: پیامبران، یکدیگر را نفی نکردند و به مخالفت با هم برنخاستند بلکه هر  دوم
تصدیق نمودند ولی فلاسفه و مصلحان و دانشوران در رد و نفی یکدیگر  کدام دیگري را

 .بسیار کوشیدند، بدانگونه که ارسطو با استادش افلاطون، روي مخالفت نشان داد!
وجود،  هآفرینش و فلسف  جهان هستی و فرجام هآنکه: انبیاء عقاید خود را دربارسوم 

انشمندان و مصلحان در این باره تغییر و تفاوت هیچگاه تغییر ندادند اما نظر فلاسفه و د
 بسیار یافت.

داشتند و این احوال، منشاء » حالات غیرعادي«آنکه، پیامبران پس از بعثت  چهارم
دعوت و مؤید حرکت آنان بود ولی فیلسوفان و مصلحان و قانونگذاران اگر آرامش درون 

مر مانع فعالیت آنها ا، این شدند دادند و دچار احوالی غیرعادي می را از دست می
» هاي عصبی و اختلالات روحی خستگی«گشت! و از اینرو احوال غیرعادي ایشان از  می

آنان باز » وحی روحانی و الهامات معنوي«کند و احوال پیامبران به  آنها حکایت می
 گردد. می

ند و آنکه: پیامبران به نیروي الهام، از حوادث آینده به درستی خبر داد پنجم
هاي صادقانه کردند چنانکه کتب و آثار ایشان بر این معنی گواه است ولی  پیشگویی

 فیلسوفان و قانونگذاران و دانشوران از این نعمت محرومند.
و تأییدات روحی از دیگران ممتاز بودند » امدادهاي غیرعادي«آنکه: پیامبران به  ششم

نویسد:  کند آنجا که می قت اعتراف میبیست و سه سال خود به این حقی هچنانکه نویسند
می، پرورش اُکاهد. که مردي  اما باید انصاف داد که این امر از شأن حضرت محمد نمی«
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یافته در محیطی آلوده به اوهام و خرافات، در محیطی که فسق و ستم رایج است و 
را از اي جز زور و قساوت وجود ندارد به نشر ملکات فاضله برخیزد و مردم  ضابطه

نبوغ فطري  هشرك و تباهی نهی کند و پیوسته براي آنها از اقوام گذشته سخن گوید، نشان
 .1!»ییدات روحی و صداي وجدان پاك و انسانی اوستاو ت

آنها  هآنکه: ظهور انبیاء مقارن با معجزات فوق طبیعی بوده (که به زودي دربار هفتم
ذاران و مصلحان چنین حوادثی رخ سخن خواهیم گفت) ولی براي فیلسوفان و قانونگ

 نداده است.
معلومات و کرامات خود را از خدا و اثر فضل و  هآنکه: انبیاء از آنجا که هم هشتم

اند و به قول قرآن مجید  دانستند، هرگز برخود نبالیده و فخرفروشی نکرده منتّ او می
 مواره ادعاي ایشان چنین بود که:ه

ۡ  إنِ﴿ َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  لُُ�مۡ مِّثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  نُ �َّ ٰ  َ�مُنُّ  �َّ ٓ  مَن َ�َ ِ  مِنۡ  ءُ �شََا ٓ  َ�نَ  وَمَا ۖۦ عِبَادِه ن َ�اَ
َ
 أ

 
ۡ
ِۚ ٱ نِ �إِذِۡ  إِ�َّ  نٍ َ�ٰ �سُِلۡ  �يَُِ�منَّأ ِ ٱ وََ�َ  �َّ ِ فلَۡ  �َّ ۡ ٱ يَتَوَ�َّ  .]11[ابراهیم:  ﴾مِنوُنَ مُؤۡ ل

خواهد منتّ  هر یک از بندگان خود که میما جز بشري مانند شما نیستیم لیکن خداوند بر «
اي) براي شما بیاوریم مگر آنکه خدا فرمان  نهد و نیز در توان ما نیست که دلیل (یعنی معجزه می

 .»و إذن دهد و مؤمنان باید بر خدا توکّل کنند

آثار خویش  هاند و دربار اما فلاسفه و مصلحان و قانونگذاران چه بسیار بر خود بالیده
 .اند! کرده» وانیثناخ«

آنکه: پیامبران هیچگاه فیلسوفان و مصلحان و دیگران را پیروي نکردند و به آیین  نهم
ایشان درنیامدند در صورتیکه اکثر فیلسوفان و مصلحان و دانشوران، دین پیامبران را پذیرا 

 شدند و بر فرمان آنان گردن نهادند.
ها، با تأثیر فلاسفه و قانونگذاران در  تآنکه: نوع تربیت و تأثیر پیامبران در ام دهم

 مردم تفاوت بسیار داشته است.

                                           
 .سال 23از کتاب  92صفحه  -1
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 ههاي دیگري نیز در میان این دو گروه وجود دارد که ذکر هم جز آنچه گفتیم تفاوت
 کنیم. کشاند وما از آن صرفنظر می آنها سخن را به درازا می

 دهد: بیست و سه سال سخنش را چنین ادامه می هنویسند
لوح، دلیل صدق  (محمد) و موسی و عیسی هست؟ متشرّعان ساده تی میان اوچه تفاو«

نویسان اسلام صدها بلکه هزارها  همین روي تاریخ دهند و از نبوت را معجزه قرار می
انگیزتر اینکه یک دانشمند مسیحی بنام  دهند. شگفت معجزه براي حضرت محمد شرح می

تحقیقات و  هکه گواه وسعت دامن )رآن الكتابالق(حداد، کتابی تألیف کرده است بنام 

است که از حضرت  قرآنی نشان داده هاطلاّعات اوست. او در این کتاب با شواهد عدید
داند، آنوقت در کمال  اي ظاهر نشده است و قرآن را نیز معجزه نمی محمد معجزه

کند  عیسی میعجاز را دلیل بر نبوت آورده و استشهاد به معجزات موسی و الوحی  ساده
 .1»آن معجزات در میان اوهام و پندارها غیر قابل رؤیت است هدر حالیکه هم

لوح، دلیل صدق نبوت را  متشرّعان ساده«گوید که:  باید دانست آنچه نویسنده می
کند! زیرا  اي با خود نویسنده پیوند پیدا می : این سخن به گونهاولاً .!»دهند معجزه قرار می

افتد  ... یک ایرانی .... از مرور به قرآن به شگفت می«نویسد:  کتابش میاز  67 هدر صفح
! با توجه به آنکه خود نویسنده هم ایرانی است باید »که اثري از معجزه در آن نیست

در وجودایشان نیز راه یافته و بنابراین » انتظار معجزه«این شگفتی یعنی  هگفت که مای
دیگران که معجزه را  ثانیاًاند!  نویس هم دوخته جناب سیره لوحی براي کلاهی از نمَد ساده

آید  اي خردپذیر و روشن بدست می آنان از مقدمه هشمارند، عقید دلیل بر صدق نبوت می
اند  زیرا ادعاي پیامبران مبتنی بر آنست که ایشان از سوي مبدئی مأموریت و رسالت یافته

آورد که در قدرت هیچ بشري نیست. بنابراین  که چون بخواهد، آیات و حوادثی پدید می
بسیار طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند تا مبداء عالم براي اثبات رسالت مأمورانِ 

این کار در حکم  اي از آیات و معجزات مزبور را با ایشان قرین سازد و خود، نمونه
                                           

 .کتاب 36صفحه  -1
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بیاء را تصدیق کرده باشد تا هر ان» نامه معرفّی«خویش،  هآنستکه آفریدگار توانا با مهر ویژ
حق معرفّی نماید. آیا داشتن چنین  هشیادي نتواند به دروغ خود را مأمور خدا و فرستاد

لوحی را در نداشتن چنین انتظاري  لوحی است؟ یا ساده ساده هانتظاري از پیامبران، نشان
 .باید یافت؟!

ه هزارها معجزه براي حضرت نویسان اسلام صدها بلک تاریخ«نویسد که:  اما آنچه می
نویس ناشی! پرسید که اگر شما حتیّ یکی از  : باید از سیرهاولاً» دهند محمد شرح می

شمارید پس چرا بر دیگر روایات این مورخان  نگاران را راست نمی هزاران روایت تاریخ
بر اسلام دست زندگانی پیام هنویسی دربار گیري از آنها به کتاب اید و با بهره اعتماد کرده

اند  کتب خود ساخته و پرداخته توان به آثار کسانی که هزاران دروغ در اید؟! مگر می زده
 اعتماد ورزید؟

میان روایات تاریخی، راست دانند که در حققّان تاریخ خوب می: پژوهشگران و مثانیاً
همگی از و دروغ هر دو، وجود دارد و نه چنانست که هزاران روایت از معجزات پیامبر، 

میان آنها یافت نشود! و نه هزاران باشد و نه آنست که هیچ دروغی در ریشه دروغ
اند! این  اند و نه همه به صدق و راستی شهره گزارشگر این روایات، همگان دروغگو بوده

ها مانند دیگر آثار، از راست و دروغ و قوي و ضعیف سهمی دارند و اهل تحقیق  روایت
این آثار  هست مجموعآنها داوري کنند. چیزي که ه هتوانند دربار میو کارشناسان تاریخ 

د اما تفصیل و تعیین هر کن اثبات می وقوع معجزه را در روزگار پیامبر» تواترِ إجمالی«به 
باشد و البته آنها نیز از جرح و  کدام موکول به تحقیق اهل فن و خبرگان علم تاریخ می

اند و شگفت  تاریخی تا حدود بسیاري کوتاهی نکردهتعدیل و توثیق و تضعیف اسناد 
از کتابش  111 هسال خود به این امر اعتراف نموده و در صفح 23 ه آنجا است که نویسند

زمانی و مکانی فزونی گرفته است حجم معجزات به شکل  ههر قدر فاصل«نویسد:  می
 ی آنها را ناروا و غیرناموجهی بزرگ شده تا آنجا که بسیاري از علما و محققّان اسلام

 .»اند قابل قبول دانسته
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ی تألیف کرده است بنام یک دانشمند مسیحی بنام حداد، کتاب«نویسد:  اما آنچه می

است که از  ه قرآنی نشان داده) ... او در این کتاب با شواهد عدیدالكتابالقرآن و(

 هو نیز عقید» دحدا«! داوري ما نسبت به رأي »اي ظاهر نشده است حضرت محمد معجزه
ورزي، از درك معانی  اند و به دلیل غرض نویس نو درآمد! آنستکه هر دو به خطا رفته سیره

  �ذَا﴿ اند چنانکه فرمود: محجوب ماندهمعجزات پیامبر اسلام  هقرآن دربار
ۡ
 ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ تَ قرََأ

ِينَ ٱ وَ�َۡ�َ  نَكَ بيَۡ  نَاجَعَلۡ  ِ  مِنُونَ يؤُۡ  َ�  �َّ سۡ  احِجَا�ٗ  خِرَةِ �ٱب  .]45[الإسراء:  ﴾٤٥ �تُورٗ مَّ
آورند حجابی  چون قرآن بخوانی میان تو و میان کسانی که به عالم آخرت ایمان نمی«

 .»دانیم مقرّر می 1نامحسوس

 بقول مولوي: 
 چون غـرض آمـد هنـر پوشـیده شـد     

 

 صد حجاب از دل به سـوي دیـده شـد    
 

داشته آیات قرآن دلالت دارند بر اینکه اما خطاي حداد از دو جهت است یکی آنکه پن
اند ولی به درخواست آنها پاسخ منفی داده  خواسته  اسلام معجزه مشرکان مکّه از پیامبر

نمایند بلکه بر اهمیت  شده است! و این درست نیست زیرا آیات مزبور نفی معجزه نمی
چنانکه در  سازند میکنند و وقوع معجزات دیگر را به آینده موکول  اعجاز قرآن تکیه می

 خوانیم: قرآن کریم می

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  وََ�قُولوُنَ ﴿
ُ
ّ�هِِ  مِّن ءَايةَٞ  هِ عَليَۡ  أ مَا َ�قُلۡ  ۖۦ رَّ ِ  بُ غَيۡ لۡ ٱ إِ�َّ ْ نتَظِرُوٓ ٱفَ  ِ�َّ  مِّنَ  مَعَُ�م إِّ�ِ  ا

ۡ ٱ  .]20[یونس:  ﴾٢٠ مُنتَظِرِ�نَ ل

                                           
اند ولی در معناي  که اسم فاعل باشد نیز معنا کرده» ساتر«یا » ذوستر«را در این آیه بمعناي » مستور«ل تفسیر اه -1

وقيل هو حجاب لايری فهو «نویسد:  تر است. زمخشري در کشاّف می اسم مفعول به ظاهرِ سخن نزدیک
ق نسبت به درك حقایق قرآنی . اما اینکه آن حجاب چیست؟ باید آنرا کدورت روحی و عدم توفی»مستوراً 

 ایمانی و لجاجت و احساس عدم مسئولیت است. شمرد که مولود بی
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سوي خداوندش بر او نازل نشده  اي غیر از قرآن) از اي (معجزه گویند چرا نشانه و می«
است؟ پس آنانرا بگو که غیب (آینده) در اختیار خدا است بنابراین شما در انتظار باشید که من 

 .»حق بیاید) ه(تا معجز نیز با شما از منتظرانم

 خوانیم: اي در همین سوره می اصلهآنگاه با اندك ف

ن ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  َ�نَ  وَمَا﴿
َ
ِ ٱ دُونِ  مِن َ�َىٰ ُ�فۡ  أ ِيٱ دِيقَ تصَۡ  ِ�نوََ�ٰ  �َّ  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�َ  �َّ

مۡ  ٣٧ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِّ  مِن �يِهِ  بَ رَ�ۡ  َ�  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ صِيلَ وََ�فۡ 
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�قُولوُنَ  أ ٮ   قلُۡ  هُۖ َ�َ

ۡ
ْ فَ�  �سُِورَ�ٖ  توُا

ْ دۡ ٱوَ  ۦلهِِ مِّثۡ  ِ ٱ دُونِ  مِّن تُمتَطَعۡ سۡ ٱ مَنِ  عُوا ْ  بلَۡ  ٣٨ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ �َّ بوُا ْ  لمَۡ  بمَِا كَذَّ  ُ�يِطُوا
ا ۦمِهِ بعِلِۡ    وَلمََّ

ۡ
  تهِِمۡ يأَ

ۡ
بَ  لكَِ كََ�ٰ  ۚۥ وِ�لهُُ تأَ ِينَ ٱ كَذَّ ٰ  َ�نَ  فَ كَيۡ  نظُرۡ ٱفَ  لهِِمۡۖ َ�بۡ  مِن �َّ  قبَِةُ َ�

ٰ ٱ  .]39-37[یونس:  ﴾٣٩لمِِ�َ ل�َّ
ه باشد لیکن تصدیق چیزهاییست هایی نیست که غیر خدا آنرا ساخت پردازي این قرآن دروغ«

که پیش از آن بوده و توضیح مکتوب الهی است، تردید در آن نیست که از سوي خداوند 
اي همانند آن بیاورید و جز  جهانیان است. آیا گویند که او قرآن را بدروغ ساخته؟ بگو سوره

اند که علم  وغ شمردهخدا هر کس را توانید (به یاري) خوانید اگر راستگویید. بلکه چیزي را در
اند و تأویلش بدیشان نرسیده است پیشینیانِ آنها نیز بدینگونه تکذیب کردند  آنرا فراگیر نشده

 ؟.»پس بنگر که سرانجام ستمگران چگونه بود

به آینده موکول گشته بر » آیات تکوینی«شود پس از اینکه نزول  چنانکه ملاحظه می
 ید شده است.تأک» اعجار تشریعی«اهمیت و اعجاز 

هاي نازل شده در مدینه  مل به سورهاخطاي دیگر حداد در آنجا است که از سر ت

ْ نتَظِرُوٓ ٱفَ ﴿ ننگریسته تا پاسخِِ: ۡ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م إِّ�ِ  ا مکّه نزول یافته ضمن را که در  ﴾مُنتَظِرِ�نَ ل
اي که در  دههاي مدنی بنا بر وع آنها بیابد و معجزات موعود را بشناسد. آري، در سوره

گویند و آثار  آسا سخن می  شویم که از رویدادهاي معجزه مکّه داده شده با آیاتی روبرو می
حوادث  هنفال که دربارا هدهند بعنوان نمونه از سور تاریخی نیز بر وقوع آنها گواهی می

در جنگ بدر، مشتی  شود که پیامبر اسلام گوید چنین استفاده می سخن می» بدر هغزو«
 ك و سنگریزه از زمین برگرفت و به سوي دشمن مهاجم ریخت.خا
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سوي مشرکان برخاست و خاك بر چشمان آنان رفت و  بلافاصله طوفان عظیمی به
این آیه از قرآن کریم ور شدند و سپاه ایشان را درهم شکستند و  مؤمنان بر آنها حمله

 نزول یافت:

َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  تُلوُهُمۡ َ�قۡ  فلََمۡ ﴿ َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  تَ رَمَيۡ  إذِۡ  تَ رَمَيۡ  وَمَا لهَُمۚۡ َ�تَ  �َّ  ِ�َ وَِ�بُۡ  رََ�ٰ  �َّ
ۡ ٱ  .]17[الأنفال:  ﴾حَسَنًا ءً بََ�ٓ  هُ مِنۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل

شما (مؤمنان) آنها را نکشتید بلکه خدا ایشان را کشت و تو (اي پیامبر) آن (طوفان خاك و «
ریزه بسوي دشمن) ریختی بلکه خدا آنرا افکند تا شن) را به راه نیانداختی آندم که (مشتی سنگ

 .»مؤمنان را از سوي خویش نعمت نیکویی (فتح و ظفر) دهد

 کند: همین معنا را چنین گزارش میطبري در تفسیرش 

 وجوه قبضة من تراب فر� بها في دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول االله ماـل«
يقتلونهم  أقبل أصحاب رسول االلههم كلهم و أعينقال: شاهت الوجوه! قدخلت فيالقوم و

 ِ�نَّ وََ�ٰ  تَ رَمَيۡ  إذِۡ  تَ رَمَيۡ  وَمَا ﴿ :أنزل االله و�نت هز�متهم فى رمية رسول االلهو يأسرونهم و
َ ٱ  .1»]17[الأنفال:   ﴾...رََ�ٰ  �َّ

مشتی از خاك برگرفت و آنرا  چون آن قوم به یکدیگر نزدیک شدند، رسول خدا« :یعنی
آنان رفت  هها)! و آن خاك در چشمان هم ایشان بریخت و گفت: (زشت باد این چهره در روي

روي بدیشان نهادند وگروهی را کشته و برخی را اسیر کردند و شکست آنان در  و یاران پیامبر

 تَ رَمَيۡ  إذِۡ  تَ رَمَيۡ  وَمَا﴿ بود و خداوند این آیه را نازل فرمود: اثر خاك افشاندن رسول خدا
َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ   .»﴾رََ�ٰ  �َّ

 نویسد: پیرامون این آیه می» أسباب النزول«در کتاب  واحديو نیز 

السلام القبضة من حصباء الوادی يوم بدر ح�  ر� النبى عليه الصلوة ونزلت في«
إلا دخلها منه  كالقبضة، فلم يبق ع� مشر كقال للمشر��: شاهت الوجوه! ورماهم بتل

                                           
 .17، سوره الانفال، ذیل آیه: البيان فی تفسير آی. القرآن  جامع -1
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 .1»شىء
این باره فرود آمده که پیامبر علیه الصلوه و السلام مشتی از سنگریزة  یعنی: آیه در

ها)!  بیابان را در روز بدر برگرفت و مشرکان را گفت: شاهت الوجوه! (زشت باد این چهره
و آن مشت (خاك و سنگریزه را) به سوي ایشان ریخت و هیچ چشمی از دیدگان 

 »!.نش رفتمشرکان نماند مگر که چیزي از آن به درو
 کند: از این حادثه چنین تعبیر میمولوي 

 اي مارمیت إذ رمیت فتنه
 

 2اي صد هزاران خرمن اندر حفنه 
 

 آفتابی در یکی ذره نهان
 

 ناگهان آن ذره بگشاید دهان 
 

 ذره ذره گردد أفلاك و زمین
 

 پیش آن خورشید چون جست از کمین 
 

نصرت «سور مدنی ذکر آن رفته و در حقیقت انگیز که در  دیگر از رویدادهاي شگفت
هاي صدر اسلام به یاري مسلمانان بوده  آید، نزول فرشتگان در جنگ به شمار می» آسمانی

به تصریح آمده و در اینجا به  احزابو  أنفالو  آل عمرانهاي  است! چنانکه در سوره
 کنیم: بسنده می» احزاب«و » أنفال«هایی از سورة  ذکر نمونه

ّ�ِ  لَُ�مۡ  تَجَابَ سۡ ٱفَ  رَ�َُّ�مۡ  تَغيِثُونَ �سَۡ  ذۡ إِ ﴿
َ
ُ�م � لۡ  مُمِدُّ

َ
ۡ ٱ مِّنَ  فٖ بِ�  ٩ دِ�ِ�َ مُرۡ  �كَِةِ مََ�ٰٓ ل

ُ ٱ جَعَلهَُ  وَمَا ِۚ ٱ عِندِ  مِنۡ  إِ�َّ  �َّۡ�ُ ٱ وَمَا قلُوُُ�ُ�مۚۡ  ۦبهِِ  مَ�نَِّ وَِ�طَۡ  ىٰ �ُۡ�َ  إِ�َّ  �َّ َ ٱ إنَِّ  �َّ  عَزِ�زٌ  �َّ
يُ�مُ  إذِۡ  ١٠ حَكِيمٌ  مَنَةٗ  �ُّعَاسَ ٱ ُ�غَشِّ

َ
لُِ  هُ مِّنۡ  أ ٓ ٱ مِّنَ  ُ�معَليَۡ  وَ�َُ�ّ مَا ٓ  ءِ لسَّ ُطَهِّرَُ�م ءٗ مَا  ۦبهِِ  ّ�ِ

يۡ ٱ زَ رجِۡ  عَنُ�مۡ  هبَِ وَُ�ذۡ  ٰ  �طَِ وَلَِ�ۡ  نِ َ�ٰ لشَّ  ٱ بهِِ  وَُ�ثبَّتَِ  قلُوُ�ُِ�مۡ  َ�َ
َ
 رَ�ُّكَ  يوُِ�  إذِۡ  ١١ دَامَ قۡ ۡ�

                                           
 .156، چاپ مصر، صفحه اسباب النزول -1

لر سیره ابن هشام (حفنه (به فتح و نیز به ضم اول) به معناي پر شدن دو کف یا دو مشت است. د -2 ، القسم الأوّ

أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قر�شا بها. ثم  إن رسول االله«نویسد:  ) درباره همین حادثه می628صفحه 
 .»قال: شاهت الوجوه ثم نفحهم بها ...
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ۡ ٱ إَِ�  ّ�ِ  �كَِةِ مََ�ٰٓ ل
َ
ْ  مَعَُ�مۡ  � ِينَ ٱ َ�ثَبّتُِوا َّ�  ْۚ لۡ  ءَامَنُوا

ُ
ِينَ ٱ قلُوُبِ  ِ�  ِ� سَ� َّ�  ْ  بَ لرُّعۡ ٱ َ�فَرُوا

ْ ۡ�ِ ٱفَ   ٱ قَ فَوۡ  ُ�وا
َ
ْ ۡ�ِ ٱوَ  نَاقِ �ۡ ۡ�  .]12-9[الأنفال:  ﴾١٢ َ�نَانٖ  ُ�َّ  هُمۡ مِنۡ  �وُا

ید و او دعوت شما را پذیرفت، خواست هنگامی را به یاد آورید که از خداي خویش یاري می«
کنم. و خدا آن (نصرت آسمانی) را جز براي نوید  پیاپی شما را یاري می ههمانا من به هزار فرشت

به شما مقرّر نداشت و تا آنکه دلهایتان به إمداد الهی آرام و استوار شود و (بدانید که) آن یاري 
و (در هر کار) فرزانه است ... و آن  جز از سوي خدا نبود، همانا خداوند (بر هر کس) چیره

هنگام را به یاد آر که خداوندت به فرشتگان وحی نمود که من پشتیبان شما هستم، پس مؤمنان 
را استوار دارید. ترس را در دلهاي کافران خواهم افکند. پس گردنهاي آنانرا از بالا بزنید و تمام 

 .»انگشتانشان را قطع کنید

 خوانیم: می» حزابا« هشریف هن سورهمچنی

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ ءَامَنُوا ِ ٱ مَةَ نعِۡ  كُرُوا ٓ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ رۡ  جُنوُدٞ  ُ�مۡ ءَتۡ جَا

َ
 هِمۡ عَليَۡ  نَاسَلۡ فَأ

ۚ ترََوۡ  لَّمۡ  اوجَُنُودٗ  ارِ�حٗ  ُ ٱ وََ�نَ  هَا  .]9[الأحزاب:  ﴾٩ بصًَِ�ا مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا �َّ
اید نعمت خداي را بر خود به یاد آرید در آن هنگام که سپاهیانی  آوردهاي کسانی که ایمان «

چه ند بر آنان فرستادیم و خدا به هربر شما یورش آوردند و ما تُندبادي و سپاهیانی که ندید
 .»کنید بینا است می

یید اآسا در ت هاي غیرعادي و معجزه شود قرآن مجید به ظهور پدیده چنانکه ملاحظه می
نماید فرشتگان فرمان یافتند  دهد تا آنجا که تصریح می گواهی می مبر اسلامنهضت پیا
ها جدا کنند و اگر چنین رویدادهایی در روزگار  مشرکان را از بدن و دست هسر و پنج

افتادند و دشمنان پیامبر از  پیامبر رخ نداده بود، یاران آنحضرت به تردید و پرسش می
کردند تا همه را از  تند و از هیاهو و غوغا کوتاهی نمیبس انکار و اعتراض دم فرو نمی

و » طبري«اي پیش نیامد بلکه به نقل  پیرامون پیامبر پراکنده سازند! و نه تنها چنین حادثه
عادي  دیگر مورخان، یاران و حتیّ دشمنان پیامبر به رخدادن این ماجراهاي غیبی و غیر

ل ابن هشام، ةدر جنگ اعتراف کردند (به سیر و تاریخ طبري،  633، صفحۀ القسم الأوّ
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و دیگر کتب سیره و تاریخ بنگرید) و بویژه در اسناد تاریخی  426 ه، صفحالجزء الثانی

اند که بهنگام جنگ دیده شد که پیش از زدن شمشیر، سر دشمن از پیکرش  تصریح نموده

هد بدرا قال: إ� لاتبع �ن شـمازّ� و... عن أبى داود ال«خوانیم:  جدا گردید! و چنانکه می
بی ا«یعنی:  »وقع رأسه قبل أن يصل اليه سيفى مشر�� يوم بدر لأضر�ه، إذـرجلا من ال

داود مازنی که در جنگ بدر حضور داشته گفت: در روز بدر مردي از مشرکان را دنبال کردم تا 
 .1!»او را بزنم ولی ناگها سرش به زمین افتاد، پیش از آنکه شمشیر من به او رسد

آسا براي پیامبر ذکري  اي معجزه پس حداد که گمان کرده در قرآن کریم از هیچ حادثه
تواند  کند؟ و جز اعتراف به نابینایی خود چه می نرفته است با این قبیل آیات چه می

 گوید؟
اما اینکه پنداشته قرآن مجید معجزه نیست، حکایتی شنیدنی است! زیرا خود او عرب 

فراخوانده » همانندآوري«مثال وي را به اقلم است و قرآن مجید بارها هل او در شمار 
اي چون سور قرآن که در  آمد تا ادعاي گزاف خویش را با آوردن سوره پس بر او لازم می

نظام لفظ و معنی و مزایاي ظاهر و باطن با آن برابر باشد به اثبات رساند، پس چرا 
 نی که چهارده قرن است صلاي:قرآ خاموشی گزیده و به این هماوردخوانی

﴿ 
ۡ
ْ فَ�  .]23: ة[البقر ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  مِّن �سُِورَ�ٖ  توُا

 .»اي مانند آن بیاورید سوره«

گوید؟ چرا همکیشان لبنانی و مسیحی او و نیز یهودیان  دهد، پاسخ نمی در می
 .اند؟! مستعرب! زبان در کام کشیده

پیامبر اسلام، لحن  همعجز هچرا دربارگوید؟! و  سال، دیگر چه می 23 هاما نویسند
دهد؟! او که خود به اعجاز قرآن چند بار اعتراف نموده و با این  موافق با حداد نشان می

از  91 هاعتراف، راه اعتراض بر پیامبر و قرآن را بر خویشتن بسته است! مگر در صفح
ی و کوچک سرشار هاي مکّ باید انصاف داد قرآن ابداعی است، سوره«نویسد:  کتابش نمی

                                           
 .و دیگر آثار 633ص  1ابن هشام ج  ةآل عمران و سیر 125تفسیر طبري، ذیل آیه:  -1
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شدن آن از زبان  اي است در زبان عرب، جاري از نیروي تعبیر و قوه اقناع، سبک تازه
دب تربیتی ندیده است ادانسته، درس نخوانده و براي کار  مردي که خواندن و نوشتن نمی

!. پس انکار »اند نظیر و اگر از این لحاظ آنرا معجزه گویند بر خطا نرفته موهبتی است کم
 .ها چیست؟! گویی عجزه از سوي این نویسنده چه معنی دارد و این نقیضم

را  معجزات مسیح» انجیل«و اما ادعاي دیگر حداد که گمان کرده به استناد 
برعکس » تواتر انجیل«اثبات کرد، خیال خام و آرزوي نافرجامی بیش نیست! زیرا  توان می

ه است و بنا به مندرجات اناجیل موجود، شده و حجیت آن از اعتبار افتاد  قرآن، قطع
در روزگار وي چندان نبودند تا از رهبر خود دفاع کنند از اینرو دشمنان  پیروان مسیح

او را به دار آویختند! و روایت انجیل در اختفا صورت پذیرفت و نص آن  مسیح
نرسیده » تواتر«چند تن ثبت شد. پس، گزارش انجیل به  هبوسیل ها پس از عیسی مدت

به املاء وي آنرا نوشتند و در حضور هزاران  و برخلاف قرآن که کاتبان پیامبر اسلام
 نگاشته شدو ها پس از مسیح مسلمان و در روزگار صحابه انتشار یافت، انجیل مدت

هاي متعدد و مختلف  میان مردم پراکنده گشت. به ویژه که از مسیحیان قدیم انجیلدر
) را از میان آنها مرقُس، لوقا، یوحنّا متیّ،(مسیحیان امروز، چهار انجیل  اند و روایت کرده

اصالت هر یک از این چهار، تردیدها وجود دارد. از جمله در مورد  هاند و دربار برگزیده
اند که اصل آن به زبان عبرانی (زبان حضرت  ، مسیحیان قدیم تصریح کردهانجیل متیّ

اصلی آن در میان نیست! و آنچه اکنون  هولی نسخعیسی و حواریون) تصنیف گشته 
باشد که هیچ معلوم نیست چه کسی و در چه  یونانی انجیل متیّ می هموجود است نسخ

روزگاري آنرا ترجمه کرده است؟! و روشن نیست که این ترجمه با متن اصلی انجیل متیّ 
 .کند یا نه؟! دقیقاً برابر می

 نویسد: می »قاموس کتاب مقدس« در هاکسمستر 
در خصوص اینکه آیا این انجیل (متیّ) اصلاً به زبان یونانی یا عبرانی تصنیف گشته «

مباحثات عظیمه واقع شد و مصنّفین سلفَ برآنند که اصلاً به جهت استعمال عیسویان 
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 .1»عبريِ زمان، به زبان عبرانی که زبان اهالی زمین مقدس باشد نگارش یافت
 خوانیم: دربارة انجیل متیّ می» یتمبانی مسیح«در کتاب 

اند تا دست کم اثبات کنند که متن این  اي بکار برده با اینکه اهل کلام مساعی گسترده«
ترین اثر از یک  چنین باشد، ولی تا امروز کماز عبري ترجمه شده است و باید همانجیل 

نیز » متیّ«ام زندگی . از سرانج2»!اصل عبري این انجیل یا سایر اناجیل بدست نیامده است
انجیل خود وي باشد هیچ  هاطلاعی موثقّ در دسترس نداریم و به فرض آنکه نویسند

 نویسد: می هاکساند؟ مستر  معلوم نیست آنرا به چه کسی سپرده و راویان او که بوده
از آن پس، از حیات و خدمت وي (متیّ) اطلاّعی نداریم مگر اینکه بعضی از «

شهادت نائل گردید  هوي در (کوش) موعظه نموده هم در آنجا به درج تقلیدیان گویند که
برند که وي در یهودیه به خدمت خود مشغول بوده تا یهودیان  و برخی دیگر گمان می

 .3»!سنگسارش نمودند
از حواریون » لوقا«اتّفاق دارند که:  ، پژوهشگران آئین مسیحانجیل لوقااما در مورد 

ن لازمست که بدانیم با توجه به مدارك و آثار مسیحی، لوقا چه نبود بنابرای عیسی
کسی بود؟ و انجیل خود را تحت تأثیر چه عواملی نگاشت؟ بنابر آنچه در قاموس کتاب 

بود و انجیل خود را زیر نظر او نوشت و  پولسمقدس آمده لوقا از همفرکان و یاوران 
دریغ نکرد و با  مسیحپولس کسی است که از کوشش در منحرف ساختن آئین 

، به مخالفت برخاست، پطرسی پطرسیعنی  ترین شاگردان و حواریون عیسی برگزیده
من نیز ترا «وي گفته بود که:  هدربار که بنا به مندرجات انجیل متیّ، حضرت مسیح

کنم و ابواب جهنّم بر آن  گویم که توئی پطرس و بر این صخره کلیساي خود را بنا می می
سپارم و آنچه بر زمین  ها را به تو می نخواهد یافت و کلیدهاي ملکوت آسمان استیلا

                                           
 .782، طبع بیروت، صفحه قاموس کتاب مقدس -1
 .40مبانی مسیحیت، ترجمه دکتر اسداالله مبشري، صفحه  -2
 .782فحه قاموس کتاب مقدس، ص -3
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پولس در  .1»گشایی در آسمان گشاده شود ببندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین
اما چون «نویسد:  کند و می شرح نزاع واختلافش را با پطرس بیان می غلاطیانخود به  هنام

و لوقا چنانکه گفتیم تحت نظر چنین  .2»ا روبرو مخالفت نمودمپطرس به انطاکیه آمد او ر
) و شگفت آنکه پولس 772 هتحریر آورد (قاموس، صفح هکسی انجیل خود را به رشت

شمرد و تنها انجیل یاران و همکاران  هاي دیگران را از درجۀ اعتبار ساقط می انجیل
 نوشته است:» یانغلاط«ه خود به داد! چنانکه در رسال خویش را رسمیت می

کنم که بدین زودي از آنکس که شما را به فیض مسیح خوانده است  تعجب می«
گردید(!!) بسوي اناجیلی دیگر. که دیگر نیست لکن بعضی هستند که شما را  برمی

خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند. بلکه هرگاه ما هم یا  سازند و می مضطرب می
غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند آناتیماباد اي از آسمان انجیلی  فرشته

لوقا که از یاران پولس بود هیچ معلوم نیست!  هبا این همه، پیشین .3»باد) (یعنی ملعون
 نویسد:  لوقا می هچنانکه هاکس دربار

تاریخ شخصی او (لوقا) پیش از مصاحبت با پولس و بعد از آن نامعلوم است. یا «
 .4»!یرمعینّه است هوایات مجهولمبتنی بر ر

شد نیز سوابقی بهتر از ایشان نداشت! وي  پولس که رهبر این قبیل افراد شمرده می
نمود تا  یهودي سرسخت و متعصبی بود که به شدت و قساوت با آئین مسیح مخالفت می

اي!  کاشفهبدانجا که شاگردان مسیح را به قتل تهدید کرد ولی ناگهان ادعا نمود که بنابر م
آسا ایمان آورده است و از سوي  بر او ظاهر شده و معجزه در راه دمشق مسیح

) سپس با 9باشد! (کتاب اعمال رسولان، باب  مأمور تبلیغ مسیحیت می عیسی

                                           
 .انجیل متیّ، باب شانزدهم -1
 .1954رسائل پولس به غلاطیان، باب دوم، چاپ لندن، سال  -2
 .رساله پولس رسول به غلاطیان، باب اول -3
 .772قاموس، صفحه  -4
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مخالفت آغاز کرد زیرا ادعا  برناباچون پطرس و  ترین حواریون عیسی برگزیده
هایی که  و با نامه .1»تر نیستم ن رسولان هرگز کمتری مرا یقین است که از بزرگ« :داشت

خود به  همعرفّی نمود! چنانکه در نام »منافق«به این سو و آن سو فرستاد، آندو را 
 نویسد:  می» غلاطیان«

به حدي که برنابا نیز در نفاق خود گرفتار شد ولی چون دیدم که به راستی انجیل «... 
روي همه پطرس را گفتم اگر تو که یهود هستی به طریق  کنند پیش به استقامت رفتار نمی

سازي که به طریق  ها را مجبور می کنی چونستکه امت ها و نه بطریق یهود زیست می امت
 .2؟!»یهود رفتار کنند

آنگاه پولس آئین مسیح را به سویی کشاند که پیوندش با دیانت یهود بگسلد مثلاً با 
 ‡نابر رسم یهود و شریعت ابراهیم و موسیو حواریون همگی ب اینکه عیسی

 چنین نوشت: مسیح هشده بودند پولس به عنوان رسول و فرستاد» ختنه«
گویم که اگر مختون شوید، مسیح براي شما هیچ نفع  اینک من پولس به شما می«
 .3»!ندارد

 .و چنین شخصی، رهبري لوقا را در نگارش انجیل به عهده گرفت!
نبود و با اینکه انجیل  شناسان، از حواریون مسیح ز به اتّفاق انجیل، او نیمرقسُاما 

خود را بنگارش درآورده بود اما تا هنگامی که پطرس و پولس زنده بودند آنرا به 
) و پس از مرگ آندو، انجیل 792 همسیحیان عرضه نکرد! (قاموس کتاب مقدس، صفح

 خود را به دیگران نشان داد.
اي است که امروز، انجیلش در میان مسیحیان  از چهار تن نویسندهیکی دیگر  یوحنّا

رواج دارد ولی انجیل او نیز جاي گفتگو و تردید و تأمل باقی گذارده، در قاموس کتاب 

                                           
 .ساله دوم پولس به قرنتیان، باب یازدهمر -1
 .رساله پولس به غلاطیان، باب دوم -2
 .رساله پولس به غلاطیان، باب پنجم -3
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 مقدس آمده است: 
یوحنّا انجیل مزبور را بعد از آنکه اناجیل دیگر منتشر شده بودند در افسس نوشت. «

دهد. در قرن اخیر بعضی  ألیف آنرا به اواخر قرن اول نسبت میشهادت اغلب نقّادین نیز ت
اند که انجیل مزبور در اوایل قرن دوم نوشته شده و نیز معتقدند که  نقّادین عقیده پیدا کرده

مؤلفّ، یوحنّاي رسول نبوده بلکه یوحنّاي دیگري موسوم به یوحنّاي شیخ آنرا نوشته 
 .1»است

که این اناجیل با یکدیگر دارند، اساساً صحت  صرفنظر از اختلافات گوناگونی
توان به اثبات رسانید زیرا اناجیل اربعه، به اصطلاح علماي اسلام در  مندرجات آنها رانمی

اند و معلوم نیست  نرسیده» تواتر«ها به  اند، هیچیک از انجیل»خبار آحاد و مراسیلا«حکم 
اي که انجیل را در  است؟ و نویسندهراوي هر کدام در دورانهاي نخستین چه کسی بوده 

باشد؟ و انجیل تا چه  ورزي و در خور اعتماد می اختفا نگاشته، تا چه اندازه دور از غرض
هاي کهن بر سر  هاي پولس پیوند دارد؟ و اختلافات این اناجیل با انجیل مقدار با توطئه

سازد؟ و  ه میها چگونچه بوده است؟ و اغلاط این اناجیل با اعتماد به تمام مندرجات آن
تواند ایمان به آن حضرت را  اند چگونه می نقل کرده ها از مسیح هایی که انجیل دروغ

آنکه انجیل به گر سازد؟! مانند  در دل جاي دهد؟! و حکایت معجزات را صادقانه جلوه
دهد که در روز رستاخیز، آنها از مقربّان خداوند به  وعده می دوازده شاگرد عیسی

عیسی ایشان را گفت «گوید:  آیند و بر تخت داوري خواهند نشست! انجیل می می شمار
اید در معاد، وقتی که پسر انسان بر  گویم: شما که مرا متابعت نموده هر آینه به شما می

کرسی جلال خود نشیند شما نیز به دوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوري 
 .2»!!خواهید نمود

                                           
 .966قاموس، صفحه  -1
 .19انجیل متیّ، باب  -2
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خوانیم یکی از همین دوازده تن، بر عیسی خیانت  گذرد که در انجیل می ي نمیاما چیز
گردد! تا آنجا که عیسی  فروشد و سبب مرگ وي می ورزد و او را به بهاي اندك می می

 .1»!!بهتر بودي که تولدّ نیافتی«گوید:  اش می پیش از مرگ خود درباره
ي در مجلسی به حاضران گفته ود که کن گزارش می یا آنکه انجیل از قول مسیح

 است:
خود،  هپسر انسان (عیسی مسیح) خواهد آمد در جلال پدر خویش، به اتّفاق ملائک«

گویم که بعضی  در آنوقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد، هرآینه به شما می
را مرگ  هآید ذائق اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می در

دانیم قرنها سپري شده است وکسی از حاضران آن مجلس  با آنکه می .2»!!نخواهند چشید
 ولی خبري از عیسی مسیح نیست!!.»! ذائقۀ مرگ را نچشیده باشد«نمانده که 

را نتوان اثبات کرد و حداد در  هایی، معجزات عیسی پس با اعتماد به چنین کتاب
 برد. هود میکوبد! و رنج بی این باره آهن سرد می

ایم  را باور داریم و به معجزات او ایمان آورده با این همه ما مسلمین، نبوت مسیح
و اگر نه، اثبات معجزه  اما نه از راه انجیل بلکه از راه قرآن مجید و گواهی پیامبر اسلام

 .3!خرط القتاد كدون ذلواز هیچ طریقی ممکن نیست  براي مسیح

گردیم:  نویس تازه! بازمی بریم و به ادعاي سیره را به پایان میدر اینجا سخن با حداد 
یهود آن تاریخ یک  هکرد، در تمام جامع آیا اگر حضرت مسیح مرده را زنده می«نویسد:  می

شد که بر پاي او نیفتد و به او ایمان نیاورد؟ اگر خداوند به یکی از بندگانش  نفر پیدا می

                                           
 .26انجیل متیّ، باب  -1
 .9و انجیل مرقس، باب  16انجیل متی، باب  -2
و خرط القتاد، کندن پوست آن درخت را به دست گویند و این  پوست است القتاد، درختی پرخار و سخت -3

برند بدانگونه که  عبارت از امثال رایج در زبان عرب است و آن را براي کاري دشوار یا ناممکن به کار می
 تر از آن باشد!. کندن پوست قتاد، سهل
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ده را زنده کند، آب رودخانه را از جریان بازدارد، خاصیت این قدرت را عطا فرماید که مر
سوزاندن را از آتش سلب کند تا مردم به او ایمان بیاوردند و دستورهاي سودمند او را 

تر نبود که نیروي تصرّف در طبایع مردم را به وي بدهد  تر و عقلائی بکار بندند، آیا ساده
 .1؟»و یا مردم را خوبی بیافریند

نویس نودرآمد! در ترکش داشته و رها کرده است و  ن تیري است که سیرهاین آخری
 کند. برد و پندار بافی می می» نبوت هحلّ مسئل راه«پس از این، بحث را به 

آیا اگر حضرت «شود. یکی آنکه گوید:  گفتار وي دراین بخش، شامل چند مسئله می
شد که ... به او  تاریخ یک نفر پیدا مییهود آن  هکرده در تمام جامع مسیح مرده را زنده می

را به گواهی قرآن مجید  ؟. پاسخ این ایراد براي ما که معجزات مسیح»ایمان نیاورد
دهد، ما را از  خبر می ایم روشن است. قرآن کریم همچنانکه از معجزات مسیح پذیرفته

 کند. علل افکار آن معجزات نیز آگاه می
 »سحر«و  »شعبده«اند و اینک نیز هستند که از راه  نی بودهدانیم از روزگار قدیم کسا می

زنند. منشأ شعبده، سرعت عمل و تردستی از سوي  به کارهایی غیرعادي دست زده و می
باز و خطاي باصره از سوي بیننده است. و منشأ سحر، تأثیر در نیروي خیال  شعبده

، افراد را تحت تأثیر قرار زمهیپنوتی ازراهتماشاگران از سوي ساحر است چنانکه امروز 
 کنند. دهند و در نیروي خیال آنان تصرفّ می می

 در قرآن مجید نیز آمده است که: 

�َّهَا رهِمِۡ سِحۡ  مِن هِ إَِ�ۡ  ُ�َيَّلُ  وعَِصِيُّهُمۡ  حِبَالهُُمۡ  فإَذَِا﴿
َ
 .]66[طه:  ﴾َ�ٰ �سَۡ  �

 !.»روند اي ساحران، راه میاو افتاد که ریسمانها و عصاه» خیال«از اثر سحر ایشان به «
 کند. شریفه صراحت دارد که ساحر، در قوة خیالِ ناظر، تصرفّ می هاین آی

خواهند دعوت انبیاء را  انکار بر آنها غلبه دارد و نمی هبنابراین براي کسانی که روحی
بینیم در قرآن مجید  گیرد و از اینرو می را می» سحر«جاي » معجزه«پذیرا شوند معمولاً 

                                           
 .کتاب 37و  36صفحه  -1
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 دادند چنانکه دربارة مسیح نسبت می» سحر«مخالفانِ انبیاء، کارهاي آنانرا به  آمده که
 :خوانیم یم

ُ ٱ قاَلَ  إذِۡ ﴿ ٰ  كَ عَليَۡ  مَِ� نعِۡ  كُرۡ ذۡ ٱ َ�مَ مَرۡ  نَ �ۡ ٱ عيَِ� َ�ٰ  �َّ تكَِ َ�ٰ  وََ�َ يَّدتُّكَ  إذِۡ  ِ�َ
َ
 برُِوحِ  �

ۡ ٱ ِ�  �َّاسَ ٱ تَُ�لّمُِ  قُدُسِ لۡ ٱ ٰ �َّوۡ ٱوَ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ تُكَ عَلَّمۡ  �ذۡ  ٗ�ۖ َ�هۡ وَ  دِ مَهۡ ل ۖ ۡ�ِ ٱوَ  ةَ رَٮ  �يِلَ
ۡ�ِ ٱ ةِ  َٔ كَهَۡ�  لطِّ�ِ ٱ مِنَ  لقُُ َ�ۡ  �ذۡ  ۢ  َ�تكَُونُ  �يِهَا َ�تَنفُخُ  ِ� �إِذِۡ  لطَّ  ٱ ئُ وَُ�ۡ�ِ  ِ�� �إِذِۡ  �طَۡ�َ

َ
 مَهَ �ۡ ۡ�

 ٱوَ 
َ
ۡ ٱ رجُِ ُ�ۡ  �ذۡ  ِ�� �إِذِۡ  رَصَ بۡ ۡ� ٰٓ إسِۡ  بَِ�ٓ  تُ كَفَفۡ  �ذۡ  ِ�� �إِذِۡ  َ�ٰ مَوۡ ل ِ  تَهُمجِئۡ  إذِۡ  عَنكَ  ءيِلَ َ�  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب

ِينَ ٱ َ�قَالَ  َّ�  ْ ٓ َ�ٰ  إنِۡ  هُمۡ مِنۡ  َ�فَرُوا بِ�ٞ  رٞ سِحۡ  إِ�َّ  ذَا  .]110: ة[المائد ﴾١١٠ مُّ
ه که مردگان را به و چون خدا گفت: اي عیسی پسر مریم، نعمت مرا بر خود یادآور... آنگا«

اسرائیل را ازتو بازداشتم هنگامی که معجزات  آوردي و آنگاه که بنی فرمان من (زنده) بیرون می
 !.»روشن بسوي ایشان آوردي و انکارکنندگان آنها گفتند این جز سحر آشکار چیزي نیست

لازمست  براي آنکه معجزه از شعبده و سحر شناخته شود دقتّ و تفکرّ و انصاف
وءظنّ و بدبینی نسبت به دعوت پیامبرِ صاحب معجزه، در دل نباید راه یافته باشد پس س

ایمان نیاوردند  ها به عیسی غرض، سایر یهودي اگر جز گروهی از یهودیان بی
اي نداشته است به ویژه که  معجزه نویس! دلیل نتواند بود که مسیح ه برخلاف نظر سیر

مردم را  هنمودند و تود یهود، بر ضد آن حضرت تبلیغ میأحبار و عالم نمایان دنیاپرست 
بیش از  حیخواندند چرا که مس می» ساحر«ساختند و او را  از پیرامون وي پراکنده می

داد. از مؤیدات این مطلب  ها و اعمال نارواي آنان روي مخالفت نشان می همه با بدعت
فندر مده است ولی بقول دکتر یهودیان نیز آ »تلمود«در  آنستکه ذکر معجزات عیسی

را به جادوگري و ساحري تلمود یهودیان از روي کفر و الحاد، معجزات مسیح « :آلمانی
به کارهاي غیرعادي دست نزده بود  و پیدا است که اگر مسیح .1»!است نسبت داده

 .شمرد! اورا ساحر نمی» تلمود«کتاب باستانی و مقدس یهود یعنی 

                                           
 .184کتاب سنجش حقیقت، اثر دکتر فندر، صفحه  -1
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با  دانیم که کارهاي مسیح می قرآن و شهادت پیامبر اسلام و ما به استناد آیات
سحر پیوند نداشته و از نوع معجزات پیامبران بوده است و به یهودیان که گویند اگر 

دهیم:  قوم یهود به او ایمان می آوردند! پاسخ می هعیسی، صاحب معجزه بود هم
ا جز گروهی اسرائیلی بقول شما و ما، داراي معجزات گوناگون بود ولی چر موسی

بقیه مردم مصر چون فرعون و فرعونیان به او نگرویدند و معجزاتش را باور نکردند و او 
 معجزات عیسی هدهید همان را دربار را ساحر خواندند؟! هر پاسخی به پرسش ما می

 از ما بشنوید؟
این قدرت اگر خداوند به یکی از بندگانش «نویسد که  نویس ناشی! می اما آنچه سیره

را عطا فرماید که مرده را زنده کند... تا مردم به او ایمان بیاورند و دستورهاي سودمند او 
تر نیست که نیروي تصرف در طبایع مردم را به وي  تر و عقلائی را کار بندند، آیا ساده

آنکه:  نخست؟ این سخن از دو جهت نادرست است! »بدهد و یا مردم را خوب بیافریند
اینست که یکی از بندگان خاص خداوند مثلاً قدرت یابد   ه پنداشته معناي معجزهنویسند
برگزیده  هاي را زنده سازد! قبول این معنا مستلزم آنستکه معجزه اثر ارادة آن بند تا مرده

آید! با اینکه چنین ادعائی  شمرده شود چنانکه سحر، اثر نفس ساحر در ناظر به شمار می
 ت.از ریشه باطل اس

معجزه، فعل الهی است که براي تصدیق و تأیید برگزیدگان خدا در جهان طبیعت 
گردد چنانکه سایر رویدادهاي طبیعت و  کند و به دعاء یا إعلام ایشان ظاهر می ظهور می

انبیاء و نفوس رسولان در ایجاد معجزات (مانندحوادث  هکنند و اراد تقدیر حق بروز می
ها در  ارد و از این رو آنان نیز چون دیگر مردم، گاهی مدتترین تأثیري ند طبیعی) کم

پیامبر اسلام  هانکه دربار، چناند انتظار معجزات الهی و ظهور آیات تکوینی خدا بسر برده
 فرمود:

مَا َ�قُلۡ ﴿ ِ  بُ غَيۡ لۡ ٱ إِ�َّ ْ نتَظِرُوٓ ٱفَ  ِ�َّ ۡ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م إِّ�ِ  ا  .]20[یونس:  ﴾مُنتَظِرِ�نَ ل
اند: در وجود آنها قدرتی نهفته است که چون اراده کنند  رگز ادعا نداشتهپیامبران ه
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 هسازند! این تفسیر نابجا، زاد نمایند و مردگان را زنده می جهان طبیعت را دگرگون می
است که کار انبیاء خدا را با مرتاضان و ساحران » یونان زده«پندار گروهی از فیلسوفان 

اي گسترده این پندار را  ی از کتب و رسائل خویش به گونهاند! و ما در برخ قیاس کرده
 .1ایم مردود ساخته

پیامبران به ناتوانی خود از آوردن آیات تکوینی اعتراف نموده و آنها را به امر خدا و 
 د چنانکه در قرآن کریم آمده است:ان اذن او موکول کرده

ۡ  إنِ رسُُلهُُمۡ  لهَُمۡ  قاَلتَۡ ﴿ ٰ  لُُ�مۡ مِّثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  نُ �َّ َ ٱ ِ�نَّ وََ� ٰ  َ�مُنُّ  �َّ ٓ  مَن َ�َ ِ  مِنۡ  ءُ �شََا  وَمَا ۖۦ عِبَادهِ
ٓ  َ�نَ  ن َ�اَ

َ
  أ

ۡ
ِۚ ٱ نِ �إِذِۡ  إِ�َّ  نٍ َ�ٰ �سُِلۡ  �يَُِ�منَّأ ِ ٱ وََ�َ  �َّ ِ فلَۡ  �َّ ۡ ٱ يَتَوَ�َّ  .]11[ابراهیم:  ﴾١١ مِنُونَ مُؤۡ ل

ا بیش نیستیم ولیکن خدا بر هر کس از بندگان رسولان ایشان بآنها گفتند ما بشري چون شم«
اي براي شما آوریم جز به إذن  نهد و ما را توان آن نیست که معجزه خود که بخواهد منّت می

 .»خدا و مؤمنان بر خدا باید توکل کنند

 خصوص پیامبر اسلام نیز آمده است:و در 

ِ  �َّ إِ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إنِِ  ۦٓۚ بهِِ  جِلوُنَ تعَۡ �سَۡ  مَا عِندِي مَا﴿  .]57[الأنعام:  ﴾ِ�َّ
خواهید نیست، فرمان تنها از آن خدا  نزد من آن (خوارق عادت و عذابی) که با شتاب می«
 .»است

 و نیز آمده است:

﴿ ْ نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  وَقاَلوُا
ُ
ٰ  هِ عَليَۡ  أ ّ�هِِ  مِّن تٞ ءَاَ� مَا قلُۡ  ۚۦ رَّ ِ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ إِ�َّ َّ�  ٓ مَا َّ��  ۠ ناَ

َ
 يرٞ نذَِ  �

بِ�ٌ   .]58[الأنعام:  ﴾٥٠مُّ
 .»خواهید نزد من بود، میان من و شما کار خاتمه یافته بود بگو اگر آنچه با شتاب می«

 خوانیم: و همچنین می

                                           
به بعد نگاه کنید. ضمناً این مبحث را نگارنده در  69از صفحه » راهی به سوي وحدت اسلامی«به کتاب:  -1

 -و-کمیسیون ملیّ یونسکو در ایران «ام که دو مؤسسه:  نیز تعقیب کرده» نقد آراء ابن سینا در الهیات«رساله: 
 اند. از من گرفته بنگاه ترجمه و نشر کتاب) با التزام به نشر رساله مذکور، آنرا
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﴿ ْ نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  وَقاَلوُا
ُ
ٰ  هِ عَليَۡ  أ ّ�هِِ  مِّن تٞ ءَاَ� مَا قلُۡ  ۚۦ رَّ ِ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ إِ�َّ َّ�  ٓ مَا َّ��  ۠ ناَ

َ
 يرٞ نذَِ  �

بِ�ٌ   .]50[العنکبوت:  ﴾٥٠مُّ
گفتند چرا بر او آیاتی (تکوینی) از سوي خدا نازل نشده؟ بگو جز این نیست که آن آیات «

 .»رسانی آشکارا هستم نزد خدا است و من فقط بیم

آید  هاي آندو، همین مفاد و معنی بدست می دگرگونی هاز تورات و انجیل نیز با هم
 چهارم، و به انجیل یوحنّا، باب یازدهم رجوع شود). (به سفر خروج تورات باب

بییست و سه سال در کتب پیامبران ذکري از معجزات دیده است در  هپس اگرنویسند
آثار مزبور، آن معجزات به قدرت نفسانی پیامبران نسبت داده نشده است تا جناب 

ت که (خداوند) تر نیس تر و عقلائی آیا ساده«نویس! به خود حق دهد و بگوید:  سیره

حفظت شیئاً «باید گفت:  ابونواسبقول  »....رّف در طبایع مردم را به وي بدهدنیروي تص
 سرد و سلامت شد، اگر عصاي موسی اگر آتش بر ابراهیم .1»!أشياء كغابت عنو

زنده شدند، اگر طوفان و فرشتگان  به افعی مبدل گشت، اگر مردگان به دعاي عیسی
 دند، همه به ارادة خدا و اذن تکوینی او رخ داد، نه بقدرت نفسانیآم به یاري محمد

 پیامبران چنانکه در قرآن فرمود:

ن لرِسَُولٍ  َ�نَ  وَمَا﴿
َ
  أ

ۡ
ِ ٱ نِ �إِذِۡ  إِ�َّ  يةٍَ � ِ�َ يأَ  .]38[الرعد:  ﴾�َّ

 .»آورد اي جز به اذن خدا نمی هیچ پیامبري، معجزه«

نکه باز در قرآن ي است که در کائنات جریان دارد چناهمان فرمان نافذ» ذن خداا«اما 
 خوانیم: کریم می

يّبُِ ٱ َ�ُ ۡ�َ ٱوَ ﴿  .]58[الأعراف:  ﴾رَّ�هِِ  نِ �إِذِۡ  ۥَ�بَاتهُُ  رُجُ َ�ۡ  لطَّ
 .»آید سرزمین پاك، گیاهش به اذن خداوندگارش بیرون می«

تان را برویاند رسد تا درخ ذن الهی که در نظام طبیعت به زمین میاآري همان فیض و 
رسد، جماد را  می و سرسبز سازد، در نظام هدایت و قدرت چون به چوبدست موسی

                                           
 اي در حالی که چیزها! از تو پنهان مانده است!. یک چیز (بر تو آشکار شده و آن) را حفظ کرده -1
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بخشد و فرشتگان را  حیات می کند و مردگان را به دعاي عیسی به حیوان منقلب می

 انگیزد. برمی -السلامو ةعليه الصلو-به یاري محمد 

کند و امکان تردید و  ایمان نمیآنکه: معجزات پیامبران، هرگز کسی را وادار به  دوم
نماید و با آزادي انتخاب برخورد ندارد اما تصرفّ در  تفکرّ و تحقیق را از مردم سلب نمی

نماید موجب  ناشی! آنرا پیشنهاد می هجبار آنان به راه راست، که نویسنداطبایع مردم و 
سانی معجزات بینیم ک سلب آزادي و تعطیل نیروي گزینش در بشر است! از اینرو می

کنند ولی با فرض  شمرند و در دلالت آنها بر نبوت تردید می پیامبران را از نو سحر می
ماند و این برخلاف سنّت  هیچگونه مقاومت یا انتخاب باقی نمی هتصرّف در طبایع، زمین

شود که انبیاء را براي  گر آفریده با این حال، چگونه می الهی است که آدمیان را انتخاب
 .طیل نیروي گزینش در آدمی ارسال دارد؟!تع

 هنویس! ما را به یاد آن آی الفارق! و پیشنهادهاي موهن از سیره هاي مع اینگونه قیاس
 افکند که فرمود: ریمه از قرآن میک

هۡ  قُّ �َۡ ٱ �َّبَعَ ٱ وَلوَِ ﴿
َ
ٓ أ َ�ٰ ٱ لفََسَدَتِ  ءَهُمۡ وَا ٰ لسَّ  ٱوَ  تُ َ�

َ
 .]71[المؤمنون:  ﴾�يِهِنَّ  وَمَن ضُ �ۡ�

ها و زمین و هر کس در آنها است به  هاي ایشان پیروي کند نظام آسمان اگر حق از هوس«
 !.»رود تباهی می

 کند: گفتار خود را چنین دنبال میبیست و سه سال  هنویسند
زاویه دیگر نگریست و آنرا یک نوع موهبت و رسالت انبیاء را باید از  هپس مسئل«

رعادي تصور کرد. مثلاً در بین جنجگویان گاهی به خصوصیت روحی و دماغی فردي غی
خوریم که بدون  نادر برمی ناپلئون و -اسکندر  - سزار -اشخاصی چون کوروش 

کشی و فن غلبه بر حریف موجود است یا در عالم  تعلیمات خاصی در آنها موهبت نقشه
 -وینچی  -میکلانژ  -هومر  -ادیسون  -ارسطو  -دانش و هنر اشخاصی چون اینشتن 

ابوالعلاء معرّي و صدها  -نصرالدین طوسی  -ابن سینا  -حافظ  -فردوسی  -بتهون 
عالم، فیلسوف، هنرمند، مخترع و مکتشف ظهور کرده که با اندیشه و نبوغ خود تاریخ 
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اند. چرا نباید در امور روحی و معنوي چنین امتیازي و  تمدن بشر را نور بخشیده
د بشر باشد؟ چه محظور عقلی، در راه امکان پیداشدن افرادي خصوصیتی در یکی از افرا

کم چیزي حس  هست که در کنه روح خود، به هستی مطلق اندیشیده و از فرط تفکرّ کم
رفته نوعی کشف، نوعی اشراق باطنی و نوعی الهام به آنان دست داده باشد و  کرده و رفته

 .1؟»آنها را به هدایت و ارشاد دیگران برانگیزد
بارات مذکور، نمایشگر هدف اصلی نویسنده در این فصل است و سخنان پیشین او ع

نویس نودرآمد! دیدگاه  آید. در اینجا سیره ن به شمار میخپیشگفتاري بر این س هبه منزل
 »گلدزیهر«دهد و ادعایی را که کسانی چون  نشان می» نبوت همسأل«اصلی خود را دربارة 

 .کند! میاند بازگو  و دیگران آورده
یک نوع خصوصیت روحی و «حلّ ناشیانه! که نبوت را  ما با این ادعاي جاهلانه و راه

 نماید از چند جهت برخورد داریم. معرفّی می »!دماغی
نویسنده براي اثبات مدعاي خود هیچ برهانی إقامه ننموده و به  :آنکه گوییم نخست

ر راه امکان پیداشدن مردي هست که چه محظور عقلی د« :این سخن اکتفا کرده است که
پدیدآمدن چنین افرادي نباشد اما هر عاقلی » امکانِ«! گیرم که مانع عقلی در راه »...

فاصله بسیار است و هرچیز که امکان دارد، نتوان گفت  »وقوع«تا  »امکان«داند که از  می
»! رود احتمال می«و  »چه مانعی دارد«و » ممکن است«که باید به وقوع پیوسته باشد! و با 

 .شود! مدعایی ثابت نمی
به  در کنه روح خود«که  نویس گوید امکان دارد افرادي باشند آنچه سیره :آنکه دوم

کم ... نوعی کشف، نوعی اشراق و نوعی الهام  هستی مطلق اندیشیده و از فرط تفکرّ کم
و عارفانند! چنانکه . اگر چنین افرادي باشند همان صوفیان »به آنان دست داده باشد

از کتاب خود، وحی پیامبر را  43 هنویس ناشی! به این معنا اعتراف نموده و در صفح سیره
... در غار حرا از آن فکر اشباع شد. و « :نویسد شمارد و می با اشراق متصوف همسان می

                                           
 .کتاب 37صفحه  -1
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 .!»سپس به شکل رؤیا یا به اصطلاح متصوفه (اشراق) ظاهرگردیده است
کنند! مگر نه آنکه بزرگان عرفا و صوفیه  ارف، وجود پیامبر را نفی نمیولی صوفی و ع

ابراهیم و  ابوبکر شبلیو  سهل بن عبداالله تستريو  ابوطالب مکیّو  حارث محاسبیمانند 
و  الدین تبریزي شمسو  فریدالدین عطّارو  ابن عربیو  احمدبن عاصم انطاکیو  نخعی
الدین   شهابو  عبدالرحمن جامیو  الدین قونوي صدرو  الخیر بیابوسعید او  مولوي

خواجه عبداالله و  ابوالحسن خرقانیو  ابوالقاسم قشیريو  جنید بغداديو  سهروردي
صوفی و عارف دیگر، همگی به نبوت پیامبر و صدها  عین القضاه همدانیو  انصاري

 هتر از درجگرویدند و آن حضرت را تصدیق کردند؟ و نبوت وي را مقامی بالا اسلام
کشف و الهام دانستند؟ پس اگر خود  هتصوف شمردند و وحی او را منزلتی والاتر از مرتب

گري جداست جناب  آنها اعتراف نمودند که پیامبر و پیامبري از صوفی و صوفی
 .تر از پاپ! شده است؟! اتولیکتر از آش گشته! و ک داغ هنویس چرا کاس سیره

أهل «گذرد و بقول مشهور:  دانند که بر ایشان چه می میصوفیان خود بهتر از دیگران 

اند که  دریافته نیک احوال پیامبربا آثار و  هآنان در مقایس .1»البيت بما في يالبيت أدر

اندیشیدن » هستی مطلق«مقام نبوبت و رسالت اکتسابی نیست. و با در خود فرورفتن و به 
اند. جنید که  دانسته ه تبعیت از رسول اکرمو خویشتن را ملتزم بآید و از اینر بدست نمی

 ، سید این طائفه و امام ایشان است گوید:»قشیري«بقول 

اقتفى أثر الرسول عليه الصلوة والسلام  الطرق كلها مسدوده على الخلق إلا على من«
 .2»اتبع سنته و لزم طر�قتهو

گام نهد و از  مبر اسلامی که در پی پیاراهها بر خلق بسته است مگر بر کس ههم«یعنی: 
 .»سنتّ او پیروي کند و ملازم طریقت وي باشد

 اعاظم قوم است گوید:که از  حارث محاسبی
                                           

 اهل خانه به آنچه در خانه هست آگاهترند!. -1

ف ل -2 فـالتعرّ  .60، چاپ مصر، هامش صفحه مذهب أهل التصوّ
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 .1»ضوءه بمنهاج الحق فاعرضه على الكتاب والسنة كلاح ل كل أمر«
هر کاري که در طریقت حق، نور خود را بر تو آشکار کرد، آن کار را بر کتاب خدا «یعنی: 

 .»عرضه کن و سنتّ رسول
 نویسد: می» اسرار التوحید«کتاب  در محمد بن منور

الخیر) قدس االله روحه العزیز گفته است که هرچه ما خوانده  شیخ ما ابوسعید (ابی«
ها دیده و یا شنوده که مصطفی صلوات االله و سلامه علیه آنرا کرده است  بودیم و در کتاب

ن سیرت جمله مشایخ همین بوده است و همه یا فرموده آنرا بجاي آوردیم ... و همچنی
 .2»اند عمر بر سنتّ مصطفی رفته

کند ظاهراً امري طبیعی و  آنکه: این خصوصیت روحی که نویسنده آنرا وصف می سوم
هاي معطرّ  میان گیاهان، گلُاست یعنی همانگونه که خداوند در در حققت موبهتی خداداد

میان آدمیان نیز زنبور عسل کندوسازي آموخته، دره میان جانوران مثلاً بآفریده، و در
کسانی را پدید آورده است که به نوعی اشراق و الهام از سایرین ممتازند و بنابر 

هاي باطنی، دیگران را به سوي ایمان به خداوند یکتا و زندگی پس از مرگ و  دریافت
طبیعت خطا راه ندارد و  دانیم در کار خوانند. با توجه به آنکه می فضائل اخلاقی فرا می

این موهبت نیز از سوي خداوند و با رضایت او بوده است در اینصورت چنین طرحی 
کند زیرا این  بکلیّ مردود می» نبوت عامه« هنویس ناشی! را دربار سیره هاولاً سخنان گذشت

 نماید که پیامبري و رسالت، حق است و مبادي آن از سوي خداوند و در طرح ثابت می
هاي برگزیده، نهاده شده و ضمناً دعوت پیامبران مفید و لازم بوده است و  طبیعت انسان

ها  انسان  شمرد) در روان موضوع جبر (بدانگونه که نویسنده آنرا معارض با امر نبوت می

                                           
 .82ه ، چاپ حلب، صفحمسترشدينـرسالة ال -1

براي آگاهی از تصوف اصیل و تفاوت آن با عقاید صوفی . 23و  22، چاپ تهران، صفحه اسرار التوحيد -2

 به بعد رجوع شود. 23اثر همین نویسنده از صفحه » شیخ محمد عبده، مصلح بزرگ مصر«نمایان! به کتاب 
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از این رشته بود  نویس! پیش هایی را که سیره پنبه ههم ،نقشی ندارد! و خلاصه این طرح
 !.دهد به باد می

�ٍ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  لهََاغَزۡ  َ�قَضَتۡ  لَِّ� ٱكَ ﴿ ٰ  قُوَّ نَ�
َ
 .1]92[النحل:  ﴾اثٗ أ

 !.»قطعه ساخت خود را پس از آنکه به قوت تابید پنبه کرد و قطعه هچون آن زنی که رشت«

ثانیاً چون نبوت در پیامبران به صورت موهبت فطري و خداداد پذیرفته شد ناچار 
تعلیم و آثار خود پیامبران باید رجوع کنیم و در این تعالیم  براي شناخت چگونگی آن به

هاي الهی به وضوح خبر داده شده  بینیم که از موضوع نزول فرشتگان و رساندن پیام می
شمرَد و با غیب در رابطه  است و در اینجا یا اصل طرح که نبوت را امري الهی نمی

و یا باید آنرا به صورتی توضیح داد که با  گردد! بیند به تناقض گرفتار شده و باطل می نمی
مبانی وحی که در کتب انبیاء آمده برخورد نداشته باشد مانند اینکه بگوییم: استعداد نبوت 

است (نه اکتسابی) ولی این استعداد، از راه اتصالِ نفوسِ  دادامري طبیعی و موهبتی خدا 
در این صورت مدعاي متکلمّان و اهل  رسد و هاي الهی به فعلیت و ظهور می انبیاء با پیک

قران او امثال و ابیست و سه سال و  هترین جایی براي انکار نویسند شرایع ثابت شده و کم
 ماند. باقی نمی

ناگزیر از پذیرفتن اموري »! نبوت طبیعی«نویس نو درآمد! با طرح  خلاصه آنکه سیره
و از قول  شد! ر خاشاکی متشبث میشود که پیش از این در نقض آنها چون غریق! به ه می

 مولوي به او باید گفت:
 2گیرم این وحی نبی گنجور نیست

 

 چون که أوحی الرب إلی النحل آمده است 
 

 کرد عالم را پر از شمع و عسل
 

 رود ست بالا میاینکه (کرمنا) 
 

                                           
 92قطعه ساخت! (بخشی از آیه  قطعه چون آن زنی که رشته خود را پس از آنکه به قوت تابید پنبه کرد و  -1

 سوره نحل).

ٓ  قُل﴿آید و مصراع نخست به آیه کریمه:  دار می گنجور، در لغت به معناي خزانه -2 قُولُ  �َّ
َ
ٓ  عِندِي لَُ�مۡ  أ  �نُِ خَزَا

ِ ٱ  .»دار الهی هستم کنم خزانه بگو من ادعا نمی«فرماید:  . اشاره دارد که می]50[الأنعام:  ﴾�َّ
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 هم کم از وحی دل زنبور نیست!
 

 وحیش پر از حلوا شده است هخان 
 

 ی حق عزوّجلّاو به نور وح
 

 وحیش از زنبور کی کمتر بود؟! 
 

کنند و اغلبِ  زندگی می »عالم حس«آنکه: در میان افراد بشر، اکثریت مردم در  چهارم
نیروي آورند. متفکرّان و حکماي بشر از  معلومات خود را از راه قواي ظاهري بدست می

حس وارد  هفهمند که در حوز گیرند و اموري را می خویش بیش از دیگران مدد می عقلی
بهره  نیروهاي ناشناخته باطنیها، اندك کسانی نیز هستند که از  شود. در میان انسان نمی
آورند  و امثال این امور روي می پاتی تلهو  تیزم مانیهو  هیپنوتیزمبرند مانند افرادي که به  می

 »الهام منام«د که از راه کنند. برخی از مردمان، نیز وجود دارن هایی کسب می و موفقیت
کنند. و گاهی نیز در حال بیداري مورد الهام قرار  یعنی رؤیاهاي صادقه، چیزي درك می

داد که اتّفاق بدي روي   گویند: پیش از فلان حادثه، دلم گواهی می گیرند و مثلاً می می
شود  ل میحاص گویند. این رؤیاها و الهامات نه از راه درس و بحث دهد! و راست می می

 توان آنها را فرا گرفت. و نه از طریق اوستادو آموزگار می
 هاي از مراتب مذکور درجۀ کمالی وجود دارد و کمال مرتب از طرفی براي هر مرتبه

(چنانکه براي مقام نبوت نیز درجاتی است) از اینرو بسیاري  پیوندد می مقام نبوتاخیر به 
ق شده است و کسی که با کتب صادقه متحقّ از طریق رؤیاهاي ‡از نبوات انبیاء

خبر نیست و در کتب  آشنا باشد از این معنا بی دانیال نبیپیامبران پیشین مانند کتاب 

 إن أول مابدی به رسول االله« :اند که تفسیر و سیره و تاریخ وحدیث اسلامی نیز آورده
 رؤ�ا في ادقة. لايری رسول االلهرحمة العباد به الرو�ا الصن النبوة ح� أراد االله كرامته وم

 .1»نومه إلا جاءت كفلق الصبح

                                           
لابن هشام،  ةو سیر 251، صفحه الجزء الثلاثونسیر طبري، تف -1 الجزء و تاریخ طبري،  234، صفحه القسم الأوّ

ادسو صحیح بخاري،  298، صفحه الثانی  .214، صفحه الجزء السّ
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آنگاه که خداوند اراده کرد تا بر او -بدان آغاز شد  نخستین چیزي که نبوت پیامبر« :یعنی
هیچ رؤیایی بهنگام  رؤیاي صادقه بود. رسول خدا -کرامت کند و بر بندگان رحمت فرماید

 .»آمد ح میدید مگر که چون سپیدة صب خفتن نمی
 :آمده است که و در حدیث نیز از پیامبر اکرم اسلام

ؤَْ�ا« سََنةَُ  الرُّ
ْ
الِحِ  الرَّجُلِ  مِنَ  الح رْ�عَِ�َ  سِتَّةٍ  مِنْ  جُزءٌْ  الصَّ

َ
ةِ  مِنَ  جُزءًْا وَأ یعنی:  .1»النُّبُوَّ

 !.»رؤیاي نیکو از مرد درستکار، بخشی از چهل و شش بخش پیامبري است«

ؤَْ�ا«ضرت مأثور است: و نیز از آن ح الِحةَُ  لرُّ یعنی:  . 2»أجزاء النبوة من وَِ�َ  �شُْرَى الصَّ
 .»شود هاي نبوت شمرده می رؤیاي درست، نویدي از سوي خداوند است و از بخش«

تواند به  آنستکه مشاعر انسان می هو نشان عالم غیباي است به  اینگونه رؤیاها دریچه
دهد سبقت  گام نهد و از حوادثی که در جهان حسی روي می بعادي فراتر از زمان ماديا

گیرد. پیامبران در حال بیداري با آن عالم اسرارآمیز در ارتباط بودند و از آفریدگار زمان و 
گرفتند. دلیل این مدعا را علاوه بر معجزات  مکان بدون نیاز به مدرسه و اوستاد، فرمان می

کند باید از شکل اطلاّعاتیِ آن فهمید  نان دلالت میایشان و شواهد عقلی که بر نبوت آ
داد با  به استناد آیات قرآنی و وحی الهی، از گذشته و آینده خبر می لامچنانکه پیامبر اس

داند و کتب دینی گذشته نیز به زبان  دانست و نمی آنکه اخبار آینده را کسی جز خدا نمی
هیچ وجه اطلاّعی نداشت  از این دو زبان به عبرانی و یونانی نگاشته شده بود و پیامبر

داد که  و اساساً کتابخوان نبود بویژه که آن حضرت از حوادثی دربارة انبیاء سلفَ خبر می
 :آمده است خبر بودند چنانکه در قرآن مجید پس از داستان نوح قوم او نیز از آنها بی

� مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا ٓ َ�عۡ  كُنتَ  مَا كَۖ إَِ�ۡ  نوُحِيهَا نتَ  لَمُهَا

َ
[هود:  ﴾ذَاَ�ٰ  لِ َ�بۡ  مِن مُكَ قَوۡ  وََ�  أ

49[. 

                                           
 .237، صفحه الجزء الثانیاثر مالک،  الـموطأ -1

 .312، صفحه الجزء الثالثاثر سیوطی،  الدرالـمنثور -2
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دانستی  کنیم، و پیش از این نه تو آنها را می این از اخبار غیب است که به سوي تو وحی می«
 .»و نه قومت از آنها آگاهی داشتند

 :خوانیم می و یا در قرآن کریم پیش از داستان یوسف

حۡ  كَ عَليَۡ  صُّ َ�قُ  نُ َ�ۡ ﴿
َ
ٓ  قَصَصِ لۡ ٱ سَنَ أ وۡ  بمَِا

َ
ٓ حَيۡ أ  ۦلهِِ َ�بۡ  مِن كُنتَ  �ن ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  كَ إَِ�ۡ  نَا

 .]3[یوسف:  ﴾٣ فلِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لمَِنَ 
نماییم  ها را بنابر آنچه این قرآن را بسویت وحی کردیم بر تو حکایت می ما بهترین داستان«

 .»بودي و پیش از این در شمار ناآگاهان

را دروغگو  ال که از یکسو پیامبر اسلامس 23 هکسانی چون گلدزیهر و نویسند
پنداشته وحی الهی به  کنند که آن حضرت به اشتباه می و از سوي دیگر ادعا می 1دانند نمی

شوند! زیرا بفرض آنکه آیات مذکور از  سد در برابر این قبیل آیات، درمانده میر او می
دهد که پیامبر پیش  برخاسته باشد ولی مفاد آنها نشان می پیامبراعماق ضمیر خود 

ازدریافت آیات، از داستان نوح و یوسف و جز اینها آگاهی نداشته است! پس چگونه 
اي که با  توانسته از جزئیات حوادثی که براي پیامبران سلفَ رخداده خبر دهد؟! به گونه

علام پیامبر از رویدادهاي آینده اانب دیگر، هاي گذشته منطبق باشد؟! از ج محتواي کتاب
گذارد مانند  که در قرآن مجیدو احادیث صحیح نبوي آمده جاي توجیه و گریز باقی نمی

آنکه در مکّه به مسلمانان خبر رسید ایران و روم شرقی (بیزانس) با یکدیگر به جنگ 
 خوردند آنگاه این آیات نازل شد: برخاسته و رومیان شکست

                                           
 نویسد:  از کتابش می 129سال در صفحه  23نویسنده  چنانکه -1

و نیز » دانسته است گفته است ایمان داشته و آنرا وحی خداوندي می مسلّماً حضرت محمد به آنچه می«
 نویسد:  گلدزیهر می

شد و او از سر اخلاص به یقین رسید که وي به منزله  این تعالیم (در روح محمد) وحی الهی شمرده می«

 ).12، صفحه العقيدة والشريعة». (ري براي این وحی استابزا
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ومُ ٱ تِ غُلبَِ ﴿ دۡ  ِ�ٓ  ٢ لرُّ
َ
 ٱ َ� أ

َ
ِ  سِنَِ�ۗ  عِ بضِۡ  ِ�  ٣ لبُِونَ سَيَغۡ  غَلبَهِِمۡ  دِ َ�عۡ  مِّنۢ  وهَُم ضِ �ۡ� َّ�ِ 

 ٱ
َ
ۡ ٱ رَحُ َ�فۡ  مَ�ذِٖ وَ�وَۡ  دُۚ َ�عۡ  وَمِنۢ  لُ َ�بۡ  مِن رُ مۡ ۡ� ِۚ ٱ بنَِۡ�ِ  ٤ مِنُونَ مُؤۡ ل ٓ  مَن ينَُ�ُ  �َّ ۖ �شََا  عَزِ�زُ لۡ ٱ وهَُوَ  ءُ

ِۖ ٱ دَ وعَۡ  ٥ لرَّحِيمُ ٱ ُ ٱ لفُِ ُ�ۡ  َ�  �َّ ٰ  ۥدَهُ وعَۡ  �َّ �ۡ  ِ�نَّ وََ�
َ
 .]6-2[الروم:  ﴾٦ لمَُونَ َ�عۡ  َ�  �َّاسِ ٱ َ�َ أ

ترین سرزمین (نسبت به عربستان) مغلوب شدند و ایشان پس از شکست  رومیان در نزدیک«
و پس از آن خود، در طی نهُ سال (بر پارسیان) غلبه خواهند یافت. پیش از این (شکست) 

(پیروزي)، فرمان از آنِ خدا بوده و هست و در آنروز مؤمنان از یاري خدا شادمان خواهند شد، 
خدا است و خدا از  هکند و او غالب و رحیم است. وعد خدا هر کس را بخواهد یاري می

 !.»دانند کند ولی بیشتر مردم نمی اش تخلفّ نمی وعده

کم و  کند، بی لاف را در پیروزي رومیان رد میترین احتمال خ ات قاطع که کماین آی
اسانی از روم شرقی شکست خورد و شاهین، سردار بزرگ سزیاد تحققّ پذیرفت و دولت 

بینی فرمود که  در مدینه به هنگام حفر خندق پیش شگفت آنکه پیامبر 1ایران کشته شد
چنانکه پیش از این  یاران او بر رومیان (و هم بر ایرانیان) بزودي پیروز خواهند گشت

تخلفّ  ذکر آن گذشت و این وعده نیز متحققّ شد و آیات قرآن و مواعید پیامبر
 نپذیرفت.

آنها را در اینجا بتوان آورد،  هنه چندانست که هم هاي پیامبر راستین اسلام پیشگویی

هم-علماي اسلام  ورَ میان ایشان  اند و از ها پرداخته در این باره رساله -زاد االلهُ تعالی أجُ

هجري قمري) که  505(متوفی در سال  ابوحامد، محمد غزالی طوسیدانشمند معروف 

الاسلام مطلق و  ةحجّ «کتابش از او با عنوان:  158 هبیست و سه سال در صفح هنویسند

ين  إحياء علوم«کند در کتاب ارزشمند خود  یاد می »بحق، امام محمد غزالی فهرستی  »الدّ

 نویسد: رده است از آن جمله میاز آنها را آو

 أخبر عليه السلام بالغيوبو«

                                           
میلادي ایران را  623المقدس را به تصرف درآورده و هر قل در  میلادي شهر بیت 614خسرو رویز در سال  -1

 شود. (به تاریخ ایران باستان پیرنیا مراجعه شود). سال می 9منهزم ساخت و فاصله این دو تاریخ دقیقاً 
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 �أن عمارا تقتله الفئة الباغيةو
ك بأن الرجل أخبر عليه السلام عن رجل قاتل فى سبيل االله أنه من أهل النار فظهر ذلو

ء اليمن وأخبر بمن هو بصنعالأسود العنسى الكذاب ليلة قتله وأخبر بمقتل اقتل نفسه و
 .1»...كبأنها أول أهله لحاقا به فكان كذل لبفاطمة ابنتهأخبر قتله و

 هاي بسیار خبر داد. از نادیده پیامبر« :یعنی
بدست سپاه معایه  کشند (و او به دفاع از علی خبر داد که عما یاسر را گروه ستمگري می

نکه او از اهل مردي از صحابه که در راه خدا کارزار کرده بود به ای هو خبر داد دربار 2کشته شد)

 .3آتش است! و این امر به ظهور پیوست زیرا آن مرد دست به خودکشی زد!
که به دروغ ادعاي پیامبري نموده بود در شبِ قتل » أسود عنَسی«و خبر داد از کشته شدن 

 .4وي، با آنکه او در صنعاء یمن بود و از قاتل وي نیز خبر داد
میرد و به  خستین کس از خداندان پیامبر است که میو خبر داد به فاطمه دخترش، که او ن

 .5»پیودندد و چنان شد... وي می
 نویسد: د و در پایان کلام خود میکن هاي گوناگون گزارش می غزالی پیشگوئی

 من �ستر�ب فيـمستفيض. وو إنما اقتصرنا على ال معجزاته ك من آياته وإلى غ� ذل«
متواتر هو القرآن ـاد هذه الوقائع لم تنقل تواترا بل ال�زعم أن آحا�راق العادة على يده و
قائعهم غ� وسخاوة حاتم الطائى ومعلوم أن احاد و شجاعة على فقط، كمن �ستر�ب في

 .6»متواترة ول�ن �موع الوقائع يورث علما ضرور�اً 

                                           
 .385 ه، چاپ بیروت، صفحمجلد الثانیـالدين، ال احياء علوم -1

اند از جمله بخاري به روایت أبی سعید و مسلم به  خبر قتل عمار را کتب معتبر تاریخ و حدیث نقل کرده -2
 اند. روایت أبی قتاده و أم سلمه آنرا گزارش نموده

 خبر این مرد در حدیث سهل بن سعد آمده است. -3
 ره آمده و قاتل أسود، فیروز دیلمی بوده است. این خبر در کتب سی -4
 علیه میان بخاري و مسلم است و در کتب شیعه نیز آمده است.  خبر از وفات فاطمه علیها اسلام متفق -5

 .387، صفحه مجلد الثانیـالدين، ال احياء علوم  -6



 265  فصل سوم: رسالت پیامبر

 

ز تنها بر خبر مستفیض ا که رسیده است و ما معجزات پیامبرجز اینها از آیات و « :یعنی
دادن خوارق عادت به دست آن حضرت تردید کند و  میان آنها اکتفا کردیم و کسی که در رخ

چنان پندارد که هر یک از این رویدادها به تواتر، گزارش نشده و تنها قرآن متواتر است، به کسی 
شک روا دارد! که معلوم است هر یک از  و بخشندگی حاتم طائی لیعماند که در دلیري  می

ي ایشان نیز به تواتر نرسیده ولی مجموع رویدادهایی که از شجاعت و سخاوت آندو کارها
 .»گذارد گزارش شده، دانشِ قطعی و ضروري (از وجود این صفات در آندو تن) بجاي می

هجري قمري) ضمن کتاب معروف:  544(متوفیّ در سال  قاضی عیاض اندلسیو نیز 

رسیده  که از رسول خدا» أخبار غيبيّه« هدربار »مصطفیـالشفاء بتعريف حقوق ال«

 :نویسد می

معجزة من جملة ـهذه الي�ف غمره و لاك قعره وهذا الباب بحر لايدر والأحاديث في«
أتفاق خبره على التواتر لكثرة رواتها ومعلومة على القطع الواصل إلينا ـمعجزاته ال

 .1»معانيها
که به ژرفناي آن نتوان رسید. و انبوه آبش  احادیثی که در این باب آمده دریایی است«یعنی: 

بیرون نتوان کشید و این معجزات از جمله معجزات معلوم و قطعی پیامبر است که خبر آن 
 .»اي متواتر به ما پیوسته زیرا که راویانش بسیار و معانیش متفّق است بگونه

عات و ذوقش پس حساب پیامبر را از کسی که در خود فرو رفته و بنابر سوابق و اطلاّ
سراید و یا چون صوفیان از اتّحاد با خدا دم  گوید و یا چون شاعران، شعري می سخنی می

بافد و  خیزد! و یا چون کاهنان، راست و دروغ بهم می زند! و به دعوي أنا الحق! برمی می
گیرد! باید جدا دانست که این، کارِ خداوند است و آن  از سادگی و غفلت خلق بهره می

 چه کس نهد. هداند که رسالت خویش را برعهد هاي بندگان! وخدا بهتر می ها، حیلهکار

ُ ٱ﴿ عۡ  �َّ
َ
 .]125[الأنعام:  ﴾رسَِاَ�هَُ  عَلُ َ�ۡ  ثُ حَيۡ  لَمُ أ

                                           
ل -1 فاء، الجزء الأوّ  .، چاپ مصر335، صفحه الشّ
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 بازگشت به احوال پیامبر پیش از بعثت
 کند: ال گفتارش را چنین دنبال میبیست و سه س هنویسند

صباوت بوده از اینرو در مسافرت خود به شام این حالت در حضرت محمد از دوران «
!) و هاي متعدد گرفته(! به تجارت اکتفا نکرده بلکه با راهبان و کشیشان مسیحی تماس

هاي عاد و ثمود و مدین به اساطیر و روایات آنها گوش  حتیّ هنگام گذشتن از سرزمین
نشسته و با  ها می عتداده و در خود مکّه با اهل کتاب آمد و شد داشته در دکان جبر سا

گویند قسمتی از انجیل را به زبان عربی ترجمه  ورقه بن نوفل پسر عموي خدیجه که می
اي را که پیوسته  اینها شاید(!!) آن همهمه هکرده است در معاشرت دائم بوده است و هم

ها و  در اندرون وي بوده مبدل به غوغائی کرده است. داستان بعثت زوایاتی که در سیره
تواند از خلال آنها پی به حقایق  بین می شود و شخص اندیشمند ژرف احادیث دیده می

تواند از آیات قرآنی بدست آورد همه این معنی را  ببرد، همچنین از قرائن و اماراتی که می
اختیاري در روح حضرت محمد پیدا  کند که یک حرکت و جنب و جوش غیر می تأیید

ي ساخته بود تا سرانجام منتهی به رؤیا یا اشراق یا کشف ا شده و او را مسخرّ عقیده
 علق گردید. هباطنی و نزول پنج آیه نخستین سور

 قۡ ٱ﴿
ۡ
ِ  رَأ ِيٱ رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب  قۡ ٱ ٢ عَلقٍَ  مِنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ خَلقََ  ١ خَلقََ  �َّ

ۡ
 ٱ وَرَ�ُّكَ  رَأ

َ
 ٣ رَمُ �ۡ ۡ�

ِيٱ ِ  عَلَّمَ  �َّ  .کتاب) 38-37 ه(صفح .]5-1العلق: [ ﴾٥ لَمۡ َ�عۡ  لمَۡ  امَ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ عَلَّمَ  ٤ قَلمَِ لۡ ٱب
کلیّ خود را در باب نبوت با  هکوشد تا قاعد نویسنده در این بخش از کتابش می

با مختصر »! آهنین بنیان« هتطبیق کند! و چون آن قاعد سوابق و روحیات پیامبر اسلام
ماند! با این  باقی نمی» عمیق!!تطبیق «توضیح و بیان ویران گشت ناگزیر جایی براي این 

هاي تکراري  همه براي آنکه این فصل از کتاب، حسن ختامی پذیرد مناسب است به دروغ
وي را از رویدادهاي پیش از بعثت،  ههاي کودکان نویس تازه! باز هم بپردازیم و مبالغه سیره

 .خاطرنشان سازیم!
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از اینرو در مسافرت خود به  این حالت در حضرت محمد از صباوت بوده« :نویسد می
!! »هاي متعدد گرفته کشیشان مسیحی تماس شام به تجارت اکتفا نکرده بلکه با راهبان و

شمرد همان چیزي است  حالتی که نویسنده، آنرا با پیامبر اسلام از دوران کودکی قرین می
افرادي چه محظور عقلی در راه امکان پیداشدن « :که پیش از این در وصفش گفته بود

کم چیزي حس  هست که در کنه روح خود به هستی مطلق اندیشیده و از فرط تفکرّ کم
رفته نوعی کشف، نوعی اشراق باطنی و نوعی الهام به آنان دست داده باشد و  کرده و رفته

! با توجه به این تحلیل روانشناسانه! اگر در »آنها را به هدایت و ارشاد دیگران برانگیزد
 :از دوران صباوت یعنی کودکی این حالت بوده مپیامبر اسلا

چرا آنحضرت در سنّ چهل سالگی، به فیض اشراق و الهام نایل آمد و پیش از  اولاً
 .آن، خبري از وحیِ قرآن و دعوت مردمان در کارنبود؟!

گیري از کشیشان دارد؟! در خود فرورفتن و  ی چه پیوندي با بهرهعاین حالت طبی ثانیاً
 .کردن! را با کشیش و ملّا چه کار است؟! سچیزي احسا

ش ابوطالب به بصري یبه همراه عمو در دوران صباوت جز یکبار که پیامبر ثالثاً 
در حضور  بحیراي راهباي که  ن دیار نیافت و جز چند کلمهآسفر کرد، راهی به 

نویس! این  یرهپرور جناب س کاروانیان با او گفت، سخنی از راهبان نشنید، آیا بنظرِ حادثه
ملاقات، حدود سی سال بعد آن حضرت را به نبوت برانگیخت؟! و ابواب علوم قرآنی و 

 .خبار غیبی و معجزات و کرامات الهی را به روي ایشان گشود؟!ا
سوي شام نیز پیش از این گذشت و معلوم شد  جراي دومین سفر کوتاه پیامبر بهاما ما

هاي مفصل و مکررّ با  تجارت، آن حضرت را از ملاقاتکه قبول مسؤولیت و پرداختن به 
داشت بویژه که همراهانی نیز با وي بودند  کشیشان و شنیدن درس و بحث ایشان! باز می

ه در بازگشت شتافت البتّ کرد و به دنبال راهبان می و اگر آن حضرت بازرگانی را رها می
شد و یا دستاویز  ریخ منعکس میآمد و در تا ي سخنی به میان میبه مکّه از این ماجر

گرفت! با آنکه تاریخ از ذکر چنین حوادثی  و دیگر دشمنان، قرار می ابوسفیانو  ابولهب
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سال! و آثار  23 هرا در شاهکار نویسند این اکتشاف تاریخیعاري است و تنها 
 .توان یافت! شناسان مغرض غربی می شرق

آمیز راهبان و کشیشان  آراء شركالخصوص که وحی قرآنی و تعالیم اسلامی،  علی
را مردود شمرده است و اگر کسی از راه انصاف قرآن مجید  عیسی همسیحی را دربار

 با کتب دینی راهبان مسیحی بسنجد تصدیق خواهد نمود که پیامبر اسلام را استاد، و
ساساً اکشیش و راهب را شاگرد باید دانست نه بالعکس! و شگفتا که قرآن و اسلام 

 فرماید: شمارد و می می گی و راه و روش راهبان را محکومدزن

 .]27[الحدید:  ﴾هِمۡ عَليَۡ  هَاَ�ٰ كَتبَۡ  مَا تَدَعُوهَا�ۡ ٱ بَا�يَِّةً وَرهَۡ ﴿
 !.»رهبانیت را راهبان بدعت نهادند و ما آن را بر ایشان مقرّر نداشتیم«

یحی قرار داشته ثیر راهبان و کشیشان مساتحت ت ینهمه چگونه پیامبر اسلامبا ا
 .است؟!

هاي عاد و ثمود و مدین به اساطیر آنها  هنگام گذشتن از سرزمین«نویسد:  اما آنچه می
هاي  گران موزه ها را در جاي گزارش ناشی! ساکنانِ این سرزمین ه! نویسند»گوش داده

دند شمر ظفّ میامروز نهاده و گمان کرده که آنها دلسوزتراز راهنمایان موزه، خود را مو
گذرد دوان دوان خود را به آن برسانند و در  تا هر کاروانی که از کنار سرزمین ایشان می

اي از احوال مردم قدیم و حوادث زمان باستان زمزمه  گوش یکایک کاروانیان تاریخچه
کنند! بعلاوه، اگر آگاهی از داستان گذشتگان کسی را به پیامبري نائل سازد پس ایرانیان 

و ... آگاهی دارند باید همگی پیامبران راستین خدا  اسپندیارو  رستمداستان  که عموماً از
رساند؟ یا  اند آدمی را به پیامبري می باشند! آیا دانستن اینکه عاد و ثمود چه کسانی بوده

هاي ایشان را به کار نبندند،  پیامبران کسانی هستند که اگر مردمان اندرزها و راهنمایی
 ؟! که فرمود:داشتو ثمود و ابوجهل و ابولهب! خواهند سرانجامی چون عاد 

عۡ  فإَنِۡ ﴿
َ
ْ أ نذَرۡ  َ�قُلۡ  رَضُوا

َ
 .]13[فصلت:  1﴾١٣ وََ�مُودَ  َ�دٖ  عقَِةِ َ�ٰ  لَ مِّثۡ  عِقَةٗ َ�ٰ  تُُ�مۡ أ

                                           
 دهم!. و شما را از تنُدري مانند صاعقه عاد و ثمود بیم میپس اگر روي گرداندند بگ -1
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آیا پیامبران کسانی هستند که از داستان عاد و ثمود باخبرند؟ یا آنها به هدایت خدا 
شوند و از سقوط در  حکمت و فرهنگ و اخلاق رهنمون میاقوام گمراه را به کتاب و 

 .دارند؟! پرتگاهی که عاد و ثمود افتادند بر کنار می
دانند اما آیا همه به  دانستند و می ها را بسیار کسان می داستان عاد و ثمود و دیگر قصه

جستجو  مقام نبوت و رسالت نائل آمدند؟ اگر نه! پس مبادي نبوت را در جاي دیگر باید
سال یک پیامبر در کودکی از شتر! بدست  23کرد نه در اطلاّعاتی که به قول نویسنده 

ت از این  هآورده یا از قصعاد و ثمود کسب کرده است! باید دید و با دقّت سنجید که نبو
بشري را در  هگزیند و چه هدفی دارد و نداي وحی، جامع داستانها چه عناصري را برمی

سوي کدام فرهنگ متعالی فرا  ل ومعارف و أحکام و مواعظ خود بهمثااخلال قصص و 
زند تا به چیزي دست آویزد و از راه  نابینایی که کورانه دست و پا می هخواند؟! نویسند می

براي پیامبران ترتیب دهد، باید بداند که هیچکس ادعا نکرده » اطلاّعاتی امبد«تخیل 
اند بلکه ادعاي علماي اسلام  هی به دست نیاوردهخود کمترین آگاپیامبران از محیط 

اینست که پیامبران خدا، محکوم و محدود به محیط خویش نبودند بلکه به عنایت الهی و 
هدایت ربانی از محیط خود و دیگر آفاق فراتر رفتند و از اینرو تعالیم ایشان جهان معاصر 

اخلاقی هدایت کرد و این ممکن سوي خدا و فضائل  ه آنان را منقلب ساخت و بهو آیند
نیست مگر به فضل و تأیید پروردگار که مبدأ و غایت و مالک اصلی هر خیر و هدایت و 

 رحمت است.
! این جهالت از »در خود مکّه با اهل کتاب آمد و شد داشته«نویسد که:  اما آنچه می
ده است) که اهل دانسته (یا تجاهل کر نویس نو درآمد! نمی شود که سیره آنجا ناشی می

الرّاس  بردند و به مکّه که مرکز و مستقط هاي پیرامون آن بسر می کتاب در مدینه و قلعه
پرستان بود، آمد و شدي نداشتند وانگهی اگر روزگاري کسی از اهل کتاب به مکّه  بت
داد، این خبر را مشرکان مکّه زودتر و بهتر در  آمد و پیامبر را تحت تأثیر قرار می می
زمانی! و اگر چنین بود، غوغاي مشرکان و  هقرن فاصل 14سال با  23 هیافتند تا نویسند می
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چه دارد از فلان هر هیاهوي یهودیان در همان روزگاران، آفاق را پر کرده بود که محمد
یهودي آموخته و یا از شاگردان فلان مسیحی بوده است! اما ابولهب قریشی، با آنکه 

ادعایی نکرد  تر از دیگران، هرگز چنین از احوال خصوصی وي آگاهعموي پیامبر بود و 
 .نمایند! هاي قرن بیستم می که ابولهب

! این سخن مانند سخنان »نشست ها می در دکان جبر ساعت«نویسد که:  و آنچه می
خبر و جاهل است زیرا  دهد چه اندازه از کتب تاریخ و سیره و تفسیر بی دیگرش نشان می

گذرانده است! بنابر این  بوده و سنین کودکی را می عبداالله بن مسلم حضرمی غلام» جبر«
 .ها به نزد او بنشیند و از افاداتش استفاده کند! دکانی نداشته تا پیامبر اسلام ساعت

چنین گزارش شده » عبداالله بن مسلم«از قول صاحب غلام، یعنی  تفسیر طبريدر 

: أنهّ كان لهم عبدان من أهل ع�اليمن كانا ... عن عبدا� بن مسلم الحضر�«است: 
ر�ما  �ن رسول االلهخر جبر، فكانا يقرأان التوراة والآو�ن يقال لأحدهما �سار و طفل�

 لّسَِانُ ﴿ :جلس إليهما فقال كفار قر�ش إنما �لس إليهما يتعلم منهما فأنزل االله تعالى
ِيٱ عۡ  هِ إَِ�ۡ  حِدُونَ يلُۡ  �َّ

َ
ٞ  لسَِانٌ  اذَ وََ�ٰ  جَِ�ّٞ أ بِ�ٌ  عَرَِ�ّ  .1»]103[النحل:  ﴾مُّ

از عبداالله بن مسلم حضرمی آمده که گفت: خاندان او را دو غلام بود از اهل «یعنی: 
گفتند. این هر دو،  عیرالیمن که هر دو کودك بودند. یکی را (یسار) و آن دیگر را (جبر) می

نشست، کافران قریش گفتند محمد  ن میگاهی به کنار ایشا و رسول خداخواندند  تورات می
نشیند تا چیزي از آندو کودك بیاموزد! و در پاسخ اتّهام ایشان خداوند تعالی این آیه را  آنجا می

ِيٱ لّسَِانُ ﴿: نازل نمود عۡ  هِ إَِ�ۡ  حِدُونَ يلُۡ  �َّ
َ
ٞ  لسَِانٌ  ذَاوََ�ٰ  جَِ�ّٞ أ بِ�ٌ  عَرَِ�ّ  .]103[النحل:  ﴾مُّ

دهند، الکن است در حالی که این قرآن  اندیشی به او نسبت می ن را) با کجزبان کسی که (قرآ«
 .»»به زبان عربی روشن و بلیغی است

نویس  آنکه اتّهام مزبور آنگونه که سیره نخست شود میاز این ماجرا چند نکته دانسته 
ي ها پس از آن رو ه بلکه سالناشی انگاشته مربوط به دوران پیش از بعثت پیامبر نبود

                                           
 .از سوره النحّل 103تفسیر طبري، ذیل آیه:  -1
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مذکور  هاي که آی شد اما سوره است و از این رو در پاسخ مشرکان، آیۀ قرآن نازل می داده
(دو سال پیش از  یازدهم بعثتاست که در سال  »النّحل« هدر آن آمده سوره شریف

از قرآن مجید نازل شده بود.  هفتاد سورههجرت) نزول یافته و پیش از آن، نزدیک 
اي نبود که به سال یازدهم بعثت، آن حضرت  مولود چند لحظه بنابراین معلومات پیامبر

 از کودکی فرا گرفته باشد!.
 نویسد: از کتابش می 38ه و شگفت آنکه خود نویسنده در پاورقی صفح

سوره نحل جواب  103 هگیرد، آی قریش گفتند محمد این سخنان را از (جبر) یاد می«

و لقد نعلم انهّم «عربی و فصیح است  این شایعه است که جبر، أعجمی است و قرآن
 ».»هذا لسان عر� مب�ين يلحدون اليه أعج� ويقولون إنما يعلمه �شر لسان الذ

نحل آنان را پاسخ  هکسی که اذعان دارد چون قریش چنین سخنی را شایع کردند، سور
ت؟ و گفت چگونه نتوانسته دریابد که اتهّام مزبور، به دوران پیش از بعثت مربوط نیس

 .چگونه پاسخ قرآن مجید را ندیده گرفته و لاطائلات کفّار قریش را تکرار نموده است؟!
غلام وي بوده خود، این تهمت را نفی کرده و به » جبر«آنکه: عبداالله حضرمی که  دوم

دانسته که پیامبر از غلامش درس  اسلام ایمان آورده است! پس چگونه او نمی پیامبر
سال با هزار و چند سال فاصله، به این راز بزرگ!! پی برده  23 هویسندآموزد! ولی ن می

 .کند! گویی وادار می است؟! حقّاً که غرور و جهالت آدمی را تا چه اندازه به هذیان
پرسیدند آیا تو چیزي به » جبر«آمده که کافران قریش از  کشّافآنکه: در تفسیر  سوم

قال بل «آید!  براي تعلیم و تبلیغ به سوي من مینه! او  :آموزي؟! پاسخ داد می محمد فَ

نی مُ لّ عَ نویس منصف!! چرا روایات  نحل) پس سیره هسور 103 ه(کشّاف، ذیل آی .!»يُ

کند تا تهمت را از حقیقت بازشناسد بلکه همواره دستاویزي  تاریخی را تعقیب نمی
 .جوید تا دروغ و افتراء را تأیید نماید؟! می

ارهاي آن در ک یامبرتوان فهمید که دشمنان پ ن ماجرا به روشنی میآنکه: از ای چهارم
اي بدست آورند و او را مورد اتّهام  حضرت به مراقبت نشسته بودند تاشاید بتوانند بهانه
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از کسانی علم  -پندارد نویس تازه! می چنانکه سیره-قرار دهند، با وجود این، اگر پیامبر 
شد و قران به  ماند و در روایات تاریخی گزارش می مر پنهان نمیاآموخته بود، این 

 .مور خبري نیست؟!اچرا از این  خاست. پس پاسخگویی برمی
ها از بعثت و دعوتش سپري شده بود، همینکه براي  پس از آنکه سال پیامبر اسلام

کم سنّ و سال عبداالله حضرمی رهسپار گردید، از تبلیغ اسلام چند بار به سوي غلامان 
اي از تورات را حفظ  شمنان مورد اتّهام قرار گرفت! چرا که غلامان، چند جملهسوي د

 هنشست و از ایشان دربار کرده بودند! پس اگر رسماً با یهودیان و مسیحیان به گفتگو می
افتاد؟! اما نویسندانی  ها که به راه نمی گرفت چه غوغا کرد و بهره می ها می دیانت پرسش

اند از درك  غراض گوناگون آلوده شدهاسفانه به ااند یا مت ز بهره نبردهنی شعور متوسطکه از 
 .اند! این امور واضح محروم

 نویسد: می 38ه آور است که نویسنده در پاورقی صفح خنده
سلمان فارسی، بلال حبشی و حتّی ابوبکر صدیق نیز قبل از بعثت با حضرت رسول «

 .!»اند تفاهم و مذاکرات داشته
 پس از هجرت به حضور پیامبر اسلام سلمانکتب سیره و تاریخ متّفقند که با اینکه 

از  هشتاد سوره! و زمانی سلمان با پیامبر ملاقات کرد که نزدیک رسید نه پیش از بعثت
نزدیک مدینه مقام داشت! و به قول سلمان  قُباءقرآن نازل شده بود و آن حضرت در 

هو بقباء فدخلت و جئت الى رسول االله« :نخستین ملاقاتش با رسول خدا هدربار
آمدم آنهنگام که در قبا بود و  سوي رسول خدا به«یعنی  .1»...معه نفر من أصحابهعليه و

 .»گروهی از یارانش با وي بودند...
خنی به آن دو س هاما امر بلال حبشی و ابوبکر صدیق، روشنتر از آن است که دربار

گفتند از پیامبر بود و هر دو  دانستند و می دیانت می هربارچه دمیان آید! و این دو تن هر
تابع آن حضرت بودند و بر سخنی که از او در مورد دینی شنیده بودند هیچ نیافزودند و 

                                           
ابعطبقات ابن سعد،  -1 لابن هشام،  ةو سیر 56، صفحه الجزء الرّ  .219، صفحه القسم الأوّ
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دهد و مرید را  از آن چیزي نکاستند و جز سفیه، هیچکس تابع را به جاي متبوع قرار نمی
پرستان مکه، قبلاً مقام دانش و ارشاد و  گر بتشناند و آن دو تن مانند دی به جاي مراد نمی

هدایتی نداشتند تا پیامبر از ایشان بهره گیرد البته در پاکدلی و انصاف و صداقت آن دو، 
ایمان آوردند  سخنی نیست و به همین جهت از نخستین کسانی بودند که به پیامبر خدا

 هفتند. پیدا است که نویسندپرستی کناره گر و دعوت او را پذیرا شدند و از شرك و بت
کند تا براي پیامبر بزرگی  جویی می افکند و از هر نامی! بهره بیچاره! به هر سو دست می

شده و به   که درس ناخوانده و مکتب ندیده، آموزگار کتاب و حکمت و تزکیه و تهذیب
ها  عجزهها و م رسالتی بس گران برخاسته و جهان را به تأیید خدا منقلب ساخته و کرامت

آورده، آموزگارانی چون بلال و ابوبکر و جز آندو بتراشد! و بر نداي وجدان خود در 

وضلّ ضلالا «بوده سرپوش نهد  مدادهاي غیبی که در کار محمدابرابر آیات الهی و 

 .!»بعيد

شناسان  درآمد! و هم شرقنویس نو  ورقه بن نوفل، باید دانست که سیره هاما دربار
اند ولی همواره آنچه را که  دانند از کتب مسلمین بدست آورده از او میچه مغرض! هر

ریح شده که چون ورقه بن ها تص کنند! در این کتاب شود کتمان می بنفع پیامبر تمام می

 نفس والذي قدوس، قدوس« :شنیده گفت را از خدیجه نوفل، خبر وحی محمد

ي كان يأتى موسى لناموس الأ�بر الذلقد جاءه ا خد�ة يا صدقتی� كنت لئن بيده ورقة
 !.»�نه لنبّى هذه الأمةو

قدوس! قدوس! (خداي پاك و منزّه) قسم به آنکس که جان ورقه به دست او است « یعنی:
شک ناموس اکبرکه به سوي موسی آمد بر وي فرود  اي خدیجه اگر بمن راست گفته باشی بی

آن، ورقه پیامبر را به هنگام طواف کعبه دید  پس از .!»آمده است و او پیامبرِ این مردم است
اي آگاه ساز و  و به وي نزدیک شد و گفت: اي پسر برادرم! مرا از آنچه دیده و شنیده

زده اظهار  همینکه پیامبر از ماجراي وحی خویش براي او سخن گفت ورقه، هیجان

ي جاء �بر الذالناموس الأ كلقد جاءك لنبّي هذه الأمة ونفسى بيده إن يوالذ«داشت: 
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بنه ولُتؤذينَّه ولُتخرجنَّه و اليوم لأنصرنَّ االله  كولئن أنا أدر�ت ذل 1لتُقاتلنَّهموسى ولتكذَّ
سوگند به کسی که جانم در دست او «. یعنی: 2!»نصرا يعلمه، ثم أد� رأسه منه فقبّل يا فوخه

و فرود آمده است و است تو پیامبر این مردم هستی و ناموس اکبر که به سوي موسی آمد بر ت
خیزند و  رانند و با توبه جنگ برمی دهند و بیرون می شمرند و آزار می تردید ترا دروغگو می بی

داند که (دین) او را یاري خواهم کرد. آنگاه سرش را به  من اگر آن روزگار را دریابم خدا می
 .»پیامبر نزدیک کرده جلوي سر آن حضرت را بوسید

خبر وحی را  آورده که چون ورقه بن نوفل از خدیجه قاتطبدر  سعد ابنو نیز 

�نه لياتيه الناموس ك لصادق و�ن هذا لبدء نبوة وواالله إن أبن عم«شنید بدو گفت: 
 .3»الأ�بر

گوید و این حالت، سرآغاز نبوت است و ناموس اکبر  بخدا، پسر عموي تو راست می«یعنی: 
 .»به سوي او آمده

ل اسلام کرد و اگر ه نبوت آن حضرت ایمان آورد و قبوپس ورقه بن نوفل، خود ب
ار آن حضرت دید و خویشتن را آموزگ شمرد یا در اشتباه می را راستگو نمی پیامبر

پذیرفت و اگر پیامبر پیش از بعثت با ورقه، پیوند داشت و  دانست هرگز اسلام را نمی می
شدند و به ویژه خویشان و  میشک مکیان از این ماجرا آگاه  آموخت بی چیزي از او می

گشتند و آن حضرت را شاگرد ورقه  ورقه با خبر می هنزدیکان پیامبر و نیز خانواد
پس از دعوت آن حضرت، این خبر را  شمردند و ابولهب و دیگر مخالفانِ پیامبر می

دادند اما اثري از این شایعه نزد دوست و دشمن نیست و در  کردند و انتشار می افشا می
دیده و با انجیل آشنایی  شود و گیرم که ورقه، پیامبر را می قرآن و سیره و تاریخ دیده نمی

کوتاه، سخنی در قرآن  هماند و جز چند اشار داشته است اما تعالیم قرآن به انجیل نمی

                                           
كت -1  .الهاء فی هذه الأفعال للسّ
 .302، صفحۀ الجزء الثانیتاریخ طبري، و  238، صفحه القسم الأولابن هشام،  ةسیر -2

لطبقات ابن سعد،  -3  .130، صفحه الجزء الأوّ



 275  فصل سوم: رسالت پیامبر

 

شدنِ   فداء و به دار آویختهمجید از انجیل نقل نشده است، بلکه در مسائل مهمی چون 
و جز اینها، قرآن با  یت و چگونگی معاد و قوانین طلاق و شرب خمرو رهبان عیسی

آساي قرآن بکلیّ   انجیل تفاوت اساسی دارد. علاوه بر اینکه، نظام و ترکیب معجزه
از  89 هسال در صفح 23 هسابقه است و از هیچکس شنیده نشده و به اعتراف نویسند بی

هاي  و نیز پیشگویی ».قه در ادبیات جاهلیتساب مانند، و بی قرآن ابداعی است بی«کتابش: 
گوناگون قرآن و پیامبر، اصولاً قابل آموزش از ورقه و امثال او نبوده است و همچنین 

ییدات ربانی که نصیب پیامبر شده به ورقه و دیگران ربطی ندارد، بعلاوه امعجزات و ت
بود و به مذاکرات دینی  چنانچه پیامبر پیش از بعثت با کسانی چون ورقه در رفت و آمد

آموخت، البته  پرداخت و با شوق و علاقه از آنان چیزي می و مباحثات توحیدي می
میان را فرا گرفته بود با اطرافیان درافتاد و آنچه  دلبستگی به این کار در او مؤثرّ می

اي  شد که او بر چه طریقه گذاشت و بزودي در محیط کوچک و محدود مکّه معلوم می می
توانست به این ادعا برخیزد که:  پیماید؟ و پس از بعثت هرگز نمی ست و چه راهی را میا
هاي توحیديِ قرآن از  من عمري در میان شما روزگاري سپري کردم و سخنی از آموزش«

 چنانکه در قرآن مجید آمده است:»! من نشنیدید

ٓ  لَّوۡ  قلُ﴿ ُ ٱ ءَ شَا دۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتهُُ تلََوۡ  مَا �َّ
َ
ٰ أ  مِّن �ُ�مُرٗ  �يُِ�مۡ  تُ َ�ثِۡ  َ�قَدۡ  ۖۦ بهِِ  ُ�مرَٮ

فََ�  ۦٓۚ لهِِ َ�بۡ 
َ
 .]15[یونس:  ﴾١٦ قلِوُنَ َ�عۡ  أ

آمد که پیش از  و نیز اگر قرآن مجید انعکاسی از روحیات آن حضرت بود لازم می
در پیامبر وجود داشته باشد تا چون  سازي سجعو  شعر سراییهاي ادبی و  بعثت، زمینه

کمال و بلوغ خود رسد آن سخنان به صورت قرآن تجلیّ کند! ولی  هذوق او به مرحل
آن حضرت بکلیّ خالی از این امور بوده است و با آنکه محیط مکه،  هزندگانی گذشت

شعري از آن نهاد نه کسی قطعه  کرد و بر آنها ارج می شاعران و خطیبان را تشویق می
دور و برکنار از این وادي بسی  ! بلکه پیامبر اکرمحضرت دید و نه خطبه اي از او شنید

آمد که در  بود! و نیز چنانچه قرآن مجید، بازتاب روحیات نهائی آن حضرت بود لازم می
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مدت بیست وسه سال، نظام لفظی و معنوي قرآن روي به تکامل نهاده باشد و همچنانکه 
در کار خود به ترقیّ نائل  اي پس از بیست سال تمرین، هر شاعر و سخنور و نویسنده

کند باید که  آید و سخنِ نخستین وي با آخرین سخن یا شعرش تفاوت بسیار پیدا می می
هاي آخرین آن  ...) از سورهو القلم علق و مدثر و نون ههاي اولیۀ قرآن (چون سور سوره

تر  نازل...) در فصاحت الفاظ و رفعت معانی، بمراتب نصر و مائده و توبه هسور(مانند 
  هاي مدنی هیچ کم ندارد: از سوره باشد! با آنکه چنین نیست و سور مکیّ در این مقام

فََ� ﴿
َ
ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِندِ  مِنۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  ءَانَۚ قُرۡ لۡ ٱ َ�تَدَبَّرُونَ  أ َّ�  ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لوَجََدُوا [النساء:  ﴾٨٢ �كَثِ�ٗ  افٗ تَِ�

82[. 
ه اگر از نزد کسی جز خدا بود، اختلاف بسیار در آن کنند ک آیا در این قرآن تدبر نمی«

 !.»یافتند می

 سیما و اخلاق پیامبر
اي که به  نویس تازه! در فصل رسالت به پایان رسید و جز چند جمله سخنِ سیره

جمال ظاهر و کمال اخلاقی پیامبر آورده در این فصل چیزي ندارد و ما نیز  هناچار! دربار
سیما و اخلاق پیامبر،  هپس از بازآوردن سخنان او دربار-بودیم  اي که داده بنا به وعده
 اش با دوست و دشمن گزارش اي از خوي عظیم آنحضرت و رفتار کریمانه چند کلمه

 :هشریف هکنیم تا به مصداق آی می

 .]26[المطففین:  ﴾كٞ مِسۡ  ۥمُهُ خَِ�ٰ ﴿
جزاي اار را به دیگر پایان سخن از بوي دلاویز أخلاق محمدي معطرّ شود و بقیۀ گفت

 نماییم. این کتاب موکول می
 نویسد: ه بیست و سه سال چنین مینویسند

مایل  هحضرت محمد هنگام بعثت چهل سال داشت، قامت متوسط، رنگ چهره سبز«
خندید و هرگاه  تر می کرد و کم تر شوخی می سیاه. کم  به سرخی، موي سر و رنگ چشمان

کرد و خرامش  رفتن بر هر گامی تکیه می  ت. هنگام راهگرف خندید دست جلو دهان می می
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دانند  نمی نگریست. از قرائن و امارات بعید در رفتار نداشت و بدین سوي و آن سوي نمی
گونه جلفی و داب قوم خود شرکت داشت ولی از هرکه در بسیاري از رسوم و آ

میان ار (حتیّ درتی و امانت و صدق گفتسبکسري جوانان قریش بر کنار بود و به درس
مخالفان خود) مشهور بود. پس از ازدواج با خدیجه که از تلاش معاش آسوده شده بود 

پرداخت. چون اغلب حنیفان، حضرت ابراهیم در نظر وي  به امور وحی و معنوي می
 پرستی قوم خود بیزار... . سرمشق خداشناسی بود و طبعاً از بت

اي باحیاتر بود. نیروي  گویند حتیّ از دوشیز گفتن تأمل و آهنگ داشت و می در سخن
اي از  بیانش قوي و حشو و زوائد در گفتار نداشت. موي سر او بلند و تقریباً تا نیمه

گذاشت و بر ریش و موي سر عطر  پوشانید. غالباً کلاهی سفید بر سر می گوش او را می
داد در  می زد و طبعی مایل به تواضع و رأفت داشت و هرگاه به کسی دست می

کرد. با  س و موزه خود را خود وصله میجست. لبا پیشی نمی  کشدین دست واپس
اي را نیز قبول کرده و با وي  نشست و دعوت بنده کرد. بر زمین می زیردستان معاشرت می

خورد. هنگام نطق مخصوصاً در موقع نهی از فساد صدایش بلند، چشمانش  نان جوین می
 شد:  ایش پیدا میسرخ و حالت خشم بر سیم

حضرت محمد شجاع بود و هنگام جنگ بر کمانی تکیه کرده مسلمانان را به جنگ 
شد محمد پیشقدم  کرد و اگر هراسی از دشمن بر جنگجویان اسلام مستولی می تشجیع می

شد. معذلک کسی را به دست خود نکشت جز یک  شده و از همه به دشمن نزدیک تر می
 دستی کرده و به هلاکتش رساند. حمله کرد و حضرت پیشمرتبه که شخصی به وي 

 از سخنان اوست:
 هر کس با ستمگري همراهی کند و بداند که او ستمگر است مسلمان نیست.«

 اي داشته باشد.  مؤمن نیست کسی که سیر باشد و در همسایگی، گرسنه
 حسن خلق نصف دین است.

 لم گویند.حقیّ است که به پیشواي ظا هبهترین جهادها کلم
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 )40-39ه (صفح ».نیرومندترین شما کسی است که بر خشم خویش مستولی شود
نویس! در اینجا گزارش کرده در برابر دیگر سخنان وي که پیش از این  آنچه سیره

تر فاصله  تر است و با مدارك تاریخی کم گذشت و در آینده خواهد آمد به انصاف نزدیک
بعید «نویسد:  آنچه آورده اعتماد کرد و مثلاً در آنجا که می هدارد، با وجود این نتوان بر هم

! جا دارد یادآور شویم »دانند که در بسیاري از رسوم و آداب قوم خود شرکت داشت نمی
اند که پیامبر پیش از بعثت اغلب از حضور در مراسم قریش به ویژه  در کتب سیره آورده

 آمده است:  ةسيرة الحلبيّ کرد چنانکه در  میپرستی همراه بود خودداري  مراسمی که با بت

ك وتحلق عنده تنسلت: كان بوانه صنما تحضره قر�ش وتعظمه وعن أم ايمن أنها قا«
��لم رسول أبوطالب �ضر مع قومه وكل سنة فكان  تعكف عليه يوما إلى الليل فيو

ه، ورأيت ، حتى قالت رأيت اباطالب غضب عليكالعيد معه فيأبى ذل كأن �ضر ذل االله
ك ما تصنع من جعلن يقلن إناّ لنخاف عليته غضبن عليه يومئذ أشدّ الغضب وعمّا

 .1»لا ت�ثر لهم جمعا...ك عيدا و�قلن: ما تر�د يا �مد أن تحضر لقوماجتناب الهتنا و
یافتند و  رسیده که گفت (بوانهَ) بتی بود که قریش نزد آن حضور می اُم ایمن از«یعنی: 
تراشیدند و در هر سال یک  کردند و در کنارش سر را می شتند و براي آن قربانی میدا بزرگش می

خود در این مراسم  گذراندند ابوطالب نیز به همراه قوم روز را تا به شب بعبادت آن بت می
گفتگو نمود تا او نیز در آن عید با وي حضور یابد ولی آن حضرت  کرد و با پیامبر شرکت می

ایمن گفت: ابوطالب را دیدم که بر پیامبر خشم گرفته   داري ورزید تا بدانجا که أماز اینکار خود
گفتند: ما از این کار که از  سختی خشمناك شدند و میهاي آن حضرت همه در آنروز به  و عمه

گفتند: اي محمد مقصود تو چیست که در  ورزي بر تو بیم داریم! و به او می خدایان ما دوري می
 ؟.»افزایی یابی و بر جمع ایشان نمی ید قوم خود حضور نمیمراسم ع

                                           
ير -1 لةالحلبيّ  ةالسّ  .201-200، صفحه ، الجزء الأوّ
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  أم«. »قالت فما عاد إلى عيد لهم حتى تنبأ «و در پایان همین خبر آمده است که: 
ایمن گفت: از آن پس در هیچیک از أعیاد ایشان شرکت نکرد تا آنگاه که نبوت خود را إعلام 

 .»نمود، درود و سلام خداي بر وي باد
خندید]! سخنی خطا است چرا  تر می نویس تازه! آورده که پیامبر [کم آنچه سیره و نیز

 اند:  که در کتب تاریخ و سیره تصریح کرده

 1»الّتبسّم كان الغالب من أحواله «
 .»آن حضرت، در بیشتر أحوال خویش، خندان لب بود«یعنی: 

 »حنفاء«را با  لاماسنویس، پیامبر  نظر کنیم در آنجا که سیره از اینها که صرف
 هلغزش شده است و ما در این باره ضمن فصول گذشته به انداز سنجد نیز دچار می

و حنیفان نبوده است و ایشان، ا هایم و معلوم شد که آن حضرت از زمر کفایت سخن گفته
 اغلب به پیامبر ایمان آوردند.دانستند و  خود نمی هرا از دست

 :پردازیم می خلاق پیامبراینک به مختصر گزارشی در باب ا
در حسن خلق و فضائل معنوي  -که درود و رحمت خداي بر وي باد-پیامبر اسلام 

اند  آن حضرت نوشته ههایی که در سیرت پسندید مقامی بس ارجمند و والا دارد و کتاب
هاي ممتاز اخلاقی پیامبر را  هاي گوناگون، خصلت سرشار از شواهدي است که از زاویه

 را در حضور دوستان و دشمنان، به:دهد و قرآن مجید که پیامبر  ینشان م

 .]4[القلم:  2﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نَّكَ ﴿
 توانستند گواه باشند گفته است و سخن پیامبر که توصیف نموده آنچه را که همه می

مَ  بعُِثتُْ « َ�مِّ
ُ
خْلاَقِ  مَكَارِمَ  لأ

َ
به امور اخلاقی دلالت بر اهتمام اساسی او نسبت  .1»الأ

                                           
 .56، اثر نبهانی، چاپ بیروت، صفحه وسائل الوصول إلی شمائل الرسول -1

همانا تو « 211صفحه الجزء الثانی اثر مالک موطأ ـالو  96، صفحه الجزء الأولاثر قاضی عیاض أندلسی، الشفاء  -2

 .»بر سیرت اخلاقی بزرگی هستی
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کند. از یاران وي، کسانی که شب و روز با آن حضرت همراه بودند بر این معنا گواهی  می

ِ  رسَُولُ  كَانَ «گزارش نموده که:  طالب بیااند چنانکه علی بن  داده حْسَنَ  ا�َّ
َ
 النَّاسِ  أ

و أنس بن . »هتر بودهاي اخلاقی ب از همۀ مردم در خصلت پیامبر خدا«یعنی:  . 2»خُلقًُا

ِ  رسَُولَ  خَدَمْتُ « مالک، خادم پیامبر گفته است: فٍّ  لِى  قاَلَ  َ�مَا سِنِ�َ  عَشْرَ  ا�َّ
ُ
 .3»َ�طُّ  أ

و چون  .!»را خدمت کردم و در این مدت یکبار مرا افُ نگفت ده سال پیامبر خدا« یعنی:

 كان« پرسیدند گفت:احوال خصوصی آنحضرت در خانه  ههمسر پیامبر دربار عائشهاز 
 .»ترین مردم بود نرمخوترین و کریم پیامبر«یعنی:  .4 »...الناس وأ�رم الناس أل�

از موضع  هاي مکررّ عفوها و گذشتاز جملۀ فضائل بزرگ اخلاقی آن حضرت، 
 ا او را بدین کار مأمور داشت که:قدرت و به هنگام پیروزي بود چنانکه فرمان خد

  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿
ۡ
ِ  مُرۡ وَأ  .]199[الأعراف:  ﴾فِ عُرۡ لۡ ٱب

 .»عفو را شعار خویش کن و به کار پسندیده فرمان بده«

أن تعفو  كإن االله يأمر« و پیک وحی فرمان الهی را براي او چنین تفسیر نمود که:
دهد از  خداوند ترا فرمان می«یعنی:  .5»كتصل من قطعك ووتعطى من حرم كعمن ظلم

، درگذري و به کسی که تو را محروم ساخت، ببخشی و با کسی که ات ستم کرد کسی که درباره
 .»از تو برید، بپیوندي

دندانهاي پیشین پیامبر شکست و » أحد«از این رو گزارش شده که چون در جنگ 
اش زخم برداشت و خونین شد این امر بر یاران آن حضرت بسی گران آمد و  چهره

                                                                                                             
ام تا فضائل اخلاق را به درجه نهایی برسانم. در موطاًّ مالک ابن انس، عبارت حدیث بدین  شده  برانگیخته -1

مَ  بعُِثتُْ «صورت آمده است:  َ�مِّ
ُ
خْلاَقِ  مَكَارِمَ  لأ

َ
 .»الأ

فاء -2 ل، الشّ  .69صفحه ، الجزء الأوّ

 .صحیح مسلم -3

لسعد،  ، اثر ابنالطّبقات -4  .91، بخش دوم، صفحه الجزء الأوّ

 .از سوره اعراف 199تفسیر طبري، ذیل آیه  -5
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إ� لم أبعث لعانا « پاسخ داد: نی؟ پیامبرشود که بر دشمنان نفرین ک گفتند: چه می
من، به لعن و نفرین «یعنی:  .1»ولك� بعثت داعيا ورحمة، ا� أهد قو� فإنهم لايعلمون

ام، بارخدایا قوم مرا هدایت کن که  ام بلکه براي دعوت و رحمت برانگیخته شده مبعوث نشده
 .»دانند ایشان (خیر و صلاح خود را) نمی

َ  مَا« یده که گفت:رس عائشهاز  ِ  رسَُولُ  خُ�ِّ مْرَ�ْنِ  فِى  ا�َّ
َ
خَذَ  إلاَِّ  َ�طُّ  أ

َ
هُمَا أ �سَْرَ

َ
 لمَْ  مَا أ

ْ�عَدَ  كَانَ  إِْ�مًا كَانَ  فإَنِْ  إِْ�مًا يَُ�نْ 
َ
ِ  رسَُولُ  اْ�تَقَمَ  وَمَا مِنهُْ  النَّاسِ  أ نْ  إلاَِّ  لِنفَْسِهِ  ا�َّ

َ
 تنُتْهََكَ  أ

ِ  حُرْمَةُ  ِ  تقَِمُ َ�يَنْ  ا�َّ َّ�ِ«2. 
ر را برگزید تا آنجا ت مگر آنکه کار آسان کردهیچگاه پیامبر میان دو کار اختیار پیدا ن«یعنی: 
 گرفت و پیامبر مردم از آن فاصله می هرسید بیش از هم میان نبود و چون به گناه میکه گناه در

شد در آن  دري می پردههرگز براي خودش از کسی انتقام نگرفت جز آنکه چون محرمّات الهی 
 .»گرفت صورت براي خدا انتقام می

زنی یهودي معمول  ههاي آن حضرت، عفوي است که دربار ترین گذشت و از برجسته
گوشت گوسفند را  داشت، زنی که بر آیین پیامبر نبود و به قصد کشتن رسول خدا

از آنرا در  چیزي مسموم ساخت و به رسم هدیه براي پیامبر آورد. چون رسول خدا
که  زن یهودي ناگزیر اعتراف کرد و رسول خدا شده  نهاد، دانست که به سم آلوده دهان

فتجاوز عنها رسول «بود آن زن را عفو فرمود:  بقول عائشه از انتقام شخصی رویگردان
عليه برد غليظ و كنت مع النبي«رسیده که گفت:  انس بن مالکو از  .«3االله

صفحة عاتقه ثم قال  ابى بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد فيالحاشية فجبذه أعر
و لا  كمن مال تحمل لي لا كفإن كعند يعلى بع�یّ هذين من مال االله الذ يا �مد أحمل لي

يا  ك�قاد منـمال مال االله وأنا عبده ثم قال وثم قال: ال ! فسكت النبيكمن مال أبي

                                           
فاء بتعريف حقوق ال -1 لـالشّ  .105، صفحه مصطفی، الجزء الأوّ

لطبقات ابن سعد،  -2  .91، بخش دوم، صفحه الجزء الأوّ

 .15، صفحه ، الجزء الثالثو تاریخ طبري 328، صفحه لثانیالقسم اابن هشام،  ةسیر -3
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 ثم النبى كت�افى السیئة بالسیئة فضح لا كلم؟ قال لأن ! قال لا! قالأعرابى ما فعلت بي
با پیامبر همراه بودم و آن حضرت «یعنی:  .1»على الآخر تمرأمر أن �مل له على بع� شع� و

نشینان عرب وارد شد و  اش زِبر بود، مردي از بادیه اي یمنی بر دوش داشت که کناره جامه
آن حضرت اثر نهاد،  هلباس بر سر شان ها آنجا که حاشیاطراف رداي او را گرفته بسختی کشید ت

سپس گفت: اي محمد این دو شتر من را از مال خدا که نزد خود، داري بار کن! زیرا که از مال 
اي خاموش ماند آنگاه گفت: این مال، مال  کنی! پیامبر لحظه خودت و پدرت براي من بار نمی

شود. آن مرد  راي کاري که با من کردي دادخواهی میخدایم و از تو نیز ب هخدا است و من بند
گفت: خیر، دادخواهی نخواهد شد! پیامبر فرمود: چرا؟ گفت: زیرا که تو بدي را با بدي کیفر 

 .2»دهی! پیامبر خندید سپس فرمان داد بر یک شتر او، جو و بر شتر دیگرش خرما بار کنند نمی
ه چندانست که در این مختصر بگنجد و آثاري که از بردباري و گذشت پیامبر آمده ن

سال، بیش از این  23 ههاي دیگر از همین کتاب در تعقیب گفتار نویسند ما در بخش
سخن خواهیم گفت، و در اینجا کافی است توجه کنیم که پیامبر اسلام پس از آن همه 

ه و ها که خود و یارانش از مشرکان قریش دیدند به اتّفاق ارباب سیر فشارها و آسیب

 َ� ﴿ يوسف فقال: أقول كما قال أخي« تاریخ، در روز فتح مکّه، عفو عمومی اعلام داشت
ۖ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ عَليَۡ  �بَ َ�ۡ�ِ  ُ ٱ فِرُ َ�غۡ  مَ رۡ  وهَُوَ  لَُ�مۡۖ  �َّ

َ
ٰ ٱ حَمُ أ إذهبوا فأنتم  .]91یوسف: [ ﴾ِ�ِ�َ ل�َّ

وسف به برادرانش گفت: گویم که برادرم ی فرمود: من همان سخن را به شما می« .!»الطلقاء
آوران، مهربانتر است)  آمرزد و او از همۀ رحمت (امروز سرزنشی بر شما نیست خدا شما را می

 !.»بروید که آزادید
و پردلی چنان بود که در هیچ نبردي از برابر دشمن  شجاعتاما پیامبر خدا در 

که » أحد«در جنگ نگریخت با آنکه دشمنانش بیش از هر کس قصد جان او را داشتند! و 
                                           

ل -1 فاء، الجزء الأوّ  .421، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال، 108، صفحه الشّ

کرد بنابراین اعرابی  المال به ایشان کمک می چیز و نیازمند بودند و پیامبر از بیت نشینان عرب اغلب بی بادیه -2
المال برخوردار شود  خواست از بیت اشت جز آنکه با خشونت و جسارت میمذکور، استحقاق کمک مالی را د

 و پیامبر اکرم نیز این خشونت را تحمل نمود نه آنکه بدون استحقاق اموال فقرا، را در اختیار او نهاده باشد.
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یاران منهزم شده گریختند بنص قرآن مجید و گواهی تاریخ، آن حضرت بر جاي ایستاده 
 خوانیم: نمود، چنانکه می دعوت میمردم را به بازگشت 

ٰٓ  نَ وۥُ تلَۡ  وََ�  عِدُونَ تصُۡ  إذِۡ ﴿ حَدٖ  َ�َ
َ
خۡ  ِ�ٓ  عُوُ�مۡ يدَۡ  لرَّسُولُ ٱوَ  أ

ُ
ٰ أ  .]153عمران:  [آل ﴾ُ�مۡ رَٮ

شدید و به کسی اعتناء  پیکار) دور می ههایی را به یاد آرید که با شتاب (از صحن حظهل«
 !.»خواند... کردید و پیامبر در دنبالتان شما را (به بازگشت) فرا می نمی

 دلیري و پردلی رسیده است که گفت:با آن همه  علیو از 

 .1»منه قرب إلى العدوّ فلم ي�ن أحد منا أ كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول االله«
خود  شد ما به پشتیبانی رسول خدا هنگامی که آتش جنگ برافروخته و خونین می« :یعنی

 .!»بر نبودداشتیم با آنکه هیچیک از ما نزدیکتر به دشمن از پیام را از خطر محفوظ می
 ز انس بن مالک رسیده است که گفت:ا

مدينة ـد الناس، كان فزع بالأجوأحسن الناس وأشجع الناس و كان رسول االله«
قد سبقهم فاستنبأ الفزع على فرس  فخرج الناس قبل الصوت فاستقبلهم رسول االله

عنقه سيف فقاللم تراعوا وقال للفرس: وجدناه بحرا  عری لأبى طلحة ما عليه سرج في
 .2!»�نهّ لبحرو

داي ترسناکی در ترین مردم بود. روزي ص بهترین و دلیرترین و بخشنده رسول خدا« :یعنی
ها بیرون ریختند و به سویی که صدا از آنجا برخاست روان گشتند  مدینه شنیده شد مردم از خانه

روبرو شدند که زودتر از ایشان براي خبرگیري از آن صدا رفته بود  در میان راه با رسول خدا
نش شمشیري طلحه تعلّق داشت نشسته و بر گرد زینی که به ابی  و بر اسب عریان و بدون

داد که اعتناء نکنید! و (شاید براي آنکه اذهان را از موضوع  آویخته بود. مردم را دلداري می

                                           
 .426، صفحه الجزء الثانیو تاریخ طبري،  9، کلمات قصار بخش ةالبلاغ نهج  -1

 .443اثر ابن جوزي، چاپ مصر، صفحه ، مصطفیـلالوفا بأحوال ا -2
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گفت: این اسب را چون دریایی یافتم، او دریایی (موج  طلحه می اسب ابی همنصرف کند) دربار

 .1!»زن) است
مامه ا د. از ابیاي کامل و سرمشقی جامع بو نمونه و فروتنی، پیامبر تواضعو اما در 

ِ  رسَُولُ  عَليَنْاَ خَرَجَ «رسیده است که گفت:  ئاً ا�َّ  لاَ  :َ�قَالَ  إلَِيهِْ  َ�قُمْناَ عَصًا عَلىَ  مُتَوَ�ِّ
عَاجِمُ  َ�قُومُ  كَمَا َ�قُومُوا

َ
مُ  الأ  .2»َ�عْضًا َ�عْضُهَا ُ�عَظِّ

همگی (به احترام در حالی که عصیانی به دست داشت بر ما وارد شد  پیامبر خدا«یعنی: 
آن حضرت) از جاي برخاستیم! فرمود: مانند مردم غیرعرب که براي بزرگداشت یکدیگر از 

لم ي�ن شخص أحب اليهم من « گوید: انس. »خیزند (در برابر من) بلند نشوید جاي برمی
هیچکس «یعنی:  .3»كما يعرفون من كراهيّته لذلـ�نوا إذا رأوه لم يقوموا له لو رسول االله

دیدند براي وي از  تر نبود با وجود این چون او را می نزد یاران پیامبر از آن حضرت محبوب
 !.»پسندد دانستند این کار را نمی خاستند زیرا که می جاي برنمی

پذیرفت و از فقراء دیدن  شد و دعوت غلامان را می پیامبر با مساکین همنشین می
 ت:رسیده است که گف انس بن مالک کرد و از می

حاجة قال: أجلسى يا أم فلان  كالي أن امرأة كان فى عقلها شىء جاءته فقالت: إن لي«
قال فجلست فجلس  كحتى أقضى حاجت كمدينة شئت، أجلس اليـأی طرق ال في

 .4»إليها حتى فرغت من حاجتها النبي
پیامبر  زنی که اندکی سبک عقل بود به نزد پیامبر آمد و گفت: مرا به تو نیازي است،«یعنی 

خواهی  فرمود: اي مادر فلانکس (نام پسرش را یاد کرد) در هر کدام از راهگذارهاي مدینه که می
                                           

آن بوده که اسب را هوار  وجه تشبیه در حرکت اسب به دریا، فراز و نشیب آن است و مقصود رسول خدا -1
ها که در امتداد مستقیمی حرکت  رفت (بخلاف بسیاري از اسب شد و به جلو می طلحه، مانند موج بلند می ابی
 گردند). متمایل می تر به بالا کنند و کم می

ل -2 فاء، الجزء الأوّ  .131، صفحه الشّ

 .14طبرسی، چاپ تهران، صفحه  مكارم الأخلاق -3

ل -4 فاء، الجزءالأوّ  .437، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال، 131، صفحه الشّ
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بنشین تا من نیز با تو بنشینم و حاجتت را روا دارم. انس گوید آن زن به زمین نشست و پیامبر 

بالغه در م پیامبر از غلو و. »خدا نیزدر کنار او برخاك جلوس کرد تا از نیازش فراغت یافت

طْرَتِ  كَمَا ُ�طْرُوِ�  لاَ « داشت، روزي فرمود: حذر میحق خود، مسلمانان را بر
َ
 النَّصَارىَ أ

ناَ فإَِ�َّمَا ، مَرَْ�مَ  اْ�نَ 
َ
ِ  َ�بدُْ  َ�قُولوُا ، َ�بدُْهُ  أ ُ  ا�َّ

ُ
 .1»وَرسَُوله

درگذشتند. جز من مبالغه نکنید چنانکه مسیحیان در حقّ فرزند مریم از حد  هدربار«یعنی: 
 .»او هخدا و فرستاد هاي هستم، بنابراین بگویید: بند این نیست که من بنده

�لس على الأرض و�أ�ل على  كان رسول االله« گزارش شده که گفت: ابن عباساز 
 .2»كمملوـ�عتقل الشاة و �يب دعوة الالأرض و
خورد و گوسپندان  مینشست و روي زمین غذا  متواضعانه بر زمین می رسول خدا«یعنی: 

 .»پذیرفت دوشید و دعوت غلامان را می را بدست خود می
رجل ي�لمه فأرعد! فقال هون  أتى النبّى« آمده است که گفت: ابن مسعودو از 

 .3!»إنما أنا ابن أمراة كانت تأ�ل القديد كعليک فلست بمل
د! پیامبر فرمود: مردي به حضور پیامبر آمد و از هیبت آن حضرت به لرزه درآم«یعنی: 

 !.»خورد آسوده باش من شاه نیستم! من فرزند زنی هستم که گوشت خشکیده می
مر على صبيان فسلم  إن رسول االله« رسیده است که گفت: أنس بن مالکاز 
 .4»عليهم

 .»کرد گذشت و به ایشان سلام می بر کودکان می رسول خدا«یعنی: 

                                           
ابعصحیح بخاري،  -1  .چاپ مصر 204، صفحه الجزء الرّ

 .14طبرسی، صفحه  مكارم الأخلاق -2

 .14، صفحه مكارم الأخلاقو  133، صفحه ء، الجزء الاولالشفا -3

 .438، صفحه مصطفیـوالوفا باحوال ال، 14، صفحه مكارم الأخلاق -4
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اي به همراه پیامبر به بازار  خریدن جامه آمده است که گفت: براي هریره ابیو از 
فروش خواست تا دست پیامبر را ببوسد پیامبر دست خود را کشید و  رفتیم، مرد جامه

عَاجِمُ هذا تفعله « فرمود:
َ
مَا ، بمَِلِكٍ  وَلسَْتُ  ، بمُِلوُِ�هَا لأ ناَ إِ�َّ

َ
 !.»مِنُْ�مْ  رجَُلٌ  أ

کنند و من شاه نیستم، من مردي از  ود میها با پادشاهان خ این کاري است که عجم«یعنی: 

ابوهریره گوید: من خواستم جامۀ پیامبر را بجاي آن حضرت، حمل کنم  .!»خودتان هستم
 رمود:(تا رعایت تشریفات شده باشد)!! ف

مالک هر چیزي سزاوارتر است که « یعنی: .1»صاحب الشیء أحق �شیئه أن �مله«
 !.»خودش آنرا حمل کند

در اختیار داشت بقول  هچنان بود که با وجود آنهمه اموال و غنائمی ک مبرپیا زهداما 

رسول « :یعنی .»يام تباعا من خبز حتى مضى لسبيلهأثلاثة  شبع رسول االله ما« عائشه:

و هنگام رحلت، از دینار  .»سه روز در پی یکدیگر از نان سیر نشد تا آنکه از دنیا برفت خدا
هیچ از خود بجاي نگذاشت زیرا همه را در راه خدا به  و درهم و گوسفند و شتر،

 لاهما ولاشاة ودينارا ولا در رسول االله كتر ما« :گفت عائشهداد چنانکه  مستمندان می
 .2»بع�ا

 هاست و همواره مایبخش کتب سیره و تاریخ  گزارش آن زینت پیامبر عدالتاما 
عدالت پافشاري غریبی داشت تا  در اجراي افتخار مسلمین خواهد بود و رسول خدا

 اند:  آنجا که نوشته

به القوم، فمر �سوّاد بن غزّ�ة � يده قدح يعُدّل كان يعدّل صفوف أصحابه يوم بدر و«
د! فقال: يا رسول االله قال: استو يا سوّا بطنه بالقدَح وهو نائى من الصف، فطعن فيو

استقد يا سوّاد!  قال:عن بطنه و اهللاالله بالحقّ فأقدِ�! فكشف رسول  كقد بعثأوجعت� و

                                           
ل -1  .133، صفحه الشفاء، الجزء الأوّ

ل -2  .141، صفحه الشفاء الجزء الأوّ
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على هذا يا سوّاد؟ قال يا رسول االله حضر ما  كقبَّل بطنه فقال الرّسول: ما حملفعانقه سوّاد و
له  فدعا كأن يمس ج�ی ج� كب تری، فلم آمن القتل فأردت أن ي�ون آخر العهد

کرد و در دستش  رتبّ میصفوف یارانش را در روز بدر م پیامبر«. یعنی: 1»رسول االله بخ�
داد، در آن هنگام از مقابل سواد بن  اي بود که با آن گروهش را در خطّ واحدي نظم می ترکه

اي که در دست داشت به شکم او زد  غزیه گذر کرد که از صف منحرف شده بود، پیامبر با ترکه
دي با آنکه خدا تو را و گفت: اي سواد راست بایست! سواد گفت: اي رسول خدا مرا به درد آور

به حق فرستاده است پس اجازه قصاصم ده! پیامبر شکم خود را عریان نمود و گفت: قصاص 
 کن!

سواد، پیامبر را در آغوش گرفت و بر شکمش بوسه زد! پیامبر فرمود چه چیز تو را بر این 
شدن   بینی جنگ پیش آمده و خاطرم از کشته کار واداشت؟ گفت اي رسول خدا چنانکه می

آسوده نیست خواستم تا در آخرین دیدار پوست بدنم پیکرت را لمس کند! پیامبر در حقّ او 
 .»دعاي خیر کرد

به همان صورت بود که وحی الهی او را مأمور  دعوت رسول خدااما چگونگی 
 داشت.

ِ  رَّ�كَِ  سَبيِلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  مَةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ دِ وََ�ٰ  سَنَةِ� �َۡ ٱ عِظَةِ مَوۡ ل ِ  هُمل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 .]125[النحل:  ﴾سَنُ أ

سوي راه خداوندت با حکمت و اندرز نیکو، فراخوان و به بهترین صورت با  مردم را به«
 .»ایشان گفتگو کن

ناَ، فى لِى فقال يا �مد  إن فتى شاباً أتى النبى«گزارش شده که گفت:  امامه ابیاز   الزِّ
ْ�بلََ 

َ
قَوْمُ  فأَ

ْ
بُّهُ : َ�قَالَ  قَرِ�باً، مِنهُْ  فَدَناَ ادْنهُْ،: َ�قَالَ  مَهْ، مَهْ : وَقاَلوُا فَزجََرُوهُ، عَليَهِْ  ال ِ

ُ
تح

َ
كَ؟ أ مِّ

ُ
 لأ

ِ  لاَ : قاَلَ  ُ  جَعَلَِ�  وَا�َّ بُّونهَُ  النَّاسُ  وَلاَ : قاَلَ  فِدَاءَكَ، ا�َّ هَاتهِِمْ، ُ�ِ مَّ
ُ
َ�تُحِبُّهُ : قاَلَ  لأِ

َ
 لابنْتَِكَ؟، أ

ِ  لاَ : قاَلَ  ِ  رسَُولَ  ياَ وَا�َّ ُ  جَعَلَِ�  ا�َّ بُّونهَُ  النَّاسُ  وَلا: قاَلَ  فدَِاءَكَ، ا�َّ َ�تحُِبُّهُ : "قاَلَ  لِبَناَتهِِمْ، ُ�ِ
َ
 أ

                                           
الجزء تاریخ طبري، و  626صفحۀ  القسم، الاولابن هشام  ة، سیر97، چاپ مصر، صفحه يمن اخلاق النب -1

 .446، صفحه الثانی
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خْتِكَ؟
ُ
ِ  لاَ : قاَلَ  لأ ُ  جَعَلَِ�  وَا�َّ  ْ�بهَُ ذَ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ : وَقاَلَ  عَليَهِْ، يدََهُ  فَوضََعَ : قاَلَ ... فِدَاءَكَ  ا�َّ

رْ  نْ  قلَبْهَُ  وَطَهِّ فَتَى  ذَلكَِ  َ�عْدُ  يَُ�نْ  فلَمَْ . فَرجَْهُ  وحََصِّ
ْ
  يلَتْفَِتُ  ال

َ
ءٍ  إِلى  .1»شَىْ

آمد و گفت: اي محمد مرا در زناکاري رخصت ده!  مرد جوانی به حضور پیامبر« یعنی:
ود: اي جوان پیش آي! یاران پیامبر بروي بانگ زدند و او را از این سخن بازداشتند. پیامبر فرم

مرد جوان بنزد رسول خدا آمد و نشست پیامبر به او فرمود: آیا این کار را براي مادر خود 
دوست داري؟ جوان گفت: نه به خدا فدایت گردم! پیامبر فرمود: سایر مردم نیز این کار را براي 

جوان  هه و خالدختر و خواهر و عم همادرانشان دوست ندارند! سپس، همین پرسش را دربار
نمود و همان جواب را از جوان شنید و همان پاسخ را به او داد. آنگاه دست بر پیکر وي نهاد 

امامه گفت:  وي گفت: بار خدایا گناهش را بیامرز و دلش را پاك ساز و عفّتش را مصون دار. ابی
 .»گشت جوان مزبور پس از آن به هیچ وجه گرد این امور نمی

 مَا«آمده که گفت:  عبداالله بن حارثاغلب خندان بود چنانکه از  سیماي پیامبر اما
يتُْ 

َ
حَدًا رَأ

َ
ْ�ثَرَ  أ

َ
مًا أ ِ  رسَُولِ  مِنْ  تبَسَُّ لبخند  هیچکس را ندیدم بیش از پیامبر«یعنی: . «2ا�َّ

 .»بر لب داشته باشد
ت اي داشت چنانکه مرد اعرابی از صلاب وقار وهیبت ویژه با وجود این رسول خدا

 حضرتش به لرزه درآمد و ذکر آن پیش از این گذشت.
مه او را مقد چنان بود که کسی چون بی رسول خدا :آمده است که گفت علیاز 

شناخت، به وي  شد و او را می ه وي نزدیک میکرد و همینکه ب دید از هیبتش بیم می می

 .3»من خالطه معرفة أحبهمن رآه بديهة هابه و« ورزید! عشق می
 پیامبر در عین مهابت، سخت صادقانه بود. هرچه

رفت و در مدینه اسلام را  حبار یهود به شمار میاکه از دانشمندان و  عبداالله بن سلام

                                           
 .431، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال -1

 .462، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال -2

ل،طبقات ابن سعد،  -3  .122بخش دوم، صفحه  الجزء الأوّ
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 :پذیرفت گفته است

�نت فيمن أتى، فلما رأيت وجهه عرفت أنه مدينة ا�فل الناس وـال ما قدم النبىـل«
 .1»غ� وجه كذاب

نه وارد شد مردم براي دیدن او از جاي کنده شدند و حرکت به مدی چون پیامبر«یعنی: 
کردند و من در میان کسانی بودم که به دیدار آن حضرت رفتند، همینکه رخسار او را دیدم 

 .»ام که با سیماي دروغگو تفاوت بسیار دارد اي روبرو شده دانستم که با چهره
عشر سن�  اللهصحبت رسول ا« :گفته است خادم رسول خدا ،أنس بن مالک

 .2»شممت العطر كله فلم أشم ن�هة أطيب من ن�هتهو
همراه بودم و در این مدت همواره بوي خوش از او به مشامم  ده سال با پیامبر« :یعنی

 .»تر از وي نبوییدم رسید و چیزي خوش می
فضائل اخلاقی و محاسن جسمانی آن حضرت به آنچه گفتیم محدود نیست و در 

هاي آینده چنانکه وعده دادیم  اندك از بسیار، اکتفا کردیم و در خلال بخش اینجا به ذکر
لات هاي دیگر نیز خواهیم پرداخت و در حقیقت کتاب خود را با یاد کما به گزارش نمونه

 آن حضرت، زینت خواهیم بخشید:
 ما إن مدحت محمداً بمقالتی

 

 لكن مدحت مقالتی بمحمد 
 

ــدین م نســتوده ــد ب ــالام مقــام محم  ق
 

 3ام بـا وصـف او مقالـه خـود را سـتوده      
 

 

 پایان بخش نخست

                                           
 .253، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال -1

 .391، صفحه مصطفیـالوفا بأحوال ال -2

 نویسنده است.مذکور، از   ترجمه بیت -3





 
 

 کتابنامه

 ام) اب از آنها نام برده(مدارکی که در این کت
 کتاب الهی قرآن کریم -1

 در تفسیر قرآن: 

 محمد بن جریر طبري )البيان  جامعتفسیر طبري ( -1

 ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشري تفسیر کشّاف -2

 قرطبی اندلسی )الجامع لأحكام القرآنی (تفسیر قرطب -3

 قاضی بیضاوي )أنوار التنزيلتفسیر بیضاوي ( -4

 فخرالدین رازي )مفاتح الغيبتفسیر فخر رازي ( -5

 فضل بن حسن طبرسی البيان  تفسير مجمع -6

 ابوالفتوح رازي )الجنان  وحتفسیر ابوالفتوح رازي (ر -7

 دمشقی احمد بن تیمیۀ تفسیر سوره الإخلاص -8
 ابن کثیر تفسیر ابن کثیر -9

رّ ال -10  الدین سیوطی جلال منثورـتفسير الدّ

 الدین محلیّ و سیوطی جلال تفسیر جلالین -11
 در علوم قرآن: 

 واحدي أسباب النزول -12

 الدین سیوطی جلال لباب النقول -13

 أبوالبقائ عکبري التّبيان -14

متان في -15  و دیگري ابن عطیه علوم القرآن مقدّ
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 ابوبکر سجستانی مصاحفـال -16

 الدین سیوطی جلال علوم القرآن الإتقان في -17

 بلاشر (ترجمه دکتر رامیار) قرآن هدر آستان -18
 در سیرة پیامبر

 ابن اسحاق ابن اسحاق ةسیر -19

 ابن هشام ابن هشام ةسیر -20

 ابن کثیر ابن کثیر ةسیر -21

ير -22  حافظ ذهبی ةالنّبويّ  ةالسّ

ير -23  علی بن برهان الدین حلبی ةالحلبيّ  ةالسّ

ير -24  محمد غزالی مصري  ةفقه السّ

ير -25  محمد سعید رمضان البوطی ةفقه السّ

 محمد اسماعیل ابراهیم الرسول ةسير -26

د يالنّب -27  عبدالکریم خطیب محمّ

سول -28  سعید حوي  الرّ

وض الأنف -29  سهیلی اندلسی الرّ

ير الإسلام ب فيتاريخ العر -30  دکتر جواد علی )ةالنبويّ  ة(السّ

 ابن جوزي بغدادي مصطفیـالوفا بأحوال ال -31

فا، بتعريف حقوق ال -32  قاضی عیاض مغربی مصطفیـالشّ

 ابن قیم جوزیه العباد هدی خير معاد فيـزاد ال -33

سول -34  نبهانی وسائل الوصول إلی شمائل الرّ

 حمد الحوفیاحمد م يمن أخلاق النّب -35
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 تعریب کتاب گلدزیهر ةو الشريع ةالعقيد -36

 در تاریخ:

 واقدي مغازیـال -37

 محمد بن سعد الطّبقات الكبری -38

 ابوجعفر طبري )كملوـالأمم والیخ طبري (رتا -39

 یعقوبی تاریخ یعقوبی -40

 حافظ ذهبی  تاريخ الإسلام -41

 دکتر جواد علی تاريخ العرب قبل الإسلام -42

 ازرقی أخبار مکّه  -43

 بلاذري أنساب الأشراف -44

 سمعانی أنساب العرب -45

 ابن خلدون مقدمه -46
 دکتر پازارگاد تاریخ فلسفۀ سیاسی -47
 االله صفا دکتر ذبیح تاریخ علوم عقلی در اسلام -48
 یحیی نوري جاهلیت و اسلام -49

 طه حسین الأدب الجاهلی في -50

 کارل بروکلمان تاريخ الأدب العربي -51

 ل. استایدر جهان در قرن بیستم  -52
 هایت وارد هاي جهانی در قرن بیستم قدرت -53
 دینحرت دزي مسلمانان هفرهنگ البس -54

 در فقه و حدیث:

 مالک بن أنس موطّأـال -55
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 عبدالرزاق صنعانی مصنّفـال -56

 شافعی الأمّ  -57

 کلینی رازي الكافی -58

 ابن بابویه من لايحضره الفقيه -59

ضا -60  ابن بابویه عيون اخبارالرّ

 محمد بن اسماعیل بخاري صحیح بخاري -61

 حافظ ابن حجر يبشرح صحيح البخار يفتح البار -62

 مسلم بن حجاج نیشابوري صحیح مسلم -63
 ترمذي صحیح ترمذي -64
 ابوداود صحیح ابوداود  -65
 ابن ماجه قزوینی سنن ابن ماجه -66

نن -67  حارث محاسبی فهم السّ

 الدین سیوطی جلال الجامع الصغير -68

 ابن قیم جوزیه هدی خيرالعباد في معادـال زاد -69

 غزالی طوسی الدين  إحيا علوم -70

 شریف رضی )(سخنان مروي از امام علی ةالبلاغ  نهج -71

 کاشف الغطاء ةالبلاغ  نهج كمستدر -72

 محدث نوري الوسائل كمستدر -73

 طبرسی الاخلاق مكارم -74

 منصور علی ناصف التاج الجامع للاصول -75

 چند تن از خاورشناسان مفهرس لأنفاظ الحديث النبویـمعجم الـال -76



 295  فصل سوم: رسالت پیامبر

 

 دکتر فنسنک ةمفتاح كنوز السنّ  -77

 در کلام و فلسفه و تصوف:

دّ علی الغُلا -78  ابویحیی بن کامل ةالرّ

دّ علی الغُلا -79  حسن بن موسی نوبختی ةالرّ

دّ علی الغالي -80  حسین بن سعید اهوازي  ةالرّ

 عبدالجلیل رازي نقض مثالب النواصب -81

 ابوحاتم رازي ةأعلام النبو -82

 علّامۀ حلیّ مرادـكشف ال -83

 طالب طبرسی بن ابی  احمد بن علی الاحتجاج -84

 مصطفی حسینی طباطبایی سوي وحدت اسلامی راهی به -85

 ابن سینا الإشارات والتّنبيهات -86

 صدرالدین شیرازي ةالأسفار الأربع -87

 استرابادي ةشرح فصوص الحكم -88

 سبزواري شرح منظومه -89
 افلاطون جهور -90
 افلاطون قوانین -91
 مصطفی حسینی طباطبایی نقد آراء ابن سینا در الهیات -92

 زکریاي رازي ةالفلسفي ةالسير -93

ف ل -94  اذيکلاب مذهب اهل التصوفـالتعرّ

 حارث محاسبی مسترشدينـرساله ال -95

 محمد بن منور اسرار التوحيد -96
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 در رجال و درایه و لغت:

 ممقانی أحوال الرجال مقال فيـتنقيح ال -97

 علّامۀ حلیّ أحوال الرجال قوال فيالأ ةخلاص -98

 میرفطروس حلّاج -99
 مصطفی حسینی طباطبایی شیخ محمد عبده، مصلح بزرگ مصر -100

 الدین شیخ زین درايه الحديث -101

 ابن فارس ةمقاييس اللغ -102

 ابن درید الاشتقاق -103

 در ادیان پیشین:

سـالكتاب ال -104  مجموعۀ کتب مقدسۀ یهود و نصاري مقدّ

 کتاب مقدس یهود تورات (أسفار خمسه) -105
 اي از علماي یهود عده تلموذ -106
 منسوب به حضرت اشعیاء اشعیاء نبی -107
 منسوب به حضرت دانیال دانیال نبی -108
 منسوب به حضرت داود زبورداود (مزامیر) -109
 منسوب به حضرت سلیمان امثال سلیمان -110
 متی انجیل متیّ -111
 مرقس انجیل مرقس -112
 لوقا انجیل لوقا -113
 یوحناّ انجیل یوحناّ -114
 پولس رسائل پولس -115
 امریکایی هاکس قاموس کتاب مقدس -116
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 ارنست رنان زندگانی عیسی -117
 امیل لودویک پسر آدم -118
 ترجمۀ دکتر مبشرّي مبانی مسیحیت -119
 دکتر فندر سنجش حقیقت -120
 برتراند راسل چرا مسیحی نیستیم؟ -121

 گرایی!  در چپ
 از انتشارات حزب تودة ایران زندگی و آموزش لنین -122
 انفپلخ نقش شخصیت در تاریخ -123
 لنین مجموعۀ آثار لنین -124
 مارکس و انگلس مانیفست -125
 انگلس منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت -126
 لنین گرایی بیماري کودکانۀ چپ -127
 احسان طبري ها بینی  جهان هها دربار برخیی بررسی -128

 در علوم تجربی:
 لینکلن بارنت جهان وانیشتاین -129
 برتراندر راسل انیشتاین و نتایج فلسفی آنمفهوم نسبیت  -130

 در کتب ادبی:

 ابوالفرج اصفهانی الأغانی -131

 الدین مولوي جلال دیوان مولوي -132
 الدین حافظ شمس دیوان حافظ -133

 در آثار معريّّ:

ول و -134  ابوالعلاء معريّ الغاياتالفصُ

 ابوالعلاء معريّ الغفران -135
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 معريّابوالعلاء  ضوء السقط -136

 هاي دیگر: به زبان
137- Le Coran بلاشر 
138- Verle Sungen Uber den ISLAM گلدزیهر 
139- JE RUSALEM BIBLE PUBLISHIG  س یهودکتاب مقد 

**** 

 این کتاب:  هآثار دیگر نویسند
 شرکت قلم متفکرّین اسلامی در برابر منطق یونان

 نشر کتاببنگاه ترجمه و  نقد آراء ابن سینا در الهیات
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب سوي وحدت اسلامی راهی به

 شرکت قلم شیخ محمد عبده، مصلح بزرگ مصر
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب هاي غرب اسلام و بت

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب منهاي معنویت
 سه مرز آفرینش

 دو ساله
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